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کتاب حاضر هنوز به زیور طبع آراسته نشده 
است؛ در شرف چاپ و نشر قرار دارد؛ لذا حق چاپ 

 و نشر برای مکتب وحی محفوظ است.
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 دیباچه دفتر چهارم
  

 1]بسم اللهٰ الرحمـٰن الرحیم[

 الحمدُ لِل ٰهِ حَقَّ حَمدِه

 و الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلیٰ خَیرِ خَلقِه

 محمّدٍ و آلهِ و صَحبِهِ و ذُرِِّیّاتِه.

  

أمّا بَعد، فَهذا الظَّعنُ الرّابعُ إلیٰ أحسَنِ المَرابِع، و 
أجَلِِّ المَنافِع، تَسُرُّ قلوبُ العارِفینَ بِمُطالَعَتِهِ کَسُرورِ 

الغَمامِ و اُنسِ العُیونِ بِطیبِ المَنام.  2الرّیاضِ بِصَوبِ 
فاءُ الأشباح. و هو کَما یَشتَهیهِ تیاحُ الأرواحِ، و شِفیهِ ار

المُخلِصونَ و یَهوونَه، و یَطلُبُه السّالِکونَ و یَتَمَنَّونَه. 
لِلعُیونِ قُرَّةٌ و لِلنُفوسِ مَسَرَّة، أطیَبُ الثِِّمارِ لِمَنِ اجتَنیٰ، 
و أجَلُّ المُراداتِ و المُنیٰ. موصِلُ العَلیلِ إلیٰ طَبیبِه، و 

ه عزَّ و جلَّ بیبِه. و هو بِحَمدِ اللٰهادی المُحِبِِّ إلیٰ حَ
مِن أعظمِ المَواهبِ، و أنفَسِ الرَّغائِب، مُجَدِّدُ عَهدِ 
الُالفَة، مُسَهِّلُ عُسرَةِ أصحابِ الکُلفَة. یَزیدُ النَّظَرُ فیهِ 

                              
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 1
 . نسخۀ قونیه: بصوت. 2
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لِمَن سَعِد، یَتَضَمَّنُ  1أسَفاً لِمَن بَعُد، و سُروراً و شُکراً
دورُ الغانیاتِ مِنَ الحُلَل، جَزاءً صَدرُهُ ما لَم یَتَضَمَّن صُ

لأهلِ العِلمِ و العملِ، فَهو کَبَدرٍ طَلَعَ، و جَدٍّ رَجَعَ، زائدٌ 
، یَرفَعُ الأمَلَ 2عَلیٰ تَأمیلِ الآمِلینَ، رائِدٌ کَرَودِ العامِلینَ

بَعدَ انخِفاضِه، و یَبسُطُ الرّجاءَ عندَ انقِباضِه، کَشَمسٍ 
مةٍ تَفَرَّقَت، نورٌ لأصحابِنا، وَ کَنزٌ أشرَقَت، مِن بَینَ غَما

 لأعقابِنا.
هَ التَّوفیقَ لِشُکرِهِ فَإنّ الشُّکرَ قَیدٌ لِلعَتید، و نَسألُ اللٰ
 ، و لا یَکونُ إل ا ما یُرید.3و صَیدٌ لِلمَزید

 وَ مِمّا شَجانی أنَّنی کُنتُ نائمِاً *** اعَُلِّلُ مِن برَدٍ بطِیبِ التَّنسَُّمِ 
دَ مُبکاإلیٰ أن   ها بحُِسنِ التَّرَنُّمِ دعََت وَرقاءُ مِن غُصنِ أیکَةٍ *** تغُرَِّ

ها بکََیتُ صَبابةَ *** لِسُعدیٰ، شَفَیتُ النَّفسَ قَبلَ التَّندَُّمِ فلََو قَبلَ مُبکا
4 

مِ »ها، فَقلُتُ: فهََیَّجْ لیَ الْبکُا *** بکُا و لٰکِن بکََت قَبلی،  «الْفَضلُ لِلمُتقَدَِّ
رَحِمَ اللٰهُ المُتقَدِّمين و المتأخِّرين و المُتَنَجِّزين و 
المُتَبَحِّرينَ بفَضلِه و كَرَمه و جَزيلِ آلائِه و نِعَمِه؛ فهُوَ 
خيرُ مَسئولٍ و أكرَمُ مَأمول. ﴿فَاللٰهُ خَيرٌ حافِظًا وَ هُوَ 

و ﴿خيرُ   6، ]و خيرُ المُؤنِسين[5أرحَمُ الرّاحِمين﴾

                              
 . قسطنطنیه )ب(: و سکراً. 1
 . متن نیکلسون: رائدٌ لرَوْد. بریتانیا )الف(: زایدٌ لِوُدّ. 2
. عبارتی است که برخی آن را روایت نبوی دانسته و برخی دیگر کلامی از  3

ها )همچون حیوانات ؛ نعمتالنعَِّمُ وَحشیةٌّ فقََیِّدوها باِلشُّکر»گذشتگان که: 
 «ها را با شُکر بند کنید.رمند، آناند که( مینااهلی

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بِسُعدیٰ.. اصلاح 4
 .64یوسف آیه  . سوره 5
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 6
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مُخلِفٍ رازقٍ للعابدينَ الز ارعين  الوارِثين﴾ و خيرُ
. و صَلَّى اللٰهُ عَلىٰ مُحمَّدٍ و آله و صَحبِه الحارِثين

الأكرَمين، و عَلىٰ جميعِ الأنبياءِ و المُرسَلين، آمينَ يا 
 رَبَّ العالَمين.

 ترجمۀ دیباچۀ دفتر چهارم
که شایستۀ اوست، و چنانتمام حمدْ خدای را آن

درود و سلام بر بهترینِ خلائق، محمّد و آلِ او، و بر 
 اصحاب و ذریّۀ حضرتش.

أمّا بَعد، این دفتر، سفَر چهارم است به بهترین 
ها و ترین بهرهزاران بهاری و مراتع، و جلیلسبزه

ر منافع. قلوب عارفان با مطالعه و دقت در آن، مسرو
شن طبیعت از ریزش باران به که گلشوند چنانمی

آید و چشمان که به خوابی گوارا سرور و نشاط می
یابند. در آن آسایش ارواح است و شفای انس می

اند که مُخلِصان گونهها. و این حقایق همانکالبد
اند، و سالکان دارند و بدان راغبدوست می

ی چشمان کنند. مایۀ روشنطلبند و آرزو میمی
ترین سالکان است و سرور خاطر طالبان، و پاک

چینند و ها هستند برای آنان که از آن میوه میمیوه
 ها و آرزوها برای آرزومندان.والاترین خواسته
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رسانند و عاشق رنجور و دردمند را به طبیب می
و به لطف . شوندرا به حبیب و معشوق رهنمون می

ترین ها و نفیسن عطیّهتریخداوند عز وجل  از عظیم
(. کنندگان بدان راغب گردندکه رغبت)هایند گنجینه

کنند و را زنده می[ با خدا]میثاق انس و دوستی 
نظر در آن مایۀ . گردانندسختیِ تنگدستان را آسان می

فزونی حسرت و اندوه دورافتادگان است و سرور و 
اش چنان از حقائق جمیله سینه. شُکر سعادتمندان

ها کنده و زیب یافته است که سینۀ زیبارویانْ از حُل هآ
ها بمانند آن زینت نیافته، و این حقائق جمیله و جامه

سان و آن به. پاداشی است برای عالمان و عاملان
قرص ماهی است که طالع گشته و دولت و بَختی 
است که دوباره روی آورده و ورای آمال آرزومندان 

 .است
است که عاملان در طلبْ آهنگی همچون پیش

فرستند )تا آب مَعین را یافته، ایشان را بدان پیش می
کند و امید را ره نماید(، آرزوهای مرده را زنده می
سان بخشد. بهپس از فِسُردگی، گرمی و فزونی می

خورشیدی است که از پس پراکندگی ابرها ]از 
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گردد، نوری مشرق جان[ سربرآورده و تابان می
 ای برای آیندگانمان.ی دوستان و گنجینهاست برا

خواهیم، که شکر و از خدا توفیق شکرگذاری می
همچون بندی حافظ نعمت حاضر است و کمندی 
برای صید مَزید نعمت. و نخواهد شد جز آنچه او 

 بخواهد!
 )شعر:(

دهد آن است که در و از جملۀ آنچه مرا اندوه می
یش را خواب بودم و در خُنَکای نسیم، تن خو

 آسودم،می
تا اینکه مرغی عاشق بر شاخسار درختی با 
صدایی دلنشین نغمۀ اندوه خویش سر داد و مرا به 

 خویش فرا خواند
اگر من پیش از گریۀ او از عشق سُعدیٰ 

دادم گریستم و نالۀ عشق سرمیام[ می]محبوبه
هرآینه روان خویش را پیش از پشیمانی التیام 

 کردم[به غیر او پاک می بخشیدم ]و از توجّهمی
اش ولیکن آن مرغ پیش از من گریست، و گریه

ام انگیخت ]و مرا به یاد فراق محبوبهگریۀ مرا بر
کنم که[: گویم ]و اعتراف میانداخت[، پس می
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 «فضیلت از آنِ سابقان است.»
خداوند به فضل و کرم و نعمت بسیار خویش 

أخ رین را و رحمت کند ]از اهل ایمان[ متقدّمین و مت
آنان را که قاطعانه طالب تحقق وعدۀ خداوندند و 

وران دریای معرفتش را؛ که او بهترین کسی غوطه
است که از او بخواهند و بدو امید رود. ﴿زیرا که او 

ترین بهترین حافظان است و مهربان
کنندگان﴾ و او بهترین مونِسان و وارثان است رحمت

اوست باقی( و اوست  رود و)که همه چیز از بین می
دهندگان برای دهندگان و روزیبهترین عوض

کارند و ]در آخرت[ درو عابدان که ]در دنیا[ می
کنند. و درود خداوند بر محمّد و خاندان او و بر می

اصحاب بزرگوار او و بر جمیع انبیا و فرستادگان 
 خداوند، اجابت فرما ای پروردگار عالَمیان.
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الدّین و طلب عالی حسام]بیان آنکه همّت 
 موجب ظهور مثنوی است[

 ای ضیاءُ الحق حُسامُ الدیّن، توُی *** که گذشت از مَه به نورت مثنوی
کِشد این را، خدا داند کجا!*** می -ای مُرتجَیٰ -همّتِ عالیِّ تو 

1 
 ایکِشی آن سو که تو دانستهای *** میگردنِ این مثنوی را بسته

 مثنوی پویان، کِشنده ناپدید *** ناپدید از جاهلی کِش نیست دید
 ایای *** گر فزُون گردد، تو اشَ افزودهمثنوی را چون تو مبدأ بوده

 دهد حقْ آرزوی متقّینچون چنین خواهی، خدا خواهد چنین *** می
آمد جزا« کانَ اٰللُٰ لَهْ »ای در ما مَضیٰ *** تا که بوده« کانَ لِِلَّ »

2 
 فرَاشتها برمثنوی از تو هزاران شُکر داشت *** در دعا و شُکرْ کَف

در لب و گفتش خدا شُکرِ تو دید *** فضل کرد و لطف فرمود و مَزید
3 

که قرُبْ مزدِ سجده استچنانآنکه شاکر را زیادت وعده است *** آنز
4 

ۀ ابَدانِ ماگفت: ﴿وَ اسْجُدْ وَ اقْترَِب﴾ یزدانِ ما *** قرُبِ جان شد سجد
5 

و بوَد *** نزَ برای بوَش و های و هو بوَدشود، زین رگر زیادت می
6 

کِشیمبا تو ما چون رَز به تابستانْ خَوشیم *** حکم داری، هین بکِش، تا می
7 

«مِفتاحُ الْفرََج»خوش بکِش این کاروان را تا به حج *** ای امیرِ صبر و 
8 

 الْبَیتْ مردانه بوَدحجْ زیارت کردنِ خانه بوَد *** حجِّ رَبُّ
9 

هاتو را *** که تو خورشیدیّ و، این دو وصف -حُسامُ الدیّن-گفتم « ضیا»آن ز
10 

                              
 . مُرتَجی: کسی که به او امید بندند. 1
؛ رسول اکرم 563، ص 1. کشف الأسرار و عُدّة الأبرار، ج  2

ُ لهَ»صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود:  ِ کانَ اللٰه ؛ هر آن کس که مَن کانَ للّٰه
 «برای خدا باشد، خدا برای او خواهد بود.

  مَضی: پیشتر، در گذشته.ما
 . مَزید: فزونی. 3
و )به یاد آورید( آن زمانی را که پروردگارتان اعلام »؛ 7. سوره ابراهیم آیه  4

افزایم و اگر کفران کرد که اگر شکر مرا بجای آورید نعمت را بر شما می
 «نعمت کنید پس )بدانید که( عذاب من بسیار سخت است!

[ نتیجه به اودر]سجده کن و [ برای خدا]و »... ؛ 19سوره العلق آیه .  5
 !«نزدیک شو

 . بَوْش: کرّ و فرّ. 6
 . رَز: انگور، درخت انگور. 7
 . نسخۀ قونیه: صبرُ مفتاحُ الفَرَج. 8

 «.الصبرُ مفتاحُ الفَرَج؛ صبر و شکیبایی کلید گشایش است»عبارت مشهور؛ 
 نمودنِ صاحبِ خانه.صد. حجِّ رَبُّ البَیت: ق 9

این دو کلمه صفتِ خورشید : )هااین دو وصف. شعاع نور: ضیاء.  10
 (.هستند
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ست، هین *** تیغِ خورشید از ضیا باشد یقینکاین حُسام و این ضیا یکّی
1 

رو خوان از نبُیٰ نور از آنِ ماه باشد، وین ضیا *** آنِ خورشید، این ف
2 

شَمس را قرآنْ ﴿ضیا﴾ خوانْد ای پسر *** و آن قمَر را ﴿نور﴾ خوانْد، این را نگر
3 

 تر آمد خود ز ماه *** پس ضیا از نورْ افزون داشت جاهشمسْ چون عالی
آمد آفتاب، آن شد پدیدبس کس اندر نورِ مَه مَنهَج ندید *** چون بر

4 
ها در روز بودلاجَرم بازارآفتابْ أعواض را کامل نمود *** 

5 
تا که قلب و نقدْ نیک آید پدید *** تا بوَد از غَبن و از حیله بعَید

6 
 تا که نورش کامل آمد بر زمین *** تاجران را رَحمةً لِلعالمَین

آنکْ از او شد کاسِد او را نقد و رَختلیک بر قلَّّبْ مَبغوض است و سخت *** ز
7 

قلَب *** دشمنِ درویش که بْوَد غیرِ کَلب؟! پس عَدوِّ جانِ صَرّاف است
8 

زنند:می« رَبِّ سَلِمّ»تنند *** پس ملّئکْ میانبیا با دشمنان بر
9 

های دزدان دور دار!دار *** از پفُ و دمَکاین چراغی را که هست او نور»
10 

«فریاد رَس! -ای فریاد رَس-دزد و قلَّّب است خَصمِ نور و بس *** زین دو 
11 

بر دفترِ چارم بریز *** کآفتاب از چرخِ چارم کرد خیز روشنی
12 
 هین ز چارم، نورْ دِه خورشیدوار *** تا بتابد بر بلِّد و بر دیار

ای ستای ست *** و آن که دیدش نقدِ خود، فرَزانههر کِش افسانه بخوانْد، افسانه
13 

، آب بودآبِ نیل است و به قِبطی خون نمود *** قومِ موسیٰ را نَه خون بود
14 

دشمنِ این حرف، این دمَ در نظر *** شد مُمَثَّل سرنگون اندر سَقرَ
15 

 ای ضیاءُ الحق، تو دیدی حالِ او *** حق نمودت پاسخِ افَعالِ او

                              
 . حُسام: شمشیر تیز و بُرّان. 1
 . نُبی: قرآن.  2
اوست که خورشید را فروزان و ماه را تابان قرار »؛ 5. سورۀ یونس آیه  3

 .«داد... 
 شمس: خورشید. قمر: ماه.

 . مَنهَج ندید: راه خود را نیافت. 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: أعراض.. اصلاح 5

 أعواض: دو عِوض در معامله.
 خوردگی و ضرر در معامله.. غَبن: فریب 6
 رونق.. قَل اب: متقل ب. کاسد: بی 7
 . عدوّ: دشمن. کَلب: سگ. 8
 سلامت دار.. رَبِِّ سَلِِّم: خدیا حفظ کن و به 9

 . نسخۀ قونیه: هست او نورِ کار. 10
 . خَصم: دشمن. 11
 . چرخ: آسمان. 12
 . نسخۀ قونیه: افسانه است/ ...مردانه است. 13
 . قِبطی: مردم مصر قدیم از تابعین فرعون. 14
 . سَقَر: آتش دوزخ. 15
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دیدۀ غیبتَ چو غیب است اوستاد *** کم مبادا زین جهانْ این دید و داد
1 

 کنی اینجا، رَواستاین حکایت را که نَقدِ وقتِ ماست *** گر تمامش می
ناکَسان را ترک کن بهرِ کَسان *** قصّه را پایان برَ و، مَخلصَ رَسان

2 
 این حکایت گر نشد آنجا تمام *** چارُمین جِلد است، آرَش در نظِام

تمامی حکایتِ آن عاشق که از عَسَس 
در آن باغ  بُگریخت در باغی و معشوق را

کرد از یافت، و بر عَسَس دعای خیر می
شادی که: ﴿عَسيٰ أنْ تَكرَهوا شَيئاً و هُوَ 

 3خَيرٌ لَكم﴾
اندر آن بودیم کآن شخص از عَسَس *** رانْد اندر باغ از خوْفی فرََس

4 
جمال *** کز غمش این در عَنا بدُ هشت سالبود اندر باغْ آن صاحب

5 
شنیدسایۀ او را نبود امکانِ دید *** همچو عَنقا وصفِ او را می

6 
جز یکی لقُیهَ که اوّل از قضا *** بر وی افتاد و شد او را دلرُبا

7 
 نداد آن تنُدخوکوشید او *** خود مَجالش میبعد از آن چندان که می

طَمَع بود آن نهالنی به لابه چاره بودش، نی به مال *** سیرچشم و بی
8 

---------- 
 عاشقِ هر پیشه و هر مطلبی *** حق بیالود اوّلِ کارش لَبی

افتادند اندر جست و جو *** بعد از آن در بست و، کابینْ جُست اوچون در
9 

 نهد هر روزْ بندچون در آن آسیب در جُست آمدند *** پیشِ پاشان می

                              
 . شرح کبیر انقروی )به نقل از بعضی نسخ(: چو عین است. 1

 : عطا، عدل.بینِ تو. داددیدۀ غیبَت: دیدۀ غیب
 . مَخلَص رَسان: خلاصه و ما حَصل آن را بگو. 2
آنکه بسا که چیزی را ناخوش دارید وحالچه»...؛ 216سوره البقره آیه .  3

 ... .«برای شما خوب است
 عَسَس: پاسبان.

 . فَرَس: اسب. 4
 . عَنا: رنج. 5
 . عنقا: سیمرغ. 6
 . لُقیَة: ملاقات. 7
 (.معشوقه: )نَهال.  8
بعد از آن در بست  /افکندش به جست و جوی کارچون در: . نسخۀ قونیه 9

 «.کابین بیار: »که
 کابین: مهریه.
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شوندروند *** هر دمَی راجیّ و آیسِ میتنند و میهم بر آن بو می
1 

هر کسی را هست امّیدِ برَی *** که گشادندش در آن روزی درَی
2 

ستپا شُدهَباز در بستندش و، آن درَپرَست *** بر همان امّیدْ آتش
3 

---------- 
 چون در آمد خوش در آن باغْ آن جوان *** خود فرو شُد پا به گَنجش ناگهان

 دوَد در باغْ شب مر عَسَس را ساخته یزدانْ سبب *** تا ز بیمِ او
 بیند او معشوقه را شب با چراغ *** طالبِ انگشتری در جویِ باغ

 کرد از ذوْقْ آن نفَسَ *** با ثنَای حق، دعای آن عَسَس:پس قرَین می
 گر زیان کردم عَسَس را از گریز *** بیست چندان سیم و زر بر وی بریز»

و را شاد کنکه شادم، اچناناز عَوانی مر وِرا آزاد کن *** آن
4 

اش وا رَهانسَعد دارش این جهان و آن جهان *** از عَوانیّ و سگیّ 
5 

 *** که هَماره خَلق را خواهد بلّ -ای خدا-گرچه خویِ آن عَوان است 
گر خبر آید که شَه جُرمی نهاد *** بر مسلمانان، شود او زَفت و شاد

6 
 او را به جود ور خبر آید که شَه رحمت نمود *** از مسلمانان فکَِند

ماتمَی در جانِ او افتد از آن *** گیردش قولِنج از این غم در زمان
7 

«ها دارد عَوان *** زین بلّ فریاد رَسْ ای مُستعَانصد چنین ادِبار
8 

 کشید *** کز عَوانْ او را چنان راحت رسیداو عَوان را در دعا در می
 ندِ آن مشتاق بودبر همه زهر و، بر او تریاق بود *** آن عَوان پیو

---------- 
 پس بدَِ مُطلق نباشد در جهان *** بدَ به نسبت باشد، این را هم بدِان

 در زمانه هیچ زهر و قند نیست *** کآن یکی را پا، دگر را بند نیست
 بند *** مر یکی را زهر و دیگر را چو قندمر یکی را پا، دگر را پای

زهرِ مارْ آن مار را باشد حیات *** نسبتش با آدمی آمد مَمات
9 

خَلقِ آبی را بوَد دریا چو باغ *** خلقِ خاکی را بوَد آن، مرگ و داغ
10 

 هزارشِمَر ای مردِ کار *** نسبتِ این، از یکی تا صدمیهمچنین بر

                              
 . راجی: امیدوار. آیِس: ناامید. 1
 . بَر: نتیجه. 2
 قرار و شتابان.پا: بی. آتش 3
 . عَوانی: ستمگری، پاسبانی. 4
 . سَعد: مبارک و خجسته. 5
 (.سرحال)فربه، : زَفت.  6
 شود.گیردش قولنج: دچار درد شدید در شکم می . 7
. این دو بیت با هم در نسخۀ قونیه به این شکل آمده است: ماتَمی در جانِ  8

 ها دارد عَوان.او افتد از آن/ صد چنین اِدبار
 جویند.میبرگشتگی. ای مُستَعان: ای خدایی که از او یاری إدبار: بخت

 . مَمات: مرگ. 9
 براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: درد و داغ.شده . اصلاح 10

 زی.خَلق: موجودات دریایی و آب
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زیْد اندر حقِّ آن، شیطان بوَد *** در حقِ آن دیگری سلطان بوَد
1 

«ستزیدْ گَبر و کُشتنی»و آن بگوید: « *** ستزیدْ صِدیّق و سَنی»این بگوید: 
2 

زیدْ یک ذات است، بر آن یک جِنان *** او بر این دیگر همه رنج و زیان
3 

 گر تو خواهی کُاو تو را باشد شِکر *** پس وِرا از چشمِ عُشّاقش نگِر
 طالبانْ مطْلوب رامنْگر از چشمِ خودت آن خوب را *** بین به چشمِ 

چشمْ تو *** عاریتَ کن چشم از عُشّاقِ اوبند از آن خوشچشمِ خود بر
4 

 ویِ او نگِربلکه زو کُن عاریتَ چشم و نظر *** پس ز چشمِ او به ر
والجلّلآن، ذز« کانَ اٰللُٰ لَه»تا شَوی ایمن ز سیریّ و ملّل *** گفت: 

5 
ها مُقبلِشهد از مُدبرِیچشمِ او من باشم و دست و دلش *** تا ر

6 
*** پیشِ مَحبوبت حَبیب است و خَلیل -چون او شد دلیل-هرچه مکروه است 

7 

حکایتِ آن واعظ که در آغازِ تذکیرْ دعای 

                              
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در حقِ آن دیگری انسان . اصلاح 1

 بوَد.
زرتشتی، : گَبر. والامرتبه: سَنی. بسیار صادق، بندۀ خالص خدا: صِدّیق.  2
 (.کافر)
 ی: و او.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخان. اصلاح 3

 جِنان: )همچون( بهشت؛ جَنان: )همچون( جان و دل.
 . عارَیت کن: قرض بگیر. 4
؛ رسول اکرم 563، ص 1. کشف الأسرار و عُدّة الأبرار، ج  5

ُ له»صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود:  ِ کانَ اللٰه ؛ هر آن کس که مَن کانَ للّٰه
 «برای خدا باشد، خدا برای او خواهد بود.

 الجلال: خداوند متعال.ذو
؛ رسول خدا 352ص  2، کافی ج 164ص  10. صحیح بخاری ج  6

َ قالَ: مَن عادَىه لی وَلیًّا فَقدَ »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود:  إنّ اللٰه

بَ إلیََّ عَبدی بشَِی ءٍ أحَبَّ إلیََّ مِمّا افترََضتُ عَلَیهِ آذنَتهُُ باِلحَربِ، وَ ما تقَرََّ
بُ إلیََّ باِلنَّوافلِِ حَتیّه أحُِبَّهُ، فإَذا أحبَبتهُُ کُنتُ سَمعهَُ وَ   ما یَزالُ عَبدی یَتقَرََّ

بهِِ، وَ بصََرَهُ الَّذی یبُصِرُ بهِِ، وَ یدََهُ التّی یَبطِشُ بهِا و رِجلهَُ  الَّذی یسَمَعُ 

از اولیای من ؛ هرکس که با یک ولی التّی یمَشی بِها، و إن سَألَنی لََعُطیَنَّه
ای با چیزی بهتر از فرائض کنم! و هیچ بندهدشمنی کند با او اعلام جنگ می

شود و همواره بندۀ جوید و نزدیک نمیسوی من تقرّب نمیو واجبات به
سوی وسیلۀ کارهای پسندیده و مستحبّ که مورد رضای من است بهمن به

واهم داشت، پس رسد که او را دوست خشود تا جایی میمن نزدیک می
شنود و چشم او شوم که با آن میهنگامی که او را دوست بدارم گوش او می

گیرد )و کار انجام شوم که با آن میبیند و دست او میگردم که با آن میمی
رود، و اگر از من چیزی بخواهد گردم که با آن راه میدهد( و پای او میمی

 «هرآینه به او خواهم داد!
 . حَبیب: محبوب. خَلیل: دوست و رفیق. 7
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 1ظالمان کردی
آن یکی واعظ چو بر منبر شدی *** قاطِعانِ راه را داعی بدُی

2 
 فسدان و طاغیانیا رَب، رَحمْ ران *** بر بدَان و مُ »داشت: میدست بر

«بر همه تسَخَرکُنانِ اهلِ خیر *** بر همه کافردلانِ اهلِ دیْر
3 

بکَِردی او خَبیثان را دعانکردی او دعا بر أصفیا *** میمی
4 

 «کاین معهود نیست *** دعوتِ اهلِ ضلّلتْ جود نیست»مر وِرا گفتند: 
 امگزیدهام *** من دعاشان زین سبب بُ ها دیدهنیکویی از این»گفت: 

خُبث و ظلم و جوْر چندان ساختند *** که مَرا از شَر به خَیر انداختند
5 

 و به دنیا کردمی *** من از ایشان زخم و ضربت خوردمیهر دمَی که ر
 کردمی از زخمْ آن جانبْ پناه *** باز آوردندمَی گُرگانْ به راه

 «وشمندسازِ صلّحِ من شدند *** پس دعاشان بر من است ای هچون سبب
---------- 

 کند از رنج و نیشنالد به حقّ از دردِ خویش *** صد شکایت میبنده می
 کُنان و راست کردآخرْ رنج و درد *** مر تو را لابه»گوید که: حق همی

«آن نعمتی کُن کِت زند *** از درِ ما دور و مَطرودت کُنداین گِله ز
6 
 در حقیقتْ هر عَدو داروی توست *** کیمیای نافع و دِلجویِ توست

گریزی در خَلّ *** استعانت جویی از فضلِ خداکه از او اندر
7 

 در حقیقتْ دوستانت دشمنند *** که ز حضرت دور و مشغولت کنند
هست حیوانی که نامش اشُغرُ است *** کاو به زخمِ چوبْ زَفت و لمَترُ است

8 
 شودشود *** او ز زخمِ چوبْ فرَبه میزنی، بهِ میمی تا که چوبش

نفسِ مؤمنْ اشُغرُی آمد یقین *** کاو به زخمِ رنجْ زَفت است و سَمین
9 

 تر استزین سبب بر انبیا رنج و شکست *** از همه خلقِ جهان افزون
 تر *** که ندیدند آن بلَّ قومی دگرها جانشِان شد زَفتتا ز جان

شودشود *** چون ادَیمِ طائفِی خوش میبلَّکِش میپوست از دارو 
10 

 بوور نه تلخ و تیز مالیدی در او *** گَنده گشتی، ناخوش و ناپاک

                              
 کردن.. تَذکیر: وعظ و نصیحت 1
 . داعی: دعاکننده. 2
 . نسخۀ قونیه: کافردلان و اهلِ دیْر. 3

 کنندگان. دیْر: صومعه و کلیسا.کنان: مسخرهتسخَر
 . أصفیا: خالصان درگاه خداوندی. خَبیثان: پلیدان و بدذاتان. 4
 . خُبث: خباثت و پلیدی. 5
 شده.. مَطرود: رانده 6
 . خَلا: خلوت. 7
 . قاهره )الف(: به زخم و رنج. 8

تر زنند فربهشود که هرچه او را میتیغی، گفته میاُشغُر: خارپشت، جوجه
 هیکل.شود. زخم چوب: زدن با چوب. لَمتُر: درشتمی

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: زخمِ چوبْ.. اصلاح 9
 کند. زَفت و سَمین: درشت و فربه.که از رنج بر او وارد میزخمِ رنج: دردی 

 شده. طائفیّ: منسوب به طائف.. اَدیم: پوست دباغی 10
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ها شده زشت و گرانآدمی را نیز چون آن پوست دان *** از رطوبت
1 

تلخ و تیز و مالشِ بسیار دِه *** تا شود پاک و لطیف و با فرَِه
2 

 اختیارعَیار *** که خدا رنجت دهد بی تانی، رضا دِه ایور نمی
 که بلَّی دوستْ تطَهیرِ شماست *** علمِ او بالای تدبیرِ شماست

 بین شودچون صفا بیند، بلَّ شیرین شود *** خوش شود دارو، چو صحّت
«اقُتلُونی یا ثقِات»برُدْ بیند خویش را در عینِ مات *** پس بگوید: 

3 
 این عَوان در حقِّ غیری سود شد *** لیک اندر حقِّ خودْ مردود شد

رَحمِ رَباّنی از او ببُریده شد *** کینِ شیطانی برَ او پیچیده شد
4 

وَریّ *** کینه دانْ اصلِ ضَلّل و کافرِیّ کارگاهِ خشم گشت و کین
5 

کردنِ شخصی از عیسیٰ علیه السّلام سؤال
 6«یست؟در وجود از همه أصعَب چ»که: 

«تر؟چیست در هستی ز جمله صَعْب»سَر: *** گفت عیسیٰ را یکی هُشیار
7 

 «لرزد چو ماتر خشمِ خدا *** که از آن دوزخ همیای جان، صَعْب»گفتش: 
«ترکِ خشمِ خویش اندر زمان»گفت: « *** زین خشمِ خدا چه بْوَد امان؟»گفت: 

8 

---------- 
کِش عَنانکَظمِ غیْظ است ای پسرْ خطِّ امان *** خشمِ حقْ یاد آور و در ��

9 
گذشتپس عَوان که مَعدنِ این خشم گشت *** خشمِ زشتش از سَبعُ هم در

10 
 هنرآن صفتْ آن بیگردد زچه امید اسَتشَ به رحمت؟! جز مگر *** باز

ل افکندنی ستگرچه عالمَ را از ایشان چاره نیست *** این سخن اندر ضلّ
11 

چاره نبْوَد هم جهان را از چَمین *** لیک نبْوَد آن چَمینْ ماءِ مَعین
12 

کردنِ عاشق و بانگ زدنِ قصّۀ خیانت

                              
 . نسخۀ قونیه: آدمی را پوستِ نامَدبوغ دان. 1
 . فَرِه: زیبایی و شکوه و رونق. 2
 . اُقتُلونی یا ثِقات: ای یاران عزیز و مورد وثوق، مرا بکُشید. 3
 ینه.. کین: ک 4
 . ضَلال: گمراهی. 5
 تر.. أصعَب: سخت 6
 . صَعب: سخت. 7
 درنگ.. اندر زمان: بی 8
بردن خشم. در کِش عنان: مهار نفْس خویش را بکِش و . کَظمِ غیظ: فرو 9

 از معصیت خودداری کن.
 . عَوان: ظالم. سَبُع: حیوان درّنده. 10
 . قاهره )الف(: افگنده نیست. 11
 . بریتانیا )الف(: آن جهان را. 12

 چَمین: قاذورات، بول و غائط. ماء مَعین: آب زلال و گوارا.
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 معشوق
جگر *** در میانِ باغ با رَشکِ قمََرگو احوالِ آن خَستهباز ��

1 
 مرد *** زود او قصدِ کنار و بوسه کردکه تنهایش بدید آن سادهچون

 «مَرو گستاخ، ادب را هوش دار!»بر وی زد به هیبت آن نگار *** که: بانگ 
 ای همچون منیآخرْ خلوت است و خَلقْ نی *** آبْ حاضر، تشنه»گفت: 

«جُنبد در این جا جز که باد *** کیست حاضر، چیست مانع زین گشاد؟!کس نمی
2 

 «ایهای *** ابلهی، وز عاقلّن نشَْنودای شیدا، تو ابله بوده»گفت: 
---------- 

 جُنبد، بدِان *** بادْجُنبانی ست اینجا بادْ رانباد را دیدی که می
جُنباندَشیْ تصریفِ صُنعِ ایزدش *** زد بر آن باد و همیمِروَحه

3 
جُزوِ بادی که به حکمِ ما درَ است *** بادبیزن تا نجنبانی، نجََست

4 
 و بی بادبیزن سَر نکردتو *** بی -مردای ساده-جُنبشِ این جُزوِ باد 

جُنبشِ بادِ نَفسَ کاندر لبَ است *** تابعِ تصَریفِ جان و قالب است
5 

گاهْ دمَ را مدح و پیغامی کند *** گاه دمَ را هَجو و دشُنامی کند
6 

بیند نهُیٰ ها *** که ز جُزوی کُلّ همیپس بدِان احوالِ دیگرْ باد
7 

 کنداش زین لطفْ عاری میکند *** در دِیباد را حقْ گَهْ بهاری می
کندکند *** باز بر هودش مُعطََّر میبر گروهِ عادْ صَرصَر می

8 
مکند یک باد را زهرِ سَموم *** مر صبا را میمی  قدُومکند خُرَّ

9 
 بادِ دمَ را در تو بنْهاد او اساس *** تا کُنی هر باد را بر وی قیاس

 وهی شهد و بر قومی ست زهرلطف و قهر *** بر گرگردد سخنْ بیدمَ نمی
 مِروَحه جُنبان پی اِنعامِ کس *** وز برای قهرِ هر پشّه وْ مگس

 یْ تقدیرِ رباّنی چرا *** پرُ نباشد ز امتحان و اِبتلّ؟!مِروَحه
 که جُزوِ بادِ دمَ یا مِروَحه *** نیست إلّا مَفسَده یا مَصلحَهچون

ور؟!این شِمال و این صَبا و این دبَور *** کی بوَد از لطف و از اِنعامْ د
10 

 یک کفِ گندم ز انباری ببین *** فهم کن کآن جمله باشد همچنین
 یْ آن بادْ ران؟!کُلِّ باد از برُجِ بادِ آسمان *** کی جهد بی مِروَحه

باد؟!جویند بر سرِ خرمن به وقتِ انتقاد *** نی که فلَّّحان همی
11 

 هاها *** تا به انباری روَد یا چاهتا جُدا گردد ز گندمْ کاه

                              
 برد.(. رَشک قمر: )محبوب که از شدّت جمال ماه بر او رشک می 1
 . فاتح: زین مراد. 2
 . مِروَحه: بادبزن. تصریف صُنع ایزد: قدرت فعّال پروردگار. 3
 . به حکمِ ما در است: در تصرّف ما است. 4
 . تصریف: تصرّف و تدبیر. 5
 . هَجو: بدگویی. 6
 . نُهیٰ: عقول. 7
 کننده.. صرصر: باد طوفانی و سرد، هلاک 8
 بخش.قدم و حیات قُدوم: خوش. سَموم: باد بسیار گرم، زهرآگین. خُرَّم 9

ادی که از سمت مشرق وزد. صَبا: ب. شِمال: بادی که از جانب شمال می 10
 وزد.وزد. دَبور: بادی که از سمت مغرب میمی

 .کشاورز: فَل اح(. وسیلۀ باد دادنبه)جداکردن کاه از گندم : انتقاد.  11
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گَزانانگشتانچون بماندَ دیرْ آن بادِ وزان *** جمله را بینی سر
1 

«داد!»همچنین در طَلْقْ آن بادِ وِلاد *** گر نیاید، بانگِ درد آید که: 
2 

 ی چه خوست؟!دانند کِش راننده اوست *** باد را، پس کردنِ زارگر نمی
یْ طَلْقِ زن از هر عزیزخواهند تیز *** در شکنجهرُقعۀ تعَویذ می

3 
 الْعِباد  اهلِ کشتی همچنین جویای باد *** جمله خواهانش از آن ربُّ

 خواهی به سوز و اعتقادها ز باد *** دفع میهمچنین در دردِ دندان
«ای حُکمران! بده بادِ ظَفرَ»کُنان آن جُندیان *** که: از خدا لابه

4 
 الْعالمَینپس همه دانسته  اند این را یقین *** که فرستد بادْ ربُّ

 پس یقین در عقلِ هر داننده هست *** اینکه با جُنبنده جُنباننده هست
 نبَینی در نظر *** فهم کن آن را به اظهارِ اثرگر تو او را می

 تن، جانْ بدِان!بینی تو جان *** لیک از جُنبیدنِ تن به جان جنبد، نمی
---------- 

 «گر ابلهم من در ادب *** زیرکم اندر وفا و در طلب»گفت او: 
دانی تو لدُّ ادب این بود که خودْ دیده شد *** آن دگر را خود همی»گفت: 

5 
خودْ ادب این بود و آن دیگر دفَین *** زین بَترَ باشد که دیدیمش یقین ��

6 
«از این *** یک نمََط خواهد بدُنَْ جمله چنینهر چه زین کوزه ترَاوَد، بعد  ��

7 

قصّۀ صوفی که به خانه آمد و زن را با 
 بیگانه دید

دوزدرَ بود و زن با کفشسوی خانه روز *** خانه یکای آمد بهصوفی
8 
 جفت گشته با حریفِ خویشْ زن *** اندر آن یک حُجره از وسواسِ تن

مانْدند، نی حیله، نه راه** هر دو درگاه *چون بزَِد صوفی به جِدْ درَْ چاشت
9 

 گردد از دکانهیچ معهودش نبدُ کُاو آن زمان *** سوی خانه باز
وقتْ آن مَروع *** از خیالی کرد با خانه رُجوعقاصداً آن روزْ بی

10 
 اعتمادِ زن بر او کُاو هیچ بار *** این زمان با خانه نایدَ روزِ کار

                              
 کنان.. نسخۀ قونیه: جمله را بینی به حق لابه 1
 . طَلْق: درد زایمان. وِلاد: زایمان. داد: به فریاد برس! 2
 (.برای دفع شرور یا سحر)رز برگۀ ح: رقعۀ تعویذ.  3
 . جُندی: سرباز. ظَفَر: پیروزی. 4
 . لَدّ: دشمن. 5
معشوق به ...: ]خود ادب این بود. پنهان در زیر خاک، مخفی: دَفین.  6

آنچه از ادب تو ظاهر شد آن بود که دیدیدم، مابقی ادب تو :[ عاشق گفت
که مشت )است که اکنون مخفی است قطعا از آنچه به ظهور رسیده بدتر 

 (.نمونه خروار است
 . یک نمط: بر نَسَق واحد. 7
 (.راه فرار نداشت)خانه فقط یک در داشت، : دَر بودخانه یک.  8
 گاه: وقت صبح.. چاشت 9

 . نسخۀ قونیه: تا خانه. 10
 مَروع: ترسیده. با: به.
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---------- 
 اعتمادش بود از روی قیاس *** خانه نتوْان کرد در کویِ قیاس ��

هد جزاآن قیاسش راست نامَد از قضا *** گرچه سَتاّر است، هم بدِْ 
1 

 آنکه تخُم است و برِویاندَ خُداشکه بدَ کردی، بترس، ایمن مَباش *** زچون
 آن پشیمانی تو راگاهی او بپوشاند که تا *** آید آخِر زچند

----------2 
رْ آن امیرِ مؤمنان *** دادْ دزدی را به جَلّّد و عَوان عهدِ عُمَّ

3 
 «کِای میرِ دیار *** اوّلین بار است جُرمم، زینْهار»بانگ زد آن دزد: 
؛ که خدا *** بارِ اوّل قهر راندَ در جزا»گفت امیرش:  حاشَ لِِلَّ

4 
 ارِ عدلها پوشد پیِ اظهارِ فضل *** باز گیرد از پیِ اظهبار

«تا که این هر دو صفت ظاهر شود *** آن مُبشَِّر گردد، این مُنذِر شود
5 

---------- 
 نمودها زن نیز آن بدَ کرده بود *** سَهْل بگُذشت آن و، سَهْلش میبار

سست *** که سَبو دائم ز جو نایدَ درُستدانست عقلِ پایاو نمی
6 

آن چنانشَ تنگ آورْد آن قضا *** که مُنافق را کُندَ مرگِ فجُا
7 

 آنکه عزرائیل شد در قصدِ جاننی طریق و نی رفیق و نی امان *** ز
 یْ خَفا *** خشک شد او و حریفش زِ ابتلّچنان کآن زن در آن حجرهآن

 رکِای دو گَبْر *** از شما کینه کِشم، لیکن به صب»گفت صوفی با دلِ خود: 
 لیک نادانسته آرَم این زمان *** تا که هر گوشی ننوشد این نهان

 «اندک، همچو بیماریِّ دِقّ از شما پنهان کِشد کینه مُحِقّ *** اندک
---------- 

 «به هر دمَْ بهترم»مردِ دِقّ باشد چو یَخ هر لحظه کم *** لیک پندارد: 
 این کَفتار کو؟ک»گیرندش، او *** غَرّۀ آن گفت: همچو کَفتاری که می

 گشته او مغرورتر زین گفت و گو« *** نیست در سوراخْ کفتار ای عمو ��
 «از من غافلند»نهند *** او خوشْ آسوده که: گویند و بندش میاین همی ��

خانه آن زن را نبود *** سُمْج و دهلیز و رهِ بالا نبودهیچ پنهان
8 
نی تنوری که در آن پنهان شود *** نی جَوالی که حجابِ آن شود

9 

                              
 . نامد: نیامد. 1
اینجا عنوان آمده است: در بیانِ آنکه حق تعالیٰ بنده . در نسخۀ میرخانی  2

 را به گناهِ اوّل رسوا نکند.
 . عَوان: پاسبان. 3
 . نسخۀ قونیه: گفت عمّر. 4

 حاشَ لل ه: منز ه است خدا.
. تا صفت رحمت بشارت )برای مؤمنان و صالحان( شود و انذار و قهر او  5

 کاران( گردد.هشدار )برای معصیت
 . سَبو: کوزه. 6
 . مرگ فُجا: مرگ ناگهانی. 7
 . سُمج: راهِ زیرزمینی. 8
 . جَوال: کیسۀ بزرگ برای حمل بار. 9
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یْ پهنِ روزِ رستخیز *** نی گَو و نی پشُته، نی جایِ گریزهمچو عرصه
1 

گفت یزدان وصفِ آن جایِ حَرَج *** بهرِ مَحشَر: ﴿لا ترَيٰ فیها عِوَج﴾
2 

کردن جهتِ معشوق را زیرِ چادر نهان
 كيدَكن  تلبیس و بهانه و مکر؛ که ﴿إن  

 3عَظيمٌ﴾!
 گشودچادرِ خود را بر او افکند زود *** مرد را زن کرد و در را بر

 زیرِ چادرْ مردْ رسوا و عَیان *** سخت پیدا، چون شتر بر نردبان
 «چیست این؟ *** هرگز این را من ندیدم، کیست این؟»از تعجّب گفت صوفی: 

 از مال و اقبال است بهَرخاتونی ست از اعَیانِ شهر *** مر وِرا »گفت: 
 «ایای *** در نیاید زود نادانانهدر ببستم تا کسی بیگانه

 «سپاس و منتّی؟آرم بیچیستش؟ هین خدمتی *** تا بر»گفت صوفی: 
 میلش خویشی و پیوستگی ست *** نیک خاتونی ست، حق داند که کیست»گفت: 

کُنی ستمَکسَب یک پسر دارد که اندر شهر نیست *** خوب و زیرک، چابک و
4 

دست *** اتفّاقاً دختر اندر مکتب استخواست دختر را ببیند زیر
5 

 «“کُنم او را به جان و دلْ عروسارَ آرْد باشد یا سَبوس *** می”باز گفت: 
دار و مُحتشََمما فقیر و زادْ کم *** قومِ خاتون مال»گفت صوفی: 

6 
 ؟!درَ از چوب و درَِ دیگر ز عاج کِی بوَد این کُفوِ ایشان در زَواج؟! *** یک

!جنسْ یاقوت و رُخام؟کِی بوَد همرنگْ فقر و احِتشِام؟! *** چون شود هم ��
7 

جامه نیمی اطلس و نیمی پلَّس؟! *** عیب باشد نزدِ اربابِ شِناس ��
8 

 نفسَ؟! *** کِی شود همرازْ عَنقا با مگس؟!با کبوترْ باز کِی شد هم ��
«جفت اندر نکِاح *** ور نه تنگ آید، نماندَ ارِتیاح کُفوْ باید هر دو

9 

گفتنِ زن که او در بندِ جهاز نیست، مرادِ 
او سَتر و صلاح است؛ و جواب گفتنِ 

 صوفی او را به نهانی
 جونی، من نیستم اسباب”گفتم من چنین عذریّ و او *** گفت: »گفت: 

                              
 . گو: گودال، چاله. 1
 «و در آن عرصه هیچ پستی و بلندی نخواهی دید!»؛ 107. سوره طه آیه  2

 حَرَج: سختی، تنگنا.
بزرگ ( ای زنان)همانا مکر و فریب شما »... ؛ 28سوره یوسف آیه .  3

 !«است
 کن: اهل کار و کاسبی.. مَکسَب 4
 دست: پنهانی.. زیر 5
 . مُحتَشم: ثروتمند و دارای شکوه. 6
 . اِحتِشام: ثروتمندی و شکوهمندی. رُخام: سنگ مرمر. 7
 . اطلس: پارچه ابریشمی. پَلاس: پارچه کهنه. 8
 . نِکاح: ازدواج. ارتیاح: راحتی و آسودگی. 9
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ایمجمع نی، از عامه ایم *** ما به حرص وما ز مال و زَرْ مَلول و تخُمه
1 

 ما مَلولیم از قمُاش و زرّ و سیم *** فارغیم و تخُمه از مالِ عظیم ��
«“قصدِ ما سَتر است و پاکیّ و صلّح *** در دو عالمَ خود بدِین باشد فلَّح

2 
 بازْ صوفی عذرِ درویشی بگفت *** و آن مکرّر کرد تا نبوَد نهفت

ر کرده»گفت زن:  ر کردهام *** بیمن هم مکرَّ  امجهازی را مقرَّ
نایدَ شِکوهتر ز کوه *** که ز فقرش هیچ میاعتمادِ اوست راسِخ

3 
 «“مُرادم عفتّ است *** از شما مقصودْ صدق و همّت است”گوید: او همی

بیند هویدا، نی خَفاخود جهاز و مالِ ما *** دید و می»گفت صوفی: 
4 

خانۀ تنگی، مُقامِ یک تنَی *** که در او پنهان نماندَ سوزنی
5 

داند اندر اِنتِصاح بازْ سَتر و پاکی و زهد و صلّح *** او ز ما بهِ
6 

 داند او احوالِ سَتر *** وز پس و پیش و سر و دنبالِ سَترز ما می بهِ
 تر استجهازی خود عیان همچون خور است *** وز صلّح و سَترْ او واقفبی ��

 جهاز و خادم است *** وز صلّح و سَترْ او خود عالِم استظاهرِ او بی
 «شرحِ مَستوری ز بابا شرط نیست *** چون بر او پیدا چو روزِ روشنی ست

---------- 
 این حکایت را بدِان گفتم که تا *** لاف کم بافی چو رسوا شد خطا

ستتَ اجتهاد و اعتقاددهَ*** این بُ  -ای هم به دعَوی مُستزَاد-مر تو را 
7 

ایای *** دامِ مکرْ اندر دغَا بگُشودهچون زنِ صوفی، تو خائن بوده
8 

 رویی گَپ زنی *** شرم داری، وز خدای خویش نیکه ز هر ناشُسته

در بیانِ آنکه غرض از بصیر و سمیع و 
 علیم گفتنِ حق چیست

ات هر دم نَذیرویکه بوَد دیدِ « *** بَصیر»از پیِ آن گفتْ حقْ خود را 
9 

 تا ببندی لب ز گفتارِ شَنیع« *** سَمیع»از پیِ آن گفتْ حقْ خود را 
 تا نیندیشی فسادی تو ز بیم« *** علیم»از پیِ آن گفتْ حقْ خود را 

دارد نامْ هم« کافور»ها بر خدا اسمِ عَلمَ *** که سیهَْ نیست این
10 

علتِّ اوُلیٰ سَقیماسمِ مشتق است، زِ اوصافِ قدَیم *** نی مثالِ 
11 

                              
 : خسته و بیزار. تُخمه: مریض از شدت سیری.. مَلول 1
 .رستگاری: فَلاح(. پاکدامنی)پوشیدگی، : سَتر.  2
 . شِکوه: گلایه. 3
 . نسخۀ قونیه: هویدا و خفا. 4
 . مُقام: محل اقامت. 5
 پذیری.. انتِصاح: نصیحت 6
 طلبیده، زیادشده.. مُستزاد: فزونی 7
 . دَغا: فریب و مکر. 8
بودن و دیدنِ او ]تو را[ ات هر دم نذیر: برای اینکه بصیر. که بوَد دیدِ وی 9

 ای برای تو باشد.هشدار دهنده
 ای سفیدرنگ و خوشبو.. کافور: ماده 10
از اوصاف و حالات حضرت حق ( بصیر و سمیع و علیم)این اوصاف .  11
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«ضیا»، ضَریری را «سامِع»ور نه، تسَخَر باشد و طنز و دغَا *** کرّ را 
1 

«صَبیح»نامِ وَقیح *** یا سیاهِ زشت را نامِ « حَییّ »یا عَلمَ باشد 
2 

نهَی بهرِ نسََب« غازی»لقب *** یا لقبْ « حاجی»طفلکِ نوزاده را 
3 

ندارد آن صفت، نبوَد صحیح ها در مَدیح *** چونگر بگویند این لقب
4 

«عَمّا یقَولُ الظّالِمون»تسَخَر و طنزی بوَد این یا جنون *** پاکْ حقْ 
5 

---------- 
دانستمَت پیش از وصال *** که نکِو رویی، ولیکن بدَخِصالمن همی»

6 
دانستمت پیش از لِقا *** کز ستیزه راسِخی اندر شَقامن همی

7 
آن درد، گر کم بینمََشکه چشمم سرخ باشد در عَمَش *** دانمََش زچون

8 
شُبان *** تو گمان کردی ندارم پاسْبانتو مرا چون برَّه دیدی بی

9 
 انداند *** که نظرْ ناجایگَه مالیدهآن نالیدهعاشقان از درد ز

را اند آن سَبْیْ اند آن ظَبْیْ را *** رایگان دانستهشُبان دانستهبی
10 

“منم حارِس، گَزافه کم نگِر!”تا ز غیرت تیر آمد بر جگر *** که: 
11 

 ام؟!ام *** که نباشد حارِس از دنبالهکِی کم از برّه، کم از بزُغاله
 وزدسزد *** داند آن بادی که بر من میحارِسی دارم که مُلکش می

                              
عل ت اولی  ، و مانند نامیدن(و واقعا بر خداوند منطبق است)اشتقاق یافته 

که معنایی )باشد « مریض: سَقیم»معنی نیست که آن را عل ت بنامند که به
 (. ربط استبی

 . نسخۀ قونیه: طنز و دها. 1
: ضیا. کور: ضَریر. شنوا: سامع. مکر و فریب: دَغا. کردنمسخره: تسخر
 (.دارای نور بصر)نور، 

 . حَییّ: باحیا. وَقیح: گستاخ. صَبیح: زیبارو. 2
 . غازی: جنگجو. 3
 . مَدیح: ستایش. 4
خداوند پاک و منز ه و بسیار والاتر است از آنچه »؛ 43. سوره الإسراء آیه  5

 «دهند(!گویند )و به باطل به او نسب میمی
. بعضی از شارحین مثنوی گویند: از اینجا بازگشت به داستان آن عاشق  6

او. )رجوع کنید به  است که معشوق را در خرابه یافت و سخن معشوق با
 (. 1575ص  4ج مخزن الأسرار 

 بختی.. شَقا: شقاوت، تیره 7
 . مونیخ )ب(: چشمت. بریتانیا )الف(: در غمش. 8

 عَمَش: ضعف بینایی.
 . شُبان: چوپان. 9

 (.اسیر)اسارت بردن، به: سَبی. آهو: ضَبی.  10
 . حارس: نگهبان. 11
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سَقیمسرد بود آن باد یا گرم، آن علیم *** نیست غافل، نیست غائب، ای 
1 

 دیدم عَیانت مینفسِ شهوانی ندارد نورِ جان *** من به دلْ کوری ��
 دیدم ز دورت مینفسِ شهوانی ز حق کَرّ است و کور *** من به دلْ کوری

 «پیچآن نپرسیدم به هیچ *** که پرَُت دیدم ز جهلِ پیچهشت سالتَ ز

و  مَثَلِ آنکه دنیا گُلخَن، و تقوا حَمّام،
 2کِشانندتوانگرانْ سِرگین

چون بوَد او سرنگون؟!« تو چونی؟»که او باشد به تون *** که: خود چه پرُسم آن
3 

 شهوتِ دنیا مثالِ گُلخَن است *** که از آن حمّامِ تقوا روشن است
ابهِ است و در نَقاستآنکه در گرملیک قسِمِ مُتَّقی زین تونْ صفاست *** ز

4 
 دانکردنِ گرمابهکِشان *** بهرِ آتشأغنیا مانندۀ سرگین

 اندر ایشان حرص بنْهاده خدا *** تا بوَد گرمابه گرم و بانوَا
 ترکِ این تونْ گیر و در گرمابه ران *** ترکِ تون را عینِ آن گرمابه دان

صابرِ است و حازِم است هر که در تون است او، چون خادم است *** مَر وِرا کُاو
5 

 هر که در حمّام شد، سیمای او *** هست پیدا بر رخِ زیبای او
تونیان را نیز سیما آشکار *** از لباس و از رُخان و از غبار

6 
وش، بویش را بگیر *** بو عصا آمد برای هر ضَریرگر نبینی رُ 

7 
 هَنآرَش در سخَن *** از حدیثِ نو بدِان رازِ کُ ور ندانی بو، در

«بیست سَلهّ چِرک برُدم تا به شب»ذهََب: *** ای صاحبپس بگوید تونی
8 

حرصِ تو چون آتش است اندر جهان *** باز کرده هر زبانه صد دهان
9 

 پیشِ عقل، این زر چو سِرگینْ ناخوش است *** گرچه چون سِرگینْ فروغِ آتش است
 ش کندآفتابی کُاو دمَ از آتش زند *** چرکِ تر را لایقِ آت

 آفتابْ آن سنگ را هم کرد زر *** تا به تونِ حرص افتد صد شَرَر
 «امچرکِ چندین خورده»چیست؟ یعنی « *** اممالْ گِرد آورده»آن که گوید: 

 این سخن گرچه که رُسوایی فزَاست *** در میانِ تونیان زین فخرهاست:
«کُرَبگر تو شِش سَلهّ کشیدی تا به شب *** من کشیدم بیست سَلهّ بی»

10 
 آن که در تونْ زاد، پاکی را ندید *** بویِ مُشک آرَد بر او رنجی پدید

گر به تونْ انبازخواهی بودْ تو *** زین زیان هرگز نبینی سودْ تو ��
11 

                              
 . سَقیم: بیمار. 1
آنان که قاذورات را برای : )کشانسِرگین. حمّام خانۀآتش: گُلخَن.  2

 (.برندسوزاندن به گُلخَنِ حمّام می
 خانۀ حمّام.. تون: آتش 3
 . قسم: قسمت، نصیب. نَقا: پاکیزگی و خلوص. 4
 نگر.. حازِم: عاقل و آینده 5
 . نسخۀ قونیه: از دخان. 6

 رُخان: رخسارها.
 . ضَریر: کور. 7
 . ذَهَب: طلا. سَل ه: سبد. 8
 کرده صد زبانه هر دهان. شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: باز. اصلاح 9

 کُرَب: بدون مَلال و خستگی.. بی 10
 . انبازخواه: جویای شریک و رفیق. 11
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قصّۀ آن دَبّاغ که در بازارِ عَطّاران از بوی 
 عطر بیهوش شد

 آن یکی دبَاّغ در بازار شد *** تا خَرَد آنچه وِرا در کار بدُ ��
 که در بازارِ عطارّان رسید *** ناگهان افتاد بیهوش و خمیدچون

 بوی عِطرش زد ز عطّارانِ راد *** تا بگردیدش سَر و بر جا فِتاد
 روز اندر میانِ رهگذرخبر *** نیمهمچو مُردار اوفتاد او بی

 کُنانگو، درمانبر وی آن زمان *** جُملگان لاحَوْلجمع آمد خَلق 
 برِانْد *** وز گُلّبْ آن دیگری بر وی فشِانْدآن یکی کف بر دلِ او می

دانست کاندر مَرتعَه *** از گُلّب آمد وِرا این واقعهاو نمی
1 

آورْد ترمالید و سَر *** و آن دگر کَهگِل همیآن یکی دستش همی
2 

 کرد کمشِکّر زد به هم *** و آن دگر از پوششَش میآن بخُورِ عود و 
 ستدجهد؟ *** و آن دگر بو از دهانش میو آن دگر نبضش، که تا چون می

 شهُشیماندند اندر بیست یا بنَگ و حشیش؟ *** خَلق درتا که مِی خوردهَ
 ست اینجا خرابفلّنْ افتادهَ»پس خبر بردند خویشان را شتاب *** که: 

«اند که چون مَصروع گشت *** یا چه شد کُاو را فِتاد از بامْ طَشت؟دکس نمی
3 

یک برادر داشت آن دبَاّغْ زَفت *** گُربزُ و دانا، بیامد زود تفَت
4 
اندکی سِرگینِ سگ در آستین *** خَلق را بشکافت و آمد با حَنین

5 
 ستچون سبب دانی، دوا کردن جَلی« *** دانم ز چیستمن رنجش همی»گفت: 

چون سببْ معلوم نبَوَد، مشکل است *** دارویِ رنج و، در آن صد مَحمِل است
6 

 چون بدانستی سبب را، سَهل شد *** دانشِ اسبابْ دفعِ جهل شد
 تو، بویِ آن سرگینِ سگهستش اندر مغز و رگ *** تویْ بر»گفت با خود: 

لبطتا میانْ اندر حَدثَ او تا به شب *** غرقِ دبَاّغی ست او روزی
7 

 «ست عادتْ سال و ماه *** بوی عطرش لاجَرم دارد تباهبا حَدثَ کردهَ ��
آنچه عادت داشت بیمار، آنْشْ دِه!»ست جالینوسِ مِه: *** پس چنین گفتهَ

8 
«کز خلّفِ عادت است آن رنجِ او *** پس دوای رنجَش از مُعتادْ جو

9 
کِشی *** از گُلّب آید جُعلَ را بیهُشیست از سرگینچون جُعلَ گشتهَ

10 
هم از آن سرگینِ سگْ دارویِ اوست *** که بدِان او را همی مُعتاد و خوست

11 

---------- 

                              
 (.فضای دلکش و معط ر: )مَرتَعه.  1
 آورد بر.. قسطنطنیه )ب(: همی 2
 اد از بامْ طشت: خبر او در میان همگان پیچید. . مَصروع: بیهوش. او را فت 3
 . زَفت: نیرومند و ستبر. گُربز: زیرک و دانا. تَفت: تند و باشتاب. 4
 . حَنین: مهر و شفقت، ناله و زاری. 5
 . مَحمل: احتمال. 6
 . حَدَث: قاذورات، نجاست. 7
 . مِه: بزرگ. 8
 . مُعتاد: آنچه بدان عادت دارد. 9

 نشیند.. چون: مانند. جُعَل: سوسکی سیاه که روی سرگین می 10
 . بریتانیا )الف(: معتاد خوست. 11

 مُعتاد: اعتیاد، عادت.
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و و پشُتِ این سخن را بازْ دانرا بخوان *** ر« الَخَبیثاتُ الْخَبیثین»
1 

می دوَا سازند بهرِ فَتحِ بابناصِحانْ او را به عَنبرَ یا گلّب *** 
2 
مر خَبیثان را نسازد طَیبِّات *** در خور و لایق نباشد ای ثِقات

3 
﴿تطََیرنا بكِم﴾»چون ز عطرِ وحیْ کژ گشتند و گُم *** بدُ فغَانْشان که: 

4 
ست ما را زین مَقال *** نیست نیکو وَعظِتان ما را به فالرنج و بیماری

5 
 ر *** ما کُنیم این دمَ شما را سنگسارگر بیاغازید نصُحی آشْکا
 ایمایم *** در نصیحتْ خویش را نسَْرِشتهما به لهَْو و لعَْب فربه گشته

«هست قوتِ ما دروغ و لهَْو و لاغ *** شورشِ معدهَ ست ما را زین بلَّغ
6 

کنندکنند *** عقل را دارو به افَیون میرنج را صد تو وْ افزون می
7 

 خَود استحد است *** هین که دبَاّغ اوفتاده وْ بیرکِ ایشان بیگَندِ کفر و ش ��

کردنِ برادرِ دَبّاغْ دبّاغ را به خُفیه به معالجه
 8بوی سِرگین

 رانْد از وی آن جوان *** تا عِلّجش را نبینند آن کسانخلق را می
سَر به گوشش برُد همچون رازگو *** پس نهاد آن چرک بر بینیِّ او

9 
 سرگینِ سگ ساییده بود *** داروی مغزِ پلیدْ آن دیده بود کاو به کفْ 

که بویِ آن حَدثَ را واکشید *** مغزِ زشتش بویِ ناخوش را شنیدچون ��
10 

این فسُونی بدُ شِگِفت!»ساعتی شد، مَردْ جُنبیدن گرفت *** خلق گفتند: 
11 

                              
زنان بدطینت و پلید برای مردان بدطینت و پلیدند، »؛ 26. سوره النور، آیه  1

و مردان بدطینت و پلید برای زنان بدطینت و پلیدند، و زنان طیّب و پاک 
 .«ان پاکند و مردان پاک و طیّب برای زنان پاکند... برای مرد

 . فَتحِ باب: گشودن درب )نجات(، گشایش. 2
. خَبیثان: مردان بدذات. نسازد: سنخیّت سازگاری ندارد. طَیِّبات: زنان  3

 سرشت. ثِقات: دوستان مورد وثوق و اعتماد.پاک
 . بریتانیا )الف(: کر گشتند. 4

گیریم افران به انبیا گفتند:[ ما شما را به فال بد میآن ک»]؛ 18سوره یس آیه 
دانیم(؛ اگر ]از دعوت خود[ دست بر ندارید هرآینه شما )و شما را نحس می

 «را سنگسار خواهیم کرد و از ما به شما رنج و شکنجۀ بسیار خواهد رسید!
 . مَقال: سخن. وَعظ: نصیحت. 5
 . نسخۀ قونیه: دروغ و لاف و لاغ. 6

 زل و مسخرگی و شوخی. بَلاغ: نصیحت و حجت تامّ.لاغ: ه
 کنید.کنید...می. نسخۀ قونیه: می 7

 افیون: ماده مخدّر.
 . به خُفیه: مخفیانه. 8
 . نسخۀ قونیه: پس نهاد آن چیز. 9

 . حَدَث: قاذورات و نجاست. 10
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مُرده جنبیدن گرفت.. اصلاح 11
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 «دش رسیدکاین بخوانْد افسون، به گوشِ او دمَید *** مرده بود، افسون به فریا
---------- 

جُنبشِ اهلِ فساد آن سو بوَد *** که ز ناز و غَمزه و ابرو بوَد
1 

هر که را مُشکِ نصیحت سود نیست *** جز بدِین بوی بدَش بهبود نیست
2 

ست حق *** کاندرونِ پشُْک زادند از سَبقَآن ﴿نجََس﴾ خواندهَمُشرکان را ز
3 

نگَرداندَ به عَنبرَ خویِ خَود** میست در سِرگینْ ابدَ *کِرمْ کُاو زادهَ
4 

چون نزَد بر وی نثارِ رَشِّ نور *** او همه جسم است، نی دل، چون قشُور
5 

ش داد *** همچو رَسمِ مِصر، سرگینْ مرغْ زادور ز رَشِّ نورِ حقْ قسِمی
6 

لیک نی مرغِ خَسیسِ خانگی *** بلکه مرغِ دانش و فرزانگی
7 

---------- 
نهیآنکه بینی بر پلیدی میتو بدِان مانی؛ کز آن نوری تهُی *** ز»

8 

                              
 فُسون: سحر و جادو.

 . نسخۀ قونیه: که زنا و غمزه. 1
 ست.. نسخۀ قونیه: .../ لاجرم با بوی بد خو کردنی 2
ايد، این است و جز این اى كسانى كه ايمان آورده»؛ 28. سوره التوبة آیه  3

 .«نیست که مشركان نجس )پلید( هستند... 
 (. از ازل: )قاز سَبَ. پشکل، سرگین گوسفند: پُشْک. پلیدی: نَجَس

 . قسطنطنیه )ب(: سرگین بد. 4
 دل.. نسخۀ قونیه: بی 5

؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 220ص  11مسند احمد ج 
ُ عزّ و جلّ خلقََ خلقهَُ فی ظُلمَةً ثمُّ ألقىه » ]در بعض مصادر دیگر:  إنّ اللٰه

] علیهم مِن نورِه یومئذٍ فمَن أصابهَ مِن نورِه یومئذٍ اهتدَىه و مَن  رَشَّ

ِ عزّ و جلّ  همانا خداوند ؛ أخطَأهَُ ضَلَّ فلِذلک أقولُ جَفَّ القلََمُ علىه عِلمِ اللٰه
عز وجل  خلایق را در ظلمت و تاریکی آفرید، سپس در آن هنگام از نور 

ر خداوندی در آن روز به خویش بر آنان فرو پاشید؛ پس هرکسی که از نو
او رسیده است هدایت یافته است و هرکسی که آن نور به او اصابت نکرده 

قلم تقدیر در علم : گویماست گمراه گشته؛ و بدین جهت است که من می
و هرآنچه از پیش تقدیر شده است همان اتفاق )خداوندی خشک شده است 

 «(.خواهد افتاد
 ها.رَش: پاشیدن. قُشور: پوست

مرغ ها را در میان . همچو رسم...: مردم مصر بر این عادت بودند که تخم 6
 گذاشتند تا به جوجه تبدیل شود.سرگین می

 . خَسیس: پَست. 7
ادب( که از عسس بگریخت تا . ادامه سخن معشوقه است با آن عاشق )بی 8

 ،583ص  4الاسرار ج معشوقه خویش را در باغ یافت. )رجوع کنید به مخزن
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و *** برگِ زردی، میوۀ ناپخُته تواز فرِاقت زرد شد رخسار و ر
1 

 ست خامآتش شد سیاه و دودْفام *** گوشت از سختی چنین ماندهَدیگ ز
ت و نِفاقهشت سالت جوش دادم در فراق *** کم نشد یک ذرّه خامی

2 
می و، هرگز نخواهی پخُتْ تو *** گر هزاران بار جوشی ای عَتوُّ خا ��

3 
«ند و تو خامها اکنون مَویزغورۀ تو سنگ بسته از سَقام *** غوره

4 

عذر خواستنِ عاشقْ گناهِ خود را به 
 5کردنِ معشوقتَلبیس، و فهم

امتحان کردم، مگیر *** تا ببینم تو حریفی یا سَتیر»گفت عاشق: 
6 

 امتحان *** لیک کِی باشد خبرْ همچون عَیان؟!انستمت بیدمن همی
آفتابی، نامِ تو مشهور و فاش *** چه زیان است ار بکَردم اِبتلِّش؟!

7 
انبیا را امتحان کرده عُدات *** تا شده ظاهر از ایشان مُعجزات

8 
 کنم هر روز در سود و زیانتو مَنی، من خویشتن را امتحان *** می

 ورد کردم به نور *** ای که چشمِ بدَ ز چشمانِ تو دامتحانِ چشمِ خو
 این جهان همچون خرابه است و تو گنج *** گر تفحّص کردم از گنجت، مَرنج

خُردگی کردم گزاف *** تا زنم با دشمنان هر لحظه لافآن چنین بیز
9 

 ها دهدتا زبانم چون تو را نامی نهد *** چشم از این دیده گواهی
به شمشیر و کفن -ای مَه-حُرمتْ راهزن *** آمدم  گر شدم در راهِ 

10 
 مکُش -ای شاهم-مکُش *** بیش از این از دوری  -ای ماهم-جز به شمشیرِ خود  ��

جز به دستِ خود مَبرُّم پا و سَر *** که از این دستم، نه از دستِ دگر
11 

 «رانی سخُن *** هرچه خواهی کن، ولیکن این مکُناز جدایی باز می
---------- 

 آبادم این دمَ راه شد *** گفتْ امکان نیست، چون بیگاه شددر سخن
ها گفتیم و مغز آمد دفَین *** گر بمانیم، این نماندَ همچنینپوست

12 
 داریم در عَفوْ ای وَدودگر خطائی آمد از ما در وجود *** چشم می ��

                              
 (133ص  10شرح کبیر انقروی ج 

 بدان مانی: همانند آن )دبّاغ( هستی.
 ای که از درون کال و ناپخته است.. ناپخته تو: میوه 1
 ت از نفاق.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خامی. اصلاح 2
 . عَتوّ: متکبّر و سرکش. 3
 . سَقام: بیماری. 4
 . تَلبیس: مکر و فریب. 5
 . حَریف: رقیب و دشمن. سَتیر: مستور، عفیف و پاکدامن. 6
 . ابتلا: امتحان. 7
 . عُدات: دشمنان. 8
 خوردگی: گستاخی. گزاف: بیهودگی، کار بیهوده.. بی 9

 احترامی کردم.. حرمت: احترام. شدم در راهِ حُرمتْ راهزن: بی 10
 پروردۀ تو هستم.. از این دستم: من دست 11
 (.پوشیده)شده زیر خاک، مخفی: دَفین.  12
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---------- 
 «امتحان کردم، مرا معذور دار *** چون ز فعلِ خویش گشتم شرمسار» ��

ردّ کردنِ معشوقْ عذرِ عاشق را و تلبیسِ 
 1او را

 سویِ ما روز و، سوی توست شب»گشاد آن ماهْ لبَ *** که: در جوابش بر
 آوری؟!های تیره اندر داوری *** پیشِ بینایان چرا میحیله

 رُموز *** پیشِ ما پیدا و رسوا همچو روزهرچه در دل داری از مکر و 
بری؟!ویی از حد میرپروری *** تو چرا بیگر بپوشیمَش، ز بنده

2 
سوی پایگاهاز پدر آموز؛ کآدم در گناه *** خوش فرود آمد به

3 
 چون بدید آن عالِمُ الأسرار را *** بر دو پا اسِتادْ اسِتغفار را

 بهانه شاخ تا شاخی نجَستبر سرِ خاکسترِ انَدهُ نشست *** وز 
که جانداران بدید از پیش و پسگفت و بس *** چون“ رَبَّنا إناّ ظَلمَنا”

4 
دیدْ جاندارانِ پنهان همچو جان *** دور باشِ هر یکی تا آسْمان

5 
 هلّ، پیشِ سلیمانْ مور باش *** تا بنشَکافد تو را این دورباش”که: 

«“لالا مرد را چون چشم نیستجز مَقامِ راستی یک دم مَایست *** هیچ 
6 

---------- 
کور اگر از پندْ پالوده شود *** هر دمَی او باز آلوده شود

7 
آدما، تو نیستی کور از نظر *** لیک إذا جاءَ الْقَضا عَمیَ الْبَصَر

8 

                              
 . تلبیس: مکر و فریب. 1
 رو: گستاخی.. بی 2
خود را بر پای : سوی پایگاهفرود آمد به. جای پا، محل  پست: پایگاه.  3

 (.آمدبه تذل ل و خاکساری حضرت حق در)افکند، 
و چون آدم و حوا دریافتند که فریب شیطان را »]؛ 23. سوره الأعراف آیه  4

که ما بر خویشتن ستم نمودیم درستی[ گفتند: ای پروردگار ما، بهاندخورده
 «و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی هرآینه از زیانکاران خواهیم بود!

 جانداران: نگهبانان.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دیده.. اصلاح 5
 . لالا: خدمتکار، مربّی. 6
 . پالوده: پاک. 7
إذا جاءَ الْقَضا عَمیَ »عباس آمده است که منسوب به ابن. این عبارت  8

نابینا ( از دیدن حقیقت)؛ چون قضای الٰهی تعل ق بگیرد، چشم الْبَصَر
؛ 288الفصاحة ص و نهج 17ص  64تاریخ مدینة دمشق ج نیز در «. گرددمی

َ إذا أحَبَّ إنفا»رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م فرمود:  ذَ أمرٍ إنّ اللٰه

؛ همانا اگر خداوند بخواهد قضا و امری را محقق سازد لبٍُّ لبَُّهسلبََ كُلَ ذی
 «گیرد.عقول عاقلان را از آنان می

إذا جاءَ الْقَضا...: چون قضای الٰهی تعل ق بگیرد، چشم )از دیدن حقیقت( 
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 گاه *** تا که بینا از قضا افتد به چاهها باید به نادر، گاهعمر
 کور را خودْ این قضا همراهِ اوست *** که مر او را اوفْتادن طَبع و خوست

«ست؟آلودگیاز من است این بوی یا ز»در حَدثَ افتد، نداند بویِ چیست؟ *** 
1 

 ور کسی بر وی کند مُشکی نِثار *** هم ز خود داند، نه از احسانِ یار
و صد پدر نظر *** بهتر از صد مادر استپس دو چشمِ روشنِ صاحب

2 
چینِ اوستخاصه چشمِ دل، که آن هفتادتوست *** وین دو چشمِ حِسْ خوشه

3 
 انداند *** صد گِرِه زیرِ زبانم بستهای دریغا، رهزنان بنْشسته

 بسته چون روَد خوشْ راهوار؟! *** بس گرانْ بنَدی ست این، معذور دار!پای
است و، غیرتْ آسیاآید دِلا *** کاین سخن درُّ این سخن اشِکسته می

4 
 درُّ اگرچه خُرد و اشِکسته شود *** توتیایِ دیدۀ خسته شود

 ای درُ، از اشِکستِ خود بر سر مَزَن *** کز شکستنْ روشنی خواهی شدن
 بسته گفتنی ست *** حق کُند آخِرْ درُُستش؛ کُاو غَنی ستهم چنین اشکسته

سُکُست *** بر دکان آمد که نکَ نانِ درُُستگندم ار بشکست وز هم در
5 

 چو جُرمت گشت فاش *** آب و روغن ترک کن، اشکسته باش -ای عاشق-تو هم 
دمندمی« إناّ ظَلمَنا»آنکه فرزندانِ خاصِ آدمند *** نوحۀ 

6 

---------- 
ورحاجتِ خود عرض کن، حُجّت مجو *** همچو ابلیسِ لعَینِ سخت»

7 
ویی رو بکوشرپوش *** در ستیز و سختویی گر وِرا شد عیبرسخت

8 
ور ترُکِ غُزیآن ابوجَهل از پیمَبر مُعجِزی *** خواست، همچون کینه

9 
 معجزه جُست از نَبی بوجَهلِ سگ *** دید و نفْزودش از آن إلّا که شکّ  ��

“د نگوید غیرِ راستو خواین ر”لیک آن صِدیّقِ حقْ مُعجِز نخواست *** گفت: 
10 

                              
 گردد.نابینا می

 . حَدَث: قاذورات و نجاسات. 1
 : مر تو را صد مادر.. نسخۀ قونیه 2
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: پیشِ چشمِ حِس که . اصلاح 3

 چینِ اوست.خوشه
 (.شکندغیرت حق همچون آسیاب درّ را می)آسیاب : آسیاب.  4
 سُکُست: شکست، از هم گسست.. در 5
 .نفخۀ(: الف)قاهره «. إن ا ظَلَمْنا»نفحۀ : . نسخۀ قونیه 6

؛ ﴿پروردگارا، همانا ما بر خویشتن ستم روا 23سوره الأعراف، آیه 
 داشتیم﴾.

؛ ﴿]خداوند به شيطان[ گفت: چه چيز تو را مانع 12. سوره الأعراف آیه  7
شد که چون تو را امر نمودم سجده نکردی؟ ]شيطان[ گفت: من از او بهترم؛ 

 چون مرا از آتش آفريدى، و او را از گِل!﴾
 که بر او دورباش زده شده است.شده، آنلَعین: نفرین

 شرمی.رویی: گستاخی، بی. سخت 8
 . غُز: قومی وحشی و خونریز از ترکمنان ساکن ماوراءالنهر. 9

 . بریتانیا )الف(: ..صِدّیقِ خود.../ گفت: رو، خود این نگوید غیرِ راست. 10
 .رخسار: رو(. ابوبکر: )صِدّیق
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 «کِی رسد همچون تویی را کز مَنی *** امتحانِ همچو من یاری کُنی؟!

گفتنِ جُهودی علیّ علیه السّلام را که: 
اگر اعتماد در حفظِ اَللٰه تعالیٰ داری، از »

و جوابِ « سرِ این کوشْک خود را بینداز!
 1آن حضرتْ او را

تعظیمِ خدا آگه نبود مُرتضیٰ را گفت روزی یک عَنود *** کاو ز
2 

 «حفظِ حق را واقفِی ای هوشمند؟»بر سرِ بامیّ و قصری بس بلند: *** 
 «آری، او حَفیظ است و غَنیّ *** هستیِ ما را ز طِفلیّ و مَنیّ »گفت: 
 افَکن تو ز بام *** اعتمادی کن به حفظِ حقْ تمامخود را اندر»گفت: 

«دِ خوبِ با برهانِ توتا یقین گردد مرا ایقانِ تو *** وِ اعتقا
3 

 خامُش کن، برو *** تا نگردد جانْت زین جرأتْ گرو»پس امیرش گفت: 
 کی رسد مر بنده را کُاو با خدا *** آزمایش پیش آرَد زِ ابتلِّ؟!

بنده را کی زَهره باشد کز فضُول *** امتحانِ حق کُند ای گیجِ گول؟!
4 

 هر دمَی با بندگانرسد کُاو امتحان *** پیش آرَد آن، خدا را می
«تا به ما، ما را نماید آشکار *** که چه داریم از عقیده در سِرار

5 

---------- 
 تو را *** امتحان کردم در این جُرم و خطا»هیچ آدم گفت حق را که: 
؟! *** وه که را باشد مَجالِ این؟! که را؟!«تا ببینم غایتِ حِلمَت شَها

6 
 سَر *** هست عذرت از گناهِ تو بتَرَعقلِ تو از بس که آمد خیره

 که او افراشت سقفِ آسْمان *** تو چه دانی کردنْ او را امتحان؟!آن
 ای ندانسته تو شرّ و خیر را *** امتحانْ خود را کن، آنگه غیر را
 امتحانِ خود چو کردی ای فلّن *** فارِغ آیی زِ امتحانِ دیگران

 ایخانهای *** پس بدانی کَاهلِ شِکّردانهچون بدانستی که شِکّر
 امتحانی که: إلٰه *** شِکّری نَفْرستدَتَ ناجایگاهپس بدِان بی

امتحان از علمِ شاه *** چون سَری، نَفْرستدت تا پایگاهاین بدِان بی
7 

هیچ عاقل افکندَ درُِّ ثمَین *** در میانِ مُسترَاحِ پرُ چَمین؟!
8 

 آنکه گندم را حکیمِ آگهی *** هیچ نفْرستد به انبارِ کَهیز
 شیخ را که پیشوا و رهبر است *** گر مُریدی امتحان کرد، او خر است

یقینامتحانش گر کُنی در راهِ دین *** هم تو گردی مُمتحََن ای بی
9 

                              
 . کوشْک: قصر، بنای مرتفع. 1
 ستیز.. عَنود: معاند، حق 2
 . ایقان: باورمندی و یقین در اعتقاد. 3
 . گول: احمق، نادان. 4
 . سِرار: کمون نفس، اندرون دل. 5
 . حلم: بردباری و صبر. شَها: ای شاه. 6
 . بریتانیا )الف(: چون شوی. 7

چون سَری...: اگر مقام تو رفیع باشد و سرور باشی هرگز خداوند تو را به 
 دهد. م پست تنز ل نمیمقا

 . چَمین: نجاست. 8
 . مُمتَحَن: مورد امتحان. 9
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جُرأت و جَهلت شود عُریان و فاش *** او برهنه کی شود زین افِتتِاش؟!
1 

 آن کُهْ ترازوش ای فَتیٰ درََد زید ذرّه سَنجَد کوه را *** برگر بیا
 کُندَتنَدَ *** مردِ حق را در ترازو میکز قیاسِ خود ترازو می

 رَددچون نگُنجد او به میزانِ خِرَد *** پس ترازوی خِرَد را بر
 امتحان همچون تصرّف دان در او *** تو تصرّف بر چنان شاهی مجو

 ها *** بر چنان نقاّشْ بهرِ اِبتلّ؟!خواهد نقش ف کردچه تصرّ 
 امتحانی گر بدانست و بدید *** نی که هم نقاّشْ آن بر وی کشید؟!

 ها که در علمِ وی است؟!چه قدَرَ باشد خود این صورت که بست *** پیشِ صورت
 یْ این امتحان چون آیدت *** بختِ بدَ دان کآمد و گردن زدتوسوسه

 دیدی، زودْ زود *** با خدا گَرد و در آ اندر سجودچون چنین وسواس 
 «کای خدایا، وا رَهانم زین گمان»گَه را تر کن از اشکِ رَوان: *** سجده

خَرّوب شدآن زمان کِت امتحانْ مطلوب شد *** مسجدِ دینِ تو پرُ
2 

 و به حقْ آر آن زمانگرد و رهین چو وسواس آمدت در امتحان *** باز ��
 ارد تو را آن مُمتحَِن *** از گمان و امتحانِ اِنس و جنّ تا نگهد ��

 ءُ الحق حسامُ الدیّن بیا *** قصّۀ داوود برگو و بنِاای ضیا ��

قصّۀ مسجدِ أقصیٰ و خَرّوب رُستن و 
کردنِ داوود علیه السّلام پیش از عزم

 3سلیمانْ علیه السّلام بنای آن مسجد را
 ** که بسازد مسجدِ أقصیٰ به سنگچون در آمد عزمِ داوودی به تنگ *

 نیاید این مکانترکِ این بخوان *** که ز دستت بر»وحی کردش حق که: 
«آری ای گُزیننیست در تقدیرِ ما آنکه تو این *** مسجدِ أقصیٰ بر

4 
 «جُرمم چیست ای دانای راز *** که مرا گویی که مسجد را مساز؟»گفت: 
ایای *** خونِ مظلومان به گردن برُدهها کردهجُرمی تو خونبی»گفت: 

5 
 شمار *** جان بدادند و شدند آن را شکارکه ز آوازِ تو خَلقی بی

 «پردازِ توست بر آوازِ تو *** بر صدای خوبِ جانخونْ بسی رفتهَ
 بسته بود از دستِ تومغلوبِ تو بودم، مستِ تو *** دستِ من بر»گفت: 

«نی که هر مغلوبِ شهْ مرحوم بود؟! *** نی که الَمَغلوبُ کَالْمَعدوم بود؟!
6 

ت کو؟! *** جز به نسبت نیست معدوم؛ أیْقِنوا!ای مغلوب، مَعدومی»گفت: 
7 

ها افتاد زَفتچنین معدوم کُاو از خویش رفت *** بهترینِ هستاین
8 

او را بقاست او به نسبت با حیاتِ حقْ فَناست *** در حقیقت در فَنا
9 

                              
 . افتتاش: مورد تجسّس و تفتیش واقع شدن. 1
 . خَرّوب: خَرنوب، گیاهی که در هرجا بروید نشان خرابی باشد. 2
 . خَرّوب: نام گیاهی که هر جا بروید نشان خرابی باشد. 3
 . گُزین: برگزیده. 4
ای...: تو بدون اینکه جرمی داشته باشی سبب ها کردهو خونجُرمی ت. بی 5

 ای و خون مظلومان به گردن تو بوده.ریختن خون مردمان بوده
( ارادۀ دیگری باشد)هر شخصی که مغلوب و مقهور : الَمَغلوبُ کَالْمَعدوم.  6

و آن دیگری فاعل آن عمل خواهد )گویی معدوم است و در میان نیست 
 (.بود

 . أیقِنوا: یقین کنید. 7
 (.هاستبسیار بهتر از دیگر هست)بسیار، : زَفت.  8
 . نسخۀ قونیه: با صفات حق فناست. بریتانیا )الف(: در بقا او را. 9
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جملۀ ارواح در تدبیرِ اوست *** جملۀ اشَباح در تأثیرِ اوست
1 

آن که او مغلوب اندر لطفِ ماست *** نیست مُضطَر بلکه مُختارِ وِلاست
2 

مُنتهَای اختیارْ آن است خَود *** کِاختیارش گردد اینجا مُفتقَدَ
3 

«اختیارش گر نبودی چاشنی *** کِی بگشتی آخِر او مَحو از منی؟!
4 

---------- 
 در جهان گر لقُمه و گر شربت است *** لذتِّ او فرعِ ترکِ لذتّ است

 گیر شدتأثیر شد *** لذتّی بود او و لذتّگرچه از لذاّتْ بی
 هر که او مغلوب شد، مرحوم گشت *** در بحِارِ رحمتش معدوم گشت ��

 نی چنان معدوم کز اهلِ وجود *** هیچ بر وی چَربد اندر گاهِ جود ��
 ریانفاق و بیگمان و بیبلکه والی گشت موجودات را *** بی ��
 چنانچنین و بیزمان و بیمکان *** بینشان و بیمثال و بیبی ��

شِکال اندر سؤال و در جواب *** دم مزن، وَ اٰللُٰ أعلَمْ بِالصَّواببی ��
5 

العُلَماءُ »شرحِ ﴿إنَّما الْمُؤمِنونَ إخْوَةٌ﴾ و 
، خاصّه اتّحادِ داوود و «کَنَفسٍ واحِدَة

سلیمان و سایرِ انبیا علیهم السّلام که اگر 
یکی از ایشان را مُنکِر شوی، ایمانِ تو به 
هیچ نَبی درست نباشد، و این علامتِ 

اتّحاد است؛ که یکی خانه از آن هزار خانه 
ی، آن همه ویران شود و یک ویران کن

دیوارْ قائم نمانَد که ﴿لا نُفَرِّقُ بَينَ أحَدٍ مِن 
رُسُلِهِ﴾، وَ العاقِلُ یَکفیهِ الإشارَة، این از 

                              
 . نسخۀ قونیه: جملۀ اشباح در تیر اوست. بریتانیا )الف(: قبلۀ ارواح. 1

 أشباح: کالبدها.
 . وِلا: دوستی و قرب. 2
 (.فانی)، معدوم، گم: مفتَقَد.  3
 . نسخۀ قونیه: گر نگشتی. 4
 تر است.: و خداوند به درستی آگاهوَ اٰللُٰ أعلَمْ باِلصَّواب. شِکال: اشکال.  5
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 1اشارات هم گذشت!
کِای گُزین پیغمبرِ نیکو لِقا»پس خطاب آمد به داوود از خدا: ***  ��

2 
 لْ ملّل و، غم مخَوردل مَدار اندر تفکّر زین خبر *** ره مَده در د ��
 “بگذر زین بنا *** کاندر این دریا تو را نبْوَد شنا”که تو را گفتم که:  ��

آرد پورِ تونایدَ به جُهد و زورِ تو *** لیک مسجد را برگرچه برَ
3 

 نایدَ به جُهدت این مَقام *** لیک پورِ تو کُندَ آن را تمامگرچه برَ ��
 کردۀ او کردۀ توست ای حکیم *** مؤمنان را اتصّالی دان قدیم

 «مؤمنانْ معدود، لیک ایمانْ یکی *** جسمشان معدود، لیکَن جانْ یکی
---------- 

 غیرِ فهم و جان که در گاو و خر است *** آدمی را عقل و جانی دیگر است
 باز غیرِ عقل و جانِ آدمی *** هست جانی در نَبیّ و در ولیّ 

انِ حیوانی ندارد اتحّاد *** تو مجو این اتحّاد از روحِ بادج
4 

 گر خورَد اینْ نان، نگردد سیرْ آن *** ور کِشَد بارْ این، نگردد آنْ گِران
بلکه این شادی کند از مرگِ آن *** از حسد میرد چو بیند برگِ آن

5 
 های شیرانِ خداستجانِ گرگان و سگان از هم جُداست *** متحّدْ جان

هاشان من به اسم *** کآن یکی صد جان بوَد نسبت به جسمجمع گفتم جان
6 

                              
این است و جز این نیست که مؤمنان »؛ 10سوره الحجرات آیه .  1

 ... .«. برادرند
لمُؤمِنِ المُؤمِنُ أخو ا»السلام فرمود: ؛ امام صادق علیه166ص  2کافی ج 

ً مِنهُ وَجَدَ ألَمَ ذلَِکَ فیِ سائِرِ جَسَدِهِ وَ  کالجَسَدِ الواحِدِ إنِ اشتکََى شَیئا
ِ مِنِ  أرواحُهُما مِن روحٍ واحِدَةٍ وَ إنّ روحَ المُؤمِنِ لََشَدُّ اتصِّالًً بِروحِ اللٰه

؛ مؤمن برادر مؤمن است بمانند یک بدن واحد اتِّصالِ شُعاعِ الشَّمسِ بِها
جایش احساس درد آید بدن آن درد را در همهه چون عضوی از آن بهک

آید(، و روح این دو مؤمن از یک روح نشأت کند )و همۀ بدن به درد میمی
درستی که پیوند روح مؤمن به روح خداوند متعال از پیوند و گیرد و بهمی

 «تر است.اتصال شعاع خورشید به آن محکم
ما بین احدی از فرستادگان خدا فرقی ... »؛ 285سوره البقره، آیه 

 ... «.گذاریمنمی
که همگان از )عالمان مانند یک نفس واحده هستند : العلُمَاءُ کَنفَسٍ واحِدةَ

این مطلب به همین عبارت در مصادر ( )نمایندیک منبع اخذ علم و نور می
تا به ]ت عاقل را یک اشاره کافی اس: العاقِلُ یکَفیهِ الإشارَة(. یافت نشد

 [.مطلب پی ببرد
 مَنظَر. . گزین پیغمبر: پامبر برگزیده. نیکو لقا: خوش 2
 . جُهد: تلاش. پور: فرزند. 3
 . بریتانیا )الف(: از روی باد. 4
 . برگ: سامان، ساز و نوا. 5
 . بریتانیا )الف(: کار یک جان صد بود. 6
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هاهمچو آن یک نورِ خورشیدِ سَما *** صد بوَد نسبت به صَحنِ خانه
1 

 که برگیری تو دیوار از میانیْ انوارِشان *** چونلیک یک باشد همه
«مؤمنان مانندِ نَفسِ واحِده»ها را قاعده *** چون نماندَ خانه

2 
فرق و اشکالات آید زین مَقال *** لیک نبوَد مِثلْْ این، باشد مثال

3 
 زادِ دلیرحد بوَد از شخصِ شیر *** تا به شخصِ آدمیها بیفرق

 بازی نگرویِ جاننظر *** اتحّاد از رلیک در وقتِ مثال ای خوش
 یْ حُدودکآن دلیرْ آخرْ مثالِ شیر بود *** نیست مثلِ شیر در جمله

  نقشی ندارد این سَرا *** تا که مِثلی وا نمایم من تو را ْمتحّد
هم مثالِ ناقصی دست آورم *** تا ز حیرانی خِرَد را وا خَرَم

4 
 رهندنهند *** تا به نورِ آن ز ظلمت میشب به هر خانه چراغی می

آن چراغْ این تن بوَد، نورش چو جان *** هست محتاجِ فتیله، این و آن
5 

 تیله این حواس *** جملگی بر خواب و خور دارد اساسفآن چراغِ شش
خواب نزَیدَ نیم دمَ *** با خور و با خواب نزَْیدَ نیز همخور و بیبی

6 
 وفافتیله وْ روغنش نبوَد بقا *** با فتیله وْ روغنْ آن هم بیبی

 جوست *** چون زیدَ؟! که روزِ روشن مرگِ اوستاش مرگآنکه نورِ علتّیّ ز
آنکه پیشِ نورِ روزِ حَشرْ لاستبقاست *** زهای بشر هم بیجمله حس

7 
پایانِ ما *** نیست کُلیّ فانی و لا چون گیانورِ حسِّ جانِ بی

8 
 لیک مانندِ ستاره وْ ماهتاب *** جمله مَحوند از شعاعِ آفتاب

که سوز و دردِ زخمِ کَیک *** محو گردد چون درآید مارْ إلَیکچنانآن
9 

که عور اندر آب جَست *** تا در آب از زخمِ زنبوران برَِستچنانآن
10 

 آرد سَر، ندارندش مُعافکند زنبور در بالا طواف *** چون برمی
آبْ ذکرِ حق و، زنبورْ این زمان *** هست یادِ این فلّن و آن فلّن

11 
دمَ بخور در آبِ ذکر و دم مَزَن *** تا رهی از فکر و وسواسِ کُهَن

12 
 تا به پاد از آن تو طبعِ آن آبِ صفا *** خود بگیری جملگی سربع
گریزد، از تو هم گیرد حَذرَچنان کز آبْ آن زنبورِ شَر *** میآن

13 

                              
 . سَما: آسمان. صحن: حیاط. 1
 ها را قاعده.. بریتانیا )الف(: جان 2
 . نسخۀ قونیه: لیک نبوَد مِثل. 3

 مَقال: سخن.
 . وا خَرَم: آزاد سازم، نجات دهم. 4
 . نسخۀ قونیه: فِتیل و این و آن. 5
 . نَزیَد: زندگی و حیات ندارد. 6
 . لاست: هیچ است. 7
 . نسخۀ قونیه: نور حسّ و جانِ بابایانِ ما. 8

 لا: هیچ. گیا: گیاه.
 سوی تو.. کَیک: کَک. إلیک: به 9

 . عور: شخص برهنه. 10
 . نسخۀ قونیه: آن فلانه و آن فلان. 11
 . نسخۀ قونیه: در آب ذکر و صبر کن. 12
 . گیرد حَذَر: احتراز و اجتناب کردن. 13
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تاشطبعِ آبی، خواجهور از آب باش *** که به سِرْ همبعد از آن خواهی تو د
1 

 ندااند و در صفات آغشتهاند *** لا نیبس کسانی کز جهان بگُذشته
 نشان از خویش و با آن دلنشین *** از کمالِ قرُبِ معنا همچنینبی ��

نشانشان *** همچو اخَتر پیش آن خورْ بیدر صفاتِ حقْ صفاتِ جُمله
2 

«جَمیعٌ هُم لدَیَنا مُحضَرون»گر ز قرُآن نَقل خواهی ای حَرون *** خوان 
3 

دانی یقین ها﴿مُحضَرون﴾ معدوم نبْوَد، نیک بین! *** تا بقای روح
4 

روحِ مَحجوب از بقا، بس در عذاب *** روحِ واصل در بقا، پاک از حجاب
5 

 تا نجویی اتحّاد -المُراد *** گفتمت، هان-زین چراغِ حسِّ حیوان 
 *** زود با ارواحِ قدُسِ سالکان -ای فلّن-روحِ خود را متصّل کن 

نیستند صد چراغت گر مُرَند، ارَ بیستند *** باش فارغ؛ چون یگانه
6 

 آن همه جنگند این اصحابِ ما *** جنگْ کس نشَنید اندر انبیاز
آنکه نورِ انبیا خورشید بود *** نورِ حسِّ ما چراغِ شمع و دودز

7 
 یک بمیرد، یک بماندَ تا به روز *** یک بوَد پژمرده، دیگر بافرُوز

جانِ حیوانی بوَد حَیّ از غِذی *** هم بمیرد او به هر نیک و بذَی
8 
گر بمیرد این چراغ و طیّ شود *** خانۀ همسایه مُظلِم کِی شود؟!

9 
 پاست *** پس چراغِ حسِّ هر خانه جُداستاین هم بهنورِ آن خانه چو بی

 این مثالِ جانِ حیوانی بوَد *** نی مثالِ جانِ رَباّنی بوَد
باز از هندوی شب چون ماه زاد *** بر سَرِ هر روزنی نوری فِتاد

10 
این دگرن صد خانه را تو یک شِمَر *** که نماندَ نورِ آن بینورِ آ

11 
تا بوَد خورشیدِ تابان بر افقُ *** هست در هر خانه نورِ او قنُقُ

12 
ها زائل شودباز چون خورشیدِ جان آفلِ شود *** نورِ جمله خانه

13 
و را رَهزنیاین مثالِ نور آمد، مِثلْ نی *** مر تو را هادی، عَد

14 

                              
 تاش: شریک.. خواجه 1
 . اختر: ستاره. خور: خورشید. 2
 «شوند!زد ما حاضر میدرستی که همگان با هم نو به»؛ 32. سوره آیه  3

 حَرون: سرکش و نافرمان.
 که در پیشگاه حضرت حق حاضرند.. ﴿مُحضَرون﴾: آنان 4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: محجوب از بقایش.. اصلاح 5
 . نسخۀ قونیه: بس جدایند و یگانه نیستند. 6

 مُرند: بمیرند. بیستند: زنده، پایدار و فروزان باشند.
 ونیه: چراغ و شمع و دود.. نسخۀ ق 7
 شده براساس ن قو. میرخانی: نیک و بدی.. اصلاح 8

 حَیّ: زنده. غِذی: غذا. بَذی: بدی.
 . مُظلِم: تاریک. 9

 (.طبیعت بشری)شب سیاه، : هندوی شب.  10
 . شِمَر: بشمار، به حساب آور. 11
 . قُنُق: مهمان. 12
 . آفِل شود: غروب کند. 13
 . مثلْ نی: مثل حقیقی نیست و فقط مثال است. عَدو: دشمن. 14
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بافدَ اوهای گَنده را برَخو *** پردهبر مثالِ عنکبوت، آن زشت
1 

یْ نور کرد *** دیدۀ ادراکِ خود را کور کرداز لعُابِ خویش پرده
2 

 گردنِ اسب ار بگیرد، بر خورَد *** ور بگیرد پاش، بستاندَ لگد
لگام *** عقل و دین را پیشوا کن ای غلّمکم نشین بر اسبِ توسَن بی

3 
اندر این آهنگ منْگر سُست و پسَت *** کاندرین رَهْ صبر و ﴿شِقِّ أنفسُ﴾ است

4 
 خوگرد و قصّۀ مسجد بگو *** با سلیمانِ نبَیِّ نیکباز ��

کردنِ بقیّۀ قصّۀ بنای مسجد أقصیٰ و بنا
سلیمان علیه السّلام آن را، و امداد رسیدنْ 

 او را از غیب
 چون کعبه، همایون چون مِنیٰ  چون سلیمان کرد آغازِ بنا *** پاک

 شد کرّ و فر *** نی فسُِرده چون بناهای دگردر بنایش دیده می
گفت از نخُستهمی« سیروا بی»سکُست *** فاشْ در بنا هر سنگ کز کُه می

5 
ها تابان شدهپارهکَده *** نور از آن کُههمچو از آب و گِلِ آدم

6 
ها زنده بدُهو دیوار حمّالْ آینده شده *** و آن درسنگْ بی

7 
«جان و زشتها بیدیوارِ بهشت *** نیست چون دیوار»گوید که: حق همی

8 
چون در و دیوارِ تن با آگهی ست *** زنده باشد خانه چون شاهنشهی ست

9 
هم درخت و میوه، هم آبِ زلال *** با بهشتی در حدیث و در مَقال

10 
انده از اعَمال و نیتّ بستهاند *** بلکآلت بستهآنکه جَنتّ را نه زز

11 

                              
 (.اوهام و تخیّلات)بدبو و متعف ن، : گَنده.  1
 . پردۀ نور کرد: حجابی بر نور انداخت. 2
 . نسخۀ قونیه: پشوا کن و السلام. 3

 توسن: سرکش.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: صبرْ شِقِِّ أنفُس.. اصلاح 4

و ]خداوند چهارپایان را برای شما قرار داد تا[ بارهای »؛ 7سوره النحل آیه 
جا برسید مگر با توانستید به آنشما را حمل نمایند و به شهری ببرند که نمی

 «که پروردگار شما بسیار رئوف و مهربان است.درستیزحمت فراوان، به
 آهنگ: قصد کردن، حرکت.

 روا بی: مرا ببَرید.شد. سیسکُست: جدا می. می 5
 پاره، سنگ.پاره: کوه. کُه 6
 . نسخۀ قونیه: زنده شده. 7

 کرد.آمد، حرکت میآینده شده: می
و این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازی نیست »؛ 64. سوره العنکبوت آیه  8

 «که سرای آخرت همان حیات محض است، اگر مردم بدانند!درستیو به
 هی است: منسوب به حضرت شاه است.. چون: زیرا. شاهنش 9

 گو.و. بهشتی: اهل بهشت. مَقال: گفت 10
 (.مادی)ابزار و مصالح : آلت.  11
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ستست *** و آن بنا از طاعتِ زنده شدهَآب و گِلِ مُرده بدُهَاین بنا ز
1 

خَللَ *** و آن به اصلِ خود که علم است و عملاین به اصلِ خویش ماندَ، پرُ
2 

هم سَریر و قصر و هم تاج و ثیاب *** با بهشتی در سؤال و در جواب
3 

مِکناسْ روبیده شدهشده *** خانه بی فرّاش پیچیدهفرشْ بی
4 

حَمّال شد *** حلقه و درَْ مُطرِب و قَوّال شدتختِ او سَیاّرْ بی
5 

ای روبیده شدکَناس از توبهخانۀ دل بین ز غم ژولیده شد *** بی
6 

آید چه سود؟!الْخُلود *** در زبانم چون نمیهست در دلْ زندگی دارُ 
7 

 یٰ تمام *** زِ اهتماماتِ سلیمان و السَّلّمکه گشت آن مسجدِ أقصچون ��
 چون سلیمان در شُدی هر بامداد *** مسجد اندر بهرِ ارشادِ عِباد

پند دادی گَه به گفت و لحن و ساز *** گَه به فعل، اعَنی رکوعِ با نیاز
8 

تر *** کاو رسد در جانِ هر باگوش و کَرپندِ فعلیْ خلق را جذاّب
9 

واندر آن، وهمِ امیری کم بوَد *** در حَشَم تأثیرِ آن محکم بوَد
10 

قصّۀ آغازِ خلافتِ عثمان و خطبۀ وی در 
بیانِ آنکه ناصحِ فَعّالِ به فعلْ بِه از ناصحِ 

 11قَوّالِ به قَول
قصّۀ عثمان که بر منبر برفت *** چون خلّفت یافت، بشْتابید تفَت

12 
پایه نشستوُم*** رفت بوبکَر و د ستمنبرِ مِهتر که سه پایه بدُهَ

13 

                              
 (.استساخته شده: )ستشدَه(. استساخته شده: )ستبُده.  1
 . مونیخ )ب(: و آن باصل خود پر از علم و عمل. 2

 مانَد: شبیه است. خَلَل: نقص و عیب.
 ها.: لباس. سریر: تخت. ثیاب 3
 گر.: فَرّاش: خادم. مِکناس: جاروکش، رفته 4
 . سیّار شد: حرکت کرد. قَوّال: آوازخوان. 5
 گر.. کَناس: کَن اس، جاروکش، رفته 6
 . مونیخ )ب(: بر زبانم. 7

 دار الخلود: سرای جاودانگی.
 . نسخۀ قونیه: رکوعی یا نیاز. 8

 أعنی: یعنی.
 گوش و کر.نسخۀ قونیه. میرخانی: بیشده براساس . اصلاح 9

 . حَشَم: مردم. 10
ای که با عمل خود نصحیت کند بهتر از کننده. ناصحِ...: نصحیت 11

 ای است که با گفتار خود پند دهد.کنندهنصحیت
 سرعت.. تَفت: زود، به 12
 (.پیامبر اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م)والاتر، : مِهتر.  13
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 پایه عُمَر در دورِ خویش *** از برای حُرمتِ اسلّم و کیشبر سِوُم
 دورِ عثمان آمد و بالای تخت *** برَ شُد و بنْشست آن مسعودبخت

 کآن دو ننْشستند بر جای رسول»پس سؤالش کرد شخصی بوالفضُول: *** 
 «چون به رُتبتَ تو از ایشان کمتری؟!پس تو چون جُستی بر ایشان سروری *** 

رماگر پایه»گفت:  یْ سوُم را بسْپرُم *** وهم آید که مثالِ عُمَّ
1 

 “مثلِ ابوبکر است او”ای: جو *** گفتهپایه شدم من جایور دوُم
«هست این بالا مَقامِ مصطفیٰ *** وهمِ مِثلیّ نیست با آن شَه مرا

2 
خاموش بود*** تا به قرُبِ عَصرْ لب بعد از آن بر جایِ خُطبه آن وَدود

3 
 یا برون آید ز مسجدْ آن زمان« *** هین بخوان!»زَهره نی کس را که گوید: 

 هیبتی بنْشسته بدُ بر خاص و عام *** پرُ شده از نورِ یزدانْ صحن و بام
 آن تاب هم گرمی فزُودهر که بینا، ناظرِ آن نور بود *** کور را ز

آمد آفتابی بس مُنیرتا ز گرمی فهم کردی آن ضَریر *** که بر
4 

 لیک این گرمی گُشاید دیده را *** تا ببیند عینِ هر بشْنیده را
آن تبَشِْ دل را گُشادی فسُحَتیاش را ضَجرَتیّ و حالتی *** زگرمی

5 

---------- 
«شدم! من بینا»کورْ چون شد گرم از نورِ قدِمَ *** از فرََح گوید که: 

6 
ای راه است تا بینا شدن!مستی، ولی ای بوالْحَسن *** پارهسخت خوش

7 
آفتاب *** صد چنین، و اٰللُٰ أعلَم بِالصَّواباین نصیبِ کور باشد ز

8 
 که او این نور را بینا بوَد *** شرحِ او کِی کارِ بوسینا بوَد؟!و آن

 یْ عَیان؟!ه کف پردهگر شود صد تو، که باشد این زبان *** کاو بجنباندَ ب
 وای بر وی گر بسِایدَ پرده را *** تیغِ الَلٰهی کُند دستش جدا

کُندَها میکَندَ *** آن سَری کز جهلْ سَردست چه بْوَد؟! خودْ سرش را بر
9 

 این به تقدیرِ سخن گفتم تو را *** ور نه خودْ دستش کجا و این کجا؟!
 ست، ار او بدُیخاله را خایه بدُی، خالو بدُی *** این به تقدیر آمدهَ

 گویم، اندک است« صد هزارن سال»از زبان تا چشم کُاو پاک از شَک است *** 
 رسد در یک زمانهین مشو نومید؛ نورِ آسمان *** حق چو خواهد، می

است اخترِ گردونْ ظُلمَ را ناسِخ است *** اخترِ حق در صفاتش راسِخ
10 

 رساندَ قدرتش در هر زمانها از اختران *** میصد اثر در کان
چرخِ پانصد ساله راه ای مُستعَین *** در اثرْ نزدیک آمد با زمین

11 
 دمَ خاصیتّش آرَد عملبهسه هزاران سال و پانصد تا زُحَل *** دمَ

                              
پایه اگر جایم سِوُم»براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گفت:  شده. اصلاح 1

 شدی.بُدی/ وهمِ مِثلیِِّ عُمَرتان می
 . وهم مثلیّ: توهّم شباهت و مِثلیّت. 2
 . وَدود: مهربان. 3
 نور.. ضَریر: کور. مُنیر: منوَّر، پر 4
 . ضجرَت: رنج و سختی. تَبِش: تابش، فروغ. فُسحَتی: وسعت و گشایش. 5
 . فَرَح: خوشحالی. 6
 (. خطاب به کور همراه با محبت)سیرت، ای نیکو: الحَسَنای بو.  7
 تر است.: و خداوند از درستی آگاهو اٰللُٰ أعلَم باِلصَّواب.  8
 کُنَد.ها سرشده براساس ن قو. میرخانی: آن سَری کز جهلْ شَر. اصلاح 9

 کند.فرازی میکُند: گردنسر می
 برنده. راسخ: محکم و استوار.بینها. ناسخ: ازریکی. ظُلَم: تا 10
 طلب.جو، یاری. مُستَعین: استعانت 11
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درَ همَش آرَد چو سایه در إیاب *** طولِ سایه چیست پیشِ آفتاب؟!
1 

رسدنفُوسِ پاکِ اخَترَوَشْ مدد *** سوی اخترهای گردون میوز 
2 

ظاهرِ آن اخَترانْ قَوّامِ ما *** باطنِ ما گشته قوَّامِ سَما
3 

آدمی عالَمِ »در بیانِ آنکه حُکَما گویند: 
و حُکَمای الٰهی گویند: « صغیر است

؛ زیرا که علمِ آن «آدمی عالَمِ کبیر است»
ور بوَد و علمِ حُکَما بر صورتِ آدمی مقص

 ها بر باطناین
 پس به صورت عالَمِ اصَغر تویی *** پس به معنا عالمَِ اکبر تویی
 ظاهراً آن شاخْ اصلِ میوه است *** باطناً بهرِ ثمََر شد شاخْ هست

گر نبودی میل و امّیدِ ثمََر *** کِی نشانْدی باغِبانْ بیخِ شَجَر؟!
4 

گر به صورت از شَجَر بودش وِلاد پس به معنا آن شَجَر از میوه زاد ***
5 

«کآدم وَ انبیا *** خَلْفِ من باشند در زیرِ لِوا»مصطفیٰ زین گفت: 
6 

«نحَنُ الْْخِرونَ السّابِقون»بهرِ این فرمودهَ ست آن ذوفنُون *** رمزِ 
7 

                              
طلوع )آمدن : إیاب. رودپیچید و از بین میآن را در هم می: دَر همَش آرد.  1

 (.خورشید
 (.اولیاء الهی: )نفوس اختروَش. مانند ستارگان: اختروَش.  2
 . قَوّام: برپادارنده. 3
 : درخت.. شجر 4
 . وِلاد: تولد. 5
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م 330ص  4. مسند احمد ج  6

أنا سَیدُّ وُلدِ آدَمَ یَومَ القیامَةِ و لً فخَرَ، و أنا أوّلُ مَن تنَشَقُّ عَنهُ »فرمود: 

 الَرضُ و لً فخَرَ، و بِیدَی لِواءُ الحَمدِ و لً فَخرَ، آدَمُ فمََن دونهَُ تحَتَ 

من در روز قیامت سرور و آقای فرزندان آدم هستم و بر ؛ لِوائی و لً فخَرَ 
شوم این افتخاری نیست، و من اولین کسی هستم که از زمین برانگیخته می

و بر این افتخاری نیست، و لِوای حمد در دست من است )من سرسلسلۀ 
حمدکنندگان پروردگارم( و بر این افتخاری نیست، آدم و تمام انبیاء مابعدِ 

 «زیر پرچم و لِوای من هستند و بر این افتخاری نیست. او همه در
 (.لِوای حمد)پرچم، : لِوا

؛ رسول خدا 232ص  85، بحارالأنوار ج 157ص  2. صحیح بخاری ج  7
نحنُ الآخِرون السابقون یَومَ ... »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 

ر روز قیامت از ایم ولیکن دهای گذشته[ آمده؛ ما در پس ]امّتالقیامة
 «گیریم.همگان پیشی می
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 امام *** من به معنا جَدِّ جَد افتادهگر به صورت من ز آدم زاده
  مَلکَ *** وز پیِ من رفت تا هفتم فلَکَیْ کز برای من بدُشَ سجده

 پس زِ من زایید در معنا پدر *** پس ز میوه زاد در معنا شَجَر
 اوّلِ فکرْ آخِر آمد در عمل *** خاصه فکری کُاو بوَد وصفِ ازََل

آید ایدرَ کاروانرود، میحاصل، اندر یک زمان از آسمان *** می
1 

* کی مَفازه زَفت آمد با مَفاز؟!نیست بر این کاروانْ این ره دراز **
2 

رود در هر زمان *** جسمْ طَبعِ دل بگیرد زِ امتِناندل به کعبه می
3 

 این دراز و کوتهَی مر جسم را ست *** چه دراز و کوته آنجا که خداست؟!
میل کردفرسخ و بیچون خدا مر جسم را تبدیل کرد *** رفتنش بی

4 
صد امید است این زمان، برَدار گام *** عاشقانه! ای فتَیٰ، خَلِّ الکَلّم

5 
کُنیای، ره میزنی *** در سفینه خُفتهیْ چشم بر هم میگرچه پیله

6 

 مَثَلُ أهلِ بَیتی»تفسیرِ این حدیث که: 
کَمَثَلِ سَفینةِ نوحٍ، مَن تَمَس کَ بِها نَجیٰ، و 

 7«مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ
 ام به طوفانِ زَمَنمن *** همچو کشتیّ »بهرِ این فرمود پیغمبر که: 

                              
پیامبر اکرم )پر هنر، صاحب کمالات بسیار، : ذوفُنون

 (.صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م
 . بریتانیا )الف(: اندر کاروان. 1

 (.دنیا و عالَم اسفَل)اینجا، : ایدر
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که مَفازه زفت آمد یا مُفاز؟!. اصلاح 2

شخص )رستگاری، : مَفاز. دور و دراز و دشوار: زَفت. بیابان: مَفازه
برای شخص سعادتمند راه بیابان سخت و دشوار ...: کی مفازه(. سعادتمند

 .و طولانی نیست
جسم بر اثر لطف و امتنان الهی خوی و خصلت دل )دادن، نعمت: امتنان.  3

 (.گیردمی
 . فرسخ، میل: واحد مسافت. 4
 ، جوانمرد. خَلِّ الکلام: سخن را رها کن.. فَتیٰ 5
 ای.یْ خُفتهشده براساس ن قو. میرخانی: در سفینه. اصلاح 6

بندی و بر هم زنی: چشمانت را مییْ چشم بر هم میپیله: پلک. پیله
 گذاری.می

 . نسخۀ قونیه: مَثَلُ اُمّتی کمَثَل. 7
؛ رسول خدا 45ص  3ج المعجم الکبیر )الطبرانی( 

بیتی مَثلَُ سفینةِ نوحٍ مَن مَثلَُ أهلِ »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 

بيت من در ميان شما ، مثال اهلركِبَ فیها نَجا و مَن تخَلَّفَ عنها غَرِق
يابد و هر كس مثال كشتى نوح است که هر كس در آن سوار شود نجات مى

 «گردد.ق مىاز سوار شدن خودداری کند غر
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«ما و اصحابیم چون کشتیّ نوح *** هر که دست اندر زند، یابد فتُوح
1 

---------- 
ایای *** روز و شب سَیاّری و در کشتیور از زشتیکه با شیخی، تو دچون

2 
 رویای، ره میبخشی قوی *** کشتی اندر خفتهدر پناهِ جانِ جان

مَگسَل از پیغمبرِ ایاّمِ خویش *** تکیه کم کن بر فن و بر گامِ خویش
3 

بین و در ضَلّلیّ و ذلیلدلیل *** خویشگرچه شیری، چون رَوی ره بی
4 

هین مَپر الّا که با پرَهای شیخ *** تا ببینی عوْنِ لشکرهای شیخ
5 

حَمّالِ توست یک زمانی موجِ لطفش بالِ توست *** آتشِ قهرش دمَی
6 

 قهرِ او را ضِدِّ لطفش کم شِمَر *** اتحّادِ هر دو بین اندر اثر
کندکند *** یک زمان پرُباد و گَبزت میسبزت می یک زمان چون خاکْ 

7 
 جسمِ عارف را دهد وصفِ جَماد *** تا بر او رویدَ گُل و نسرینِ شاد

هد خُلدْ بولیک او بیند، نبیند غیرِ او *** جز به مَغزِ پاک ندَ
8 

 مغز را خالی کُن از انکارِ یار *** تا که ریحان یابد از گُلزارِ یار
 تا بیابی بوی خُلد از یارِ من *** چون محمّدْ بویِ رحمٰن از یمََن
در صفِ مِعراجیان گر بیستی *** چون برُاقتَ پرَ گشاید، نیستی

9 
کی تا شِکَرنی چو مِعراجِ زمینی تا قمََر *** بلکه چون معراجِ کِل

10 
نی چو معراجِ بخُاری تا سَما *** بل چو معراجِ جَنینی تا نهُیٰ 

11 

                              
. در حاشیۀ نسخۀ کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی قم: ما و اولادیم  1

 چون کشتیّ و نوح.
 (.سوی خدادر راه به)فَتحِ باب و گشایش : فُتوح

 . سیّاری: در حال سیر و حرکت هستی. 2
 . فاتح: کام خویش. 3
رَوی  شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گر چو شیری، چون. اصلاح 4

 دلیل/ همچو روبَه در ضَلالیّ و ذلیل.ره بی
 . نسخۀ قونیه: عون و لشکرهای. 5

 عوْن: یاری.
 کننده.. حمّال: حمل 6
 . گبز: ستبر و قوی. 7
 . خُلد: بهشت جاودان. 8
 کِشاند. بریتانیا )الف(: برگشاید.. نسخۀ قونیه: چون بُراقت بر 9

مَرکبِ )سوی آسمان، شب معراج به مرکب پیامبر در: بُراق. بایستی: بیستی
دیگر در این عالم نخواهی بود بلکه به : نیستی(. حرکت در عالَم ملکوت

 .رویملکوت اعلی می
. معراجِ کِلکی تا شکر: سیر و حرکت نی از چوب بودن به سوی شکر  10

 گشتن.
 (.مرحلۀ عقلانیت)عقول، : نُهی.  11
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برُاقی گشت خِنگِ نیستی *** سوی هستی آردتَ گر بیستیخوش
1 

کندکند *** تا جهانِ حِس را پسَ میها سُمَش مَس میکوه و دریا
2 

نرو روان *** چون سوی معشوقِ جان، جان و رواپا بکِش در کشتی و می
3 

ها از عَدمَکه تاخت جانچناندست نیّ و پای نی، رو تا قدِمَ *** آن
4 

یْ قیاس *** گر نبودی سَمعِ سامِع را نعُاسدرَیدی در سخن پردهبر
5 

 شرم دار! -جَهانا-ای فلک، بر گفتِ او گوهر ببار *** از جهانِ او 
 تا شود *** جامِدت گوینده و بینا شودگر بباری، گوهرت شش

 که هر سرمایۀ تو صد شودپس نثاری کرده باشی بهرِ خَود *** چون

قصّۀ هدیه فرستادنِ بِلقیْس از شهرِ سَبا 
سوی سلیمان به

 عَلیٰ نبیِِّنا و ]آله و[ علیه السّلام
فرستاد ای کیایْ که بلِقیْس از سَبا *** بر سلیمان میهمچو آن هدیه ��

6 
ستها جمله خشتِ زَر بدُهَبارِ آنست *** هدیۀ بلقیس چِل اسَترَ بدُهَ

7 
 چون به صحرای سلیمانی رسید *** فرشِ آن را جمله زرِّ پخُته دید
بر سرِ زر تا چهل منزل برِانْد *** تا که زر را در نظرْ آبی نمانْد

8 
زر را وا برَیم *** سوی مخزن، ما چه بیگار انَدریم»ها گفتند: بار

9 
 «ستست *** زر به هدیه بردن آنجا ابلهیدهَیای کِش خاکْ زرِّ دهَعرصه

 ای ببرُده عقلْ هدیه تا إلٰه *** عقلْ آنجا کمتر است از خاکِ راه
 شان همی وا پس کشیدچون کِسادِ هدیه آنجا شد پدید *** شرمساری

فرمانیم مااز کِساد و از روا *** چیست بر ما؟ بنده»باز گفتند: 
10 

 ستجا آوردنیست *** امرِ فرمانده بهر زر و گر خاکْ ما را برُدنیگ
 “آوریدتحُفه را باز”هم به فرمانْ “ *** واپس برَید”گر بفرمایند که: 

 «امر و فرمان را همی باید شنید *** تا بدِانجا هدیه را باید کِشید ��
 نآوران *** تا به تختِ آن سلیمانِ جهاپس روان گشتند هدْیه ��

                              
 . نسخۀ قونیه: گر نیستی. 1

 خِنگ: اسب سفید.
 گذارد.کند: پشت سر می. پس می 2
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: جانِ روان. مونیخ )ب(: . اصلاح 3

 خوش سوی معشوق.
 سوی عوالم ملکوت که ازلی و ابدی هستند.. تا قِدَم: به 4
 آلودگی.. سمع: شنوایی. نُعاس: خواب 5
 . کیا: بزرگ و والامقام. 6
 ه )ب(: چل اشتر.. قسطنطنی 7
 ارزش شد.آبرو شد، بی. آبی نماند: بی 8
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بیکار اندریم. قونیه: بیگار. . اصلاح 9

 قسطنطنیه )ب(: پیکار.
 مزد و بیهوده هستیم.بیگار اندریم: مشغول کار بی

 ارزش. روا: رواج.رونق و بی. کِساد: بی 10
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کز شما من کِی طلب کردم مَزید؟!»ش آمد چون سلیمان آن بدِید: *** خندهَ
1 

 “لایقِ هدیه شَوید”گویم مرا هدیه دهید *** بلکه گفتم: من نمی
 هاست *** که بشر آن را نیارد نیز خواستهدیهکه مرا از غیبْ نادر

 ندو به او آرید، کُاو اختر کُ پرستید اختری کُاو زر کُند *** رمی
نرِخ راپرستید آفتابِ چرخ را *** خوار کرده جانِ عالیمی

2 
“او خداست”آفتاب از امرِ حقْ طباّخِ ماست *** ابلهی باشد که گوییم: 

3 
آفتابت گر بگیرد، چون کنی؟! *** آن سیاهی زو تو چون بیرون کنی؟!

4 
؟!“سیاهی را ببرَ، وا دِه شُعاع”نی به درگاهِ خدا آری صُداع *** که: 

5 
 شب، خورشید کو *** تا بنالی، یا امان خواهی از او؟!گر کُشندت نیم

حادِثاتْ اغلب به شب واقع شود *** و آن زمانْ معبودِ تو غایب بوَد
6 
 سوی حق گر راستانه خَم شوی *** وا رَهی از اختران، مَحرَم شوی

 «شبچون شوی مَحرَم، گشایم با تو لب *** تا ببینی آفتابِ نیم
---------- 

 جز روانِ پاکْ او را شرقْ نی *** در طلوعش روز و شب را فرقْ نی
که او بارِق شودروزْ آن باشد که او شارِق بوَد *** شب نماندَ چون

7 
چون نماید ذرّه پیشِ آفتاب؟! *** خور چنان باشد در آن انوار و تاب

8 
 شودمی شود *** دیده پیشش کُنْد و حیرانآفتابی را که رَخشان می

حدِ موْفورِ عرشاش در نورِ عرش *** پیشِ نورِ بیهمچو ذرّه بینی
9 

 قرار *** دیده را قوّت شده از کردگاراش مسکین و خوار و بیبینی
کیمیایی که از آن یک مَأثرَی *** بر دخُان افتاد، گشت او اختری

10 

                              
 (.آبگوشت، چیز اندک: ثَرید)کی طلب کردم ثَرید؟ : . نسخۀ قونیه 1

 مَزید: زیاده.
هدهد به حضرت سلیمان عرض کرد:[ من »]؛ 25و  24. سوره النمل آیه  2

جای خدا برای خورشید سجده او )ملکۀ سبا( و قومش را چنین یافتم که به
شیده پرستند( و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت بخکنند )و آن را میمی

یابند، تا سجده نکنند داشته است پس راه حق را نمیو آنان را از راه خدا باز
آنچه سازد و به هرها و زمین خارج میها را در آسمانبرای خداوندی که نهان

 «کنید آگاه است.دارید و یا آشکار میپنهان می
 . طَبّاخ: آشپز. 3
 . بگیرد: تیره و تار شود. 4
 طلبی.ظهار درد کنی و حل  گرفتاری می. آری صُداع: ا 5
 . حادثات: بلایا. 6
 . شارِق بوَد: ]بر تو[ طلوع کند. بارق شود: ]بر تو[ بدرخشد. 7
 . نسخۀ قونیه: .../ همچنان است آفتاب اندر لُباب. 8

 ای دارد؟ خور: خورشید.چون نماید: چه جلوه
 . موفور: فراوان. 9

 . مأثَر: تأثیر. دخان: دود. 10
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تابتاب *** بر ظَلّمی زد، بکَِردش آفنادِرْ اکسیری که از ویْ نیم
1 

العجب میناگری کز یک عمل *** بست چندین خاصیتَ را بر زُحَلبو
2 

بدِان -ای طالب-باقیِ درُهای جان و اختران *** هم بر این مقیاس 
3 

ای جوی و بیابدیدۀ حِسّی زَبونِ آفتاب *** دیدۀ رَباّنی
4 

کآن نظر نوریّ و این ناری بوَد *** نارْ پیشِ نور بس تاری بوَد
5 

شَرَرگردد به پیشِ آن نظر *** شَعشَعاتِ آفتابِ باتا زَبون 
6 

 کراماتِ شیخ عبداللهٰ المغربی قُدِِّسَ سِرُّه
 شصت سال از شب ندیدم من شبی»گفتْ عبداٰللْٰ شیخِ مغربی: *** 

«من ندیدم ظلمتی در شصت سال *** نی به روز و نی به شب از اعتدال
7 

رفتیم در دنبالِ اوشب صدقِ قالِ او *** نیم»صوفیان گفتند: 
8 

روْ های پرُ از خار و گوْ *** او چو ماهِ بدرْ ما را پیشدر بیابان
9 

 “هین گوْ آمد، میل کن بر دستِ چپ”گفت او به شب: *** رویْ پس ناکرده می
 “سوی راست *** میل کن، زیرا که خاری پیشِ پاست”دم: باز گفتی بعدِ یک
آنکه بودی پاکش از گِل هر دو پابوسش کرده ما *** زروزْ گشته، پای

10 
 «نی ز خاک و نی ز گِل بر وی اثر *** نزَ خراشِ خار و آسیبِ حَجَر

---------- 
 مغربیّ را مشرقیّ کرده خدای *** کرده مغرب را چو مشرق نورْ زای

و حارِس استنورِ این، شَمسِ شُموسِ فارس است *** روزِ خاص و عام را ا
11 

 چون نباشد حارِسْ آن نورِ مَجید *** که هزاران آفتاب آرَد پدید؟!
 ها و کژدمُانتو به نورِ او همی رو در امان *** در میانِ اژد

 کند هر رهزنی را چاک چاکرود آن نورِ پاک *** میپیشْ پیشت می
بخوان« نورُ یسَعیٰ بیَنَ أیدیهِم»را راست دان *** « یَومَ لایخُزی النَّبی»

12 

                              
 . ظَلام: تاریکی. 1
ای است که منجّمان آن را نحس . میناگر: کیمیاگر. زحل: سیّاره 2

 دانستند.می
 . نسخۀ قونیه: باقی اخترها و گوهرهای جان. 3
. دیدۀ حسّی: چشم این بدن مادّی. زَبونِ آفتاب: در مقابل آفتاب حقیر و  4

 ذلیل است.
 . نار: آتش. تاری: تاریک. 5
 ها.بش. شَعشَعات: تا 6
 . نسخۀ قونیه: نز اعتلال. )اعتلال: مریضی( 7

 از اعتدال: چون همواره در اعتدال روحی بودم.
 . بریتانیا )الف(: صدق حال او. 8
 . گو: گودال. ماه بدر: ماه شب چهارده. 9

بوس/ گشته و پایش چو پاهای . نسخۀ قونیه: روز گشتی، پاش را ما پای 10
 عروس.

 دِ خورشیدها. فارس: سواره. حارس: نگهبان.. شمسِ شموس: خورشی 11
در آن روزی که خداوند پیغمبر و کسانی را »... ؛ 8سوره التحریم آیه .  12
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 گرچه گردد در قیامتْ آن فزُون *** از خدا اینجا بخواهید آزمون
کُاو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ *** نورِ جان، وَ اٰللُٰ أعلَم بِالبلَّغ

1 

باز گردانیدنِ سلیمان علیه السّلام رسولانِ 
 -ها که آورده بودندبا آن هدیه-س را بلقیْ

سوی بلقیس، و دعوتِ سلیمانْ ایشان را به 
 پرستی کردنایمان و ترکِ آفتاب

 گردید ای رسولانِ خَجِل *** زرْ شما را؛ دل به ما آرید، دل!باز»
«این زرِ من بر سرِ آن زر نهید *** کوریِ تنْ فرَجِ اسَترَ را دهید

2 

---------- 
یْ زر است *** زرِّ عاشقْ رویِ زردِ اصَفر استر لایقِ حلقهفرَجِ اسَت

3 
اندازِ خورشید است کانکه نظرگاهِ خداوند است آن *** که نظر

4 
کو نظرگاهِ شعاعِ آفتاب *** کو نظرگاهِ خداوندِ لبُاب؟!

5 

---------- 
«از گرفتِ من ز جان اسپر کنید *** گرچه اکنون هم گرفتارِ مَنید»

6 

---------- 

                              
سازد، نورشان پیشاپیش آنان و از جانب اند رسوا نمیکه با او ایمان آورده

پروردگارا، نور ما را برای ما : گویندکند، میراست ایشان شتابان حرکت می
 !«و ما را بیامرز که تو بر هر کاری تواناییکامل کن 

و خداوند بهتر : و اٰللُٰ أعلَم باِلبلَّغ. ببخشد: عطا کند. میغ: ابر، ماغ: مه.  1
یا بنده را به مقصود )داند که چگونه عطای خود را به بنده برساند می

 (.برساند
گاهِ اسبان . کوریِ تن...: به کوریِ اهل تن و زر پرست این زرها را بر شرم 2

 بگذارید.
 . زرِّ عاشق...: طلای ناب عاشقان روی زردرنگ آنان است. 3
. زیرا که رخسار زرد عاشقان تماشاخانۀ خداوند است )که خداوند به آنان  4

 نگرد( ولی طلا خودش به شعاع و توجه خورشید نیاز دارد.همواره می
. چقدر میان طلای زرد که محل پرتو آفتاب است و میان رخسار عاشقان  5

 که محل نظر خداوند حکیمند فاصله است!
از اینکه غضبم دامنگیرتان شود بترسید و سپر [ اگر تسلیم امر من نشوید. ] 6

و از کشش )بگیرید، هرچند اکنون هم که نزد من هستید دلتان گرفتار من 
 (.ایدینجا آمدهکه به ا)بوده است ( من
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گشاده بستۀ دام است اویْ دانه، بر بام است او *** پرَمرغِ فتنه
1 
چون به دانه دادْ او دل را به جان *** ناگرفته، مر وِرا بگْرفته دان

2 
 زندمیکند *** آن، گِرهْ دان کُاو به پا برها سوی دانه میآن نظر
«فرَّ دزدم ز تو صبر و مَ دزدی نظر *** من همیگر تو می»دانه گوید: 

3 

---------- 
 «ام *** پس بدانی کز تو من غافل نیَمچون کشیدت آن نظر اندر پی»

قصّۀ عطّاری که سنگِ ترازوی او از گِلِ 
خواره سَرشوی بود، و دزدیدنِ مشتریِ گِل
 از آن گِل هنگامِ سنجیدنِ شکّر

خوار رفت *** تا خَرَد ابَلوج و قندِ خاصِ زَفتپیشِ عطّاری یکی گِل
4 

س برِ عطّارِ طَرّارِ دو دِل *** موضعِ سنگِ ترازو بودْ گِلپ
5 

 سخنتکلفّ بیابَلوجِ من *** هست نیکو بی ای جوان،»گفت عطّار:  ��
«لیک گِلْ سنگِ ترازوی من است *** گر تو را میلِ شِکَر بخِْریدن است

6 
 «گو“ باش”هستم در مهمّی قندْ جو *** سنگِ میزان هر چه خواهد، »گفت: 

 «خور است *** سنگ چه بْوَد؟! گِل نکوتر از زر استکه گِلپیشِ آن»گفت با خود: 
---------- 

ای پسر *** نوعروسی یافتم بس خوبْ فرَّ »همچو آن دلَّاله کُاو گفت: 
7 

«گر استسخت زیبا، لیک هم یک چیز هست *** کآن سَتیرِه دخترِ حلوا
8 

 «تر بوَدبهتر! این چنین خود گر بوَد *** دخترِ او چرب و شیرین»گفت: 
---------- 

 «یْ دل استو بِه، گِل مرا میوه گر نداری سنگ و، سنگت از گِل است *** این بهِ»
یْ ترازو ز اعتداد *** او به جای سنگْ آن گِل بر نهاداندر آن کفهّ

9 
 شکستقدرِ آن، شکر را میپس برای کفهّ دیگر به دست *** هم به 

 ای، او دیر مانْد *** مُشتری را منتظِر آنجا نشانْدچون نبودش تیشه

                              
مرغی که هوس دانه دارد و دلش گرفتار حُبّ دانه )مفتون دانه، : فتنۀ دانه.  1

 (.است
 . بریتانیا )الف(: ناگرفته مور را . مونیخ )ب(: ناگرفته مرغ را. 2
 (.قرار و آرامش)مَقَرّ : . نسخۀ قونیه 3

 مَفَرّ: راه فرار.
 . ابلوج: قند یا شکر سفید. زَفت: بسیار. 4
 . بَر: نزد. طَرّار: دزد. دو دِل: منافق. 5
 . نسخۀ قونیه: گفت: گل... . 6
 . نسخۀ قونیه: نوعروسی یافتم همچون قمر. 7

 کند. فَرّ: جمال و زیبایی.دَل اله: زنی که برای مردان زن پیدا می
 . سَتیره: زن پوشیده و پاکدامن. 8
 کردن.. زِ اعتداد: برای شمارش و وزن 9
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 خور ناشِگِفت *** گِل از او پوشیده دزدیدن گرفترویش آن سو بود، گِل
 «نباید ناگهان *** چشمِ او بر من فِتدَ از امتحان»ترسان که: ترس

زرد!تر دزد از این ای رویفزون»ه: دیدْ عطّارْ آن و، خودْ مشغول کرد *** ک
1 

 خوریبرَی *** رو که هم از پهلوی خود میگر بدزدی وَز گِلِ من می
ترسم که تو کمتر خوریترسی ز من، لیک از خَری! *** من همیتو همی

2 
 آزمود *** پس بدانی کَاحمق و غافل که بود!چون ببینی تو شکر را ز

 «ام*** که شکر افزون کِشی تو از نیِ گرچه مشغولم، چنان احمق نیمَ ��
---------- 

 زندکند *** دانه هم از دورْ راهش میمرغ از آن دانه نظرْ خوش می
 خوری؟!برَی *** نی کباب از پهلوی خود میگر زِنای چشمْ حَظّی می

شود، صبرِ تو کماین نظر از دورْ چون تیر است و سَمّ *** عشقت افزون می
3 

 امِ مرغانِ ضعیف *** مُلکِ عُقبیٰ، دامِ مرغانِ شریفمالِ دنیا، د
 ست ژَرف *** در شکار آیند مرغانِ شِگَرفتا بدِین مُلکی که او دامی

---------- 
نخَواهم مُلکِتان *** بلکه من برِْهانم از هر هُلکِتانمنْ سُلیمان، می»

4 
 «هد او ز هُلککه بجِْ کاین زمان هستید خود مَملوکِ مُلک *** مالکِ مُلکْ آن

---------- 
 «امیرانِ جهان»*** نامِ خود کردید  -ای اسیرانِ جهان-باژگونه 

 ؟!«یْ جهانخواجه»یْ این جهان، محبوسْ جان *** چند گویی خویش را: ای تو بنده

کردن و نواختنِ سلیمان دلداری
علیه السّلام مر رسولان را، و دفعِ وحشت 

کردنِ و آزار از دلِ ایشان، و عذرِ قبول نا
 هدیه

فرستمَْتان رسول *** ردِّ من بهترْ شما را از قبولای رسولان، می»
5 

گویید از بیابانِ ذهََبپیشِ بلقیْس آنچه دیدید از عجب *** باز
6 

                              
 بدزد. . دزد: 1
 . خریّ: خر بودن. 2
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 428ص  1. احیاء العلوم ج  3

ُ، فمَن ترََكَها خَوفاً »فرمود:  النظّرةُ سَهمٌ مَسموم مِن سِهامِ إبلیسَ لَعَنهَُ اللٰه

ُ عزّ و جلّ إیمانا یَجِد حَلاوَتهَ فی قلَبهِ ِ آتاهُ اللٰه )به  ؛ نظر و نگاهمِن اللٰه
نامَحرم( تیری سمّی از تیرهای شیطان که لعنت خدا بر او باد است، پس هر 

خاطر خوف از خداوند ترک کند خداوند عز  و جل  به او ایمانی کس آن را به
 «یابد.اش را در قلب خویش میکند که شیرینیعطا می

 . هُلک: هلاکت. 4
 فرستم.ای میبرندهامعنوان پیک و پیفرستَمْتان رسول: شما را به. می 5
 . ذَهَب: طلا. 6
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 شدیدبه رویِ زر بدُید *** وز چنین هدیه خَجِل چون می که چهل منزل ��
ایمآفرین آوردهایم *** ما زر از زرتا بداند که به زرْ طامِع نهِ

1 
که گر خواهد، همه خاکِ زمین *** سر به سرْ زر گردد و درُِّ ثمَینآن

2 
گین*** روزِ محشر این زمین را نقُره -ای زَرگُزین-حق برای آن کُندَ 

3 
 فَنیم *** خاکیان را سر به سر زرّین کنیمرِغیم از زر؛ که ما بس پرُفا

کنیمکنیم؟! *** ما شما را کیمیاگر میاز شما کِی کُدیۀ زر می
4 

«هاستترکِ آن گیرید گر مُلکِ سَباست *** که برون از آب و گِل بس مُلک
5 

---------- 
اییّ و بر درَ ماندهای *** صَدرْ پندارکه تختش خواندهبند است آنتخته

6 
 پادشاهی نیستت بر ریشِ خَود *** پادشاهی چون کُنی بر نیک و بدَ؟!

 مرادِ تو شود ریشت سفید *** شرم دار از ریشِ خود ای کژ امُید!بی
 جهانِ خاکْ صد مُلکش دهدنهد *** بیمالِکُ المُلک است؛ هر کِش سر

 تر آید از دو صد دولت تو راای پیشِ خدا *** خوشلیک ذوقِ سجده
 «ها *** مُلکِ آن سجده مسلَّم کن مرانخواهم مُلک»پس بنالی که: 

 پادشاهانِ جهان از بدَ رَگی *** بو نبردند از شرابِ بندگی
درنگوارْ سرگردان و دنَگ *** مُلک را برَ هم زدندی بیور نه أدهَم

7 
 ثبُاتِ این جهان *** مُهرشان بنْهاد بر چشم و دهان لیک حق بهرِ 

 داران خَراجتا شود شیرین برْ ایشان تخت و تاج *** تا ستانند از جهان
ریگاز خَراج ار جمع آری زرْ چو ریگ *** آخِرْ آن از تو بماندَ مُرده

8 
هَمرهِ جانت نگردد مُلک و زر *** زر بدِه، سُرمه سِتان بهرِ نظر

9 
ست تنگ *** یوسُفانه آن رَسَن آری به چنگکاین جهانْ چاهی تا ببینی

10 
«یا بشُْراً لَنا، هذا غُلّم»تا بگوید چون ز چاه آیی به بام *** جانْ که: 

11 
هست در چَهْ اِنعِکاساتِ نظر *** کمترینْ آنکه نماید سنگْ زر

12 

                              
 کننده.. طامع: طمع 1
 . ثَمین: گرانبها. 2
 .اینقره: گیننقره(. برای آنکه قدرت خود را نشان دهد: )برای آن کند.  3
 . کُدیه: گدایی، تقاضا. 4
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ترک آن گیرید که مُلک . اصلاح 5

 سَباست.
 د: زندان.بن. تخته 6
که در طلب محبوب حقیقی از تمام زن )مانند ابراهیم بن أدهم : وارأدهَم.  7

 .هوشانه و حیرانبی: دَنگ(. را رها کردگذشت و آنان... و فرزندان و
 ریگ: ارث.. مُرده 8
 . قسطنطنیه )ب(: .../ ملک و زر بفروش و حیرانی بخر. 9

 (.ریسمان الهی برای خروج از چاه دنیا و نفسانیات)ریسمان : رَسَن.  10
آمدند، سَق ای خود را [ به نزدیک چاه]و کاروانی »؛ 18سوره یوسف آیه .  11

[ چون دلو را بیرون کشید]برای آب فرستاند، پس او دَلو را چاه انداخت 
 [... .«که نصیب ما شده است]این غلامی است ! چه بشارتی: گفت

 یا بُشراً...: چه بشارتی! این، جوان )و متاعی گرانبها( است.
 . انعکاسات نظر: خطای دید و واژگونه دیدن. 12
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ها زرّ و مالنماید آن خَزَفوقتِ بازی، کودکان را زِ اختلّل *** می
1 

ها برَِ ایشان نژََنداند *** تا که شد کانعارفانشَ کیمیاگر گشته
2 

دیدنِ درویشی جماعتِ مَشایخ را در 
کردنِ روزی حلال از خواب، و درخواست

به مشغول شدنِ کسب از »ایشان که: 
، و ارشادِ ایشان او را به «مانمعبادت می

های تلخ و ترش؛ و شیرین شدن به میوه
 ها راندادنِ مشایخْ آ

اندر سَحَر *** خِضریان را من بدِیدم خواب در»آن یکی درویش گفت: 
3 

 “روزیّ حلّل *** از کجا نوشم که آن نبوَد وَبال؟”گفتم ایشان را که: 
 افشاندندآن بیشه میها زمر مرا سوی کُهِستان راندند *** میوه

 ای ماهخدا شیرین بکرد آن میوه را *** در دهانِ تو به همّت”که: 
“صُداع و نقَلِ بالا و نشَیبحِسیب *** بیهین بخور پاک و حلّل و بی

4 
ربودها میپس مرا ز آن رِزقْ نطُقی رو نمود *** ذوقِ گفتِ من خِرَد

5 
 “در جهان *** بخششی دِه از همه خَلقانْ نهان! -یا رَبّ -ست این فتنهَ”گفتم: 

بشِْکافتمز ذوق میشد سخن از من، دلِ خوش یافتم *** چون انار ا
6 

 ار چیزی نباشد در بهشت *** غیرِ این شادی که دارم در سرشت”گفتم: 
“هیچ نعمتْ آرزو نایدَ دگر *** زین نپردازم به حور و نیشکر

7 
«امام *** دوخته در آستینِ جُبهّمانده بود از کسبْ یک دو حَبهّ

8 

این زر »در دل گذرانیدنِ درویش که: 
م که من روزی حلال کش دَهَبِدین هیزم

                              
 . خَزَف: ظرف گِلی، گِلِ خشک. 1
 ارزش.. کان: معادن طلا و نقره. نژند: پست و بی 2
 (.قصه و افسانه: سمر. )گفت اندر سَمَر: . نسخۀ قونیه 3

 صفت.خِضر خِضریان: أقطاب و عارفان
کردن به بالا و پایین، منتقل...: نَقل. سردرد: صُداع. حساب: حِسیب.  4
 (.بدون زحمت)
 (.گفتار شیوا و بَلیغ: )نُطق.  5
 . مونیخ )ب(: از ذوق دل بشکافتم. 6

 (.آن گفتار بلیغ را از دست دادم)رفت، : شد
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: به خوردِ نیشکر.. اصلاح 7
 پوشند.های دیگر می. جُبّه: جامۀ گشاد و بلند که روی جامه 8
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 کش، و رنجیدنِ هیزم«یافتم
 رسیدکشید *** خسته و مانده ز بیشه میآن یکی درویشْ هیزم می»

 من ز روزی فارغم *** زین سپس از بهرِ رِزقم نیست غم”پس بگفتم: 
 میوۀ مَکروه بر من خوش شده است *** رزقِ خاصی جسم را آمد به دست

هم بدِو ْای چند است این، بدِكلوا﴾ *** حبهّستم از ﴿که من فارغ شدهَچون
1 

“کَش *** تا دو سه روزک شود از قوتْ خَوشهم این زر را بدِین تکلیف ْبدِ
2 

آنکه سَمعش داشت نور از شَمعِ هودانست او *** زخودْ ضمیرم را همی
3 

 ایای *** چون چراغی در درونِ شیشهبود پیشش سِرِّ هر اندیشه
ها او خَبیرد از وِیْ ضمیر *** بود بر مضمونِ دلنشُ هیچ پنهان می

4 
پس هَمی مُنگید با خودْ زیرِ لب *** در جوابِ فکرتم آن بوالْعجََب:

5 
زقَ إن لَم یرَزُقوک؟!” “چون چنین اندیشی از بهرِ مُلوک؟! *** کَیفَ تلَقَی الرِّ

6 
زد عِتابشَ نیکِ نیککردم سخن را فهم، لیک *** بر دلم میمن نمی

7 

                              
 ... .«و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید»... ؛ 31سوره اعراف آیه .  1

 ام.ستم از ﴿كُلوا﴾: از بند خوردن و شکم آسوده شدهفارغ شدَه
 کش. قوت: روزی.کش: زحمت. تکلیف 2
میرخانی: شمعش داشت. نسخۀ شده براساس نسخۀ قونیه. . اصلاح 3

 مجموعۀ ملا  مراد کتابخانۀ سلیمانیّۀ استانبول: از سَمعِ هو.
؛ رسول خدا 352ص  2، کافی ج 164ص  10صحیح بخاری ج 

َ قالَ: مَن عادَىه لی وَلیًّا فَقدَ »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود:  إنّ اللٰه

بَ إلیََّ  ءٍ أحَبَّ إلیََّ مِمّا افترََضتُ عَلَیهِ عَبدی بشَِی آذنَتهُُ باِلحَربِ، وَ ما تقَرََّ
بُ إلیََّ باِلنَّوافلِِ حَتیّه أحُِبَّهُ، فإَذا أحبَبتهُُ کُنتُ سَمعهَُ  وَ ما یَزالُ عَبدی یَتقَرََّ

بهِِ، وَ بصََرَهُ الَّذی یبُصِرُ بهِِ، وَ یدََهُ التّی یَبطِشُ بهِا و رِجلهَُ  الَّذی یسَمَعُ 

؛ هرکس که با یک ولی از اولیای من مشی بِها، و إن سَألَنی لََعُطیَنَّهالتّی یَ 
ای با چیزی بهتر از فرائض کنم! و هیچ بندهدشمنی کند با او اعلام جنگ می

شود و همواره بندۀ جوید و نزدیک نمیسوی من تقرّب نمیو واجبات به
سوی ت بهوسیلۀ کارهای پسندیده و مستحبّ که مورد رضای من اسمن به

رسد که او را دوست خواهم داشت، پس شود تا جایی میمن نزدیک می
شنود و چشم او شوم که با آن میهنگامی که او را دوست بدارم گوش او می

گیرد )و کار انجام شوم که با آن میبیند و دست او میگردم که با آن میمی
گر از من چیزی بخواهد رود، و اگردم که با آن راه میدهد( و پای او میمی

 «هرآینه به او خواهم داد!
 سَمع: گوش. هو: خداوند متعال.

 ها او امیر.. نسخۀ قونیه: دل 4
 خَبیر: آگاه و مط لع.

 . مُنگید: زمزمه کرد. 5
. کَیفَ تَلقَی الرِّزقَ إن لَم یَرزُقوک: اگر آنان به تو روزی ندهند چگونه به  6

 روزی دست خواهی یافت؟!
 تاب: سرزنش.. عِ 7
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 سوی من آمد به هیبتْ همچو شیر *** تنگِ هیزم را ز خود بنْهاد زیر
ای بر هفت عضوِ من فِتادپرتوِ حالی که او هیزم نهاد *** لرزه

1 
انداند *** که مبارک دعَوت و فرّخ پیْ یا رَبّ، گر تو را خاصانْ هیْ ”گفت: 

2 
“لطفِ تو خواهم که میناگر شود *** این زمانْ این تنگِ هیزم زر شود

3 
 تافت خَوشدر زَمان دیدم که زر شد هیزمش *** همچو آتش بر زمین می

که با خویش آمدم من از وَلهَخود شدم تا دیرگَه *** چونمن در آن بی
4 

زِ اشتهار ای خدا، گر آنْ کِبار *** بس غَیورند و گُریزان”بعد از آن گفت: 
5 

 “توقفّ، هم بر آن حالی که بودباز این را بندِ هیزمْ سازْ زود *** بی
در زَمان شد هیزمش أغصانِ زر *** مست شد در کارِ او عقل و نظر

6 
بعد از آن برداشت هیزم را و رفت *** سوی شهر از پیشِ من او تیز و تفَت

7 
 شکلّت و بشِْنومخواستم تا در پیِ آن شَه رَوم *** پرُسم از وی مُ 

 پیشِ خاصانْ رَه نباشد عامه را« *** بسته کرد آن هیبتِ او مر مرا
کآن بوَد از رحمت و از جَذبشِان« *** سَر فشِان!»ور کسی را ره شود، گو: 

8 

---------- 
پس غنیمت دار آن توفیق را *** چون بیابی صحبتِ صِدیّق را

9 
 هل و آسان در فتِدَ آن دمَ به راهنی چو آن ابَله که یابد قرُبِ شاه *** سَ 

 «رانِ گاو است این مگر؟!»چون ز قرُبانی دهندش بیشتر *** پس بگوید: 
نماید از خرینیست این از رانِ گاو ای مُفترَی *** رانِ گاوَت می

10 
رَشوتی *** بخششِ محض است این از رحمتیست این بیبذَلِ شاهان ا

11 

م کردنِ سلیمان علیه السّلاتَحریص
 رسولان را به بازگشت، و هجرتِ بلقیْس

که شَهْ سلیمان در نبَرَد *** جذبِ خیْل و لشکرِ بلقیْس کردهمچنان
12 

 ها از بحَرِ جودآمد موجزودِ زود *** که بر -ای عزیزان-بیایید »که: 

                              
 . بریتانیا )الف(: پرتو خاکی. 1
 اند: اگر تو را اولیا و خاصانی است.اند: هستند. گر تو را خاصان هی. هی 2
 . میناگر شود: کیمیاگر شود، معجزه کند. تنگ: بار. 3
 . وَلَه: شیدایی، حیرت. 4
 . کِبار: بزرگان. غَیور: غیرتمند. اشتهار: شهرت. 5
های زرّین تبدیل به هیزم . در زَمان شد هیزمش أغصانِ زر: فورا آن شاخه 6

 شد.
 . تَفت: شتابان. 7
 (.خاطر افتخار حضور اولیابه)سرت را در راه آنان فدا کن : سَر فِشان.  8
 . صِدّیق: مردی بزرگ از یاران راستین الهی. 9

 گو.. مُفتری: افترا زننده، دروغ 10
 هانه.. نسخۀ قونیه: شا 11

 (. بدون عِوض و خالی از غرض)بدون رشوه، : رَشوتبی. بخشش: بَذل
 . خیل: سپاه. 12
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 خطر *** جوشِ موجش هر زمانی صد گُهَرفشاندَ بیسوی ساحل می
«د *** کاین زمانْ رِضوانْ درَِ جَنَّتْ گشادالَصَّلّ گفتیم ای اهلِ رَشا

1 
کِای پیکان، رَوید *** سوی بلقیْس و، بدِین دین بگْروید»پس سلیمان گفت: 

2 
«“بیا اینجا تمام *** زود؛ کِانَّ اٰللَٰ یدَعو باِلسَّلّم”پس بگوییدش: 

3 

---------- 
تحِ بابهین بیا ای طالبِ دولتْ شِتاب *** که فتُوح است این زمان و فَ 

4 
 ای، تو هم بیا *** تا طلب یابی از آن یارِ وفاای که تو طالب نه

سببِ هجرتِ ابراهیمِ أدهَم و تَرکِ مُلکِ 
 خراسان

وارْ زود *** تا بیابی همچو او مُلکِ خُلودمُلک بر هم زنْ تو أدهَم
5 
خفته بود آن شَهْ شبانه بر سَریر *** حارِسان بر بامْ اندر دار و گیر

6 
آن، دفعِ دزدان و رُنودقصدِ شَه از حارِسانْ آن هم نبود *** که کُند ز

7 
دانست کآن کاو عادل است *** فارغ است از واقعه، ایمن دل استاو همی

8 

---------- 
هازنان بر بامها *** نی به شب چوبکَعَدل باشد پاسبانِ گام

9 
یالِ آن خِطابلیک بدُ مقصودش از بانگِ رَباب *** همچو مشتاقانْ خ

10 
نالۀ سُرنا و تهدیدِ دهُُل *** چیزکی ماندَ بدِان ناقورِ کُلّ 

11 
 ها *** از دوَارِ چرخ بگْرفتیم مااین لحَن»اند: پس حکیمان گفته

                              
خواندیم. رَشاد: رستگاری. رضوان: فرشتۀ . الصَّلا گفتیم: شما را فرا 1

 نگهبان بهشت. جَن ت: بهشت.
 . پیکان: فرستادگان. 2
ن و سلامت سوی سرای امو خداوند ]بندگان را[ به»؛ 25. سوره یونس آیه  3

 «نماید.خواند و هر کس را که بخواهد به راه مستقیم هدایت میمی
 (.سوی خدادر راه به)گشایش : فَتحِ باب. پیروزمندی: فُتوح.  4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: حَدِِّ خُلود.. اصلاح 5

ای واله و شیدای حضرت حق بود. مُلک أدهم: ابراهیم بن ادهم که صوفی
 سلطنت جاودانگی. خُلود:

 . سَریر: تخت. حارِسان: پاسبانان. 6
 گران.. رُنود: جمع رِند، حیله 7
 که او.. کآن کاو: که آن 8
زدند تا پاسبانان را بیدار زن، با چوب کوچکی بر طبل میزن: نق اره. چوبک 9

 کنند.
 . رَباب: از آلات موسیقی. 10
 اختند. ناقور: ساز بادی شبیه بوق.نو. سُرنا: ساز بادی که همراه دُهُل می 11
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«سرایندش به طَنبور و به حَلقهای چرخ است اینکه خَلق *** میبانگِ گردش
1 

 کآثارِ بهشت *** نغَز گردانید هر آوازِ زشت»مؤمنان گویند: 
 ایمها بشْنودهایم *** در بهشتْ آن لحنما همه اجزای آدم بوده

 ها اندکیگرچه بر ما ریخت آب و گِلْ شَکی *** یادمان آید از آن
«لیک چون آمیخت با خاکِ کُرَب *** کی دهد این زیر و این بَمْ آن طَرَب؟!

2 
آمیزشْ مِزاجَش تلخ و تیزن آمیخت با بوْل و کُمیز *** گشت زآبْ چو

3 
 کُشدچیزکی از آب هستش در جسد *** بوْل از آن رو آتشی را می

 گر نجَِس شد آب، این طبعش بمانْد *** کآتشِ غم را به طبعِ خود نشانْد
پس غذای عاشقان آمد سَماع *** که در او باشد خیالِ اجتماع

4 
لاتِ ضمیر *** بلکه صورت گردد از بانگِ صَفیرقوّتی گیرد خیا

5 
که آتشِ آن جوْزْ ریزچنانها گشت تیز *** آنآتشِ عشق از نوا

6 

بُنْ حکایتِ آن مردِ تشنه که از سرِ جوْز
ریخت که در گُوْ بود و در جوْز در آب می

رسید، تا به افتادنِ جوْزْ بانگِ آب آب نمی
، بانگ بشنود، و او را چون سَماعِ خوش

 7آوردآب در طَرَب می
فشانْددر نغُولی بودْ آب، آن تشنه رانْد *** بر درختِ جوْز و جوْزی می

8 
 دید او حُبابآمد، همیبنُْ جوْز اندر آب *** بانگ میفتاد از جوْزمی

بگذار ای فَتیٰ *** جوْزها خودْ تشنگی آرَد تو را»عاقلی گفتش که: 
9 

                              
 . طنبور: از آلات موسیقی. 1
 ها. طَرَب: شادمانی و سرخوشی.. کُرَب: اندوه و سختی 2
 . بوْل و کُمیز: ادرار. 3
 شدن خاطر و توجه به خدا و انصراف از کثرات.. خیال اجتماع: جمع 4
 . نسخۀ قونیه: بانگ و صَفیر. 5

وسیلۀ آنچه در نفس از امیال و خواطر وجود دارد به(. )سَماع)آواز، : صَفیر
و بدین جهت ]گردد بندد و متحق ق میگیرد بلکه صورت میسَماع قوّت می

است که اگر نفس متوجّه به باطل باشد موجب تقویت آن باطل و انحراف 
 .[(گرددمی

 خت.انداکسی که )در آب( گردو می. جوْزْ ریز: آن 6
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: چون سماع آب بانگ در . اصلاح 7

 آورد.طرب می
 بُن: درخت گردو. جوز: گردو. گو: گودال. طرب: مستی و سرخوشی.جوز

 . نُغول: گودال. 8
 . فَتیٰ: جوان. 9
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ست، از تو دورتر*** آب در پستی افتد ثمََربیشتر در آب می
1 

برَد آبش تو را، چه سود از این؟!افتد، ببین *** میبیشتر در آب می ��
2 

«تا تو از بالا فرود آیی به زیر *** آبْ جوزت برُده باشد ای دلیر
3 

 قصدم زین فشِاندنْ جوْز نیست *** تیزتر بنْگر، بر این ظاهر مَایست»گفت: 
 «قصدِ من آن است کآید بانگِ آب *** هم ببینم بر سرِ آبْ این حُباب

---------- 
 گشتنْ جاودانتشنه را خود شُغلْ چه بْوَد در جهان؟! *** گِردِ پای حوض

یْ صَوابگِردِ جو و گِردِ آب و بانگِ آب *** همچو حاجی طائفِ کعبه
4 

 توُی -سامُ الدیّنای ضیاء الحق حُ -همچنین مقصودِ من زین مثنوی *** 
 ستی قبولمثنوی اندر فرُوع و در اصول *** جمله آنِ توست و کردهَ

التجا بر توست و بر امدادِ تو *** تکیه بر إشفاق و بر إسعادِ تو ��
5 

کند زیرِ لِوای تو رُجوعمثنوی اندر اصول و در فروع *** می ��
6 

 بر توست انتهامثنوی اندر اصول و ابتدا *** جمله بهرِ توست و،  ��
آنکه شاهِ جان و سلطانِ دلیدر قبولِ توست عِزّ و مُقبلِی *** ز ��

7 
 در قبول آرند شاهانْ نیک و بد *** چون قبول آرند، نبْوَد هیچ ردّ 

 ای، بگُشا گِرِهچون نهالی کاشتی، آبش بده *** چون گشادش داده
  تو استقصدم از الفاظِ او رازِ تو است *** قصدم از اِنشاش آوازِ 

کی جُداست؟! -حاشا-پیشِ من آوازت آوازِ خداست *** عاشق از معشوقْ 
8 

 الناّس را با جانِ ناستکََیُّف، بیاتصّالی بی قیاس *** هست رَبُّ
9 

اشِناس نیمن، نسَْناسْ نی *** ناسْ غیرِ جانِ جان« ناسْ »لیک گفتم: 
10 

ستی، دمُی!دهَناسْ مردم باشد و، کو مردمیّ؟! *** تو سرِ مردم ندی
11 

ایای *** لیک جسمی؛ در تجََزّی مانده﴿ما رَمَیتَ إذْ رَمَیتَ﴾ خوانده
12 

                              
 تر.شده براساس ن قو. میرخانی و کلاله: پیش. اصلاح 1
 تر.. میرخانی و کلاله: پیش. براساس بیت بالا اصلاح شد 2
 زور/... باشد تا به دور.. نسخۀ قونیه: فرود آیی به 3
 کننده. صَواب: درستی.. طائف: طواف 4
 نمودن.بخت. إشفاق: شفقت و مهربانی. إسعاد: یاری و مساعدت؛ نیک 5
 . لِوا: پرچم. رجوع: بازگشت. 6
 ادتمندی.بودن، سعاقبال. عز ت: سربلندی. مُقبِلیّ: خوش 7
 . حاشا: هرگز! 8
(. و مافوق ادراک بشری)خارج از کیفیت و چگونگی : تَکَیُّفبی.  9

 .مردم: ناس. پروردگار مردم: الناسربُّ
 شناس.اِشناس: جاننما. جان. نسناس: بوزینه، آدم 10
تو که سرِ مردم ...: تو سرِ مردم(. برگزیده، عقل: )سر. انسانیت: مردمیّ.  11
شناسی خودت همچون دُمی را نمی( ی، یا عقل و معرفت انسانیولیّ اله)
 .هستی( بدون عقل و فهم)

 (.تأمّل و درنگ: تحرّی. )در تَحَرّی: القویم. فاتح و المنهج 12
كه تير انداختى، تو تير ؛ ﴿...)اى پيامبر( در آن وقتى17سوره الأنفال آیه 

 .... .﴾نينداختى بلکه خداوند تير انداخته است
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*** ترک کن بهرِ سُلیمانِ نبَی -ای غَبیّ -مُلکِ جسمت را چو بلقیس 
1 

کیش، نی از گفتِ خویش *** بلکه از وسواسِ آن اندیشه«لا حَول»کنم می
2 

 کند در گفتِ من *** در دل از وسواس و اِنکارات و ظَنّ کُاو خیالی می
ست، یعنی چاره نیست *** چون تو را در دل به ضِدمّ گفتنی«لا حَول»کنم می

3 
 که گفتِ من گرفتت در گلو *** من خَمُش گردم؛ تو زین پس خود بگوچون

ادبی، و کردن از هر بیدر بیانِ تحمّل
 4نطریقِ رِفقْ سپرد

ست *** ناگهان از مَقعدَش بادی بجَستزدهَآن یکی نایی که خوش نِی می
5 

 «زنی، بسِتانْ بزنز من *** گر تو بهتر می»نای را بر کون نهادْ او که: 
---------- 

ادبای مسلمان، خودْ ادب اندر طلب *** نیست إلّا حَمل از هر بی
6 

 «کآن فلّن کس را ست طبع و خویِ بدَ»کند: *** هر که را بینی شکایت می
گر بدِان کُاو بدَخو است *** که مر آن بدَخوی را او بدَگو استاین شکایت

7 
خو آن بوَد کُاو در خُمول *** باشد از بدَخوی و بدَطَبعان حَمولآنکه خوشز

8 
ست خشم و مُمارات و هَویٰ لیک در شیخْ این گِله زَ امرِ خداست *** نی پیِ 

9 
 کردنِ پیغمبرانآن شکایت نیست، هست اصلّحِ جان *** چون شکایت

ناحَمولی انبیا را از امرْ دان *** ور نه حَمّال است بدَ را حِلمشان
10 

 طبع را کُشتند در حَملِ بدَی *** ناحَمولی گر بوَد، هست ایزدی

                              
 ای.ای: در مرحلۀ جزئیّات و کثرات فروماندهر تجز ی ماندهد
 . غَبیّ: کودن. 1

تحقیق که من به پروردگارا، به: گفت[ بلقیس»... ]؛ 44سوره النمل آیه 
با سلیمان همراه شده و تسلیم خدا پروردگار [ اینک]خویشتن ستم نمودم و 

 .«عالَمیان گشتم
وسیلۀ هیچ قوّت و توانی نیست مگر به»گویم: می«: لاحَول»کنم . می 2

سپارم. کنم و خود را به او می، به خدا تکیه می«خداوند والا و عظیم
 کیش: )صاحبان جهل و افکار خیالی و توهّمی(ادیشه

کنی و ست: تو در دلت برخلاف من فکر می. تو را در دل به ضِدّم گفتنی 3
 گذرانی.ات میمن از اندیشه مطالبی مخالف

 . رِفق: مدارا. 4
 زن.. نایی: نِی 5
 . حمل: تحمل. 6
کُاو بَدخوی شده براساس ن قو. میرخانی: این شکایت گوید آن. اصلاح 7

 است/... بدگوی است.
 کننده.نام و نشانی. حَمول: تحمّل. خُمول: آرامی و بی 8
 نمودن.جویی و جدل. ممارات: ستیزه 9

 کننده. حِلم: صبر.نکردن. حمّال: بسیار حمل. ناحَمولی: تحمّل 10
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 شو، با همه مرغان بساز ای سلیمان، در میانِ زاغ و باز *** حِلمِ حق
 بلبلِ بسیارگو را پرَ مَکَن *** باز را و کبک را بر هم مزن ��

«اهْدِ قَومی؛ إنَّهُم لا یعَلمَون»ای دو صد بلقیْسْ حِلمَت را زَبون *** که: 
1 

تهدید فرستادنِ سلیمان علیه السّلام پیش 
اصرار مَیَندیش بر شرک، و »بلقیس که: 

 2«أخیرِ آفاتٌتأخیر مکن؛ که فی التّ
هین بیا بلقیس، ور نه بدَ شود *** لشکرت خَصمت شود، مُرتدَ شود»

3 
«کَندَ *** جانِ تو با تو به جانْ خَصمی کُنددارِ تو درََت را برپرده

4 

---------- 
جمله ذرّاتِ زمین و آسمان *** لشکرِ حقنّد گاهِ امتحان

5 
یدی که در طوفان چه کرد؟!باد را دیدی که با عادان چه کرد؟! *** آب را د

6 
ست این زمینآنچه بر فرعون زد آن بحَرِ کین *** و آنچه با قارون نمودهَ

7 
و آنچه آن بابیل با آن پیل کرد *** و آنچه پشّه کَلۀّ نمرود خَورد

8 

                              
؛ در جنگ احد چون دندان رسول خدا 106ص  4. احیاء العلوم ج  1

صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م را شکستند و صورتش را زخمی نمودند و 
عمویش حمزه را به شهادت رساندند دست به دعا برداشت و عرضه داشت: 

همّ اغفِ » ؛ خداوندا قوم مرا ر لِقوَمی، اللهمّ اهدِ قومی، فإنهّم لً یعلمونالله
 «.دانند ]و جاهلند[ها نمیبیامرز، خداوندا قوم مرا هدایت فرما، زیرا این

 حلمت را زَبون: در مقابل حلم و بردباری تو حقیر و ناچیز است.
 است. های بسیارالمثل(: در تأخیرکردن آفت. فی التَأخیرِ آفاتٌ )ضرب 2
 شوند.. خَصم: دشمن. مُرتَد شود: ضدّ تو شده، سرکش و یاغی می 3
 کند.. خَصمی کُند: دشمنی می 4
 «و برای خداوند است سپاهیان زمین و آسمان.»؛ 7. سوره الفتح آیه  5
گر وسیلۀ بادی سرد و طغیانو امّا قوم عاد به»؛ 6سوره الحاق ة آیه .  6
و هنگامى كه قوم نوح »؛ 37ره الفرقان آیه سو«. هلاک شدند( کَنبنیاد)

ای براى را تكذيب كردند غرق نموديم، و آنان را آیه و نشانه( ما)رسولان 
 «.ايممردم قرار داديم؛ و ما براى ستمگران عذاب دردناكى فراهم ساخته

ما را به خشم ( قوم فرعون)امّا هنگامى كه »؛ 55سوره الزخرف آیه .  7
؛ 81سوره القصص آیه «. انتقام گرفتيم و همه را غرق نمودیمآوردند، از آنها 

اش را در زمین فرو بردیم و هیچ گروهی غیر از خدا پس ما قارون و خانه»
 .«نبود که او را یاری کند و خود نیز نتوانست به خود یاری رساند

آنان پرندگانى بسیار را برای مقابله با [ خداوند]و »؛ 5تا  3سوره الفیل آیه .  8
هايى از نوع سنگ گِل بر سر آنان سنگ[ که]فرستاد، [ اصحاب فیل]

 «.آنان را چون كاه جويده شده قرار داد[ در نهایت]و . افكندندمى
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و آنکه سنگ انداخت داوودی به دست *** گشت سیصد پاره و لشکر شکست
1 

ا که در آبِ سیَه خوردند غوطبارید بر اعَدای لوط *** تسنگ می
2 

 یاریِ پیغمبران گر بگویم از جماداتِ جهان *** عاقلّنه
 مثنوی چندان شود که چِل شُترُ *** گر کشَد، عاجز شود از بارِ پرُ

 نهدشود، سَر میدهد *** لشکرِ حق میدست بر کافر گواهی می
، بترس!ای نموده ضدِّ حق در فعل و درَس *** در میانِ لشکرِ اویی

3 
جُزوِ جُزوت لشکرِ او در وِفاق *** مر تو را اکنونْ مُطیعَند از نفاق

4 
آرَد صد دمَارور به دندان دردِ چشم از تو بر« *** کاو را فشار!»گر بگوید چشم را: 

 پس ببینی تو ز دندانْ گوشمال« *** بنْما وبال!»گوید او: 
باز کُن طِب را، بخوان بابُ الْعِللَ *** تا ببینی لشکرِ تن را عمل

5 
که جانِ جانِ هر جُزوت وی است *** دشمنی با جانِ جانْ آسان کی است؟!چون

6 

---------- 
ها کن لشکرِ دیو و پرَی *** کز میانِ جان کُنندم صَفدرَیّ خود ر»

7 
 یْ مُلکْ آنِ توستیابی، همه از نخُُست *** چون مرا -بلقیْس-مُلک را بگذار 

«خود بدانی چون برِ من آمدی *** که تو بی من نقشِ گرمابِه بدُی
8 

ستچاشنیست *** صورت است، از جانْ خودْ او بیسلطان یا غَنی نقش اگر خود نقشِ 
9 

 کرده بیهُده چشم و دهانزینتِ او از برای دیگران *** باز
دیگران را تو ز خود نشْناخته ای تو در پیکارْ خود را باخته ***

10 
؛ وَ اَللٰ آنْ تو نیستی“منم این”تو به هر صورت که آیی، بیستی *** که: 

11 
 یک زمان تنها بمانی تو ز خلق *** در غم و اندیشه مانی تا به حلق

 این تو کِی باشی؟! که تو آن واحدی *** که خوش و زیبا و سرمستِ خودی
 خویشخویش *** صدرِ خویشی، فرشِ خویشی، بامِ  مرغِ خویشی، صیدِ خویشی، دامِ 

ستجوهرْ آن باشد که قائم با خود است *** آن عَرَض باشد که فرعِ او شدهَ
12 

                              
 بابیل: پرندگان ابابیل.

 .251. سوره البقره آیه  1
شهر را زير و رو كرديم و [ بر قوم لوط]در نتيجه »؛ 74سوره الحجر آیه .  2

 «.فرو باریدیم( کلوخ)هايى گِلی سنگبر سر آنان 
در عملکرد خود مخالفت با حق را )ضدّ حقْ در فعلْ درس : . نسخۀ قونیه 3

 (.ایدرس و سرمشق خود قرار داده
رویی از روی دو: از نفاق. بردارفرمان: مُطیع. موافقت حق تعالیٰ: وِفاق.  4
 (.بردار حق ندبا تو؛ زیرا در باطن فرمان)
 ها.. بابُ الْعِلَل: فصل بیماری 5
 . نسخۀ قونیه: جانِ جانِ هر چیزی وی است. 6
 . صفدریّ: لشکرشکنی. 7
 . گرمابه: حمام. 8
 نیاز.. غنی: شخص بی 9

 . نسخۀ قونیه: بیگار. 10
 ایستی.. آیی: در آیی. بیستی: می 11
ر ماهیات قائم به غی: عرض(. مثل جسم)ماهیّات قائم به خود : جوهر.  12
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ای، چون او نشین *** جمله ذرُّیاّت را در خود ببینزادهگر تو آدم
1 

چیست اندر خُم که اندر نهَر نیست؟! *** چیست اندر خانه کَاندر شهر نیست؟!
2 

ست و دلْ شهرِ عُجابجهانْ خُمّ است و دلْ چون جویِ آب *** این جهان حُجرَه این
3 

گردانیدن سلیمان علیه السّلام ]بلقیْس ظاهر
مرا خالِصاً لِأمرِ اللٰه جَهد است در »را[ که: 

ایمانِ تو، یک ذرّه غرضی نیست مرا نه در 
نفسِ تو و نه در حُسنِ تو و نه در مُلکِ تو؛ 

 4«نت باز شود خود ببینی!چون چشمِ جا
کُشم، نی شهوتیّ هین بیا که من رسولم، دعوتی *** چون اجَلْ شهوت»

5 
ور بوَد شهوت، امیرِ شهوتم *** نی اسیرِ شهوت و روی بتُم

6 
 یْ انبیاست اصلِ اصلِ ما *** چون خلیلِ حقّ و جملهشکن بودهَبتُ

«به ما در مَعبدَه در بتُکده *** بتُ سجود آرَد -ای رَهی-آییم گر در
7 

---------- 
ست زَفتاحمد و بوجَهل در بتُخانه رفت *** زین شدن تا آن شدنْ فرقی

8 
 آید، سَر نهند او را بتُان *** وین در آید، سَر نهد چون امّتانآن در

 ستایست *** انبیا و کافران را لانهایاین جهانِ شهوتی بتُخانه
آنکه نقدِ کان بوَدلیک شهوتْ بندۀ پاکان بوَد *** زر نسوزد؛ ز

9 
کافران قلَبند و پاکان همچو زر *** اندر این بوته درَند این دو نفر

10 
آمد، شد زَریِّ او عیانقلبْ چون آمد، سیَه شد در زمان *** زرّ در

11 

                              
 (.مثل رنگ)
 تفسیر عرفانی مثنوی )بحرالعلوم(: جمله ذرّات.  1

 ذرّیات: نسل و فرزندان.
 . خُمّ: خمره، کوزه. نهر: جوی آب. 2
 انگیز.. عُجاب: بسیار شگفت 3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در نقشِ تو.. اصلاح 4
 سوی خدا هستم.کننده به. من رسولم، دعوتی: من رسول و دعوت 5
 . نسخۀ قونیه: نی اسیر شهوتِ رویِ بُتم. 6

 بُت: زن زیبارو.
 . رَهی: بنده و غلام. 7
 . شدن: رفتن. زَفت: بسیار. 8
 . نقدِ کان: سنگ معدنی خالص. 9

 . قلب: تقل بی. درند: داخلند. 10
 خانی: زریّ او شد عیان.شده براساس ن قو. میر. اصلاح 11
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خندد چو خَوردست و پا انداخت اندر بوته زر *** در رخِ آتش همی
1 

سمِ ما روپوش باشد در جهان *** ما چو دریا زیرِ این کَه در نهانج
2 

به طین *** کاین نظر کرده است ابلیسِ لعَین -ای نادان-شاهِ دین را مَنگر 
3 

کِی توان اندود این خورشید را *** با کَفی گِل؟! تو بگو آخر مرا
4 

 شآید بر سَرگر بریزی خاک و صد خاکسترش *** بر سرِ نور، او بر
کَه کِه باشد که بپوشد روی آب؟! *** طین که باشد که بپوشد آفتاب؟!

5 
 آرچو أدهَمْ شاهوار *** دود از این مُلکِ دو سه روزه بر -بلِقیسا-خیز 

گو احوالِ ابراهیم زود *** ترَکِ مُلکش را بگو موجِب چه بود؟باز ��
6 

 7بقیّۀ قصّۀ ابراهیمِ أدهم رَو حَ اللٰهُ رَوحَه
 نام *** طَقطَقیّ و های و هویی شب ز بامبر سرِ تختی شنید آن نیک

«چنین زَهره که را؟!این»های تند بر بامِ سرا *** گفت با خود: گام
8 

ستاین نباشد آدمی، مانا پرَی« *** کیست؟»بانگ زد بر روزنِ قصر او که: 
9 

 «گردیم شب بهرِ طلبما همی»سَر فرو کردند قومی بوالعجب: *** 
«برَ که جُست، هان؟!اشُترُْ بام»گفت: « *** اشُترُان»گفتند: « جویید؟هین چه می»

10 
 «جویی ملّقاتِ إلٰه؟!تو بر تختِ جاه *** چون همی»پس بگفتندش که: 

 خودْ همان بدُ، دیگر او را کس ندید *** چون پرَی از آدمی شد ناپدید
ینند غیرِ ریش و دلَق؟!اش پنهان و او در پیشِ خَلق *** خلق کِی بمعنی

11 
چون ز چشمِ خویش و خَلقان دور شد *** همچو عَنقا در جهانْ مشهور شد

12 
جانِ سیمرغی که آمد سوی قاف *** جملۀ عالَم از او بافند لاف

13 

                              
 در زمان: فوراً.

 . خور: خورشید. 1
 . کَه: کاه. 2
شیطان( گفت: من از آدم برترم زیرا مرا از آتش »)؛ 12. سوره الأعراف آیه  3

 «خلق نمودی و او را از گِل.
 که از رحمت خدا دور است.شده، آنطین: گل. لَعین: لعنت

 ای دیگر پوشانیدن.. اَندودن: چیزی را با گِل یا ماده 4
 . بپوشد: بپوشاند. 5
 . موجِب: انگیزه، سبب. 6
 . روّحَ اللٰهُ روحَه: خداوند روحش را مسرور و پُرفتوح گرداند. 7
 . زَهره: جرأت. 8
 . مانا: شاید. 9

 بَر: بر روی بام.. بام 10
 . دَلق: خرقه، پوستین، لباس درویشان. 11
 . عَنقا: سیمرغ. 12
. نسخۀ قونیه: جانِ هر مرغی که آمد سوی قاف/ جملۀ عالَم از او لافند  13

 لاف.
زنند، ادعای مقامات قاف: کوه قاف. از او بافند لاف: لاف مقامات او را می
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---------- 
 چون رسید اندر سَبا این نورِ شرق *** غُلغلُی افتاد در بلقیْس و خلق

 * مُردگان از گورِ تن سَر برَ زدندهای مُرده جمله پرَ زدند **روح
 «رسد از آسمانهان! *** نکَ ندایی می»دادند: یکدگر را مژده می

کردند سبزکردند گَبز *** شاخ و برگِ دل همیها همیآن ندا دینز
1 

 رهانید از قبُوراز سلیمانْ آن نَفسَ چون نفخِ صور *** مردگان را می
مر تو را بادا سعادت بعد از این *** غم گذشت، اٰللُٰ أعلَم بِالیقَین

2 

بقیّۀ قصّۀ اهلِ سبا و ارشادِ سلیمان مر آلِ 
بلقیس را، که هر یکی اندر خود و 

کردنِ مشکلاتِ دین دیده گشایند، و صید
 3هر مرغ را به صَفیرِ همان جنسِ مرغان

زارسوی لالهآمد به وار *** چون صَباقصّه گویم از سَبا مشتاق
4 

لاقتَِ الأشباحُ یوَمَ وَصلِها *** عادتَِ الْأولادُ صَوبَ أصلِها
5 

ةُ الْعِشقِ الْخَفیِّ لِلّْمَُم *** مِثلُ جودٍ حَولَهُ لوَ مُ السَّقمَامَُّ
6 
ذِلةُّ الْأرواحِ مِن أشباحِها *** عِزّةُ الْأشباحِ مِن أرواحِها

7 
ا لکَُم *** أنتمُُ الْباقونَ و الْبقُیا لکَُمأیُّها الْعشُّاقُ، الَسُّقی

8 

                              
 کنند.او را می

 . گبز: محکم و استوار. 1
 تر است.ری آگاه: خدواند به ]راه[ ایقان و استوااٰللُٰ أعلَم باِلیقَین.  2
. نسخۀ قونیه: ...هر یکی را اندر خورِ خود و مشکلات دین و دلِ او، و  3

 صیدکردنِ هر جنسِ مرغِ ضمیری به صفیرِ آن جنسِ مرغ و طعمۀ او.
 صَفیر: آواز.

 وزد.. صبا: بادی که از مشرق می 4
سوی اصل خویش . کالبدها به زمان وصل خویش رسیدند، و فرزندان به 5

 بازگشتند.
شده براساس ن قو. میرخانی: اُمَّةُ الْعِشقِ خَفیٌّ فی الْاُمَم/ مِثلُ جودٍ . اصلاح 6

 حَولَهُ لَوْنُ السَّقَم.
مذهب عاشقان که در میان دیگر مذاهب پنهان است، بمانند بارانی است که 

 ی همراه و با خوشیِ آن ملامتِ ناخوشی قَرین است.با آن مریض
که شرافت کالبدها از روح هاست، درحالی. خواری ارواح از کالبد آن 7

 هاست.آن
. ای عاشقان، سیرابی )از شراب محبّت( شما را باد، شمایید جاودانگان، و  8

 بقا برای شماست.
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أیُّها السّالونَ، قوموا وَ اعْشِقوا *** ذاکَ ریحُ یوسُفَ، فَاسْتنَشِقوا
1 

 سُرامَنطِقُ الطَّیرِ سُلیمانی، بیا *** بانگِ هر مرغی که آید، می
ستت سَبقَست حق *** لحَنِ هر مرغی بدِادهَچون به مرغانت فرستادهَ

2 
جَبری را زبانِ جَبر گو *** مرغ پرَ اشِکسته را از صَبر گومرغِ 

3 
 مرغِ صابر را تو خوش دار و مُعاف *** مرغِ عَنقا را بخوان اوصافِ قاف

 مر کبوتر را حَذرَ فرما ز باز *** باز را از حِلمْ گوی و احِتراز
 کُنشَ با نورْ جُفت و آشْنانوا *** میو آن خُفاشی را که مانْد او بی

کبکِ جنگی را بیاموزان تو صُلح *** مر خُروسان را نما أشراطِ صُبح
4 

رو ز هُدهُد تا عُقاب *** ره نمَا، وَ اٰللُٰ أعلَمْ بِالصَّوابهمچنین می
5 

آزاد شدنِ بلقیس از مُلک، و مست شدنِ او 
از شوقِ ایمان، و التفاتِ او از همۀ مُلک 

 6]و[ منقطع شدن إلّا از تخت
وی مرغانِ سَبا *** یک صَفیری کرد، بست آن جمله راچون سلیمان س

7 
 جان و پرَ *** یا چو ماهی گُنگ بود از اصل و کَرجز مگر مرغی که بدُ بی

 نی، غلط گفتم، که گر کِر سَر نهد *** پیشِ وحیِ کِبریا، سَمعش دهد
 که بلقیس از دل و جان عزم کرد *** بر زمانِ رفته هم افسوس خَوردچون

 چنان *** که به ترَکِ نام و ننگْ آن عاشقانترکِ مال و مُلک کرد او آن
ناز *** پیشِ چشمش همچو پوسیده پیازآن غلّمان و کنیزانِ به

8 
نمودها و آبِ رود *** پیشِ چشم از عشقْ گُلخَن میها و قصرباغ

9 

---------- 

                              
ب را فراموش . ای طالبان روی محبوب )یا: ای کسانی که عشق محبو 1

اید(، برخیزید و عشق بورزید، این بوی دلاویز یوسف است )که به نموده
 رسد( پس آن را ببویید و استشمام نمایید.مَشام می

ستت سَبَق: به تو تعلیم نموده است. سَبَق: درسی که پیش استاد . بِدادَه 2
 خوانند.می

قات را در تمام اعمال . جَبری: قائل به جبر خداوند. )جَبریان تمام مخلو 3
دانند بنابراین تمام اعمال ایشان و کردار خود نسبت به خدا خالی از اراده می

 به خداوند نسبت دارد نه به خودشان.(
 . مونیخ )ب(: اشراق صبح. 4

 (.حقیقت)علائم صبحِ : أشراطِ صبح
 تر است.: و خداوند به راه درستی آگاهوَ اٰللُٰ أعلَمْ باِلصَّواب.  5
 . التفات: اِعراض. 6
 . صَفیر: آواز. 7
 (.زیبارو)نازپرورده، : نازبه.  8
 خانۀ حمّام.. گُلخَن: آتش 9
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عشق در هنگامِ اسِتیلّ و خشم *** زشت گرداند لطیفان را به چشم
1 

مر زُمرّد را نماید گَندنَا *** غیرتِ عشق، این بوَد معنیِّ لا
2 

 این است ای پناه *** که نماید مَه تو را دیگِ سیاه« إلّا هو لا إلٰهْ »
---------- 

  جز که تختهیچ مال و هیچ مَخزن، هیچ رَخت *** می درَیغش نامَد إلّا 
 پس سلیمان از دلش آگاه شد *** کز دلِ او تا دلِ او راه بدُ

 آن کسی که بانگِ مرغان بشِْنود *** وز ضمیرِ هر یکی واقف بوَد
نالۀ مخفیِّ موران بشْنود *** هم فغانِ سرّ و دوران بشْنود

3 
که گوید رمزِ ﴿قالتَ نمَلَةٌ﴾ *** هم بداند رازِ این طاقِ کُهُنآن

4 
 کیش *** تلخش آید فرُقتَِ آن تختِ خویشاز دورش که آن تسلیم دید

---------- 
گر بگویم آن سبب، گردد دراز *** که چرا بودش به تختْ آن عشق و آز

5 
ستست *** نیست جنسِ کاتب، او را مونسِیحسیگرچه این کِلک و قلمْ خود بی

6 
 انْوریجان، مونسِ هر جوری *** هست بیهمچنین هر آلتِ پیشه

 این سبب را من معینّ گفتمی *** گر نبودی چشمِ فهمت را نمَی
---------- 

 کردن هیچ نوعْ امکان نبودفزود *** نقلاز بزرگیْ تخت کز حدّ می
کاری بود، تفَریقش خَطَر *** همچو أوصالِ بدن با یکدگرخُرده

7 
«و سَریر گرچه فی الْأخیر *** سرد خواهد شد برَ او تاج»پس سلیمان گفت: 

8 

---------- 

                              
 . استیلا و خشم: غلبه و شدّت. 1
 . گَندَنا: سبزی تره. 2
کسی که . این دو بیت در نسخۀ قونیه با هم به این شکل آمده است: آن 3

 بشْنود.بانگ موران بشْنود/ هم فغانِ سرِّ دوران 
تا چون ]سلیمان و سپاهیانش[ به وادی »؛ 19و  18. سوره النمل آیه  4

های خود ای مورچگان، به درون لانه”ای گفت: مورچگان رسیدند مورچه
پس ]حضرت “. روید تا سلیمان و سپاهیانش شما را ناآگاهانه پایمال نکنند

روردگارا، به پ“ای کرد و گفت: سلیمان[ از سخن آن مورچه با تبسّم خنده
 .«من توفیق شکر نعمت خویش را عطا کن... 

 طاقِ کُهُن: جهان.
 . آز: حرص و طمع. 5
 ست.. مونیخ )ب(: گرچه خودْ این کِلک و کاغذ بی حسی 6

 نی.کِلک: قلم
کار رفته بود. أوصال بدن: کاری بود: هنرهای ظریف در آن به. خُرده 7

 مفاصل و بندهای بدن.
 درنهایت. سریر: تخت.الأخیر: . فی 8
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چون ز وحدتْ جان برون آرَد سَری *** جسم را با فرِّ او نبْوَد فرَی
1 

آید گوهر از قعرِ بحِار *** ننْگری اندر کف و خاشاک و خارچون بر
2 

آرَد آفتابِ با شَرَر *** دمُِّ عَقرب را که سازد مُستقَرَ؟!سر بر
3 

---------- 
  حال *** جُست باید تختِ او را انتقاللیک خود با این همه در بدَوِ »

 تا نگردد خسته هنگامِ لِقا *** کودکانه حاجتش گردد روا
هست بر ما سَهل و او را بس عزیز *** تا بوَد بر خوانِ حورانْ دیوْ نیز

4 
عِبرتِ جانش شود آن تختْ باز *** همچو دلَق و چارُقی پیشِ ایَاز

5 
«ها در رسید او تا کُجا؟!تا بداند در چه بود آن مبتلّ *** از کجا

6 

---------- 
دارد خدا:خاک را و نطفه را و مُضغه را *** پیشِ چشمِ ما همی

7 
اتکز کجا آوردمَت ای بدَ نیتَ؟! *** که از آن آید همی خَفرَنْجی»

8 
 تو بدِان عاشق بدُی در دوْرِ آن *** مُنکرِ این فضل بودی آن زمان

 کردی نخُُستاین کَرَم چون دفعِ آن انکارِ توست *** که میانِ خاک می
حُجّتِ انکار شد إنشارِ تو *** از دوا بدتر شد این بیمارِ تو

9 

                              
 . فَرّ: شکوه و رونق. 1
 . نسخۀ قونیه: بنگری اندر کف و خاشاکْ خوار. 2

 بحار: دریاها.
 گاه.. مستقَرّ: تکیه 3
 . بریتانیا )الف(: بر خوان دیوان حور نیز. 4

 عزیز: سخت. حوران: زیبارویان.
 . نسخۀ قونیه: تختِ ناز. 5

 دَلق: خرقۀ درویشان، پوستین. چارُق: نوعی کفش چرمین.
 . بریتانیا )الف(: از کجاها دور شد او. 6
شدن شدن انسان، و زندهاى مردم! اگر از برانگيخته»؛ 5. سوره الحج آیه  7

او در پيشگاه خداى عز  و جل  در شک هستيد، پس بدانيد كه ما ابتداى 
آفرينش شما را از خاک قرار داديم؛ و پس از آن ]خلقت شما را[ از نطفه، و 

امل نشده ]قرار سپس از عَلقه، و پس از آن از مُضغه با خلقت كامل شده يا ك
 ... .«دادیم[، تا براى شما )قدرت خويش را( روشن و آشكار نماییم

مُضغه: یک مرحله از رشد جنین در شکم مادر که بمانند گوشت جویده شده 
 است.

 ات. )خَفریقی: پلیدی(. نسخۀ قونیه: خَفریقی 8
 خَفرنجی: کابوس؛ زشتی و بدی.

 کردن و برانگیختن.. إنشار: زنده 9
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خاک را تصویرِ این کار از کجا؟! *** نطفه را خَصمیّ و انکار از کجا؟!
1 

 سَر بدُی *** فکرت و انکار را مُنکِر بدُیدل و بیچون در آن دمَ بی
 «که اِنکارت برُست *** هم از این انکارْ حَشرَت شد درستاز جَمادی چون

«خواجه نیست»ست *** کز درونش خواجه گوید: زنیپس مثالِ تو چو آن حلقه
2 

 دارد هیچ دستدریابد که هست *** پس ز حلقه بر ن« نیست»زنْ زین حلقه
 کندکند *** کز جمادْ او حَشرِ صد فَن میپس هم اِنکارت مُبیََّن می

أتيَٰ﴾تا *** آب و گِل انکارْ زاد از ﴿هَل -ای انکار-چند صَنعت رفت 
3 

 «اخْبار نیست»خبرْ که: زد بیبانگ می« *** انکار نیست»گفت خود: آب و گِل می
 یک خاطرْ لغزد از گفتِ دقیقپس بگویم شرحِ این را صد طریق *** ل

*** بهرِ نقلِ تختِ بلقیْس از سَبا -ای کیا-شرحِ آن را لب ببستم  ��
4 

کردنِ سلیمان در احضارِ تختِ چاره
 بلقیس از سبا

 «تختِ او را حاضر آرید این زمان»پس سلیمان گفت با لشکرْ عَیان: ***  ��
«ا تو زین بیرون شدنتختش را به فَن *** حاضر آرَم ت»گفت عِفریتی که: 

5 
«من به اسمِ اعَظمش *** حاضر آرَم پیشِ تو در یک دمَش»گفت آصِف: 

6 
گرچه عِفریتْ اوستادِ سِحر بود *** لیک آن از نفَخِ آصِف رو نمود

7 
 آصِف، نزَ فنِ عِفریتیانحاضر آمد تخت بلقیْس آن زمان *** لیک ز

 الْعالمَیندهَحَمدُ اَللٰ بر این و صد چنین *** که بدی»گفت:  «ستم ز رَبُّ
8 

«گیری ای درختآری، گول»پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت *** گفت: 
9 

---------- 
 نهندها میپیشِ چوب و سنگْ چون نقشی کَنَند *** ای بسا گولان که سَر

                              
 ورزیدن.. خصمیّ: دشمنی 1
 کوبد.زن: کسی که در خانه را می. حلقه 2
آیا بر انسان زمانی گذشت که چیزی قابلِ ذکر »؛ 1. سوره الإنسان آیه  3

 «نبود؟!
 . کیا: بزرگ. 4
 . نسخۀ قونیه: تا تو زین مجلس شدن. 5

عفریتی از جن گفت: من پیش از آنکه از جایگاه : »39سوره النمل آیه 
آورم و من در آوردنِ آن قوی برخیزی آن )تخت( را به حضورت می خویش

 «و امانتدار هستم.
من پیش ”آن کسی که نزد او علمی از کتاب بود گفت: : »40. سوره النمل  6

ناگاه( سلیمان تخت پس چون )به“ آورم!از آنکه چشم بر هم زنی آن را می
گار من است تا مرا این از فضل پرورد”را نزد خود مشاهده نمود گفت: 

 «.“ورزم ... کنم یا کفران میبیازماید که آیا شکر می
 آمدن تخت.. آن: حاضر 7
 شده براساس ن قو. میرخانی: بدین و صد چنین.. اصلاح 8
ای . فریبدکه ابلَهان و نادانان را میفریب، آننادان: گیرگول. ابله: گول.  9

 (.ای تخت که چوبی بیشتر نیستی: )درخت
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  اندک اثر َخبر *** دیده از جانْ جنبشی، وساجِد و مَسجود از جانْ بی
دیده در وقتی که شد حیران و دنَگ *** کُه سخن گفت و اشارت کرد سنگ

1 
نرَدِ خدمت را چو نا مَوضعْ بباخت *** شیرِ سنگی را شَقیْ شیری شناخت

2 
 از کَرَمْ شیرِ حقیقی کردْ جود *** استخوانی سوی سگ انداخت زود

 «عامست گرچه نیست آن سگ بر قِوام *** لیک ما را استخوانْ لطفی»گفت: 

قصّۀ یاری خواستنِ حلیمه از بُتانْ چون 
عَقیبِ فِطامْ مصطفیٰ را 

صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم گم کرد، و 
 3لرزیدنِ بُتان و به سجده فِتادن

 قصّۀ رازِ حلیمه گویمت *** تا زُداید داستانِ او غمت
دمصطفیٰ را چون ز شیرْ او باز کرد *** بر کَفشَ برداشت چون ریحان و وَر

4 
گریزانیدش از هر نیک و بد *** تا سپارد آن شَهَنشه را به جَدّ می

5 
آورْد امانت را ز بیم *** شد به کعبه وْ آمد او اندر حَطیمچون همی

6 
 ایْ حَطیم *** تافت بر تو آفتابی بس عظیم»از هوا بشْنید بانگی که: 

 جود ای حَطیم، امروز آید بر تو زود *** صد هزاران نور از خورشیدِ 
ای حَطیم، امروز آرَد در تو رخت *** مُحتشََم شاهی که پیکِ اوست بخت

7 
 های بالایی شَویشکّ از نوُی *** مَنزلِ جانای حَطیم، امروز بی

«جانِ پاکان طُلب طُلب و جوْق جوْق *** آیدت از هر نواحی مستِ شوْق
8 

فاآن صدا *** نی کسی در پیش، نی سویِ قَ گشت حیران آن حلیمه ز
9 
 شش جهت خالی ز صورت، وین ندِا *** شد پیاپی، آن ندِا را جانْ فدا
مصطفیٰ را بر زمین بنْهادْ او *** تا کند آن بانگِ خوش را جست و جو

10 
 کجای است آن شهِ اسرارگو؟»انداخت آن دم سو به سو *** که: چشم می

 «رسد، یا رَب رساننده کجاست؟چنین بانگِ بلند از چپّ و راست *** میاین
 چون ندید او، خیره و نومید شد *** جسمْ لرزان همچو شاخِ بید شد

آمد سوی آن طفلِ رَشید *** مصطفیٰ را در مکانِ خود ندیدباز
11 

 حیرت اندر حیرت آمد بر دلش *** گشت بس تاریک از غمْ منزلش
 «ام غارت گماشت؟کِه بر درُدانه»دوید و بانگ داشت *** که:  هاسوی منزل

 «ستما را علم نیست *** ما ندانستیم کاینجا کودکی»مَکّیان گفتند: 

                              
 . دَنگ: احمق و ابله. 1
 بخت.. شَقی: تیره 2
 . عَقیبِ فِطام: پس از اینکه او را از شیر بازگرفت. 3
 . ریحان و ورد: گُل. 4
 . جَدّ: پدربزرگ. 5
 . حَطیم: ما بین حجرالأسود و درب خانۀ خداوند متعال. 6
 اندازد. مُحتَشَم: باشکوه و جلال.. آرَد در تو رَخت: رحل اقامت نزد تو می 7
 گروه از طالبان. جوْق جوْق: دسته دسته.. طُلب طُلب: گروه 8
 . قَفا: پشت. 9

 . قسطنطنیه )ب(: آن بانگ زن را جست و جو. 10
 یافته.. رَشید: هدایت 11
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 ریخت چندان اشک و کرد او بس فغَان *** که بر او گریان شدند آن مَکّیان
 اشچنان بگْریست خَوش *** کَاخترَانْ گریان شدند از گریهکوبان آنسینه

حکایت آن پیر که دلالت کرد حلیمه را به 
 استعانتِ بُتان

 کِای حلیمه، چه فتِاد آخر تو را»پیرمردی پیشش آمد با عصا: *** 
 «ها را ز ماتمَ سوختی؟چنین آتش ز دل افروختی *** وین جگرکاین

احمد را رَضیعَم، مُعتمََد *** پس بیاوردم که بسپارم به جَدّ »گفت: 
1 

 شنیدم از هوارسید و میها *** میچون رسیدم در حَطیم، آواز
 آن صدامن چو آن الَحان شنیدم از هوا *** طفل را بنْهادم آنجا ز

ستتا ببینم این صدا آوازِ کیست؟ *** که ندایی بس لطیف و بس شَهی
2 

 نزَ کسی دیدم به گِردِ خودْ نشان *** نه ندا می مُنقطَِع شد یک زمان
 «های دل *** طفل را آنجا ندیدم؛ وایِ دل!واگشتم ز حیرت کهچون

 ای فرزند، تو اندهُ مدار *** که نمایم من تو را یک شهریار»گفتش: 
«حالِ طفل *** او بداند منزل و ترَحالِ طفل -گر بخواهد-که بگوید 

3 
 ای جانم فدا *** مر تو را، ای شیخِ خوبِ خوش ندا»پس حلیمه گفت: 
 ای آن شاهِ نظر *** کِش بوَد از حالِ طفلِ من خبرهین مرا بنْم

کاین صَنمَ *** هست در اخبارِ غیبی مُغتنَمَ»برُد او را پیشِ عُزّیٰ: 
4 

 «ما هزاران گمشده زو یافتیم *** چون به خدمت سوی او بشْتافتیم
 «ای خداوندِ عرب، وِ ای بحَرِ جود»پیر کرد او را سجود و گفت زود: *** 

 هاایم از دامای تا رَستهها *** کردهزّیٰ، تو بس اکِرامای عُ »گفت: 
 بر عرب حقّ است از اکرامِ تو *** فرض گشته تا عرب شد رامِ تو

یْ سَعدی از امّیدِ تو *** آمد اندر ظِلِّ شاخِ بیدِ تواین حَلیمه
5 

 «ستست *** نامِ آن کودک محمّد آمدهَکه از او فرزندِ طفلی گم شدهَ
 گفت، این جمله بتُان *** سرنگون گشتند و ساجِد آن زمان« دمحمّ »چون 

برو ای پیر، این چه جست و جو ست *** آن محمّد را که عَزلِ ما از اوست؟!»که: 
6 

عیار آییم از اوما نگِون و سنگسار آییم از او *** ما کَساد و بی
7 

آن خیالاتی که دیدندی ز ما *** وقتِ فَترتْ گاه گاهْ اهلِ هویٰ 
8 
م را درَید  گُم شود چون بارگاهِ او رسید *** آب آمد، مر تیَمَُّ

دور شو ای پیر، فتنه کم فرُوز *** هین ز رَشکِ احمدی ما را مسوز
9 

 آتشِ تقدیرْ توتو *** تا نسوزی ز -ای پیرْ -دور شو بهرِ خدا 
 ها افَشُردن است *** هیچ دانی؟ چه خبر آوردن است؟!این چه دمُِّ اژد

                              
 . احمد را رَضیعم مُعتَمد: دایۀ مورد اعتماد حضرت احمد هستم. 1
 . شَهی: خوش و دلنشین و مطلوب. 2
 کردن.. تَرحال: رفتن و کوچ 3
پرستیدند. صَنَم: های بزرگ که در عصر جاهلیت می. عُز یٰ: یکی از بُت 4

 بت.
 . ظِل : سایه. 5
 . عزل: برکناری. 6
یه. میرخانی: سنگسارانیم از او... شده براساس نسخۀ قون. اصلاح 7

 عیارانیم از او.بی
. وقت فَترَت: بازۀ زمانی میان دو پیغمبر که پیغمبری در آن مدّت برای  8

 هدایت مردم مبعوث نشود.
 . رَشک: غیرت. 9
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«رْ خون شد دلِ دریا و کان *** زین خبرْ لرزان شود هفت آسمانزین خب
1 

 ها پیرْ این سُخن *** پس عصا انداخت آن پیرِ کُهَنچون شنید از سنگ
زدیمیها به هم برپس ز لرز و خوْف و بیمِ آن ندِی *** پیرْ دندان

2 
«ای ثبُور!»گفت: لرزید و میچنان کَاندر زمستانْ مردِ عور *** او همیآن

3 
آن عجب گم کرد زنْ تدبیر راچون در آن حالت بدِید آن پیر را *** ز

4 
 پیرا، گرچه من در مِحنتَم *** حیرت اندر حیرت اندر حیرتم»گفت: 

کندکند *** ساعتی سنگم ادَیبی میساعتی بادمَ خِطیبی می
5 

 دهددهد *** سنگ و کوهم فهمِ اشیا میها مید با حرفم سخنبا
گاه طفلم را ربوده غیْبیان *** غیْبیانِ سبزپوشِ آسْمان

6 
 از که نالم، با که گویم زین گِله؟! *** من شدم سودایی اکنون، صد دِله

 ستغیرتش از شرحِ غیْبم لب ببست *** این قدَرَ گویم که طفلم گُم شدهَ
 «زِ دیگر من کُنون *** خلق بَندندم به زنجیرِ جُنونگر بگویم چی

 و را کم خراشکِای حلیمه، شاد باش *** سجدۀ شُکر آر و، ر»گفت پیرش: 
غم مخور، یاوه نگردد او ز تو *** بلکه عالَم یاوه گردد اندر او

7 
هر زمان از رَشکِ غیرتْ پیش و پس *** صد هزاران پاسبان است و حَرَس

8 
 بتُانِ ذوفنُون *** چون شدند از نامِ طِفلت سَرنگون؟! آن ندیدی کآن
 «ست بر روی زمین *** پیر گشتم، من ندیدم جنسِ ایناین عجب قرَنی

---------- 
 ها چون ناله داشت *** تا چه خواهد بر گُنهَکاران گماشت؟!زین رسالتْ سنگ

اشودیای مُضطَر که بنده باش *** تو نهِجُرم است در معبودیسنگْ بی
9 

                              
. نسخۀ قونیه: زین خبر جوشد دلِ دریا و کان. قسطنطنیه )ب(: دل و دریا  1

 و کان.
 (.خشکی)خاک، : کان

 . نِدی: ندا. 2
 . عور: عریان. ای ثُبورا: وا ویلا، وا هَلاکا! 3
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: .../ پا و سر گم کرد زنْ تدبیر . اصلاح 4

 را.
ورزد و احترام کند: ادب میگوید. ادیبی میکند: سخن می. خِطیب می 5

 گذارد.می
 . نسخۀ قونیه: غیْبیانِ سبز پَرِّ آسمان. 6
 . قاهره )الف(: تو مخور غم که نگردد یاوه او. 7

 یاوه: گم.
 . مونیخ )ب(: رشک و غیرت. 8

 (.نگهبان: )حَرَس
 اش.ای بنده که مضطر بودی. قسطنطنیه )ب(: تو نه 9

[ زیرا اختیاری ندارد]خاطر مورد پرستش واقع شدن جرمی ندارد سنگ به
و اختیار داشتی که آن را ]ولی تو در پرستش آن سنگ مجبور نبودی 

 [.نپرستی



68 

ها خواهند بست؟!ست *** تا که بر مُجرِم چهآن که مُضطَرْ این چنین ترسان شدهَ
1 

خبر یافتنِ عبدالمطَّلِب از گم شدنِ 
مصطفیٰ، و طالب شدنِ او گِردِ شهر، و 

کردنْ او نالیدن بر در کعبه و از حق طلب
 را

 چون خبر یابید جدِّ مصطفیٰ *** از حلیمه وز فغَانش برمَلّ
رسید از وی صداها *** که به میلی میچنان بانگِ بلند و نعره وز

2 
 گریستزد، میزود عبدالمُطَّلِب دانست چیست *** دست بر سینه همی

کِای خَبیر از سِرِّ شب وَز رازِ روز»آمد از غم بر درِ کعبه به سوز: *** 
3 

 نینبَینم مَنْ فَنی *** تا بوَد همرازِ تو همچون مَ خویشتن را می
بینم هنر *** تا شوَم مقبولِ این مسعودْ درَخویشتن را من نمی

4 
یا سر و سجدۀ مرا قدری بوَد *** یا به اشَکم دو لبی خندان شود

5 
ام آثارِ لطفت ای کریملیک در سیمای آن درُِّ یتیم *** دیده

6 
 ماند به ما گرچه ز ماست *** ما همه مِسّیم و احمد کیمیاستکه نمی

ها که من دیدم بر او *** من ندیدم بر ولیّ و بر عَدوآن عجائب
7 

یْ جهادش داد *** کس نشان ندْهد به صد سالهآنچه فضلِ تو در این طفلی
8 

 ست از دریای توهای تو *** بر وی، آن درُّیچون یقین دیدم عنایت
«وبا من بگ -دانای حال-من هم او را می شَفیع آرم به تو *** حالِ او 

9 
 هم اکنون رخ به تو خواهد نمود»از درونِ کعبه آمد بانگْ زود *** که: 

با دو صَد اقِبالْ او محظوظِ ماست *** با دو صَد طُلبِ مَلکَ محفوظِ ماست
10 

 «ظاهرش را شهرۀ کیهان کنیم *** باطنش را از همه پنهان کنیم
---------- 

                              
آن سنگ و بُت که اختیاری ندارد و جَبراَ مورد پرستش واقع : )مُضطَر.  1

 .(تافته است که با وجود اختیار از طاعت الهی سرآن: )مُجرِم(. شده است
 کیلومتر. 2. میل: واحد مسافت، حدوداً  2
 . خَبیر: آگاه. 3
 . مَسعود دَر: درگاه پرسعادت. 4
 . نسخۀ قونیه: دولتی خندان شود. 5
 سرپرست. ( بی2مانند، ( بی1. دُرّ: مروارید. یَتیم:  6
 . ولیّ: دوست. عَدو: دشمن. 7
 . طفلی: کودکی. جهاد: تلاش. 8
 کننده.. شَفیع: شفاعت 9

شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: با دو صد اقبالْ او محفوظ . اصلاح 10
 ماست.

 مند. طُلب: گروه و دسته.مَحظوظ: بهره
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خلخال و گَه خاتمَ برُیمزرِّ کان است آب و گِل، ما زرگریم *** که گَهَش 
1 

های شمشیرش کنیم *** گاه بندِ گردنِ شیرش کنیمگَه حَمایل
2 

جوهای مُلکسازیم از او *** گاه تاجِ فرقگَه ترُنجِ تخت بر
3 

یْ رضاست در قَعدهآنکه افتادهَها داریم با این خاکْ ما *** زعشق
4 
 گَه چنین شاهی از او پیدا کنیم *** گه هم او را پیشِ شَه شیدا کنیم

صد هزاران عاشق و معشوق از او *** در فغان و در نَفیر و جست و جو
5 

 کارِ ما این است بر کوریِّ آن *** که به کار ما ندارد میلِ جان
مبرَگان نهَیآنکه نعمت پیشِ بیآن رو دهیم *** زاین فضیلتْ خاک را ز

6 
آنکه دارد خاکْ شکلِ أغبرَی *** وز درون دارد صِفاتِ أنوَریز

7 
 ظاهرش با باطنش گشته به جنگ *** باطنش چون گوهر و، ظاهرْ چو سنگ

 «نکِو بین پیش و پس»باطنش گوید: « *** ما اینیم و بس»ظاهرش گوید که: 
«بیست! بنْماییم،»باطنش گوید که: « *** باطنْ هیچ نیست»ظاهرش مُنکِر که: 

8 
 کِشندظاهرش با باطنش در چالِشند *** لاجَرم زین صبرْ نصُرت می

ها کُنیم *** خندۀ پنهانْش را پیدا کُنیمرو خاکْ صورتزین ترُُش
9 

 هاستآنکه ظاهرْ خاکْ اندوه و بکُاست *** در درونش صد هزاران خندهز
رّیم، کارِ ما همین *** کاین نهان یم از زمینآرها را برکاشِفُ السِّ

10 
کندزند *** شَحنه آن از عَصْر پیدا میگرچه دزد از مُنکِری تن می

11 
ها *** ما مُقِرّ آریمِشان از ابتلّاند این خاکها دزدیدهفضل

12 
 بس عجب فرزندْ کُاو را بوده است *** لیک احمد بر همه افزوده است

«چنین شاهی ز ما دو جُفت زادکاین»شد زمین و آسمانْ خندان و شاد: *** 
13 

 اشاش *** خاکْ چون سوسن شد از آزادیشکافد آسمان از شادیمی
 که در جَنگند و اندر کَش مَکَش*** چون -ای خاکِ خَوش-ظاهرت با باطنت 

                              
 . بریتانیا )الف(: زر و کان. 1

 بستند. خاتَم: انگشتر.ها بر مچ پا میخلخال: زینتی که خانم
 . حَمایل: بندِ شمشیر. 2
ای برای زینت تخت پادشاهان. های طلایی و نقرهت: گوی. تُرنج تخ 3

 طلب.جو: سلطنتمُلک
 . قعدۀ رضا: نشیمنگاه و مقام خوشنودی و رضایت. 4
 . نَفیر: ناله و فریاد. 5
 نوا.بَرگان: افراد بی. بی 6
 رنگ.رنگ و خاکی. أغبر: تیره 7
 . بیست: بایست. 8
 آلود.رو خاک: خاک اخم. تُرُش 9

 آریم از کَمین.نسخۀ قونیه: بر.  10
کند. شَحنه: پاسبان زند: خودداری می. از منکِری: از روی انکار. تن می 11

 و داروغه. عَصْر: فشردن، شکنجه.
 کنیم. ابتلا: امتحان.. مُقِرّ آریمشان: آنان را به قرار وادار می 12
یغمبر چنین شاه و سروری )پ». آسمان و زمین شاد و خندان گشتند که:  13

 «اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م( از ما که دو جفت هستیم زاده شده است.
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وّ رنگ ش خَصمِ بوهر که با خود بهرِ حق باشد به جنگ *** تا شود مَعنی
1 

ظلمتش با نورِ او شد در قِتال *** آفتابِ جانْش را نبْوَد زَوال
2 
 هر که کوشد بهرِ ما در امتحان *** پشتْ زیرِ پاش آرَد آسمان

 کُنان *** باطنِ تو گُلسِتان در گُلسِتانظاهرت از تیرگی افغان
قاصداً چون صوفیانِ روترُُش *** تا نیامیزند با هر نورکُش

3 
روترُُش چون خارپشُت *** عیْشْ پنهان کرده در خارِ درشتعارفانِ 

4 
«کِای عَدوِّ وَرد، زین درَ دور باش!»باغْ پنهان کرده گُل، و آن خارْ فاش: *** 

5 
ایای *** سر چو صوفی در گریبان بردهخارپشُتا، خارْ حارِس کرده

6 
 وختا کسی در چار دانگِ عیْشِ تو *** کم شود زین گُلرُخانِ خارْ 

---------- 
 ستست *** هر دو عالمَ خود طُفیلِ او بدُهَخو بدُهَطفلِ تو گرچه که کودک»

 «ما جهانی را بدِو زنده کنیم *** چرخ را در خدمتش بنده کنیم

نشان جُستنِ عبدالمُطَّلِب از موضعِ 
کجایش »مصطفیٰ علیه السّلام که: 

 ، و جواب آمدنْ او را«جویَم؟
رّ، نشان دِه راهِ راست!» گفت عبدالمُطَّلِب:  «کاین دمَ کجاست؟ *** ای عَلیمُ السِّ

 «ای جویندۀ طفلِ رشید!»از درونِ کعبه آوازش رسید *** گفت: 
 آن شاهِ جهان بدِْهم جهانمخور غم؛ کاین زمان *** با تو ز»هاتفِش گفتا:  ��

 بختپس روان شد زود پیرِ نیک« *** ست، زیرِ آن درختدر فلّن وادی
 آنکه جَدشّ بود زَ اعیانِ قریشر رکابِ او امیرانِ قریش *** زد

تا به پشتِ آدمْ اسَلّفش همه *** مِهترانِ رزم و بزم و مَلحَمه
7 

این نسََبْ خودْ قشِرْ او را بوده است *** کز شَهنشاهانِ مِه پالوده است
8 

مغزِ او خود از نسب دور است و پاک *** نیست جنسش از سَمَکْ کَس تا سِماک
9 

 نورِ حق را کس نجویدَ زاد و بود *** خلعتِ حق را چه حاجت تار و پود؟!
فزَاید بر طَرازِ آفْتابکمترین خلعت که بدْهد در ثواب *** بر

10 

                              
 . خَصم: دشمن. بو و رنگ: جنبه ظاهر و مادی خودش. 1
 . قِتال: جنگ. 2
 . نسخۀ قونیه: قاصدْ او. 3

 قاصداً: عمداً.
 . بریتانیا )الف(: در خاک درشت. 4
کِای عَدویِ دزد، زین »: باغْ پنهان، گِردِ باغ آن خار فاش:/ . نسخۀ قونیه 5

 «رَز دور باش!
 عَدوّ: دشمن.

 . حارِس: پاسبان و نگهبان. 6
 . أسلاف: نیاکان. مَلحَمه: جنگ سخت. 7
 . قِشر: پوسته. پالوده: برگزیده. 8
 جنس او نیست.. نیست جنسش...: از زمین تا آسمان کسی هم 9

 جامۀ طلایی خورشید. . طرازِ آفتاب: 10
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بقیّۀ قصّۀ دعوتِ سلیمان 
]علیٰ نبیِِّنا و آلِه و علیه السّلام[ بلقیس را 

 به ایمان
 خیزْ بلقیسا، بیا و مُلکْ بین *** بر لبِ دریای یزدانْ درُ بچِین»

خواهرانت ساکنِ چرخِ سَنیّ *** تو به مُرداری چه سلطانی کُنی؟!
1 

برَ بخَورخیز بلقیسا، بیا دولت نگر *** جاودان از دولتِ ما  ��
2 

دانی که آن سلطان چه داد؟!ها و داد *** هیچ میخواهرانت را ز بخَشش
3 

خیز بلقیسا، در آ در بحَرِ جود *** هر دمَی بردار بی سرمایه سود ��
4 

خواهرانت جمله در عیش و طَرَب *** بر تو چون خوش گشت این رنج و تعَبَ؟! ��
5 

 ه مُلکِ سَبا بیزار شوخیزْ بلقیسا، سعادتْ یار شو *** وز هم ��
«“منم شاه و رئیسِ گولخَن”تو ز شادی چون گدایی طبلْ زن *** که: 

6 

مَثَلِ قانع شدن آدمی به دنیا و حرصِ او در 
طَلَب، و غفلت او از روحانیان که أبنای 

اند، و نعرۀ ایشان که: ﴿يا لَيتَ جنسِ وی
 7قَومي يعلَمون﴾

درَیدآورْد و دلَقش میمی آن سگی در کو گدایِ کور دید *** حمله
8 

ر بهرِ تأکیدِ نظرگفته ایم این را، ولی بار دگر *** شد مکرَّ
9 

اند این دمَ شِکار و صید جوآخر آن یارانِ تو *** بر کُه»کور گفتش: 
10 

 «گیری تو کور؟!گیرند گور *** در میانِ کوی میقومِ تو در کوه می
---------- 

                              
 مرتبه.. خواهران: زنان با ایمان. چرخِ سَنیّ: آسمان رَفیع و بلند 1
 . بَر بخور: بهره ببر، برخوردار شو. 2
 های راد.. نسخۀ قونیه: بخشش 3
 . بَحر: دریا. 4
 . تَعَب: خستگی. 5
 خانۀ حمّام.. گولخَن: گُلخَن: آتش 6
 !«دانستندمی( مردم)وم من ای کاش ق»... ؛ 26سوره یس آیه .  7

 جنسان.أبنای جنس: هم
 زده.. کو: محل ه و برزن. دلق: لباس کهنه و وصله 8
 . نسخۀ قونیه: تأکیدِ خبر. 9

 دنبال شکار و صید هستند.. شِکار و صید جو: به 10
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فور! *** آبِ شوری جمع کرده چندْ کور:ترَکِ این تزویر گو، شیخِ نَ
1 

 «گردند کورخورند از من، همیکاین مُریدانِ من و، من آبِ شور *** می»
 آبِ خود شیرین کن از بحَرِ لدَنُ *** آبِ بدَ را دامِ این کوران مَکُن

گیر؟!گیر *** تو چو سگ، چونی به زَرقی کورخیز، شیرانِ خدا بین گور
2 

 غیرِ دوستْ دور *** جمله شیر و شیرگیر و مستِ نور گورِ چه؟ از صیدِ 
یْ صید و صیاّدیِّ شَه *** کرده ترک صید و، مُرده در وَلَهدر نظاره

3 
 شان بگْرفته یار *** تا کند او جنسِ ایشان را شکارهمچو مرغِ مُرده

؟«القلَبُ بَینَ إصبعَیْن»ای مرده مرغِ مُضطَر اندر وصل و بیَْن *** خوانده
4 

 ش را هر آن کُاو شد شکار *** چون ببیند، شد شکارِ شهریارمرغِ مردهَ
 هر که او زین مرغِ مرده سَر بتافت *** دستِ آن صیاّد را هرگز نیافت

 مَنگر به مُرداریِّ من *** عشقِ شَه بین در نگهداریّ من»گوید او: 
 من نه مُردارم، مرا شَه کُشته است *** صورتِ من شِبهِ مُرده گشته است

 جُنبشم زین پیش بود از بال و پرَ *** جنبشم اکنون ز دستِ دادگر
ست اکنون، چون از اوستم بیرون شد ز پوست *** جنبشم باقیجُنبشِ فانی

5 
مکُشهر که کج جنبد به پیشِ جنبشم *** گرچه سیمُرغ است، زارش می

6 
 ایای *** در کفِ شاهم نگِر گر بندههین مرا مرده مَبین گر زنده

مرده زنده کرد عیسیٰ از کَرم *** من به کفِّ خالقِ عیسیٰ درََم
7 

 یْ خدا؟! *** بر کفِ عیسیٰ مَدار این هم رواکی بمانم مرده در قبضه
 انام؛ لیکن هر آن کُاو یافت جان *** از دمَِ منْ او بماندَ جاودعیسی

 شد ز عیسیٰ زنده، لیکن باز مُرد *** شاد آن کُاو جانْ بدِین عیسیٰ سپرُد
 ام پنهان و من پیدا به پیشمن عصایم در کفِ موسایِ خویش *** موسِی

 «ها شَومبر مسلمانان پلِ دریا شَوم *** باز برْ فرعون اژدرَ
---------- 

 کفِّ حق نبْوَد چنینتنَها مَبین *** که عصا بی -ای پسر-این عصا را 
پرَستان را بخَوردیْ جادوموجِ طوفان هم عصا بدُ کُاو ز درَد *** طَنطَنه

8 
یْ عادْ دودآورْد از بقیههم عصا بدُ باد بر أعدایِ هو *** که بر ��

9 
 رِ نمرودْ گَردآورْد از سهم عصائی بود پشّه در نبرد *** که بر ��

درََمگر عصاهای خدا را بشْمرم *** زَرقِ این فرعونیان را بر
10 

                              
 . نَفور: گریزان و رمنده. 1
 . زَرق: تزویر و ریا. 2
 . وَلَه: حیرت و شیفتگی. 3
رسول خدا »؛ 318ص 1، امالی المرتضی ج 2045ص 4مسلم ج . صحیح  4

آدم كلهّا بینَ إصبَعَینِ مِن أصابعِ إن قلوبَ بنیصل ى اللهٰ عليه و آله فرمود: 

فهُا كیفَ شاء ن، یصَُرِّ دو انگشت از  آدم بیندرستی که قلوب بنیبه؛ الرّحمه
انگشتان خداوند رحمٰن هستند و او هرگونه بخواهد قلوبشان را 

 «.گرداند!برمی
 وصل و بَین: وصال و هجران.

 . فانی: از بین رفتنی. 5
 رسانم.کشم: با وضع وخیمی او را به هلاکت می. زارش می 6
 . دَرَم: قرار دارم. 7
 . طنطنه: شکوه و جلال. 8
 . أعدای هو: دشمنان خدا. 9

 . زَرق: حیله و تزویر. 10
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چرندگیاهِ زَهرْمند *** ترک کن تا چند روزی میلیک زین شیرین
1 

گر نباشد جاهِ فرعون و سَری *** از کجا یابد جهنمّ پرَوری؟!
2 

خْ کِلّببرگَند در دوزآنکه بیاش کن، و آنگهش کُش ای قَصاب *** زفربهِ
3 

گر نبودی خَصم و دشمن در جهان *** پس بمُردی خشم اندر مردمان
4 
 دوزخْ آن خشم است، خَصمی بایدش *** تا زیدَ، ور نه، رَحیمی بکُْشدش

 قهری بدُی *** پس کمالِ پادشاهی کِی شدی؟!در جهان گر لطفْ بی
 ها و بیانِ ذاکِراناند آن مُنکِران *** بر مَثلَریشخندی کرده

 تو اگر خواهی، بکُن هم ریشخند *** چند خواهی زیست ای مُردار، چند؟!
 در نیاز *** بر همین درَ؛ کاین شود امروز باز -ای مُحِباّن-شاد باشید 

هر حَویجی باشدش کَردی دگر *** در میانِ باغ از سیر و گَزَر
5 

 خورَدهر یکی با جنسِ خود در کَردِ خَود *** از برای پخُتگی نَم می
تو که کَردِ زعفرانی، زعفران *** باش و آمیزش مکُن با ضیْمَران

6 
 تا رسی *** زعفرانی، اندر آن حلوا رسی -زعفرانا-خور آبْ می

کیشطبع وتو مکُن در کَردِ شَلغم پوزِ خویش *** که نگردد با تو او هم
7 

﴿واسِعَة﴾آنکه ﴿أرْضُ اٰللِٰ﴾ آمد تو به کَردی، او به کَردی مودعَه *** ز
8 

شود دیو و پریخاصه آن أرْضی که از پهناوری *** در سفر گم می
9 

گردد اوهام و خیالاندر آن بحَر و بیابان و جِبال *** مُنقطَِع می
10 

 های او *** همچو اندر بحَرِ پرُْ یک تارِ مواین بیابان در بیابان
 ای روانتر، خوشتر ز جوهآبِ اسِتاده که سیْر اسَتشَ نهان *** تازه

 کز درونِ خویش چون جان و روان *** سیْرِ پنهان دارد و پایِ روان
 ست؛ کوتهَ کن خطاب *** ای خَطیب، این نقش را کَم زنْ تو برَ آبمُستمَِع خُفتهَ

                              
ای رسول ما[ کافران را رها کن تا بخورند و ]در »]؛ 3. سوره الحجر آیه  1

های پست آن[ کامرانی کنند و آرزوها آنان را این زندگانی دنیوی و بهره
 «خواهند یافت.را[ درسرگرم نماید که به زودی ]عاقبت کردار و گفتار خود 

آمده  42و سوره المعارج آیه  83همچنین این مضمون در سوره الزخرف آیه 
 است.

 . سَری: ریاست و سروری. یابد جهنم پروری: جهنم پروار گردد. 2
 . کِلاب: سگان. 3
 . خصم: دشمن. 4
ای از زمین زراعی. گَزَر: هویج . حَویج: مأکولات. کَرد: کَرت، قطعه 5

 زردک.
 . نسخۀ قونیه: آمیزش مکُن با دیگران. 6

 ای از زمین زراعی. ضیمَران: سبزی ریحان.کَرد: کَرت، قطعه
 (.گذاریتو بر او اثر نمی)گردد نمی: نگردد.  7
اید، یقینا زمین ای بندگان من که ایمان آورده»؛ 56. سوره العنکبوت آیه  8

 «من وسیع و پهناور است پس فقط مرا بپرستید.
 عه: سپرده شده است.مودَ

 . أرض: زمین. 9
 ها.. جِبال: کوه 10
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بقیّۀ دعوت سلیمان 
]علیٰ نبیِِّنا و آله و[ علیه السّلام بِلقیْس را 

 «فرصت غنیمت است»که: 
 ست تیز *** زین خَسیسانِ کَسادافَکن گریز!خیز بلِقیسا؛ که بازاری»

1 
 کنون با اختیار *** پیش از آنکه مرگ آرَد گیر و دار -بلقیسا-خیز 

 خِللَخیز بلقیسا، بیا پیش از اجََل *** در نگَِر شاهیّ و مُلکِ بی ��
 خیز بلقیسا، به جاهِ خود مَناز *** اندر این درگَه نیاز آور، نه ناز ��
و مَستِه با قضا *** ور نه مرگ آید کِشد گوشِ تو را خیز بلقیسا ��

2 
کَنانچنان *** که چو دزد آیی به شَحنه موبعد از آن گوشَت کِشد مرگْ آن

3 
 دزدی، بیا و لعَلْ دزدزین خَران تا چند باشی نعَل دزُد؟! *** گر همی

خواهرانتَ یافته مُلکِ خُلود *** تو گرفته مُلکَتِ کور و کبود
4 

 کُن استکُاو کَزین مُلکَت بجَست *** که اجل این مُلک را ویرانای خُنکُ آن
 خیز بلقیسا، بیا، باری ببین *** مُلکَتِ شاهان و سلطانانِ دین
شَسته در باطن میانِ بوستان *** ظاهراً خاری میانِ دوستان

5 
 شودبوستان با او روانْ هر جا روَد *** لیک آن از خَلق پنهان می

 “کز من بخَور”آبِ حیوان آمده: “ *** کز من بچَِر!”کُنان: ها لابهمیوه
پرّ و بال *** همچو خورشید و چو بدَر و چون هلّلکُن بر فلک بیطوْف می

6 
خوری صد لوت و، لقُمه خایْ نهَچون روان باشی، روان و پایْ نَه *** می

7 
 اتزشتی ات *** نی پدید آید ز مُردنْ نی نهنگِ غم زند بر کشتی

 هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت *** هم تو نیکوبخت باشی، هم تو بخَت
گر تو نیکوبختی و سلطانِ زَفت *** بخَتْ غیرِ توست، روزی بخَت رفت

8 
 نوا *** دولتِ خود هم تو باش ای مُجتبیٰ تو بمانْدی چون گدای بی

 چون تو باشی بختِ خود ای مَعنوی *** پس تو که بخَتی ز خود کی گُم شوی؟!
 «که عینِ تو تو را شد مُلک و مالخِصال؟! *** چونتو ز خود کی گُم شَوی ای خوش

کردنِ سلیمان قصّۀ عمارت
]علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام[ مسجد 
أقصیٰ را به تعلیمِ وحی خدا جهت 

                              
 رونق. خَسیس: پست و فرومایه.. تیز: پر 1
 . مَستِه: ستیزه مکُن. 2
 کَنان.. نسخۀ قونیه: .../ که چو دزد آیی به شَحنه جان 3

 شَحنه: داروغه و پاسبان.
 . خُلود: جاودانگی. 4
 : ظاهرْ آحادی میان دوستان. )آحادی: افرادی تنها(. نسخۀ قونیه 5

 شسته: نشسته.
 کن: گردش کن. بَدر: ماه کامل در شب چهارده.. طوْف می 6
 . لوت: غذا. لقمه خای: لقمه خور. خاییدن: جویدن. 7
 . مونیخ )ب(: روزی تخت رفت. 8

 زَفت: بزرگ.
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 نت ملائکه و دیو و پَریها، و معاوحکمت
 بخت:بعد از آن آمد ندا از پیش تخت *** بر سلیمان، آن نبیِّ نیک ��
 «کِای سلیمان، مسجدِ أقصیٰ بساز *** لشکرِ بلقیْس آمد در نماز»

 که او بنیادِ آن مسجد نهاد *** جنّ و انس آمد، بدن را کار دادچون
که در رهِ طاعتْ عِبادمُراد *** همچنانیک گروه از عشق و، قومی بی

1 

---------- 
کِشدْشان سوی دکّان و غَلهخلقْ دیوانند و، شهوتْ سلسله *** می

2 
هست این زنجیر از خوْف و وَلَه *** تو مَبین این خلق را بی سلسلهَ

3 
ها و بحِارکِشدْشان سوی کانکشاندْشان سوی کسب و شکار *** میمی

4 
«ها حَبلُ الْمَسَدفی جیدِ »** گفتْ حق: سوی نیک و بدَ *کشاندْشان بهمی

5 
 اتَّخَذنا الْحَبلَ مِن أخلّقهِِمقدَ جَعلَنا الْحَبلَ فی أعْناقهِِم *** و

6 
لَیسَ مِن مُستقَذرٍَ، مُستنَقِهِ *** قطَُّ إلّا طائرُِهْ فی عُنْقِهِ 

7 
 بندِ گِران *** هست آن بند و کَمَندْ آن خوْفشاننیستند این خَلقْ بی ��

حرصِ تو در کارِ بدَْ چون آتش است *** اخَگَر از رنگِ خوشِ آتشْ خوش است
8 

                              
 . عِباد: بندگان. 1
زمین )غل ه، : غَله. بند و زنجیر: سلسله. صفتشیطان، شیطان: دیو.  2

 (.زراعی
 . ولَه: میل و شیفتگی. 3
 های معدنی. بحار: دریاها.. کان: سنگ 4
بر گردن او )زن ابولهب( طنابی بافته از لیف »؛ 5. سوره المسد آیه  5

 «خرماست.
 . بریتانیا )الف(: ...اعناقکم/ ... اخلاقکم. 6

هايشان به غُل و هاى آنان را تا چانه؛ ﴿همانا ما گردن9و  8یس آیه  سوره
هایشان فرو بسته شده. و ما زنجير بستيم، پس سرهایشان بالا رفته و چشم

اى بر ]روی جلوی آنان سدّى و پشت سرشان سدّى نهادیم و نیز پرده
 توانند ببينند.﴾دیدگان[ آنان انداختيم، در نتيجه آنان نمى

های آنان ریسمانی قرار دادیم و آن ریسمان را از خُلق و خوی گردن ما بر
 آنان برگرفته و ساختیم.

و ما مرغِ اعمال )و آثار نفسانی و نتیجۀ کردار( هر »؛ 13. سوره الإسراء آیه  7
ای را برای او انسانی را طوق گردن و ملازم او ساخته و در روز قیامت نامه

کنندۀ ا یکباره )پیشِ روی خود( گسترده )و احصاءآوریم که او آن ربیرون می
 « یابدجمیع کردار و نیّات خود( می

هرگز هیچ انسان آلوده و پاکی )و عاصی و مُطیعی( نیست مگر آنکه نامۀ 
 اعمالش بر گردن )و ملازم( اوست.

 پاره.. اَخگَر: آتش 8
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که آتش شد، سیاهی شد عیانآن سوادِ فحَْم در آتشْ نهان *** چون
1 

اخَگر از حرصِ تو شد فحَْمِ سیاه *** حرصْ چون شد، مانْد آن فحَمِ تباه
2 

ارِ حرص بودنمود *** آن نه حُسنِ کار، نآن زمان که فحَمْ اخگر می
3 
 حرصْ کارَت را بیاراییده بود *** حرص رفت و مانْد کارِ تو کبود

ها را که بیارایید غول *** پخُته پندارد کسی که هست گولغوره
4 

آزمونْ دندانِ اوآزمایش چون نماید جانِ او *** کُند گردد ز
5 

 بود نمود *** عکسِ غولِ حرص و، آن خودْ داماز هَوَسْ آن دامْ دانه می
حرصْ اندر کارِ دین و خیرْ جو *** چون نماندَ حرص، ماندَ نغَزْ او

6 
ها نغَزَند، نی از عکسِ غیر *** تابِ حرص ار رفت، ماندَ تابِ خیرخیر

7 
تفَتتابِ حرص از کارِ دنیا چون برَفت *** فحَم باشد مانده از اخگر به

8 
سوارآرَد غِرار *** تا شوند از ذوقِ دلْ دامنکودکان را حرص می

9 
 چون ز کودک رفت آن حرصِ بدَشَ *** بر دگر اطفالْ خنده آیدش

خَلْ ز عکسِ حرص بنْمود انگبین« *** دیدم در این؟!کردم، چه میچه می»که: 
10 

 ها فزُودحرص بود *** لاجَرم پیوسته رونقآن بنِای انبیا بی
ش نامآورده کِرام *** لیک نبْوَد مسجدِ أقصیٰ ای بسا مسجد بر

11 
فزُود *** آن ز اخلّصاتِ ابراهیم بودکعبه را کِش هر زمان عِزّ می

12 
 فضلِ آن مسجد ز خاک و سنگ نیست *** لیک در بَناّش حرص و جن. *** نیست

اننی کُتبُشان چون کتابِ دیگران *** نی مساجدْشان، نه کسب و خان و م
13 

نی ادبْشان، نی غضبْشان، نی نکَال *** نی نعُاس و نی قیاس و نی خیال
14 

                              
 (: از میان رفت.1. فَحم: ذغال. شد ) 1
 (.یاه و رسواس: )تباه. رفت: شد.  2
 . نار: آتش. 3
مزه و خام و ناپخته است گیاهی تلخ و ترش: غوله. )هاغوله: . نسخۀ قونیه 4

و بعضی نیز غیر . شودکه بخاطر ترش و اسیدی بودن باعث کُندیِ دندان می
 (.اندآن گفته

 گول: ابله و نادان.
 . آزمایش: امتحان. 5
 غزْ رو.. نسخۀ قونیه: چون نمانَد حرص، باشد ن 6

 نَغز: نیکو و بدیع.
 . تاب: تابش و حرارت و جلوه. 7
 تفت: مشتعل.. فحم: ذغال. به 8
 . غِرار: فریفتگی. 9

 . خَل: سرکه. انگبین: عسل. 10
 . کِرام: سخاوتمندان، نیکوکاران. 11
 . عِز : عز ت و جلالت. 12
 ها.. کُتُب: کتاب 13
 . نسخۀ قونیه: ... نه قیاس و نه مَقال. 14

: قیاس(. خواب)آلودگی، خواب: نُعاس. کردنعقوبت و مجازات: نَکال
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هر یکی را داده حق در مرتبت *** صد هزاران حِشمت و صد مَکرُمت ��
1 

شان را یکی فرَّی دگر *** مرغِ جانْشان طائر از پرَّی دگرهر یکی
2 

 دل همی لرزد ز ذِکرِ حالشان *** قبلۀ افَعالِ ما افعالشان
بین بدُهَ ستشب جانْشان سحرگَهها زرّینْ بدُهَ ست *** نیمرغشان را بیضهمُ 

3 
گوی قومهر چه گویم من به جانْ نیکوی قوم *** نقص گفتم، گشته ناقص

4 
 مسجدِ أقصیٰ بسازید ای کِرام *** که سلیمان باز آمد، و السّلّم

ر چَنبر کِشندور از این دیوان و پرَْیان سَر کِشند *** جمله را املّک د
5 
دیو یک دمَ کج روَد از مکر و زَرق *** تازیانه آیدش بر سَرْ چو برق

6 
چون سلیمان شو که تا دیوانِ تو *** سنگ برُّند از پیِ ایوانِ تو

7 
وسواس و ریو *** تا تو را فرمان برََد جِنیّّ و دیوچون سلیمان باش بی

8 
د دیو را خاتمَْ شکارخاتمَِ تو این دل است و، هوش دار *** تا نگرد

9 
 السّلّمپس سلیمانی کُند بر تو مُدام *** دیو با خاتمَ؛ حَذرَ کن، و

کُنی ستمَنسوخ نیست *** در سَر و سِرّت سلیمانی -دِلا-آن سلیمانی 
10 

دیو هم وقتی سلیمانی کُندَ *** لیک هر جولاهه اطلس کی تنَدَ؟!
11 

 ست نیکهر دوشان فرقی دست جنباندَ چو دستِ او، ولیک *** در میانِ 
 در بیان این حدیثِ معنوی *** یک حکایت بشنو اندر مثنوی

قصّۀ شاعر و صِله دادنِ شاه، و 
 12دَه کردن وزیرِ حَسَن نامیکی

 شاعری آورْد شعری پیشِ شاه *** بر امیدِ خَلعتَ و اکرام و جاه
شاهْ مُکرِم بود، فرمودش هزار *** از زرِ سرخ و کرامات و نِثار

13 
 کاین اندک بوَد *** دهَ هزارش هدیه دِه، تا وا رَود»پس وزیرش گفت: 

                              
 .استدلال

 . حشمت: بزرگی و جلال. مَکرُمت: خصال نیکو. 1
 . فَرّ: شکوه. طائر: در پرواز. 2
 . بیضه: تخم. 3
 (.های جماعت انبیاء و اولیانیکی: )نیکوی قوم.  4
 . املاک: فرشتگان. 5
 . زَرق: مکر و تزویر. 6
 (.ایوان قصر اخلاص و ایمان تو: )ایوان تو. دیوهای درون تو: دیوانِ تو.  7
 . ریو: مکر و حیله. 8
 . خاتَم: انگشتر. تا نگردد...: تا دیو انگشتر تو را ندزدد. 9

 بودن، فرمانروایی. منسوخ: از بین رفته.. سلیمانی: سلیمان 10
 . مونیخ )ب(: جولاه. 11

 د: ببافد.جولاهه: بافنده، نسّاج. تَنَ
 . یکی دَه کردن: ده برابر کردن. 12
 (.بخشش)زر افشان، شاباش، : نثار. اکرام کننده: مُکرِم.  13
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«دست *** دهَ هزاری هم که گفتم، اندک استاز چون او شاعر، پس از تو بحَْر
1 

آمد عُشرِ خرمن از کَفهقصّه گفت آن شاه را و فلسفه *** تا بر
2 

رَشخورَش *** خانۀ شکر و ثنَا گشت آن سَ ده هزارش داد و خلعت در
3 

 «کاین سَعیِ که بود؟ *** شاه را اهلیتِّ من که نمود؟»پس تفَحَُّص کرد: 
 «فلُّنُ الدیّن وزیر *** آن حَسَن نام و حَسَن خُلق و ضمیر»پس بگفتندش: 

 نِبشِت و سوی خانه رفت بازدر ثنَای وی یکی شعر دراز *** برَ
های شاهخلعتگفت و زبان و لب همان نعَمای شاه *** مَدحِ شَه میبی

4 

باز آمدن شاعر بعد چندین سال به امیدِ 
همان صله، و هزار دینار فرمودنِ شاه بر 

هم -قاعدۀ خویش، و گفتنِ وزیرِ نو 
این سخت بسیار »شاه را که:  -نامحَسَن

هاست و خزینه خالی است و ما را خرج
است، و من او را به دَه یکِ این راضی 

 5«کنم
بعدِ سالی چند بهرِ رِزق و گَشت *** شاعر از فقر و عَوَز محتاج گشت

6 
وقت فقر و تنگیِّ دو دست *** جست و جوی آزموده بهتر است»گفت: 

7 
 «درگَهی را کآزمودم در کَرَم *** حاجتِ نو را همان جانب برََم

---------- 
جْ هُمْ لدَیَهیَألهَونَ فی الْحَوائِ »گفت آن سیبوََیه *** « اَللٰٰ »معنیِ 

8 

                              
 دست. )نُس: پُرگو(. نسخۀ قونیه: از چنو شاعرْ نُس، از تو بَحر 1

از برای چنین شاعری، و از برای کریمی مثل تو که دستت همچون دریای 
 پرعَطاست...

 گفت. . نسخۀ قونیه: فقه 2
 دهم.عُشر: یک

 . فاتح: آن سِرَش. 3
 .. نَعما: نعمت 4
 دهم.. دَه یک: یک 5
 . عَوَز: تنگدستی. 6
 . آزموده: آنچه امتحان خود را پس داده است. 7
 . نسخۀ قونیه: یَولَهون. 8

اللهُ هوَ »السلام فرمود: ؛ امام حسن عسکری علیه231توحید )صدوق( ص 

جاءِ  الذّی یَتأَلَّهُ إلیَهِ عِندَ الحَوائِجِ وَ الشَّدائدِِ کُلُّ مَخلوقٍ عِندَ انقِطاعِ الرَّ

عِ الَسبابِ مِن جَمیعِ ما سِواه
اللٰه همان ؛ مِن کُلِّ مَن هوَ دونَهُ و تقََطُّ
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«ها لدَیَکها، وَجَدْناحوائجِْنا إلیَک *** وَ الْتمََسْنا گفت: ألِهنا فی
1 

صد هزاران عاقل اندر وقتِ درد *** جمله نالان پیشِ آن دیَاّنِ فرد
2 

یْ فلَیوی این کُندَ؟! *** بر بخَیلی، عاجِزی کُدیه تنَدَ؟!هیچ دیوانه
3 

 * عاقلّن، جان کِی کِشیدندش به پیش؟!گر ندیدندی هزاران بارْ بیش **
 هاها *** جملۀ پرّندگان بر اوجیْ ماهیان در موجبلکه جمله

 کنان *** ذوق و شوقش را عیان اندر عیانها بازییْ موجبلکه جمله ��
پیل و گرگ و حیدر و اشِکار نیز *** اژدهای زَفت و مور و مار نیز

4 
* مایه زو یابند، هم دِی هم بهاربلکه خاک و آب و باد و هم شَرار **

5 
 یک زمان -ای حق-فرو مَگذارم »هر دمََش لابه کُندَ این آسمان *** که: 

«اسُتنُِ من عصمت و حفظِ تو است *** جمله مَطویِّ یمَینِ آن دو دست
6 

«قرار! *** ای که بر آبم تو کردی استواردارم بر»وین زمین گوید که: 
7 

 ختند *** دادنِ حاجت از او آموختنددوجملگان کیسه از او بر
«اسِتعَینوا مِنهُ صَبراً وَ صَلّت»آورده برَات: *** ای زو برهر نبیّ 

8 
جوهین از او خواهید نه از غیرِ او *** آب در یَم جو، مجو از خشک

9 
ور بخواهی از دگر هم او دهد *** بر کفِ میْلش سَخا هم او نهد

10 

                              
سوی او کُرنش ها بهموجودی است که هر مخلوقی هنگام حاجات و سختی

شود و ریسمان ن هنگامی که از هرچه غیر اوست ناامید میکند در آمی
و دستش از هر دستاویزی کوتاه )گردد ها از هرچه غیر اوست بریده میسبب

 «(.شودمی
های خود را سیبویه چنین گفته است که: بندگان در حاجت« اللهٰ»معنی کلمۀ 

 کنند.روند و[ برای او کرنش میسوی او می]به
گویند: )ای خدا( ما برای برند و میکار میغت أَلِهَ را چنین به. بنابراین ل 1

ها سوی تو پناه آوردیم( و آنهای خویش به تو کرنش نمودیم )و بهحاجت
 را از تو خواستیم و نزد تو یافتیم.

 . دَیّان: جزا دهنده. فرد: یکتا. 2
 . فَلیوی: احمق و نادان. کُدیه تَنَد: گدایی کند. 3
 . حیدر: شیر. زَفت: بزرگ و تنومند. 4
 (.آتش)های آتش، شَراره: شَرار.  5
. اُستُن: ستون. مَطویِّ یَمینِ آن دو دست: پیچیده به دست قدرت )و در  6

 تحت ارادۀ( تو است.
 ستی سوار.. نسخۀ قونیه: بر آبم تو کرده 7

 دارم برقرار: مرا برقرار بدار.
وزه و نماز )در امور خویش( استعانت و کمک از ر»؛ 45. سوره البقرة آیه  8

 .«بجویید!... 
 بَرات: منشور فرمان إلٰهی.

 . یَم: دریا. 9
 . سَخا: سخاوتمندی. 10
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که مُعرِض را ز زرْ قارون کند *** رو بدو آری به طاعت، چون کند؟!آن
1 

---------- 
بارِ دیگر شاعر از سودای داد *** رو به سوی آن شهِ مُحسِن نهاد

2 
 هدیۀ شاعر چه باشد؟ شعرِ نو *** پیشِ محسن آرَد و بنْهد گرو

ظِرمُحسنان با صد عطا و جود و برِّ *** زر نهاده، شاعران را منت
3 

پیششان شِعری بِهْ از صد تنَگِ شَعر *** خاصه شاعر کُاو گُهَر آرَد ز قعَر
4 

---------- 
 آنکه قوتِ نانْ ستونِ جان بوَدآدمی اوّل حریص نان بوَد *** ز

سوی کسب و سوی غَصب و صد حیلَ *** جان نهاده بر کف از حرص و امََل
5 

ام است و مدحِ شاعراننادر گشت مُستغَنی ز نان *** عاشقِ نچون به
6 

تا که اصل و نسلِ او را برَ دهند *** در بیانِ فضلِ او منبر نهند
7 
 تا که کرّ و فرِّ زربخشیّ او *** همچو عنبر بو دهد در گفت و گو

خَلقِ ما بر صورتِ خود کردْ حق *** وصف ما از وصفِ او گیرد سَبقَ
8 

 ا مَدح جویی نیز خوستکه آن خَلّّقْ شُکر و حَمد جوست *** آدمی رچون
 آن بادْ چون مَشکِ درُُستخاصه مردِ حق که در فضل است چُست *** پرُ شود ز

ست، کی گیرد فروغ؟!آن بادِ دروغ *** خیکِ بدِریدهَور نباشد اهل، ز
9 

این مَثلَ از خود نگفتم ای رفیق *** سَرسَری مشنو چو اهلیّ و مُفیق
10 

«چرا فربه شود احمد به مدح؟!»این، پیمبر گفت چون بشنید قدَْح *** که: 
11 

---------- 

                              
 (.کنندهبندۀ پشت: )مُعرِض.  1
 خیال دریافت خلعت و عطایا.. از سودای داد: به 2
 . بِرّ: نیکی. 3
 شده براساس ن قو. میرخانی: یک تنگ.. اصلاح 4

 تَنگ: بار کالا. شَعر: جامۀ ابریشمی.
 . حیَل: مکر و فریب. اَمَل: آرزو. 5
 نیاز.نادر: نُدرَتاً. مستَغنی: بی. به 6
 . نسخۀ قونیه: اصل و فصل. 7

 بَر: ثمر.
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 55ص  6. احیاء العلوم ج  8
َ تعالیه خَلَقَ آدمَ علیه » که خداوند متعال حضرت درستی؛ بهصورَتهِ إنّ اللٰه

 «آدم را بر صورت و شمایل )و صفات( خود آفرید.
 آموزد.گیرد سَبَق: درس می

 . خیک: مَشک. بِدریده: پاره. 9
 . مُفیق: هوشیار. 10
کنندگان را شنید . این حقیقت را پیامبر بیان نمود هنگامی که مذمّت مذمّت 11

 «شود؟!شنیدن مدح و ستایش، خشنود می چرا احمد با»گفتند: که می
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کآن نمُرد»رفت شاعر سوی آن شاه و ببرُد *** شعرْ اندر شُکرِ احسان: 
1 

 ها بمانْد *** ای خُنکُ آن را که این مرکب برانْدمُحسِنان مُردند و احسان
«ایِ جانی کُاو کُندَ مکر و دغَاها *** وظالمان مُردند و مانْد آن ظلم

2 

---------- 
«خُنکُ آن را که او *** شد ز دنیا، مانْد از او فعلِ نکِو»گفت پیغمبر: 

3 
 ست او یقین، بنْگر عیاننامِ نیکِ او ز فعلِ نیک دان *** پس نمُردهَ ��

 مُرد مُحسن، لیک احسانش نمرد *** نزَدِ یزدان دین و احسان نیست خُرد
وایِ آن کُاو مُرد و عصیانش نمرد *** تا نپنداری به مرگْ او جان ببرُد

4 
 آن که شاعر بر گذر *** وام دار است و قَوی محتاجِ زرها کن؛ زاین ر

بردنِ شاعرْ شعر را سوی شاه، و خسارتِ 
 وزیر

برُد شاعرْ شعرْ سوی شهریار *** بر امیدِ بخشش و احسانِ پار
5 

 رِّ درُست *** بر امید و بوی اکرامِ نخُُستنازنین شعری پر از دُ 
 بازْ شَه بر خویِ خود گفتش هزار *** چون چنین بدُ عادتِ آن شهریار

لیک این بار آن وزیرِ پرُ ز جود *** بر برُاقِ عِز ز دنُیا رفته بود
6 

رحم و خَسیسبر مقامِ او وزیرِ نو رَئیس *** گشته، لیکن سخت بی
7 

 داریم ما *** شاعری را نبْوَد این بخشش سزاها ای شَه، خرج»گفت: 
«*** مردِ شاعر را خوش و راضی کنم -ای مُغتنَم-من به رُبعِ عُشرِ آن 

8 

                              
 . قسطنطنیه )ب(: شکر و احسان. 1
 . دَغا: فریب. 2
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 150ص  4. احیاء العلوم ج  3

مَن سَنَّ سن ةً حسنةً فعُمِل بها کان له أجرُها و أجرُ مَن ات بَعَه؛ هر کس »فرمود: 
کند و بدان سن ت عمل نماید، پاداش آن و نیز  گذاریای را پایهسنت حسنه

 «اند برای او خواهد بود.پاداش کسانی که از او تبعیت نموده
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م فرمود: 426ص  3سنن ترمذی ج 

إذا ماتَ الإنسانُ انقطََعَ عَمَلهُُ إلًّ من ثلَاثٍ، صَدَقةٍَ جاریةٍَ و عِلمٍ ینُتفَعَُ »

؛ چون آدمی از دنیا برود دستش از عمل کوتاه هِ و وَلدٍَ صالِحٍ یدَعو لهَبِ 
آید( مگر از سه چیز: صدقۀ جاریه و شود )و دیگر کاری از او بر نمیمی

 «علمی که مردم از آن بهره برند و فرزند صالحی که برای او دعا کند
 شد: رفت.

 . جان ببُرد: )از عذاب و عواقب وخیم عمل خویش( رهایی یافته. 4
 . پار: پارسال، سال گذشته. 5
 . بُراقِ عز : مَرکب عز ت و شرافت. 6
 . خَسیس: فرومایه. 7
 . رُبعِ عُشر: یک چهارمِ یک دَهم، یک چهلم. ای مُغتَنَم: ای شاه عزیز. 8
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او از پیش دست *** دهَ هزاری زین دلاور برده است!»خَلق گفتندش که: 
1 

«بعدِ شِکّرْ کِلکْ خایی چون کند؟! *** بعدِ سلطانی گدایی چون کند؟!
2 

 وِرا اندر فشار *** تا شود زار و نزار از انتظار بفْشارم»گفت: 
 آنگه ار خاکش دهَم از راهْ من *** درَ رُباید همچو گلبرگ از چمن
این به من بگْذار؛ کُاستادم در این *** گر تقاضاگر بوَد هم آتشین

3 
«از ثرُیاّ گر بپرَّد تا ثرَیٰ *** نرم گردد چون ببیند او مرا

4 
 «انْ تو را ست *** لیک شادش کن؛ که نیکوگویِ ماستبرو، فرم»گفت سلطانش: 

او را و دو صد امّید لیس *** تو به من بگُذار و آن بر من نویس»گفت: 
5 

 «ها کُن با من و با من گذارجنس او و همچو او سیصد هزار *** تو ر ��
پس فکِندش صاحب اندر انتظار *** شد زمستان و دِی و آمد بهار

6 
 فزودنمود *** صاحبش در وعده حیلت میه حاجت میشاعرش چندان ک ��

تا که اندر انتظارش پیر شد *** پس زَبونِ این غم و تدبیر شد
7 

اگر زر نَه، که دشنامم دهی *** تا رهد جانم تو را باشم رَهی»گفت: 
8 

 «انتظارم کُشت، باری گو، برو *** تا رهد این جانِ مسکین از گِرو
 یْ گِران:شرِ آن *** مانْد شاعر اندر اندیشهبعد از آنشَ داد رُبعِ عُ 

«یْ خار بودکُاو چنان نقد و چنان بسیار بود *** وین که دیر اشِکُفت، دسته»
9 

آن دستورِ راد *** رفت از دنیا؛ خدا مُزدش دهَاد!»پس بگفتندش که: 
10 

 که مضاعَف زو همی گشتی عطا *** کم همی افتاد در بخَششْ خطا
این زمان او رفت و احسان را ببرُد *** او نمُرد الَْحَق، ولی احسان بمُرد

11 
رفت از ما صاحبِ رادِ رَشید *** صاحبِ سَلّّخِ درویشان رسید

12 
 رو بگیر این را، وز اینجا شب گریز *** تا نگیرد با تو این صاحبْ ستیز

«هابا جَهد -خبرای بی-ما به صد حیله از او این هدیه را *** بسِْتدِیم 
13 

                              
 دست: قبلًا.. پیش 1
 شُکری.. بریتانیا )الف(: بعد  2

 خایی: جَویدن نیشکر.کِلک
 . فاتح: هم آهنین. 3
 . ثَریٰ: خاک، زمین. 4
امید، کسی که به امید دریافت صله به درگاه ارباب کَرَم  لیس: لیسندۀ. امّید 5

 رود.
 (.وزیر: )صاحب.  6
 . زَبون: خوار و حقیر. 7
 . رَهی: غلام و بنده. 8
 چنان زود و چنان بسیار بود.. مونیخ )ب(: کآن 9

 (.آن وزیر بلندطبع و جوانمرد: )آن دستور راد.  10
. تفسیر عرفانی مثنوی معنوی )بحرالعلوم(: او بمرد اَلحَق، ولی احسان  11

 نمرد.
 ولی احسان بمُرد: ولیکن احسان و نیکی )با رفتن او( از دنیا رخت بربست.

 نوایان.عاقل. درویشان: بی . رادِ رَشید: جوانمرد 12
 خبر با جهدِ ما.. نسخۀ قونیه: ای بی 13
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این عَوان؟ -بگویید-ای مُشفِقان *** از کجا آمد »رو به ایشان کرد و گفت: 
1 

«نامش هم حَسَن»قوم گفتندش که: « *** کَن؟چیست نامِ این وزیرِ جامه
2 

 آمد؟! دریغ ای رَبِّ دینیا رَبّ، نامِ آن و نامِ این *** چون یکی »گفت: 
آن حَسَن نامی که از یک کِلکِ او *** صد وزیر و صاحب آمد جودخو

3 
صد رَسَن -ای جان-توان بافید این حَسن کز ریشِ زشتِ این حَسن *** می

4 
«بر چنین صاحب چو شَه إصغا کُندَ *** شاه و مُلکش را ابد رسوا کند

5 

إفسادِ مانِستنِ بَد رأییِ این وزیرِ دونْ در 
 -یعنی هامان-مروّتِ شاه به وزیرِ فرعون 

در إفسادِ قبولِ او پند موسیٰ 
 6]علیٰ نبیِِّنا و آله و[ علیه السّلام را

 شد نرم و رام *** چون شنیدی او ز موسیٰ آن کلّمچند آن فرعون می
نظیرآن کلّمی که بدِادی سنگْ شیر *** از خوشیِّ آن کلّمِ بی

7 
 -که کینشَ بودْ خو-رش بودْ او *** مشورت کردی چون به هامان که وزی

«پوشی را به ریو؟!تا کنون بودی خَدیو *** بنده گردی ژنده»پس بگفتی: 
8 

یْ او زدیهمچو سنگِ مَنجنیقی آمدی *** آن سخن بر شیشه خانه
9 

 هر چه صد روز آن کَلیمِ خوش خطاب *** ساختی، در یک دمَْ او کردی خراب
---------- 

و مَغلوبِ دستور هویٰ ست *** در وجودت رَهزنِ راه خداستعقلِ ت
10 

ای پندت دهد *** این سخن را او به فَنْ طَرحی نهد:ناصِحی رَباّنی
11 

 «کاین نه بر جای است، هین از جا مشو *** نیست چندان، با خود آ، شیدا مشو»

                              
 . عَوان: مأمور سنگدل. 1
 (.دزد: )کَنجامه.  2
 . نسخۀ مثنوی شریف: جودجو. 3

 کِلک: قلم.
 . رَسَن: طناب. 4
 . إصغا کند: گوش فرا دهد. ابد: تا ابد. 5
 . مانستن: مانند بودن، شباهت. 6
ها گفت از آننظیر بود که چون آن را بر جمادات می. آن چنان کلام او بی 7

 گشت.چشمۀ شیر جاری می
 . خَدیو: پادشاه. ریو: حیله و مکر. 8
 (.قلب ضعیف)ای، خانۀ شیشه: شیشه خانه.  9

 ست.. نسخۀ قونیه: عقلِ تو دستور و مغلوب هویٰ 10
 دستور: امر، وزیر.

 ، دور اندازد.. طرحی نهد: بر اندازد 11
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 کین بوَد!وایِ آن شه که وزیرش این بوَد *** جای هر دو، دوزخِ پرُ
 گیر *** باشد اندر کارْ چون آصِفْ وزیراد آن شاهی که او را دستش

شاهِ عادل چون قرَینِ او شود *** معنیِ ﴿نورٌ عَليٰ نور﴾ این بوَد
1 

چون سلیمانْ شاه و، چون آصِفْ وزیر *** نور بر نور است و عَنبر بر عَبیر
2 

گُزیرشاهْ چون فرعون و، هامانش وزیر *** هر دو را نبوَد ز بدبختی 
3 

نی خِرَد یار و نه دولتْ روزِ عَرْض« *** ظُلْماتُ بعَضٍ فَوقَ بعَض»پس بوَد 
4 

ستی، رسان از من سلّممن ندیدم جز شقاوت در لِئام *** گر تو دیدهَ
5 

 همچو جان باشد شَه و، صاحبْ چو عقل *** عقلِ فاسد روح را آرَد به نَقل
آموزِ دو صد طاغوت شدیْ عقل چون هاروت شد *** سحرآن فرشته

6 
 وزیر -ای سلطان-عقلِ جزوی را وزیر خود مگیر *** عقلِ کُل را ساز 

 آید جانِ پاکت از نمازمر هویٰ را تو وزیرِ خود مساز *** که بر
بین بوَد *** عقل را اندیشه یوَمُ الدیّن بوَدکاین هویٰ پرُ حرص و حالی

7 
 کِشد او رنجِ خارل را دو دیده در پایانِ کار *** بهرِ آن گُل میعق

که نفرساید، نریزد هر خَزان *** بادْ هر خُرطومِ أخشَمْ دور از آن
8 

 چه عقلت هست، با عقل دگر *** یار باش و مشورت کن ای پسرور
ها نَهیها وا رَهی *** پای خود بر اوجِ گردونبا دو عَقلی از بلّ

9 

دیو بر مقام سلیمان  نشستنِ
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام، و 

کردنِ او به کارهای سلیمان، و فرقِ تَشبیه
ظاهر میان هر دو سلیمان، و یافتنِ مردمانْ 

                              
 ... .«نوری است افزون بر نور دیگر»... ؛ 35سوره النور آیه .  1
 . عنبر و عبیر: دو مادّه خوشبو. 2
 . گزیر: چاره. 3
هایی است در یا )مثال اعمال کافران( بمانند تاریکی»؛ 40. سوره النور آیه  4

دریایی ژرف و موّاج که موجی )از شک و تردید و جهل و کدورت( روی 
آن را پوشانده است و در بالای آن نیز موجی دیگر و بر روی آن نیز ابری 

ی دیگر؛ هاهایی است انباشته بر روی تاریکیسایه افکنده است، تاریکی
طوری که اگر )آن کافرِ گرفتار در ظلمت( دست خود را بیرون آورد آن را به

هرگز نخواهد دید، و کسی که خداوند برای او نوری قرار ندهد هرگز نوری 
 «نخواهد داشت.

 شوند.روز عرْض: روزی که همۀ خلائق در پیشگاه الهی حاضر می
 . لِئام: ج لئیم، فرومایگان. 5
 عقل: عقلی که همچون فرشتگان است.ی . فرشته 6
 . یومُ الدین: روز جزا. 7
. بادْ هر خرطوم...: و بینیِ هر أخشَمی )که از بوییدن بوی حقیقت ناتوان  8

 است( از آن دور باد.
 وسیلۀ دو عقل بودن.. با دو عقلی: به 9
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دیو را که ]خود را[ تشبیه به سلیمان 
 1نموده

 دیو گر خود را سلیمانْ نام کرد *** مُلک برُد و مملکت را رام کرد
 نمودصورتِ کارِ سلیمان دیده بود *** صورت اندر سِرِّ دیوی می

 هاستصَفاست *** از سلیمان تا سلیمان فرقاین سلیمانْ بی»خلق گفتند: 
«که آن حَسَن با این حَسَنست، این همچون وَسَن *** همچناناو چو بیداری

2 
 هرِمَنست خوش بر اَ حق بر شکلِ من *** صورتی کردهَ»گفتی که: دیو می

دیو را حقْ صورتِ من داده است *** تا بیندازد شما را او به شَست
3 

 «گر پدید آید به دعَوی، زینهار *** صورتِ او را مدارید اعتبار
های نیکنمود این، عکس بر دلگفت، لیک *** میدیوشان از مکرْ این می

4 
گوبنیست بازی با مُمَیزِّ، خاصه او *** که بوَد تمییز و عقلش غیْ 

5 
نبندد پرده بر اهلِ دوَُلهیچ سِحر و هیچ تلبیس و دغل *** می

6 
 روی ای کج خطابباژگونه می»گفتند با خود در جواب: *** پس همی

باژگونه رفت خواهی همچنین *** سوی دوزخْ أسفلَ اندر سافلین
7 

اشَ بدَرِ مُنیرست و فقیر *** هست در پیشانیاو اگر معزول گشتهَ
8 

ایای *** دوزخی، چون زَمهَریر افسردهانگشتری را برُدهتو اگر 
9 

نَنْهیم سُنْبما به بوَش و عارض و طاق و طُرُنْب *** سَر کجا؟ که خود همی
10 

 آید از زمینای مانع برور به غفلت ما نهَیم او را جَبین *** پنجه
«“مَنهِ این سَر مر این سَر زیر را *** هین مکُن سجده مر این ادِبیر را”که: 

11 

---------- 
کردمی من شرحِ این بس جان فزا *** گر نبودی غیرت و رَشکِ خدا

12 
 هم قناعت کن تو، بپْذیر این قدَرَ *** تا بگویم شرحِ این وقتی دگر

                              
 .کردنِ او به کارهای سلیمان: مانند کارهای سلیمان را انجام دادن. تشبیه 1
 . وَسَن: خواب. 2
 (.مبادا که شما را در دام اندازد)تا نیندازد : . نسخۀ قونیه 3

 شست: دام.
 کرد.نمود این عکس: این گفتار برعکس جلوه می. عکس: می 4
 شناسد.می. ممَیِّز: کسی که قوّۀ شناخت است و حق و باطل را از هم باز 5
 (.عارفانِ بَصیر)شاهان، پاد: اهل دوَل. مکر و فریب: تلبیس و دغل.  6
ترین مراتب دوزخ در میان فرومایگان . أسفَل اندر سافِلین: تو به پست 7

 روی.می
 . بَدر مُنیر: ماهِ تابان. 8
 . زَمهَریر: سرمای شدید. 9

آوریم هیچ، . ما در مقابل عظمت و جلوه و کرّ و فرّ تو سر که فرود نمی 10
 کنیم.بلکه حتی سُم هم خَم نمی

 سر زیر: واژگونه، پست و فرومایه. اِدبیر: منحوس و بدبخت. . 11
 . رَشک: غیرت. 12
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د بر هر غَبیّ کننامِ خود کرده سلیمانِ نَبیّ *** روی پوشی می
1 

 گذر از صورت و از نام و چیز *** از لقب وز نامْ در معنی گریزدر
پس بپرس از خُلقِ او وّ فعلِ او *** در میانِ خُلق و فعلْ او را بجو

2 
 کِش زِمام *** مسجد أقصیٰ بساز و کن تمامکارِ هر کس نیست، هین در ��

سلیمانْ زائر و مسجدْ مَزورمسجدْ بی فتُور *** بدُ  -الَقِصّه-شد تمام  ��
3 

آمدنِ هر روزْ سلیمان در
]علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام[ در مسجد 
أقصیٰ بعد از تمام شدن، جهت عبادت و 
ارشادِ عابدان و مُعتَکِفان، و رُستن عَقاقیر 

در مسجد و به آن حضرت به سخن 
 4آمدندر

را و فارغ شد تمام چون سلیمانِ نبَی، شاهِ أنام *** ساخت مسجد ��
5 

هر صَباح او را وظیفه این بدُی *** کآمدی در مسجدِ أقصیٰ شدی
6 

 نام و نفعِ خود بگو»گیاهی رُسته دیدی اندر او *** پس بگفتی: نو
 «تو چه داروییّ و نامت بر چی است *** تو زیان بر کیّ و نفعت بر کی است؟

جانم و، این را حِمام من آن را»پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام *** که: 
7 

«من مر آن را زَهرم و، این را شِکر *** نامِ من این است بر لوْحِ قدَرَ
8 

آن گیا *** شرح کردی ضَرّ و نفعش ای کیاپس سلیمان با حکیمان ز ��
9 

آن گیا *** عالم و دانا شدند و مُقتدَاآن طَبیبان از سلیمان ز
10 

پرداختنداز رنج می های طبیبی ساختند *** جسم راتا کُتبُ
11 

                              
 (.کودک: صَبیّ. )بر هر صَبیّ: . نسخۀ قونیه 1

 غَبیّ: نادان و کودن.
 . نسخۀ قونیه: از حدّ او وّ فعل او... در میانِ حدّ و فعل. 2
 شده.. فُتور: سستی. مَزور: زیارت 3
 کنندگان. رُستن: روییدن. عقاقیر: گیاهان دارویی.. مُعتَکِفان: اعتکاف 4
 . أنام: مردم. 5
. نسخۀ قونیه: هر صباحی چون سلیمان آمدی/ خاصع اندر مسجد أقصیٰ  6

 شدی.
 . حِمام: مرگ. 7
 . نام من...: اسم و حقیقت من در لوح محفوظ چنین است. 8
 . ضَرّ: ضرر. 9

 یت و اقتدای قوم.. مُقتدا: مورد تبع 10
 زدودند.کردند و میپرداختند: رفع می. می 11
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---------- 
 سو رَه کجاست؟!این نجُوم و طِبْ وَحیِ انبیاست *** عقل و حِس را سویِ بی

 عقلِ جُزوی عقلِ استخراج نیست *** جز پذیرای فَن و محتاج نیست
 قابلِ تعلیم و فهم است این خِرَد *** لیک صاحب وَحیْ تعلیمش دهد

 ها یقین از وَحی بود *** اوّلِ او، لیک عقل آن را فزُودجمله حِرفتَ
 هیچ حِرفت را ببین کاین عقلِ ما *** تاندَ او آموخت بی هیچ اوستا؟!

اسُتا نشداشِکاف بدُ *** هیچ پیشه رامْ بیگرچه اندر مکرْ موی
1 

 ای بی اوستا حاصل شدیدانشِ پیشه از این عقل ارَ بدُی *** پیشه

کَنیِ قابیل از زاغ، پیش آموختنِ پیشۀ گور
 از آنکه آن حرفه باشد

 پیشه بود *** کِی ز فکر و حیله و اندیشه بود؟!کندنِ گوری که کمتر
گر بدُی این فهم مر قابیل را *** کِی نهادی بر سرْ او هابیل را

2 
 ؟!«آغشته راکجا غایب کنم این کُشته را؟ *** این به خون و خاک در»که: 

 گرفته، در هوا گشته پرَاندید زاغی زاغِ مرده در دهان *** بر
 کَناز هوا زیر آمد و شد او به فنَ *** از پیِ تعلیمْ او را گور

 پس به چنگال از زمین انگیخت گَرد *** زودْ زاغِ مرده را در گور کرد
 دفن کردش، پس بپوشیدش به خاک *** زاغ از الهامِ حق بدُ عِلمْناک

«آه، شُه بر عقلِ من *** که بوَد زاغی ز من افزون به فَن»ل: گفت قابی
3 

---------- 
کند هر سو نظرعقلِ کُلّ را گفت: ﴿ما زاغَ الْبَصَر﴾ *** عقلِ جُزوی می

4 
عقلِ ﴿ما زاغ﴾ است نورِ خاصِگان *** عقلِ زاغ استادِ گورِ مرده دان

5 
 ورستان برََدجان که او دنبالۀ زاغان پرََد *** زاغْ او را سوی گ

 هین مَرو اندر پیِ نفسِ چو زاغ *** کاو به گورستان برََد، نی سوی باغ
گر رَوی، رو در پیِ عَنقای دل *** سوی قاف و مسجدِ أقصای دل

6 
 دمد در مسجدِ أقصای توگیاهی هر دم از سودای تو *** مینو

 نهِوار دادِ او بده *** پِی برَ از وی، پایِ رَد بر وی مَ تو سلیمان
                              

 . استاد: اُستا. موشِکاف: مویْ اِشکاف(. یابی و تدبیرچاره: )مَکر.  1
 . نَهادی بر سرْ...: جسد هابیل را بر دوش کشید. 2
پس خداوند کلاغی را مأمور ساخت که زمین را »؛ 31. سوره المائده آیه  3

ه او )قابیل( نشان دهد چگونه جسد برادرش را در زیر خاک کاوید تا بمی
پنهان کند؛ قابیل گفت: ای وای بر من! آیا عاجز بودم که مانند این کلاغ 

 «باشم که جسد برادرم را ]زیر خاک[ پنهان کنم؟! پس از نادِمان گشت.
 شُه: نفرین.

لیه و آله و سل م[ دیدۀ ]پیامبر اکرم صل ی اللهٰ ع»؛ 18و  17. سوره النجم آیه  4
دیدن تجاوز ننموده است! کژبین نشد )و به خطا ندیده( و از مرز حقیقت

 «های بزرگ پروردگارش مشاهده نمود.یقین که از آیات و نشانه*** به
 (.پیغمبر اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م: )عقلِ کل 

: قلِ زاغع. کژبین نیست( در دیدن حقیقت)عقلی که : . عقل ﴿ما زاغ﴾ 5
 (.عقل آن زاغ که کندن قبر را به قابیل آموخت، و کنایه از عقل جزوی است)
 . عَنقا: سیمرغ. قاف: کوه قاف که لانۀ سیمرغ در آنجاست. 6
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گوید با تو زَ انواعِ نباتآنکه خاکِ این زمینِ با ثبُات *** بازز
1 

در زمین گر نیْشکر، ور خود نِی است *** ترجُمانِ هر زمینْ نبَتِ وی است
2 

 نمودها اسرارِ دل وا میپس زمینِ دل که نبَتش فکر بود *** فکر
ین چمنکِش بینم اندر انجمن *** صد هزاران گُل برِویمَ زگر سخن

3 
گریزد نکُته از پیشم چو دزُدکُش بینمت ای زن به مُزد *** میور سخن

4 
 مُستمَِع چون نیست، خاموشی بهِْ است *** نکته از نااهل اگر پوشی بهِْ است ��

 سوی جاذِب است *** جذبِ صادق نی چو جذبِ کاذب استجنبشِ هر کس به
کِشددا نیّ و آن کِت میروی گَه گُمرَه و گَه در رَشَد *** رشته پیمی

5 
بین، مهارت را مَبیناشُتری کوری؛ مهارِ تو رَهین *** تو کِشش می

6 
الْغِرارگر شدی محسوسِ جذبِ آن مَهار *** پس نمانْدی این جهانْ دارُ 

7 
شود؟رود *** سُخرۀ دیوِ سِتنَبه میگبْر دیدی کُاو پیِ سگ می

8 
کشیدی گَبرْ نیزدر پیِ او کِی شدی مانندِ حیز؟! *** پایِ خود وا پس

9 
 گاو اگر واقف ز قصّابان بدُی *** کِی پیِ ایشان بدِان دکّان شدی؟!

 یا بخورْدی از کفِ ایشان سَبوس؟! *** یا بدادی شیرِشان از چاپلوس؟!
 ور بخوردی، کی علفْ هَضمش شدی *** گر ز مقصودِ علف واقف بدُی؟!

پس ستونِ این جهانْ خود غفلت است *** چیست دولت؟! کاین دوَادو با لتَ است
10 

 اوّلش دو دو، در آخِر لتَ بخَور *** جز در این ویرانه نبْوَد مرگِ خر
 ستتو به جِدْ کاری که بگْرفتی به دست *** عیبش اکنون بر تو پوشیده شدهَ

 تانی بدادن تن به کار *** که بپوشید از تو عیبش کردگارآن همیز
 ست از تو نهانهمچنین هر فکر که گرمی در آن *** عیبِ آن فکرت شدهَ

آن رمیدی جانْت ﴿بعُدَ الْمَشرِقَین﴾آن عیب و شَیْن *** زبر تو گر پیدا شدی ز
11 

                              
 . نبات: گیاه. 1
 . نَبت: گیاه. 2
 . بِرویَم: برویانم. 3
گذارد، غیرت که زن خود را در اختیار دیگران می. زن به مزد: مرد بی 4
 غیرت.یّوث، بید
 . آن کِت: آن که تو را. 5
 . نسخۀ قونیه: مهار تو مَتین. 6

 مهار: افسار. رَهین: در گرو و بستۀ کس دیگر است.
 . بریتانیا )الف(: دارُ القَرار. 7

 الْغِرار: سرایِ فریفتگی.دارُ
 . گبر: کافر. سِتَنبه: زشت و بد هیکل. 8
 . حیز: هیز، مخن ث، نامرد. 9

 خوردن است.. با لَت: همراه با سیلی 10
آید تا آن وقت که )در سرای آخرت( نزد ما می»؛ 38. سوره الزخرف آیه  11
ای گوید: ای کاش میان من و تو )ای شیطان( فاصلهگاه )با حسرت( میآن

به دوری مشرق و مغرب بود که تو چقدر یار و همنشین بدی برای من 
 «هستی!

 .شین: زشتی و عیب و بدی
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اوّل، کِی دوَی؟!شوی *** گر بوَد این حالتْ آن پشیمان میحالْ کآخِر ز
1 

 پس بپوشید اوّلْ آن بر جانِ ما *** تا کنیم آن کار بر وِفقِ قضا
 چون قضا آورْد حکمِ خودْ پدید *** چشمْ وا گشت و پشیمانی رسید
این پشیمانی قضای دیگر است *** پس پشیمانی بهِِل، حق را پرََست

2 
 تر شَویآن پشیمانی پشیمانور کُنی عادت، پشیمان خور شَوی *** ز

 نیمِ عُمرَت در پریشانی رَود *** نیمِ دیگر در پشیمانی شود
ترکِ این فکر و پشیمانی بگو *** حال و کار و بارِ نیکوتر بجو

3 
 ت بر فوْتِ چه است؟!ور ندانی کارِ نیکوتر به دست *** پس پشیمانی

دانی، رهِ نیکو پرََست *** ور ندانی، چون بدانی کاین بدَ است؟!گر همی
4 

بدَ ندانی تا ندانی نیک را *** ضِد را از ضِدْ توان دید ای فَتیٰ 
5 

 چون ز ترکِ فکرِ این عاجز شدی *** از گُنَه آنگاه هم عاجز بدُی
 جو کز جذبِ کیستچون بدُی عاجز، پشیمانی ز چیست؟! *** عاجزی را باز

 ست و نباشد، این بدِان!قادری اندر جهان *** کس ندیدهَعاجزی بی
 برَی *** تو ز عیْبِ آن حجابی اندرینین هر آرزو که میهمچ

 ور نمودی علتِّ آن آرزو *** خود رمیدی جانِ تو زین جست و جو
 کِشان آن سو تو راگر نمودی عیبِ آن کار، او تو را *** کس نبرُدی کِش

آن بوَد که عیبش آمد در ظهورو آن دگر کاری کز آن هستی نفَور *** ز
6 

 ای خدای رازدانِ خوش سخُن *** عیبِ کارِ بد ز ما پنهان مکُن
عیبِ کار نیک را منْما به ما *** تا نگردیم از رَوِشْ سرد و هَبا

7 

---------- 
هم بر آن عادتْ سلیمانِ سَنیّ *** رفت در مسجد میانِ روشنی

8 
 جُست شاه *** که ببیند مسجد اندر نو گیاهیْ هر روز را میقاعده

ببیند سِرْ بدِان چشم صَفیّ *** آن حَشایش که شد از عامه خَفیّ دل 
9 

قصّۀ صوفی که در میان گلستان سر بر 
زانوی مراقبه نهاده بود، یارانش گفتند: 

سر بر آر و تفرُّج کن گلستان و رَیاحین »
آثارِ  را و مرغان؛ که: ﴿فَانظُروا إليٰ 

                              
 شده براساس ن قو. میرخانی: کِی رَوی.. اصلاح 1
 . بِهِل: رها کن. 2
 . بریتانیا )الف(: حال یار و کار نیکوتر.  3
 . رَه نیکو پَرَست: راه نیکو را برگزین. 4
 . فَتی: جوان، جوانمرد. 5
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از آن کاری نَفور.. اصلاح 6

 نَفور: رمیده.
 کردن. سَرد و هَبا: سست و ناتوان.وِش: رفتن و حرکت. رَ 7
 . سَنیّ: والامرتبه. 8
 .پنهان: خَفیّ(. گیاهان دارویی)ها، علف: حشایش. برگزیده: صَفیّ.  9
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 1«ه﴾رَحمَةِ اللٰ 
اد *** صوفیانه روی بر زانو نهادای در باغ از بهرِ گُشصوفی

2 
پس فرو رفت او به خود اندر نغُول *** شد مَلول از صورتِ خوابش فضُول

3 
چه خُسبی؟! آخر اندر رَز نگِر *** این درختانْ بین و آثار و خُضَر»که: 

4 
 «سوی این آثارِ رحمتْ آر رو!“ *** انُظُروا”ست: امرِ حقْ بشنو که گفتهَ

 ست ای بوالهَوَس *** آن برُونْ آثارِ آثار است و بسآثارش دل ا»گفت: 
 ها در عینِ جان *** بر برونْ عکسش چو در آبِ روانها و سبزهباغ

 آن خیالِ باغ باشد اندر آب *** که کُندَ از لطفِ آبْ آن اضطراب
 ها اندر دل است *** عکسِ لطفِ آن، بر این آب و گِل استها و میوهباغ

آن سِرّ و سُرور *** پس نخوانْدی ایزدش دارُ الْغرُورگر نبودی عکسِ 
5 

“این خیال *** هست از عکسِ دل و جانِ رِجال”این غرورْ آن است یعنی: 
6 

“کَدهکاین بوَد جَنتّ”جمله مغروران بر این عکس آمده *** بر گمانی: 
7 

هاکُنند آن لاغها *** بر خیالی میگریزند از اصولِ باغمی
8 

که خوابِ غفلت آیدْشان به سَر *** راست بینند و، چه سود است از نظر؟!چون
9 

                              
سوی آثار رحمت خداوند پس )ای رسول ما( به»؛ 50. سوره الروم آیه  1

ا آن خداوند گرداند؛ تحقیقبنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می
 «باشد و او بر انجام هر کاری تواناست.کنندۀ مردگان میهرآینه نیز زنده

 ها.تفرُّج: تماشا. رَیاحین: گل
 . گشاد: گشایش دل، انبساط خاطر. 2
 گو.. نُغول: ژرف. مَلول: خسته. فُضول: شخصی یاوه 3
. چه خُسبی: چرا خوابیدی. رَز: درخت انگور. خُضر: گیاهان و  4

 سبزی.سر
؛ ﴿بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت نیست مگر بازى 20سوره الحدید آیه .  5

و فخرفروشىِ شما به ( ارزش دنیابرای مَتاع بی)دادن و سرگرمى و زینت
خواهی در اموال و فرزندان است، به مثابۀ باران تند و فراوان يكديگر و افزون

كه کشاورزان از خرّمى ( كندمىبارد و چنان زمين را سيراب كه از آسمان مى)
یکباره جنبشی کرده و آن را زرد و سرسبزى گياهان در شگفت آيند، سپس به

و همين زندگى . شودیابی و آن گياه سبز و خرّم، خشک و خرد میمی
در آخرت به ( كه چیزی جز این پنج چیز نیست باطنى دارد كه)ظاهرى دنيا 

و بدين نحو جلوه )خدا بوده صورت عذاب شديد و يا مغفرت و رضاى 
و بنابراين، حيات دنيا جز بهرۀ فریب و خدعه چيز دیگری (. خواهد نمود

 ﴾.نيست
 سُرور: خوشی. دار الغُرور: سرای فریفتگی.

 . این غرور آن است یعنی: این غرور و فریب به این معنی است که. 6
 کده: بهشت.خوردگان. جَن ت. مغروران: فریب 7
 ی و مسخرگی.. لاغ: باز 8
 . آید به سر: تمام شود. 9
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“وا حَسرَتاه”پس به گورستانْ غَریو افتاد و آه *** تا قیامت زین غلط 
1 

«ای خُنکُ آن را که پیش از مرگ مُرد *** یعنی او از اصلِ این رَزْ بویْ برُْد
2 

قصّۀ رُستن خَرّوب در گوشۀ مسجد 
مگین شدن سلیمان أقصیٰ و غ

علیٰ نبیّنا و ]آله[ و علیه السّلام چون به 
 3آمد و خاصیّت خود بگفتسخن در

 همچنین روزی سلیمان از قضا *** شد به عادت مسجد اندر ای فتیٰ  ��
 ایای *** رُسته بر وی دانه همچون خوشهگیاهی دید اندر گوشهنو

 اش نور از بَصَریربود آن سبزگیاهی سبز و تر *** میدید بس نادر
 پس سلّمش کرد در حال آن حَشیش *** او جوابش گفت و بشْکفت از خوشیش

 «خَرّوب است ای شاهِ جهان»گفت: « *** دهانگو بینامت چیست؟ برَ»گفت: 
 من رُستم، مکانْ ویران شود»گفت: « *** اندر تو چه خاصیتّ بوَد؟»گفت: 

«من که خَرّوبم، خرابِ منزلم *** هاِدمِ بنیادِ این آب و گِلم
4 

 پس سلیمانْ آن زمان دانست زود *** که اجل آمد، سفر خواهد نمود
 تا من هستم این مسجد یقین *** در خِللَ نایدَ زِ آفاتِ زمین»گفت: 

«تا که من باشم، وجود من بوَد *** مسجدِ أقصیٰ مُخَلخَل کِی شود؟!
5 

---------- 
 گمان *** نبوَد الّا بعدِ مرگِ ما، بدِان!پس خراب مسجدِ ما بی

 مسجد است این دل که جسمش ساجِد است *** یارِ بدَْ خَرّوبِ هرجا مسجد است
 یارِ بدَ، چون رُست در تو مِهرِ او *** هین از او بگُریز و کم کن گفت و گو

 کَندَمسجدت را برکَن از بیخَش؛ که گر سر بر زند *** مر تو را و بر
غَژی؟!عاشقا، خَرّوبِ تو آمد کژی *** همچو طفلّنْ سوی کژْ چون می

6 
 خویش را نادان و مُجرِمْ دان، بترس *** تا ندزدد از تو این استادْ درس

چنین انصاف از ناموسْ بهِاین“ *** جاهلم، تعلیمْ دِه!”چون بگویی: 
7 

گفت و ﴿ظَلمَْنا﴾ پیش از این از پدر آموز ای روشن جَبین *** ﴿رَبَّنا﴾
8 

                              
آورد و گويد: اى دریغ بر ؛ ﴿تا آنگاه هر كسى فرياد بر56. سوره الزمر آیه  1

 ... .﴾.اینکه در کنار خدا كوتاهى كردم
 غَریو: فریاد.

موتوا قبلَ أن »؛ در حدیث مشهور آمده است: 59ص  69ج  . بحارالأنوار 2
 «تَموتوا؛ بمیرید پیش از آنکه مرگ شما را دریابد!

 . خرّوب: نام گیاهی که هرجا رویَد نشان خرابی باشد. 3
 کننده.. هادِم: ویران 4
 . مُخَلخَل: متزلزل و سست. 5
 . غَژیدن: خزیدن. 6
 . ناموس: تکبّر. 7
؛ ﴿پروردگارا، همانا ما بر خویشتن ستم روا 23، آیه . سوره الأعراف 8

داشتیم، و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت ننمایی هرآینه از زیانکاران 
 خواهیم بود!﴾
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 فراختنی بهانه کرد و نی تزویر ساخت *** نی لِوای مکر و حیلت بر
بدُم من سرخ رو، کردیم زرد»بازْ آن ابلیسْ بحث آغاز کرد *** که: 

1 
«رنگْ رنگِ توست، صَباّغم تویی *** اصلِ جُرم و آفتِ داغم تویی

2 
تا نگردی جَبری و کژْ کم تنَیهین بخوان: ﴿رَبِّ بمِا أغوَیتنَي﴾ *** 

3 
جَهی؟! *** اختیارِ خویش را یک سو نهَی؟!بر درختِ جَبر تا کی بر

4 
همچو آن ابلیس و ذرُّیاّتِ او *** با خدا در جنگ و اندر گفت و گو

5 
چون بوَد اکِراه با چندین خوشی *** که تو در عِصیان همی دامن کِشی؟!

6 
؟! *** کس چنین رقصان روَد در گمرهی؟!چنان خوشْ کس روَد در مُکرَهیّ آن

7 
 دادند پندْ آن دیگرانکردی در آن *** کِت همیبیست مَرده جنگ می

؟!«کس؟صوابْ این است و راه این است و بس *** کِی زند طعنه مرا جز هیچ»که: 
8 

ست؟!رَهکِی چنین گوید کسی کُاو مُکرَه است؟! *** چون چنین جنگد کسی کُاو بی
9 

نفْست خواست، داری اختیار *** هرچه عقلت خواست، آری اضطرارهرچه 
10 

 داند آن کُاو نیکبخت و مَحرَم است *** زیرکی زِ ابلیس و، عشق از آدم است
زیرکی آمد سِباحت در بحِار *** کم رهد؛ غرق است او پایانِ کار

11 
ها کن کِبر و کین *** نیست جیحون، نیست جو، دریاست اینهِل سِباحت را، ر

12 
 پناه *** در رُباید هفت دریا را چو کاهو آنگهان دریای ژرفِ بی

 عشقْ چون کشتی بوَد بهرِ خواص *** کم بوَد آفت، بوَد اغلبْ خَلّص
زیرکی بفْروش و حیرانی بخر *** زیرکی ظنّ است و حیرانی بَصَر

13 

                              
 (.که طالعش نیکو باشدبخت، آنخوش: )جَبینروشن. پیشانی: جَبین

ع ؛ ﴿]خداوند به شيطان[ گفت: چه چيز تو را مان12. سوره الأعراف آیه  1
شد که چون تو را امر نمودم سجده نکردی؟ ]شيطان[ گفت: من از او بهترم؛ 

 چون مرا از آتش آفريدى، و او را از گِل!﴾
 کردیم زرد: مرا زرد گرداندی.

 . صَبّاغ: رنگرز. 2
ابلیس[ گفت: حال که مرا گمراه نمودی من نیز »]؛ 16. سوره الأعراف آیه  3

 «نشینم.یدر راه مستقیمت درکمین بندگانت م
کس که قائل به مذهب جبر است و انسان را در کردار خویش جَبریّ: آن

 داند. کژ کم تَنی: به راه کج نروی.دارای اختیار نمی
 . یک سو نَهی: کنار بگذاری و انکار نمایی. 4
 . بریتانیا )الف(: ابلیس اندر تاب او. 5
 روی.تکبّر راه می. عِصیان: نافرمانی. دامن کِشی: با ناز و خَرام و  6
 . مُکرَهیّ: اکراه و اجبار. 7
 کس: آدم ناکس و رذل.. هیچ 8
 شود.کسی که مورد اجبار واقع می. مُکرَه: آن 9

 کنی.اختیاری می. آری اضطرار: اظهار جبر و بی 10
 . سباحَت در بِحار: شنا در دریاها. 11
 . هِل: رها کن. 12
 . نسخۀ قونیه: حیرانی نظر. 13
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«ام کَفیٰ که اَللٰٰ »گو « حَسْبیَ اللَٰ »قلْ قربان کن به پیشِ مُصطفیٰ *** ع
1 
 همچو کَنعان سر ز کشتی وا مَکَش *** که غرورش داد نفسِ زیرَکَش

«آیم بر سرِ کوهِ مَشید *** منتِّ نوحم چرا باید کشید؟!بر»که: 
2 

شدکِ رَشَد؟! *** که خدا هم منتِّ او میچون رهی از منتّش ای بی
3 

 که شُکر و منتّش گوید خداچون نباشد منتّش بر جانِ ما؟! *** چون
رسدحَسد *** که نهادن منتّْ او را مییْ پرُتو چه دانی ای غَراره

4 
کاشْکی او آشِنا نآموختی *** تا طَمَع در نوح و کشتی دوختی

5 
کاش چون طفل از حیلَْ جاهل بدُی *** تا چو طفلّنْ چنگ در مادر زدی

6 
یا به علمِ نَقل کم بودی مَلیّ *** علمِ وحیِ دل رُبودی از ولیّ 

7 
م با وجودِ آب دان *** علمِ نقلی با دمَِ قطبِ زمان چون تیَمَُّ

8 
 رو، سپس *** رَستگی زین ابلهی یابیّ و بسخویش ابله کن، تبََع می

آسای او آرَد عِتاببا چنین نوری چو پیش آری کتاب *** جانِ وحی ��
9 

ست سُلطانُ الْبشََرای پدر *** بهرِ این گفتهَ« ثرَْ أهْلِ الْجَنَّةِ الْبلُْهأک»
10 

انگیز توست *** ابلهی شو؛ تا بماندَ دینْ درستزیرکی چون بادِ کِبر
11 

جوستابلهی نی کُاو به مسخرْگی دو توست *** ابلهی نی کز شقاوتْ مال
12 

                              
 . فاتح: عقلْ حیران کن. 1

 کند.حسبیَ اللَه...: بگو خدا مرا بس است که او امور مرا کفایت می
پسر نوح( گفت: من به کوهی پناه خواهم برد که : »)43. سوره هود آیه  2

کسی مرا از آب پناه دهد؛ )نوح( گفت: امروز از امر خدا پناهی نیست مگر آن
یان ایشان حائل شد و او از که خدا بر او رحم نماید، پس موجی م

 «شدگان گشت.غرق
 مَشید: استوار و بلند.

 که راه صلاح و هدایت را نیافته، گمراه.رَشَد: آن. بی 3
 سزد.. نسخۀ بدل مثنوی شریف: او را می 4

 .نهادن فقط برای اوستمن ت...: نهادن(. فریفته: )غراره
 . آشِنا: شنا کردن. 5
 ها.. حِیَل: چاره 6
 . مَلیّ )مَلیء(: پُر. 7
 (.ولیِّ مُرشِد)محورِ عالَم، : قُطبِ زمان.  8
 . عِتاب: سرزنش. 9

قالَ رسول اللٰهُ صل ی اللٰه علیه و آله و سل م: : »31، ص 3. إحیاء العلوم، ج  10
؛ بیشتر اهل بهشت اَبلهانند )آنان که از لحاظ اعتباریّات أکثرَُ أهلِ الجنةِّ البلُْه

 «روند.(شمار میظر مردم، نادان بهدنیوی و در ن
 . نسخۀ قونیه: تا بماند دلْ درست. 11
 . به مسخرگی دو دوست: مسخرگی مضاعف داشته باشد. 12
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ردنِ او طوقِ دوستابلهی کُاو واله و حیرانِ هوست *** باشد اندر گ
1 

ابلهَانند آن زنانِ دست برُ *** از کفْ ابله، وَز رُخِ یوسفْ نذُرُ
2 

  ستاز آن سوی است کُاو -باری-ها عقل را قربان کن اندر عشقِ دوست *** عقل
ها آن سو فرستاده عُقول *** مانده این سو که نه معشوق است گولعقل

3 
 * هر سرِ مویتَ سر و عقلی شودزین سر از حیرت گر این عقلت روَد **

نیست آن سو رنجِ فکرت بر دِماغ *** کز دِماغ و عقل رویدَ دشت و باغ
4 

سوی دشت از دشتْ نکته بشْنوی *** سوی باغ آیی، شود نخَلتَ رَویّ 
5 
اندر این رهْ ترک کن طاق و طُرُنْب *** تا قلَّووزت نجُنبد، تو مَجُنْب

6 
 سر بجنبد، دمُ بوَد *** جُنبشش چون جنبشِ کژدمُ بوَدهر که او بی

های پاککور و زشت و زهرناک *** پیشۀ او خَستنِ جانرو و شبکج
7 
 سر بکوب او را که سِرّش این بوَد *** خُلق و خویِ مُستمرّش این بوَد

 اش زین شومْ تنکوفتن *** تا رهد جانْ ریزهخودْ صلّحِ اوست این سر
 وا سِتان از دستِ دیوانه سِلّح *** تا ز تو راضی شود عدل و صَلّح

 چون سلّحش هست و عقلش نی، ببند *** دستِ او را؛ ور نه آرَد صد گزند

بیان آنکه حصول علم و مال و جاهْ مر 
گُهَر را فضیحتِ اوست و چون شمشیر بَد

 8است در دست راهزنان
 نِ تیغ است دستِ راهزنبدَگُهَر را علم و فنْ آموختن *** داد

تیغ دادن در کفِ زنگیِّ مَست *** بِه که آید علمْ نا کَس را به دست
9 

گوهرانعلم و مال و مَنصَب و جاه و قرِان *** فتنه آرَد در کفِ بد
10 
پس غَزا، زین فرض شد بر مؤمنان *** تا ستانند از کفِ مجنونْ سِنان

11 
 جانِ او مجنون، تنش شمشیرِ او *** وا سِتان شمشیر را زین زشت خو

کند با جاهلّن *** از فَضیحت، کِی کُند صد ارَسَلّن؟!آنچه مَنصَب می
12 

 ست، چون آلت بیافت *** مارَش از سوراخ بر صحرا شتافتعیبِ او مخفی

                              
. این دو بیت در نسخۀ قونیه با هم به این شکل آمده است: ابلهی نه کُاو  1

 به مسخرْگی دو توست/ ابلهی کُاو واله و حیرانِ هوست.
: آن زنان از دیدن )و تدبیرِ( دست خودْ ابله و غافل ولی . از کفْ ابله... 2

 بیمناک و حیران رخ یوسف بودند.
. گول: احمق. مانده این سو...: شخص احمق در این سو )سرای دنیا(  3

 گرفتار مانده است که در آن خبری از معشوق نیست.
 . دِماغ: مغز. 4
 . رَویّ: سیراب. 5
 ظاهری. قلاووز: پیشاهنگ و راهنما. . طاق و طُرُنب: شکوه و جلال 6
 (.زدننیش)آزردن، : خَستن.  7
 . فَضیحت: رسوایی. 8
 دست. شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آید علمْ نادان را به. اصلاح 9

 (.بخت و اقبال: )قِران.  10
 . غَزا: جهاد. فرض: واجب. سِنان: نیزه. 11
 . فضیحت: رسوایی. ارسلان: شیر. 12
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ودکه جاهلْ شاهِ حکمِ مُرّ شجمله صحرا مار و کژدم پرُ شود *** چون
1 

چون قلم در دستِ غَداّری فِتاد *** لاجَرم منصور بر داری فِتاد ��
2 

 ستمال و مَنصَبْ نا کَسی کآرَد به دست *** طالبِ رسواییِ خویش آمدهَ
یا کُند بخُل و، عطاها کم دهد *** یا سَخا آرَد، به نا موْضع نهد

3 
هدچنین باشد عطا کَاحمق دشاه را در خانۀ بیْدقَ نهد *** این

4 
 حُکمْ چون در دستِ گُمراهی فِتاد *** جاه پندارید و در چاهی فِتاد

سوزی کندداند، قلّووزی کُندَ *** جانِ زشت او جهانره نمی
5 

طفلِ راهِ فقرْ چون پیری گرفت *** پیروان را غولِ ادِباری گرفت
6 

صفاماه را هرگز ندید آن بی« *** بیا، تا ماه بنْمایم تو را»که: 
7 

ستی به عُمر *** عکسِ مَه در آب هم، ای خامِ غُمْر؟!نمایی چون ندیدهَچون 
8 

 ها کشیده در گلیماند و، ز بیم *** عاقلّن سَرستاحمقانْ سَروَر شدهَ

 9بیان تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿يا أيها المُزَّمِّلُ﴾
ل﴾ نَبی را زین سبب *** که:  مِّ برون آ از گلیم، ای بوالْهَرَب!»خوانْد ﴿مُزَّ

10 
 ست سرگردان، تو هوشسر مکش اندر گلیم و رو مپوش *** که جهان جسمی

هین مشو پنهان ز ننگِ مُدعّی *** که تو داری نورِ وَحیِ شَعشَعی
11 

هین ﴿قمُِ اللَّیلَ﴾ که شمعی ای هُمام *** شمعْ دائمْ شب بوَد اندر قیام
12 

پناهت شیرْ اسیرِ أرنبَ استفرُوغت روزِ روشن هم شب است *** بیبی
13 

 ای، ای مُصطفیٰ باش کشتیبان در این بحَرِ صفا *** که تو نوحِ ثانی
ببِاید با لبُاب *** هر رهی را، خاصه اندر راهِ آبشناسی میره

14 
خیز و بنْگر کاروانِ ره زده *** غولْ کشتیبانِ این بحَر آمده

15 

                              
 (.قاطع)تلخ، : مُرّ. حاکم و فرمانروای قاطع در حکم: شاهِ حکمِ مُرّ.  1
 گر و فریبکار. منصور: حسین بن منصور حل اج.. غَدّار: خائن و حیله 2
 . سخا: سخاوت و جود. 3
 . بیْدَق: سربازِ پیاده. 4
 . قلاووزی: استادی و دستگیری نمودن. 5
 . میرخانی: ادبیری.شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 6

 غول اِدباری گرفت: مقهور غول فلاکت و بدبختی شدند.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ندید آن مفتَریٰ.. اصلاح 7
 . غُمر: احمق و نادان. 8
 ؛ ﴿ای جامه به خود پیچیده!﴾1. سوره المزمّل  9

 . ای بوالهَرَب: ای گریزان. 10
 . شَعشَعی: تابان و درخشان. 11
 ؛ ﴿برخیز تمام شب را مگر اندکی از آن!﴾2. سوره المزمّل آیه  12
 . أرنَب: خرگوش. 13
 . لُباب: عقل و خرد. 14
ست کشتیبان . نسخۀ قونیه: خیز بنْگر کاروانِ ره زده/ هر طرف غولی 15

 شده.
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وقتی، غوْثِ هر کشتی تویی *** همچو روحُ اَللٰ، مکُن تنها رَوی خِضرِ 
1 

آری را بمِانپیشِ این جمعی چو شمعِ آسمان *** اِنقطاع و خلوت
2 

وقتِ خلوت نیست، اندر جمعْ آی *** ای هُدیٰ چون کوهِ قاف و، تو هُمای!
3 

بدَر بر صدرِ فلک شد شبْ رَوان *** سیر را نگْذارد از بانگِ سگان
4 

دارند سوی صدرِ توطاعِنان همچون سگان بر بدَرِ تو *** بانگ می
5 

کُنان بر بدرِ تواین سگان کَرّند زَ امرِ ﴿أنصِتوا﴾ *** از سَفَه وَعوَع
6 

 رنجور را *** تو ز خشمِ کَرْ عصای کور را -ای شَفا-هین بمَِگذار 
؟!“إلٰهقائدِ أعمیٰ به راه *** صد ثواب و اجر یابد از ”نی تو گفتی: 

7 
؟!“هر که او چِل گام کوری را کشد *** گشت آمرزیده و یابد رَشَد”

8 
پس بکِش تو زین جهانِ بی قرار *** جوْقِ کوران را قطار اندر قطار

9 
 ایای *** ماتمَِ آخِر زمان را شادیکارِ هادی این بوَد، تو هادی

 اندیشگان را تا یقین*** این خیال -ای امامُ الْمُتقّین-هین رَوان کن 
 هر که در مکرِ تو دارد دلْ گِرو *** گردنش را من زنم؛ تو شاد شو

ها نهََم *** او شِکَر پندارد و، زَهرش دهَمش کوریبر سرِ کوری
10 

 ها از نورِ من افروختند *** مکرها از مکرِ من آموختندعقل

                              
 . غوث: فریادرس. روحُ الله: حضرت عیسیٰ علیٰ نبیّنا و آله و علیه السلام. 1
 گزینی. بمان: رها کن.لوتآری: خ. خلوت 2
 . هُدیٰ: هدایت. 3
 خاطر.. بَدر: ماه شب چهاردهم. نگذارد: رها نکند. از: به 4
 زنندگان.. طاعِنان: طعنه 5
و هنگامی که قرآن خوانده شود سکوت کرده »؛ 204. سوره الأعراف آیه  6

 «و گوش فرا دارید، باشد که مورد رحمت حق واقع شوید.
 سَفَه: نادانی.

؛ رسول خدا 628ص  2. الجامع الصغیر )سیوطی( ج  7
مَن قادَ أعمىه أربعینَ خُطوَةً وجبتَ له »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 

 «شود.؛ هرکس که نابینایی را چهل قدم راه ببرد بهشت بر او واجب میالجنةُ 
 که نابینایی را راهنمایی کند.قائدِ أعمیٰ: آن

؛ رسول خدا 628ص  2)سیوطی( ج  . الجامع الصغیر 8
مَن قادَ أعمىه أربعینَ خُطوةً غُفرَ له »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 

؛ هرکس نابینایی را چهل قدم راه ببرد همۀ گناهان پیشین ما تقدّمَ مِن ذنبهِ
 «شود.او آمرزیده می

 . جوْق: گروه. 9
اى نازل شود، برخى از آنان و چون سوره»؛ 125و  124. سوره التوبه آیه  10

به اهل ايمان گويند: اين سوره ايمان كدام یک از شما را افزود؟ آری، آن 
اند نزول این سوره موجِب زیادی ایمانشان گشت، و كسانى كه ايمان آورده

هایشان به مرض موجب سرور و بشارت ایشان شد. امّا برای آنان كه دل
ایش پلیدی بر پلیدی سابق آنان )کفر و نفاق( مبتلاست پس موجب افز

 «روند!گردد و با حال کفر از دنیا میمی
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پیلّنِ جهان؟!د آلاچُقِ آن ترُکَمان *** پیشِ پای نرّهچیست خو
1 

آن چراغِ او به پیشِ صَرصَرم *** خود چه باشد ای مِهین پیغمبرم؟!
2 
خیز در دمَ تو به صورِ سَهْمناک *** تا هزاران مرده بر رویدَ ز خاک

3 
 چون تو اسرافیلِ وقتی، راستْ خیز *** رستخیزی ساز پیش از رستخیز

«“قیامت نکَ منم!”ای صنم *** خویش بنْما که: “ کو قیامت؟”د: هر که گوی
4 

---------- 
در نگِر ای سائلِ مِحنتَ زده *** زین قیامت صد جهانْ قائم شده

5 
«سُکوت -ای سلطان-جوابُ الأحمَق »ور نباشد اهلِ این ذکر و قنُوت *** پس 

6 
 دعا نامُستجاب -جانا-ز آسمانِ حقْ سکوت آید جواب *** چون بوَد 

 ای دریغا، وقتِ خرمنگاه شد *** لیک روز از بختِ ما بیگاه شد
 آید بر او عمرِ دواموقتْ تنگ است و فضای این کلّم *** تنگ می

آرَد به تنگبازان را همینیزه بازی اندر این کوهای تنگ *** نیزه
7 

تر صد رَه ز وقت است، ای غلّماطر و فهمِ عوام *** تنگوقتْ تنگ و، خ
8 

 کِشی؟!چون جوابِ احمق آمد خامُشی *** این درازی در سخن چون می
دهد هر شوره را باران ز یمَحق ز بحرِ رحمت و موجِ کرم *** می

9 

، با آن «تَرکُ الْجوابِ جَوابٌ»در بیانِ 
                              

 (.خانۀ سست)ای که از پارچۀ ضخیم سازند، خیمه: آلاچُق.  1
 . صَرصَرم: تندباد قدرت من. مِهین: ارجمند. 2
آور در آن شیپور عظیم بِدَم و آن را به صدا در: در دَم به صورِ سهمناک.  3
 (.الت را به همگان برسانو پیغام عظیم رس)
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 467ص  37. مسند احمد ج  4

مَثلَی و مثلُ »انگشت وسطیٰ و مسبّحۀ خود را از هم جدا کرد و فرمود: 

؛ مَثَل و نسبت من با قیامت چون نسبت این دو انگشت من السّاعَةِ كَهاتیَن
 «است!

 صَنَم: ای معشوق. نک: اینک.
 زده: رنجور، گرفتار رنج و بلا.. محنت 5
 لً عوقبَِ »السلام فرمود: ؛ امیرالمؤمنین علیه118. امالی المفید ص  6

؛ احمق هرگز به چیزی بهتر از سکوت مجازات بمِِثلِ السُّکوتِ عَنه الَحمَقُ 
السلام فرمود: ؛ امیرالمؤمنین علیه62غرر الحکم ص «. نشده است!

؛ سکوت در پاسخ احمق بهترین أفضلُ جوابهِ الَحمق على السّكوت»
جوابُ الأحمقِ : »المثل مشهوری است کهو نیز ضرب«. جواب اوست

 «.السکوتُ عنه؛ جواب ابلهان خاموشی است
 . فاتح و قسطنطنیه )ب(: گوْهای تنگ. )گو: گودال( 7
 های باریک و فضاهای تنگ.کوهای تنگ: راه 
 . صد رَه: صد بار. 8
 یَم: دریا..  9



98 

، شرحِ «جوابُ الأحمَقِ سُکوتٌ»سخن که 
 1هر دو، در این قصّه گفته شده این

 ایای *** مُرده عقلی بود و شهوت زندهپادشاهی بود، او را بنده
های خدمتش بگُذاشتی *** بدَ سگالیدی، نکِو پنداشتیخُرده

2 
«زنیدجِرائش کم کنید *** ور بجنگد، نامش از خَط بر»گفت شاهنشه: 

3 
م دید، شد تنُد و حَرونعقلِ او کم بود و حرصِ او فزُون *** چون جِرا ک

4 
 عقلْ بودی، گِردِ خود کردی طواف *** تا بدِیدی جُرمِ خود، گشتی مُعاف

چون خری پا بسته، تنُددَ از خری *** هر دو پایش بسته گردد برَ سَری
5 

خود بدِان کآن دو ز فعلِ آن خَس است« *** یک بَندم بس است»پس بگوید خر که: 
6 

 کور *** بند بر دستش نبستندی به زورن چشمگر بدیدی سِرِّ بَندْ آ ��
 ور ز جرمِ بندِ پایْ آگَه بدُی *** خود ز بندِ دست و پا ایمن شدی

ور نه تنُدیدی ز بندْ آن بوالفضُول *** آن نه خر بودی، بدُی شیرِ فحُول
7 

در تفسیر این حدیث نَبویّ 
إن  الله »هُ علیهِ و آلِه و سلّم[ که: ]صَلَّی اللٰ 

یٰ خَلَقَ الملائکةَ وَ رَکَّبَ فیهمُ الْعَقلَ، وَ تَعال
خَلَقَ البَهائِمَ وَ رَکَّبَ فیها الشَّهوةَ، وَ خَلَقَ 

آدَمَ وَ رَکَّبَ فیهِمُ العَقلَ والشَّهوة؛ فَمَن بنی
غَلَبَ عَقلُهُ شَهوَتَهُ فَهوَ أعلیٰ مِنَ المَلائکَة، 

                              
«. ندادنْ خودْ جواب استجوابترَکُ الْجوابِ جَوابٌ؛ »المثل: . ضرب 1

 الَحمَقُ  لً عوقبَِ »السلام فرمود: ؛ امیرالمؤمنین علیه118امالی المفید ص 

؛ احمق هرگز به چیزی بهتر از سکوت مجازات نشده بمِِثلِ السُّکوتِ عَنه
 السّكوت»السلام فرمود: علیه؛ امیرالمؤمنین 62غرر الحکم ص !«. است

«. ؛ سکوت در پاسخ احمق بهترین جواب اوستأفضلُ جوابهِ الَحمق على
جوابُ الأحمقِ السکوتُ عنه؛ : »المثل مشهوری است کهو نیز ضرب

 «.جواب ابلهان خاموشی است
 اندیشید.. بد سگالیدی: بد می 2
 . جِراء: مواجب و حقوق. 3
 . حَرون: سرکش. 4
 . فاتح: تند و از خری. 5

 علاوه.شود. بَر سَری: بهتندد: تندی کند و خشگمین می
 . خَس: فرومایه. 6
 . تُندیدی: تندی کرد و خشمگین شد. شیرِ فُحول: شیر نر. 7
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نَ و مَن غَلَبَ شَهوَتُهُ عَقلَهُ فَهوَ أدنیٰ مِ
 1«البَهائِم

 یزدانِ مجید *** خلقِ عالَم را سه گونه آفرید»در حدیث آمد که: 
 ست و، نداند جز سجودیک گُرُه را جمله عقل و علم و جود *** آن فرشتهَ

 نیست اندر عُنصُرش حرص و هویٰ *** نورِ مُطلقَ، زنده از عشق خدا
 در فربهِی یک گروهِ دیگر از دانشْ تهُی *** همچو حیوان، از علف

 او نبیند جز که اصطَبل و علف *** از شقاوتْ غافل است و از شَرَف
 زاد و بشََر *** از فرشته نیمی و نیمش ز خرو آن سِوُم هست آدمی

 نیمِ خر، خود مایل سِفلی بوَد *** نیمِ دیگر، مایلِ عِلوی شود
 تا کدامین غالب آید در نبرد *** زین دوگانه تا کدامین برُدْ نرَد ��

 عقل اگر غالب شود، پس شد فزُون *** از ملّئکْ این بشر در آزمون ��
آن کَابترَ استشهوت ار غالب شود، پس کمتر است *** از بهائمْ این بشر؛ ز ��

2 
آن دو قومْ آسوده از جنگ و حِراب *** وین بشرْ با دو مخالف در عذاب

3 
 شکلند و، سه امّت شدندوین بشر هم زِ امتحان قسمت شدند *** آدمی

یک گُرُه مُستغَرِقِ مُطلقَ شده *** همچو عیسیٰ با مَلکَ مُلحَق شده
4 
 نقشْ آدم، لیک معنا جبرئیل *** رَسته از خشم و هویٰ و قال و قیل

 از ریاضَت رَسته، وز زهد و جهاد *** گوییا کز آدمی او خود نزاد
 قسمِ دیگر با خران مُلحَق شدند *** خشمِ محض و شهوتِ مُطلق شدند

وَصفِ جبریلی در ایشان بود، رفت *** تنگ بود آن خانه و، آن وصفْ زَفت
5 

 آن شودجان شود *** خر شود چون جانِ او بیمرده گردد شخصْ چون بی
 آن شودزاغ گردد چون پیِ زاغان روَد *** جسم گردد جانْ چو او بی ��

آنکه جانی کآن ندارد، هست پست *** این سخنْ حقّ است و صوفی گفته استز
6 

ها کندکاریتر جان کَندَ *** در جهانْ باریکها فزوناو ز حیوان
7 

                              
الشرائع با اندکی اختلاف از امام صادق از امیرالمؤمنین . این روایت در علل 1

ل در خلقت ملائکه از عقل استفاده خداوند متعا»علیهماالسلام آمده است؛ 
کار برد و در خلقت انسان عقل و کرد و در خلقت حیوانات شهوت را به

کار برد؛ پس هر کسی که عقلش بر شهوتش چیره شود شهوت، هر دو را به
او از ملائکه برتر است و هر کسی که شهوتش بر عقلش غالب شود پس او 

 «تر است.از حیوانات پست
و هرآينه تحقيقاً ما خلق كرديم از براى جهن م » »؛ 179عراف آیه . سوره الأ 2

ها فهم هایى هستند كه با آنبسيارى از افراد جنّ و انس را كه داراى دل
بينند، و براى آنان ها نمىكنند، و براى آنان چشمانى است كه با آننمى

د، بلكه از ها مانند چهارپاياننشنوند. آنها نمىهایی است كه با آنگوش
 «ترند. ايشان همان غافلانند.چهارپایان نیز گمراه
 تمام( است.بُریده )ناقص و ناآن کَابتَر است: زیرا دمبهائم: چهارپایان. ز

 . حِراب: جنگ. 3
. مُستَغرِقِ مطلق شده: کاملا در دریای الهی )ملکوت و عوالم رُبوبی( غرق  4

 اند.و محو شده
 .. زَفت: بزرگ و عظیم 5
 . جانی کآن ندارد: جانی که قوّه قدسیّه و حیات قلبی را ندارد. 6
 تر جا کند.. بریتانیا )الف(: فزون 7
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دمکر و تلَبیسی که او تاند تنید *** آن ز حیوانِ دگر نایدَ پدی
1 

ها از قعرِ دریا یافتنههای زرکِشی را بافتن *** درُّ جامه
2 

 های علمِ هندسه *** یا نجوم و علمِ طبّ و فلسفهکاریخُرده
 سْتشَ *** ره به هفتم آسِمان بر نیستشکآن تعلُّق با همین دنُیی

این همه، علمِ بنای آخور است *** که عِمادِ بودِ گاو و اشُترُ است
3 

بقای حیوانْ چند روز *** نامِ آن کردند این گیجانْ رموز!بهرِ اسِتِ 
4 

علمِ راهِ حقّ و علمِ مَنزِلش *** صاحبِ دل داند آن را با دلش
5 
پس در این ترکیبِ حیوانِ لطیف *** آفرید و کرد با دانشْ ألیف

6 
آنکه نسبت کو به یقَظه نوَْم را؟!نامْ ﴿كالْأنعام﴾ کرد آن قوم را *** ز

7 
های مُنعکَِس دارند قومانی ندارد غیرِ نوْم *** حِسّ روحِ حیو

8 
یَقظِه آمد، نوْمِ حیوانی نمانْد *** انعکاسِ حِسِّ خود از لَوحْ خوانْد

9 
که خوابْ او را رُبود *** چون شد او بیدار، عکسِ او نمودهمچو حسِّ آن

10 
لین﴾لاجَرم أسفلَ بوَد از سافلِین *** ترکِ او کن: ﴿لا أحُِبُّ الْْفِ 

11 

در تفسیر آیۀ: ﴿وَ أمّا الَّذينَ في قُلوبِهِم 
مَرَضٌ فَزادَتهُم رِجساً إليٰ رِجسِهِم﴾ ]و 

قوله: ﴿يضِلُّ بِهِ كثيراً و يهدي بِهِ 

                              
 . نسخۀ قونیه: داند تنید. 1
 ها: مرواریدها.. دُرّه 2
 . عِماد: ستون و پایۀ. بود: هستی. 3
 داشتن، بقا.. اِستِبقا: زنده 4
های راه حق. علمِ مُنزَل: قامات و مرتبهها و م. علمِ مَنزِل: علم به منزلگاه 5

 علمی که از طرف خدا نازل شده.
 (.همنشین)مونِس، : ألیف.  6
 . یَقظه: بیداری. نوم: خواب. 7
 . منعکس: واژگون. 8
 (.لوح وجود خود: )لوح.  9

 . عکس: برعکس. 10
﴿هر آينه حق اً ما انسان را در بهترين موقعيّت و ؛ 5و  4. سوره التین آیه  11

ترين درجه از منازل نيكوترين قِوام وجودی آفريديم، سپس او را به پائين
کنندگان و من افول»... ؛ 76سوره الأنعام آیه . ﴾پست فرو فرستادیم

 .«کنندگان را دوست ندارمغروب
تر است. ترکِ تر و فرومایهایینترین افراد نیز پأسفَل بوَد از سافِلین: از پایین

سیرتان کنندگان را )و این حیواناو کن...: او را رها کن و بگو: من غروب
 را که فروغ خود را در آخرت از دست خواهند داد( دوست ندارم.
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 1كثيرا!﴾[
 آنکه استعدادِ تبدیل و نَبرَد *** بودشَ از پستیّ و آن را فوْت کردز

ستبازْ حیوان را چو استعداد نیست *** عُذرِ او اندر بهَیمی، روشنی
2 

*** هر غذایی کُاو خورَد، مغزِ خر است -کآن رَهبرَ است-زو چو استعداد شد 
3 

اش افزون شودعقلیگر بلّدرُ خورْد او، افَیون شود *** سَکته و بی
4 

 با رَشادمانْد یک قسمِ دگر در اجتهاد *** نیمْ حیوان، نیمْ حَیِّ 
5 

روز و شب در جنگ و اندر کِشمکَش *** کرده چالیش اوّلش با آخِرَش
6 

چالیشِ عقل با نفس، همچون تَنازُعِ 
مجنون با ناقه؛ میلِ مجنون سوی حُرّه و 

که خود میلِ ناقه سوی کُرّه، چنان
هَویٰ ناقَتی خَلْفی وَ قُدّامیَ »گفته:

 7«فانِها لَمُختَلِالْهَویٰ***وَ إنّی وَ إیّا
همچو مجنون در تنازُع با شتر *** گَه شتر چَربید و گه مجنونِ حُرّ  ��

8 
کینکِشد آن پیش و، آن واپس بهش یقین *** میهمچو مجنونند و چون ناقهَ

9 

                              
( کفر و نفاق)هایشان به مرض امّا برای آنان كه دل»؛ 125سوره التوبه آیه .  1

گردد و با حال یدی بر پلیدی سابق آنان میمبتلاست پس موجب افزایش پل
ها واسطه اين مثالخداوند به»؛ 26سوره البقره آیه !«. روندکفر از دنیا می

ها گروه بسيارى را كند، و نيز به واسطه آنجماعت بسيارى را گمراه می
 .«كندهدايت می

 قسمت داخل قل اب از نسخۀ قونیه الحاق شده است.
 صفات حیوانی.. بَهیمی: داشتن  2
 . شد: رفت. 3
های مغز میوۀ درختی در هند که برای تقویت حافظه و بیماری: بَلادُر.  4

 (.مخدِّر و مایۀ سستی و زوال عقل)تریاک : اَفیون. مصرف دارویی دارد
 یافته، رستگار.. حَیّ: زنده. با رشاد: هدایت 5
 . چالیش: چالش، کشمکش. 6
میل و خواستۀ شترم پشت سر من ...: هویٰ ناقَتی (.لیلی)زن آزاد، : حُرّه.  7
، و (و نزد محبوبه)است و میل و اشتیاق من در پیش رو ( و در پیش کرّه)

 (.و دو مقصود در اندیشه داریم)حق اً که ما یکی نیستیم 
 . حُرّ: آزاده. 8
 . مونیخ )ب(: واپس یقین. 9

 کین: لجاجت.
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 میلِ مجنون پیشِ آن لیلی رَوان *** میلِ ناقه پس، پی طِفلش دوَان
 دم ار مجنون ز خود غافل شدی *** ناقه گردیدیّ و واپس آمدییک

خود شدننبودش چاره از بیکه پرُ بودش بدَنَ *** میعشق و سودا چون
1 

 آن که او باشد مراقب، عقل بود *** عقل را سودای لیلی در رُبود
 لیک ناقه بس مراقب بود و چُست *** چون بدیدی او مَهارِ خویش سُست

درنگزو که غافل گشت و دنَگ *** رو سپس کردی به کُرّه بی فهم کردی
2 

هاست بس فرسنگچون به خود باز آمدی، دیدی ز جا *** کاو سپس رفتهَ
3 

 هاها *** مانْد مجنون در تردُّدْ سالدر سه روزه رَه، بدِین احوال
 ای ناقه، چو هر دو عاشقیم *** ما دو ضِدّ، بس هَمرهِ نالایقیم»گفت: 

 «تت بر وفقِ من مِهر و مَهار *** کرد باید از تو عُزلتْ اختیارنیس
---------- 

 این دو همرَهْ یکدگر را راهزن *** گُمرهْ آن جانْ کُاو فرو نایدَ ز تنَ
ایای *** تن ز عشقِ خاربنُْ چون ناقهجان ز هجرِ عرشْ اندر فاقه

4 
 هاگالها *** در زده تن در زمینْ چنجان گشاید سوی بالا بال

---------- 
 *** بس ز لیلی دور ماندَ جانِ من -یْ وَطنای مرده-تا تو با من باشی »

هاها *** همچو تیه و قومِ موسیٰ سالروزگارم رفت زین گون حال
5 

ام در ره ز سستی چند سالخُطوَتیَنی بود این رَه تا وِصال *** مانده
6 

 «زین سواری، سیر، سیر راهْ نزدیک و بمانْدم سختْ دیر *** سیر گشتم
 «سوزیدم ز غَم، تا چند، چند؟!»فکِند *** گفت: سرنگون خود را ز اشُترُ در

 تنگ شد بر وی بیابانِ فراخ *** خویشتن افکند اندر سنگلّخ
چنان افکند خود را سختْ زیر *** که مُخَلخَل گشت جسمِ آن دلیرآن

7 
 چون چنان افکند خود را زیر و پست *** از قضا آن لحظه پایش هم شکست

«رومگو شَوَم *** در خَمِ چوگانْش غَلطان می»پای را بر بست و گفتا: 
8 

---------- 
 زین کُندَ نفرینْ حکیمِ خوش سخن *** بر سواری کُاو فرو نایدَ ز تنَ

 هرِ او أولیٰ بوَدگشتنْ بعشقِ موْلی کی کم از لیلیٰ بوَد؟! *** گوی
 گرد بر پهلویِ صدق *** غَلط غلْطان در خَمِ چوگانِ عشقگوی شو، می

 کاین سفر زین پس بوَد جَذبِ خدا *** و آن سفر بر ناقه باشد سیْرِ ما
 ست مُستثَنیٰ ز جِنس *** کآن فزُود از اجتهادِ جِنّ و اِنسچنین سیْریاین

** که نهادش فضلْ احمد؛ و السّلّم* -نی هر جذبِ عام-ست چنین جَذبیاین
9 

                              
 . بریتانیا )الف(: برْبودش بدن. 1

 (.خیال محبوب)فکر، : سودا
 (.بیهوش: )دَنگ. از او: زو.  2
 (.عقب: )سپس.  3
: ناقه(. که خوراک شتر است)بوتۀ خار : خاربُن. فقر و مسکنت: فاقه.  4

 .شتر
 . تیه: بیابانی که قوم موسیٰ علیه السلام چهل سال در آن سرگردان بودند. 5
 (.دام: شَست. )ام در ره ز شَستتمانده: . نسخۀ قونیه 6
 . مُخَلخَل: سوراخ سوراخ. 7
 . گو: گویِ چوگان. 8
، 47، سرّ الأسرار )جیلانی( ص 21. شرح منازل السائرین )قاسانی( ص  9
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نوشتنِ آن غلامْ قصّۀ شکایتِ نقصانِ 
 1اِجری سوی پادشاه
 ست او پیامنوشتهَقصّه کوتهَ کن برای آن غلّم *** که سوی شَه بر

فرستد پیشِ شاه نازنینهستیّ و کین *** میجنگ و پرُرُقعۀ پرُ
2 

---------- 
 هست لایق شاه را؟ آنگه ببرَ ست، اندر وی نگِر ***کالبدْ نامَه

 ای رو، نامه را بگُشا، بخوان *** بین که حرفش هست در خوردِ شَهان؟گوشه
 خور، آن را پاره کن *** نامۀ دیگر نویس و چاره کنگر نباشد در

کس سرِّ دل دیدی عیانلیک فَتحِ نامۀ تن زَب مَدان *** ور نه هر
3 

نامه بگُشادن چو دشوار است و صَعْب *** کارِ مردان است، نی طفلّنِ لعَب
4 

 ایمآنکه در حرص و هویٰ آغشتهایم *** زجمله بر فهرست قانع گشته
 باشد آن فهرستْ دامی عامه را *** تا چنان دانند مَتنِ نامه را

وابباز کن سَرْ نامه را، گردن متاب *** زین سخن، واٰللُٰ أعلَم باِلصَّ 
5 

 یْ سینه را کن امتحانهست آن عنوان چو اقرارِ زبان *** متنِ نامه
 وار نبْوَد کار توکه موافق هست با اقرارِ تو؟ *** تا منافق

آن نیاید کم که در وی بنْگریبرَی *** زچون جَوالِ بس گرانی می
6 

 ارزد کشیدن را، بکَشتا چه داری در جَوال از تلخ و خَوش؟ *** گر همی
 ور نه، خالی کن جَوالت را ز سنگ *** باز خَر خود را از این بیگار و ننگ

 باید کِشید *** سوی سلطانان و شاهانِ رَشیددر جَوالْ آن کُن که می
کِشیّ و باشد آن هم پر ز ریگ؟!زشت نبْوَد کاین جوال مرده ریگ *** می ��

7 
چو هم جنسِ تنَی تانی که پرُ لعَلش کُنی *** هم تهُی بهترچون نمی ��

8 

                              
 1، تفسیر المحیط الأعظم سیدحیدرآملی ج 176ص  5تفسیر فخر رازی ج 

جَذبةٌَ مِن جَذبَاتِ »؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 266ص 

هاى حضرت خداوند ؛ يک كشش از كششحَقِّ توُازى عِبادَةَ الثَّقلََینال
 «.رحمنٰ، برابر با عبادت جنّ و اِنس است

 خُطوَتین: دو قدم.
 . اِجری: مواجب و حقوق. 1
 هستی: پر از غرور و اظهار وجود.. پر 2
 . زَب: آسان. 3
 . صَعب: دشوار. لَعب: بازی. 4
 . فاتح: گردن بتاب. 5

 تر است.: و خداوند به درستی آگاهواٰللُٰ أعلمَ باِلصَّواب
 . نسخۀ قونیه: نباید کم. 6

 جَوال: کیسۀ بزرگ حمل بار.
 (.مایهارزش و بیبی)میراث مُرده، : ریگمرده.  7
جنس تن است )و پر از شهوت و . هم تُهی...: چون جوال )کیسه( تو هم 8

 حرص و طمع است( تهی بودنش بهتر است.
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حکایت آن فقیه که با دَستارِ بزرگ بود و 
کردنِ او که: آن که دستارش ربود، و بانگ

 1«بازش کن و ببین و آنگاه آن را ببَر»
یْ خویش در پیچیده بودها برچیده بود *** در عِمامهیک فقیهی ژنده

2 
حَطیم آید سوی مَحفِل درتا شوَد زفت و نماید آنْ عظیم *** چون در

3 
 ها پیراسته *** ظاهرِ دسَتار از آن آراستهها از جامهژنده

یْ بهشت *** چون منافقْ اندرونْ رسوا و زشتظاهرِ دسَتارْ چون حُلهّ
4 

پاره پاره دلَق و پنبه و پوستین *** در درونِ آن عِمامه بدُ دفَین
5 

توحرویْ سویِ مدرسه کرده صَبوح *** تا بدِین ناموسْ او یابد فُ 
6 

 کَن *** منتظر اسِتاده بود از بهرِ فندر رهِ تاریکْ مردی جامه
 در ربود او از سرش دستار را *** پس دوان شد تا بسازد کار را

 کِای پسر *** باز کُن دستار را، آنگه ببرَ»پس فقیهش بانگ بر زد: 
برَیپرَی *** باز کن آن هدیه را که میچنین که چار پرَّه میاین

7 
 «ن آن را، به دست خود بمال *** آنگَهان خواهی ببرَ، کردم حلّلکباز
 گریخت *** صد هزارش ژنده اندر ره بریختکه بازش کرد آن که میچون
ای در دستِ اویْ زَفتِ نابایستِ او *** مانْد یک گز کهنهآن عِمامهز

8 
کار! آوردی زعیار *** زین دغََل ما را برکِای بی»بر زمین زد کهنه را: 

9 
این چه تزویر است و مکر است و چه شیْد *** کاو فکِندی مر مرا در قیدِ صید؟! ��

10 
«ام ای پر دغَاها *** از دغَلْ بفْکَندیشرم نامَد مر تو را زین ژنده ��

11 
 «گفتم ماجرابنْمودم دغََل، لیکن تو را *** از نصیحت باز»گفت: 

 نصیحتِ دنیا، اهل دنیا را به زبان حال، و
وفاییِ خود را وا نمودن به بی

                              
 . دَستار: عمامه. 1
 های کهنه و فرسوده.ها: پارچه. ژنده 2
 . زَفت: بزرگ. حَطیم: نام موضعی در مسجدالحرام است. 3
 های فاخر و گرانبها.. حُل ه: جامه 4
 شده.های فرسوده و کهنه. دَفین: پنهان. دَلق: جامه 5
گشایش، : فُتوح(. وقار ساختگی: )ناموس. هنگام صبح: صَبوح.  6
 (.فتوحات دنیوی)
با شتاب )کنی، پرواز می( سرعتبه)با چهار بال : پریپرّه میچار.  7

 (.دویمی
 . گز: مقیاس طول. 8
 ارزش. دَغَل: حیله.عیار: بی. بی 9

 . شیْد: مکر و فریب. 10
 . دَغا: مکر و فریب. 11
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 وفا جویندگان از او، و نکوهیدنِ خویش
همچنین دنیا اگرچه خوش شکُفت *** عیبِ خود را بانگ زد، با جمله گفت

1 
اندر این کوْن و فساد، ای اوستاد *** آن دغلْ کوْن و، نصیحتْ آن فساد

2 
«ام!رو، من لاشَی»و آن فسادش گفت: « *** امپیِبیا، من خوش»گوید: کوْن می

3 
 گَزان *** بنْگر آن سردیّ و زردیِّ خَزانای ز خوبیّ بهاران لب

 روز دیدی طلعتِ خورشیدْ خوب؟ *** مرگِ او را یاد کن وقتِ غروب
طاق؟ *** حسرتش را هم ببین وقتِ مُحاقبدَر را دیدی بر این خوش چار

4 
کودکی از حُسْن شد مولای خلق *** بعدِ فردا شد خَرِف، رُسوایِ خلق

5 
 زاربرَان کردت شکار *** بعدِ پیری بینْ تنَی چون پنبهگر تنِ سیمین

های چرب، خیز *** فَضلۀ آن را ببین در آبریزای بدِیده لوت
6 

ت کو؟ت کو؟ *** در فریبْ آن حسن و مرغوبیآن خوبی»مر خَبثَ را گو که: 
7 

«بر طَبقَ کو عشوه و نرمیّ و خوت؟ *** بر سبد کو جلوه و نغَزیّ و بوت؟ ��
8 

 «آن، دانه بدُ و، من دامِ آن *** چون شدی تو صید، دانه شد نهان»گوید: 
بتْ لرزان شدهبس أنامِلْ رَشکِ استادان شده *** در صناعت، عاق

9 
نرگسِ چشمِ خُماری همچو جان *** آخِرْ أعمَش بین و، آب از وی چِکان

10 
شودحیدری کاندر صفِ شیران روَد *** آخِرْ او مغلوبِ موشی می

11 
طبعِ تیزِ دوربینِ مُحترَِف *** چون خرِ پیرش ببین آخِرْ خَرِف

12 
تِ پیرِ خَرزلفِ جَعدِ مُشکبارِ عقل برَ *** آخِرْ آن چون دمُِّ زش

13 
 اش بین و فسادخوش ببین کوْنشَ ز اوّل با گشاد *** و آخِرْ آن رُسوایی

 کَنْد سَبلتَ خام راآنکه او بنْمود پیدا دام را *** پیشِ تو برز

                              
 وفایی خویش گفت.. نسخۀ قونیه: .../ بانگ زد، هم بی 1
 . کوْن: هستی. فساد: زوال و نابودی. دغل: مکر و فریب. 2
 اَم: عدم هستم و چیزی نیستم.شیقدم. لاپِی: خوش. خوش 3
های آخر ماه که شب: مُحاق(. آسمان: )چارطاق. قرص کامل ماه: بَدر.  4

 .شودهلال ماه دیده نمی
 . خَرِف: کسی که به سبب پیری عقلش زائل گشته است. 5
 أنواع طعام. آبریز: مستراح.. لوت:  6
 . خَبَث: پلیدی و نجاست. 7
گونه آمده است: مر خَبَث را گو که: . این دو بیت در نسخۀ قونیه با هم این 8
 «ت کو؟/ بر طبق آن ذوق و آن نَغزیّ و بو؟آن خوبی»

 نَغزیّ: خوبی و نیکویی.
 . أنامل: سرانگشتان. 9

 .چشم ضعیف که از آن آب بیاید: أعمش(. چشم زیبا: )نرگس چشم.  10
 (.مرد شجاع)شیر : حیدر.  11
 . مُحتَرِف: هنرمند. 12
 . جَعد: موی پیچیده و مُجَعَّد. 13
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«شِکیفتدنیا به تزَویرم فریفت *** ور نه عقلِ من ز دانه می»پس مگو: 
1 

ست و سلسلهجیری شدهَطوْقِ زرّین و حمایل بین، هِله *** غُلّ و زن
2 

 آرَش در نظرشِمَر *** اوّل و آخِر درهمچنین هر جُزوِ عالَم می
تر، او مطرودتربینتر، او مسعودتر *** هر که آخورهر که آخِربین

3 
 ای، آخِر ببینکه اوّل دیدهروی هر یک چون مهِ فاخر ببین *** چون

نی، چون أبترَی تا نباشی همچو ابلیسْ أعوَری *** نیم بیند، نیم
4 

بینَش ندیددیدْ طینِ آدم و دینش ندید *** این جهان دید، آن جهان
5 

*** نیست بهرِ قوّت و کسب و ضیاع -ای بو شُجاع-فضلِ مردان بر زنان 
6 

ور نه شیر و پیل را بر آدمی *** فضل بودی بهرِ قوّت، ای عَمیّ 
7 

تر استبینه مرد پایانآن بوَد ک*** ز -پرََستای حالی-فضل مردان بر زن 
8 

کم است -چون زنْ -بینی خَم است *** او زِ اهلِ عاقبت مرد کاندر عاقبت
9 

 آید به ضدّ *** تا کدامین را تو باشی مستعِدّ از جهان دو بانگ می
آن یکی، بانگش نشُورِ أتقیا *** و این دِگَر، بانگش فریبِ أشقیا

10 
 بانگِ خار و بانگِ اشِکوفه شِنو *** بعد از آن شو بانگِ خارَش را گرو: ��

 «یْ خارَم ای فخَرِ کِبار *** گُل بریزد، من بمانم شاخِ خارمن شکوفه»
 «سوی ما مکوش!»بانگِ خارِ او که: « *** فروش!اینکَ گُل»ش که: بانگِ اشِکوفه

از ضِدِّ محبوب است کَر آن دگر *** که مُحِباین پذیرفتی، بمانْدی ز
11 

 بنْگر اندر آخِرم»بانگِ دیگر: « *** اینکَ حاضرم!»آن یکی بانگْ اینکه: 
 «یْ اوّل ببینآینهام هست چون مکر و کین *** نقشِ آخِر زحاضریّ 

                              
 گریخت.. نسخۀ قونیه: ور نه عقل من ز دامش می 1
 .زنجیر و بند: سلسله(. حرف تنبیه)هان، : هِله.  2
 تر.بینخۀ قونیه. میرخانی: اوّلشده براساس نس. اصلاح 3

 (.تر و دورتر استاز سعادت رانده)تر، شدهرانده: مَطرودتر
 بُریده.چشم. أبتر: ناقص و دم. أعوَر: یک 4
؛ ﴿]یاد کن[ زمانی را که پروردگارت به 76و  72، 71. سوره ص آیه  5

خواهم بشری از گِل بیافرینم پس چون خلقتش را ملائکه گفت: من می
استوار ساختم و از روح خود در او دمیدم برای او خود را به سجده افکنید... 

اى و او را از )ابلیس( گفت: من از او )آدم( بهترم؛ چراکه مرا از آتش آفريده
 گِل! )و روح خدا را در او ندید(﴾

 بینی و بصیرت او را ندید.بینش ندید: آن قوّۀ جهانطین: گِل. آن جهان
 ها.ن. ضیاع: زمی 6
 جهت. عَمیّ: کور.. بهر: به 7
 بین.پَرست: دنیا پرست، دنیا بین، ظاهر. حالی 8
 . مونیخ )ب(: او ز مرد عاقبت. 9

 خَم است: درمانده و از کار افتاده.
 بخش پرهیزگاران. أشقیا: شقاوتمندان.. نُشورِ أتقیا: حیات 10
؛ رسول خدا 171، ص . المَجازات النبویّه )سید رضی( 11

محبّت هرچیزی انسان را ]از دیدن غیر »صل ی اللهٰ علیه  و آله و سل م فرمود: 
 «کند.آن[، کور و کر می
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چون یکی زین دو جَوال اندر شدی *** آن دگر را ضدّ و نا درَخور شدی
1 

** کِش عقول و مِسمَعِ مردان شنیدکُاو ز اوّلْ آن شنید *ای خُنکُ آن
2 

خانه خالی یافت، جا را او گرفت *** غیرِ آنشَ کژ نماید یا شِگِفت
3 

کوزۀ نو کُاو به خود بوْلی کِشد *** آن خَبثَ را آبْ نتواندَ برَد
4 

کِشد *** کُفرْ کافر را و، مُرشَد را رَشَددر جهانْ هر چیزْ چیزی را 
5 

 در جهان هر چیزْ چیزی جذب کرد *** گرمْ گرمی را کِشید و، سردْ سرد ��
کهرُبا هم هست و مِغناطیس هست *** تا تو آهن یا کَهی، آیی به شَست

6 
 تنَیبرُدْ مغناطیست ار تو آهنی *** ور کَهی، بر کهرُبا هم می

آن یکی چون نیست با أخیارْ یار *** لاجَرم شد پهلویِ فجُّارْ جار
7 

و آن یکی را صحبتِ خارْ اختیار *** لاجَرم شد پهلوی هر خارْ خوار ��
8 
هست موسیٰ پیشِ قِبطی بس ذمَیم *** هست هامان پیشِ سِبطی بس رَجیم

9 
 جانِ هامانْ جاذِبِ قِبطی شده *** جانِ موسیٰ طالبِ سِبطی شده

آبمعدۀ خَرْ کَه کِشَد در اجِتذِاب *** معدۀ آدمْ جَذوبِ گندم
10 

ست امامش سازیدهَتو نشْناسی کسی را از ظَلّم *** بنْگر او را کُاو گر
11 

بیان آنکه عارف را غذایی است از نور 
أبیتُ عِندَ رَبّی یُطعِمُنی و »حق، که: 

و قوله صَلّی اللٰهُ عَلَیهِ وَ آله: « یَسقینی
اَلجوعُ طَعامُ اللٰهِ، یُحیی بِهِ أبدانَ »

                              
 . جَوال: کیسۀ بزرگ. 1
 . مِسمَع: ابزار شنیدن، گوش. 2
 . شرح مثنوی بحرالعلوم: کژ نماید ناشگفت. 3
 . بوْل: شاش. 4
 دایت.یافته. رَشَد: ه. مُرشَد: هدایت 5
کند. مغناطیس: آهنربا. کَه: کاه. شَست: ای که کاه را جذب می. کَهرُبا: مادّه 6

 دام.
 . أخیار: خوبان. فُجّار: گناهکاران، فاسقان. جار: همسایه، مجاور، مونِس. 7
 . شرح مثنوی بحرالعلوم: پهلوی هر خارْ خار. 8
از قوم موسیٰ : سِبطی. مذموم و ناپسند: ذَمیم. از قوم فرعون: قِبطی.  9

 .شدهرانده: رَجیم(. اسرائیلاز نسل بنی)السلام علیه
 آب: گندم و آب.کننده. گندمکردن. جَذوب: جذب. اجتذاب: جذب 10
خاطر تاریکی. بنگر او را...: پس به آن کسی نگاه کن که او . از ظَلام: به 11

 م و پیشوای خود قرار داده است.را اما
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 1لٰهِ فی الْجوعِ ، أیْ طَعامُ ال«الصِّدّیقین
 آنکه هر کرّه پیِ مادر روَد *** تا بدِان جنسیتّش پیدا شودز

 آدمی را شیر از سینه رسد *** شیرِ خَر از نیمِ زیرینه بوَد
ست *** ای عجب که جَبرْ نیّ و ظلم نیستکردنیعدلْ قسَّام است و، قسمتْ 

2 
ی بدُی؟!جَبر بودی، کِی پشیمانی شدی؟! *** ظلم بودی، کِی نگهبان

3 
روزْ آخِر شد، سَبقَ فردا بوَد *** رازِ ما را روزْ کِی گُنجا بوَد؟!

4 
نگِر، وَ اٰللُٰ أعلمْ بالصَّوابحاصلْ آن کاندر دخول و در إیاب *** در ��

5 

 خطاب با مغرورانِ دنیا و گرفتارانِ نفْس
ای بکَرده اعتمادِ واثقِی *** بر دمَ و بر چاپلوسِ فاسِقی

6 
ست بس واهی طنابستی از حُباب *** آخر آن خیمَهساختهَای برقبُهّ

7 
زَرْق چون برق است، اندر نورِ آن *** راه نتوانند دیدنْ رهروان

8 
 دِلندوفایی یکحاصلند *** هر دو اندر بیاین جهان و اهَلِ آن بی

وفاست *** گرچه رو آرَد به تو، آن رو قَفاستزادۀ دنیا چو دنیا بی
9 

                              
؛ رسول اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م 364. کشف المحجوب، ص  1

برم، و او مرا غذا و آب من شب را نزد پروردگارم به سر می»فرمود: 
 «دهد.می

این عبارت دوم را به یحییٰ بن  145تهذیب الأسرار فی اصول التصوّف ص 
الجوعُ طَعامُ اٰللِٰ فی الأرض، یشَبَعُ بهِِ أبدانُ »دهد که گفت: معاذ نسبت می

های طالبان ؛ گرسنگی طعام خداوندی است بر روی زمین، که بدنالمُریدین
و سبزواری آن را روایت نبوی دانسته است و البته « گردد.بدان سیر می

مضامین قریب به این عبارت در روایات بسیار است؛ در مصباح الشریعه ص 
الجوعُ إدامٌ للمؤمنین و غِذاءٌ »السلام آمده است: م صادق علیهاز اما 77

خورش برای مؤمنین ؛ گرسنگی نانللروح و طعام للقلب و صحّة للبدن
 «است و غذایی برای روی و طعامی برای قلب و صحّت است برای بدن.

: یعنی طعامِ خداوندی در گرسنگی ]به صِدّیقین[ أیْ طَعام اٰللٰ فی الجوع
 د.رسمی

ای که اختیاری برای کننده. جَبر: غلبۀ تقدیر خدا به گونه. قَسّام: قسمت 2
 انسان نباشد.

 . کِی نگهبانی بُدی: چگونه خداوند حافظ بندگان باشد؟! 3
 . آخِر شد: به پایان رسید. سَبَق: درس روزانه. 4
 تر است.: و خداوند به درستی آگاهوَ اٰللُٰ أعلمْ بالصَّواب. إیاب: بازگشت.  5
 (.محکم)با وثوق و اطمینان، : واثق.  6
 . واهی: سست. 7
 روان.. مونیخ )ب(: شب 8

 زَرق: تزویر و نیرنگ.
 . قَفا: پشت. 9
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اهلِ آن عالمَ چو آن عالمَ ز برِّ *** تا ابد در عهد و پیمانْ مُستقَِرّ 
1 

 خودْ دو پیغمَبر به هم کِی ضد شدند؟! *** مُعجزاتِ همدگر کِی بسِْتدَند؟!
یْ آن جهان؟! *** شادیِ عُقبیٰ نگردد انَدهُانکِی شود پژمرده میوه

2 
ستگاهِ او دنَیو قبله ست *** او دنَیّ آن رو کُشتنیعَهد است، زنفسْ بی

3 
 خور بوَد گور و کفنها را لایق است این انجمن *** مُرده را درنفْس

 اش دنیاست؛ او را مُرده گیرگیر *** قبلهنفْس اگرچه زیرک است و خُرده
 ای زنده پدیدآبِ وحیِ حقْ بدِین مُرده رسید *** شد ز خاکِ مرده

«طالَ بَقاش»گونۀ دان گُلتا نیاید وحی زو، غَرّه مباش *** تو بِ 
4 

بانگ و صیتی جو که آن خامِل نشد *** تابِ خورشیدی که آن آفلِ نشد
5 

 آن هنرهای دقیق و قال و قیل *** قومِ فرعونند، أجَل چون آبِ نیل
کِشانرونق و طاق و طُرُنب و سِحرشان *** گرچه خَلقان را کِشد گردن

6 
 هاچوبی دان که شد آن اژدسحرهای ساحرانْ دان جمله را *** مرگْ 

 ها را همه یک لقمه کرد *** یک جهان پرُ شب بدُ، آن را صُبح خَوردجادویی
 ست پیشنور از آن خوردن نشد افزون و بیش *** بل همان سان است کُاو بودهَ
در اثرْ افزون شد و در ذات نی *** ذات را افزونی و آفات نی

7 
 حق ز ایجادِ جهانْ افزون نشد *** آنچه اوّلْ آن نبود، اکنون نشد

 ست فرقلیک افزون شد اثر ز ایجادِ خَلق *** در میانِ این دو افزونی
هست افزونیْ اثرْ اظهارِ او *** تا پدید آید صفات و کارِ او

8 
ها عَلیلهست افزونیّ هر ذاتی دلیل *** کاو بوَد حادث، به علتّ

9 
شد باریک اینجا ای رفیق *** لیک بشنو تو مقالاتِ دقیقنکته  ��

10 

تفسیر آیۀ ﴿فَأوجَسَ في نفسِهِ خيفةً 

                              
 . نسخۀ قونیه: مستمرّ. 1

 بِرّ: نیکی. مستقِرّ: پابرجا.
 . اندُهان: جمع اندوه. 2
 . دَنی: پست و فرومایه. 3
. تا زمانی که وحی حق به تو نرسد فریب نفسِ مرده و ظاهر آراستۀ آن را  4

به آن حیات « طال بَقاش»گویند مخور، زیرا دعای مردم برای بَقای آن که می
 دهد.سرمدی نمی

 کننده.نام و نشان. آفِل: غروب. صیت: آوازه. خامل: گمنام و بی 5
سوی خود ...: هرچند مردم را به. طاق و طُرُنب: شکوه و فَرّ. گرچه خلقان 6

 ها دراز کنند. هایشان را برای دیدن آنکند تا گردنجذب می
 . حاشیه نسخۀ قونیه: افزونی و إنبات. 7
 دادن او است.. هست افزونی اثر اظهار او: زیادیِ اثر برای نشان 8
به (. آنچه مانند خداوند قدیم نیست بلکه مسبوق به عدم است: )حادث.  9

به تمام جهات نقص که لازمۀ حدوث )انواع امراض را دارد، : ها عَلیلتعل 
 (.آن است مت صف است

 ها.. مَقالات: سخن 10
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 1موسيٰ، قُلنا لا تَخَف﴾
 «ست *** چون کنم؟ کاین خلق را تمییز نیستکُنیسِحر هم حیران»گفت موسیٰ: 

تمییز را بینا کنمتمییز را پیدا کنم *** عقلِ بی»گفتْ حق: 
2 

 که مُعجِزهات را ظاهر کنم *** عقل را در دیدنش فاخر کنمچون ��
 تمییز را *** کور سازم جاهلِ ناچیز رادیده بخشم عقلِ بی

 «آوردند کف *** موسیا، تو غالب آیی؛ ﴿لا تخََف﴾!گرچه چون دریا بر
 ها گشت عاربود اندر عهدْ خودْ سِحرْ افتخار *** چون عصا شد مار، آن

---------- 
ها را مِحَکهر کسی را دعَویِ حُسن و نمک *** سنگِ مرگ آمد نمک

3 
یْ موسیٰ گذشت *** هر دو را از بامِ بود افتاد طشتسِحر رفت و معجزه

4 
 بانگِ طشتِ سِحرْ جز لعنت نماند *** بانگِ طشتِ دین بجز رفعت نماند

اکنون لاف زن!و  -ای قلَب-ست از مرد و زن *** در صف آ چون مِحَکّ پنهان شدهَ
5 

 برندت از عزیزی دست دستوقتِ لاف اسَتت، مِحَک چون غائب است *** می
 فزُود *** چون مِحَک آمد چرا گشتی کبود؟!هر دمَت عِزّی و نازی در ��

«ای زرِ خالص، من از تو کِی کَمم؟!»گوید ز نخَوت هر دمََم: *** قلب می
6 

«آید مِحَک، آماده باشمیبلی ای خواجه تاش *** لیک »گوید: زر همی
7 

ست بر اصحاب راز *** زرِّ خالص را چه نقصان است گاز؟!مرگِ تن هَدیهَ
8 

 بین بدُی *** آن سیَه کآخِر شد او، اوّلْ شدیقلب اگر در خویش آخِر
چون شدی اوّلْ سیَه اندر لِقا *** دور بودی از نفاق و از شِقا

9 

                              
پس موسیٰ در دل ترسی احساس کرد، ]به او[ »؛ 68و  67. سوره طه آیه  1

 «گمان تو برتری!گفتیم: مَترس، بی
 آورم.. پیدا کنم: پدید می 2
 ها را مِحَکّ.. بریتانیا )الف(: عمل 3
ها سحر و معجزه هر دو از بین رفتند و فنای آن...: هر دو را. هستی: بود.  4

ولیکن آواز طشت معجزه رفعت بود که باقی ماند و ]بر همگان آشکار شد 
 [.بانگ طشت سحرْ لعنت

 . قَلب: تقل بی. 5
 . نخوت: تکبّر. 6
 تاش: همتا و رفیق.. خواجه 7
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 286ص  7. البصائر و الذخائر ج  8

و « ؛ مرگ، ارمغان و هدیۀ مؤمن است.المَوتُ تحُفةَُ المؤمن»فرمود: 
؛ رسول خدا 137ص  3مستدرک حاکم نیسابوری ج 

؛ هدیه و ارمغان تحُفةَُ المُؤمنِ المَوتُ »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 
 «ی مؤمن، مرگ است.برا

که )قیچی ( 2)، (سنجندکه با آن خلوص طلا را می)گرفتن دندان( 1: )گاز
شود و بریدن استعاره از با بریدن طلای خالص چیزی از ارزش آن کم نمی

 (.مرگ صالحان است
 بختی.. لقا: ملاقات. شِقا: شقاوت و نگون 9
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بر زَرقِ او غالب شدیکیمیای فضل را طالب بدُی *** عقلِ او 
1 

دل شدی از حالِ خویش *** جابرِ اشِکستگان دیدی به پیشچون شکسته
2 

 بند در دمَْ بسته شدعاقبت را دیدْ او، اشکسته شد *** از شکسته
ها را سوی اکِسیر رانْد *** آن زَر اندود از کَرمْ محروم ماندفضلْ مس

3 
ت أعمیٰ چنینندَ مُشتریای زَر اندوده، مکن دعَوی، ببین *** که نما

4 
 بندیِّ تو را رسوا کندها بینا کند *** چشمنورِ مَحشرْ چشم

اندها و رَشکِ دیدهاند *** حسرتِ جانها را که آخِر دیدهبنْگر آن
5 

انداند *** سِرِّ فاسد زَ اصلِ سَر ببُریدهها را که حالی دیدهمنْگر آن
6 

 ** صبحِ صادق، صبحِ کاذب، هر دو یکَبین که در جهل است و شک *پیشِ حالی
 صبحِ کاذب صد هزاران کاروان *** داد بر بادِ هلّکت ای جوان!

 تمیزصبحِ صادق را طلب کن ای عزیز *** تا ز صدقِ او شَوی صاحب ��
 انداز نیست *** وایِ آن جان کِش مِحَکّ و گاز نیست!نیست نقدی کِش غلط

نویسد نامه خَوشباز رو سوی غلّم و کَتبتَشَ *** کُاو سوی شَه می ��
7 

کردن کردنْ مُدّعی را از دَعوی، و امرزجر
 8به متابعت سنّت

«هم زدممن خود احمدم *** دینِ احمد را به فنْ بر»بو مُسَیلِم گفت: 
9 

کم کن بطََر *** غَرّۀ اوّل مشو، آخِر نگِر»بو مُسَیلم را بگو: 
10 

«رَوی کن تا فِتد در پیشْ شمعهین قلَّووزی مکن از حرصِ جمع *** پسَ
11 

---------- 
 ست یا خودْ دامگاهشمعْ مقصد را نماید همچو ماه *** کاین طرفْ دانهَ

 گر بخواهی ور نخواهی، با چراغ *** دیده گردد نقشِ باز و نقشِ زاغ

                              
 . زَرق: فریب و نیرنگ. 1
 . جابِر: درمانگر شکستگی. به پیش: در مقابل. 2
 (.که در درون طلا نیست و فقط به ریا ظاهر طلا را داردآن: )زَر اندود.  3
 . أعمیٰ: کور. 4
 ها.. بریتانیا )الف(: حیرت جان 5

 اند: مایۀ قبطۀ دیدگان هستند.رَشکِ دیده
: یعنی عقل معاش . سِرّ فاسد: عقل معاش. سَر: عقل معاد. سِرِّ فاسد... 6

 اند.خود را از عقلِ کل )و مصاحبت صاحبان عقل کل( دور داشته
 . کَتبَتَش: نوشتنش. 7
 . زجر کردن: باز داشتن. 8
 . بریتانیا )الف(: بر هم زنم. 9

 . بریتانیا )الف(: .../ هِل تو اوّل لعنت و، آخِر نِگر. 10
 بَطَر: سرمستی.

: جمع. و دلیلِ راه بودن نکناستادی [ ادعای: ]قَلاووزی مکن.  11
 [.مُرید]کردن جمع
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سپید آموختند ور نه، این زاغانْ دغََل افروختند *** بانگِ بازانِ 
1 

بانگِ هدهد گر بیاموزد قطَا *** رازِ هدهد کو و پیغامِ سَبا؟!
2 
بانگِ پرَ رَسته ز پرَ بسته بدِان *** تاجِ شاهان را ز تاجِ هُدهُدان

3 
 حَیایان بر زباناند این بییْ عارفان *** بستهحرفِ درویشان و نکته

را گمان کردند عودآنکه جَندلَ هر هلّکِ امّتِ پیشین که بود *** ز
4 

بودِشان تمییزْ کآن مُظهَر کُند *** لیک حرص و آزْ کور و کَر کُند
5 

 کوریِ کوران ز رَحمت دور نیست *** کوریِ حرص است کآن معذور نیست
چار میخِ شَه ز رحمت دور نی *** چار میخِ حاسدی مغفور نی

6 
ینْت بستبماهیا، آخر یکی بنْگر به شَست *** بدَگَلویی چشمِ آخِر

7 
با دو دیده اوّل و آخِر ببین *** هین مباش أعوَر چو ابلیسِ لعَین

8 
خبر از پیش و پسَأعوَر آن باشد که حالی دید و بس *** چون بهَایم بی

9 
 چون دو چشمِ گاو در جُرمِ تلف *** همچو یک چشم است کِش نبْوَد شرف

سندَْ چشمِ تونصفِ قیمت ارزد آن دو چشمِ او *** که دو چشمش را ست مَ 
10 

ایای *** نصفِ قیمت لازم است از جادهزادهگر کَنی یک چشمِ آدم
11 

کُندآنکه چشمِ آدمی تنها به خَود *** بی دو چشمِ یارْ کاری میز
12 

 آخِر است *** گر دو چشمش هست، حُکمش أعوَر استچشمِ خر چون اوّلش بی
عه در طَمْعِ رَغیفنویسد رُقآن خَفیف *** میاین سخن پایان ندارد و

13 

ای را به طلب اِجریِ بقیّۀ نوشتنِ غلامْ رُقعه

                              
 . دَغَل افروختند: آتش تزویر و ریا روشن کردند. 1
 (.جوانمرد: فَتیٰ. )بیاموزد فَتیٰ: ن قو.  2

ولی : )باز. خوار گویندنام مرغی است که در فارسی آن را مرغ سنگ: قطا
 (.الهی که مقرّب درگاه پادشاه مطلق است

 که بال پرواز او باز و آزاد است.ن. پَر رَسته: آ 3
جهت این بود که چوب خوشبوی به... . )... آنکه چَندَل راز: ن قو.  4

 (.ارزش دیدندصندل را مانند چوبی بی
 جَندَل: سنگ. عود: چوبی خوشبو.

: مُظهَر(. که فرق میان اصلی و تقل بی را آشکار سازد)ادراک : تمییز.  5
 .آشکار

 میخ: کیفر و عذاب. حاسدی: حسادت.. چار 6
 پرستی.بارگی، شکمگلویی: شکم. شَست: دام. بَد 7
 چشم.. أعوَر: یک 8
 . بَهایم: چهارپایان. 9

 کند.. را ست مَسنَد چشمِ تو: به چشم و بیناییِ تو تکیه می 10
 (.طریق شریعت مُبین الهی)راه فراخ و روشن، : ایجاده.  11
 کار و مُعین.. یار: کمک 12
 مغز. رُقعه: نامه. رَغیف: قرصِ نان.. خَفیف: سبک 13
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 1خود
کِای بخَیل از مطبخِ شاهِ سَخیّ »رفت پیش از نامه پیشِ مَطبخَیّ: *** 

2 
 «امَ آیدش اندر نظردور از او وز همّتِ او کاین قدَرَ *** از جِری

 «بهرِ مصلحت فرموده است *** نی برای بخُل و نی تنگیِّ دست»گفت: 
«ست واَللٰ این سخن *** پیشِ شَهْ خاک است این زرِّ کُهَندهلیزی»گفت: 

3 
 فراشت *** او همه ردّ کرد از حرصی که داشتگونه حُجّت برمَطبخَی دهَ

نداشت چون جِری کم آمدش در وقتِ چاشت *** زد بسی تشَنیعْ او، سودی
4 

«نی، که بنده فرمانیم ما»گفت: « *** ها شماکنید اینقاصد می»گفت: 
5 

---------- 
 این مگیر از فرع، این از اصلْ گیر *** بر کَمان کم زن، که از بازو ست تیر

﴿ما رَمَیتَ إذ رَمَیتَ﴾ ابتلّست *** بر نبَی کم نِه گُنه، کآن از خداست
6 

شم *** پیشتر بنْگر، یکی بگُشایْ چشمآب از سرْ تیره است ای خیره خَ 
7 

---------- 
ایای *** سوی شَه بنْوشت خَشمین رُقعهشد ز خشم و غمْ درونِ بقُعه

8 
اندر آن رُقعه ثنَای شاه گفت *** گوهرِ جود و سَخای شاهْ سُفت:

9 
کِای ز بحَر و ابرْ افزون کفِّ تو *** جمله مُحتاجان به تو آورده رو»

10 
 «آنکه ابرْ آنچه دهد گریان دهد *** کفِّ تو خندان پیاپی خوان نهَدز

 نمودها میظاهرِ رُقعه اگر چه مدح بود *** بوی خشم از مدحْ اثر
---------- 

نور است و زشت *** که تو دوری دور از نورِ سِرشتآن همه کارِ تو بیز
11 

                              
 . اِجری، جِری: مستمرّی، دستمزد. 1
 . مَطبَخیّ: آشپز. مَطبَخ: آشپزخانه. سَخیّ: سخاوتمند. 2
شود که سخنی است که در راهروهای قصر پادشاه زده می: دِهلیزیّ.  3

 (.اساسبی)اساس است، بی
 شت: صبح. تشنیع: بدگویی.. چا 4
 . قاصد: از روی عمد. 5
؛ ﴿... )اى پيامبر( آن زمان كه تو تير انداختى، تو تير 17. سوره الأنفال آیه  6

 ... .﴾.نينداختى، وليكن خداوند تير انداخته است
 . بریتانیا )الف(: آب از سرْ خیره است ای تیره خشم. 7

 تر.حیا. پیشتر: جلوخیره چشم: گستاخ، بی
 . بقعه: خانه و سرا. خشمین: از روی خشم. رقعه: نامه. 8
 (.سخنان بِکر و نغز گفتن: )سُفتنِ گوهر.  9

 . افزون کَفِّ تو: دست تو بیشتر سخاوت دارد. 10
 . سرشت: فطرت الهی. 11
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زو فاسد شودیْ تازه رونقِ کارِ خَسان کاسِد شود *** همچو میوه
1 

آنکه هست از عالمَِ کوْن و فسادآرَد زو کَساد *** زرونقِ دنیا بر
2 

هاکه در مَداّح باشد کینهها *** چونخوش نگردد از مَدیحی سینه
3 

ای دل، از کین و کراهت پاک شو *** و آنگهان الَحَمدْ خوان، چالاک شو
4 

تلبیس باشد یا فسُون بر زبان الَحَمد و، اکراه از درون *** از زبانْ 
5 

«ننْگرم *** من به ظاهر، من با باطنْ ناظرم!»و آنگَهان گفته خدا که: 
6 

حکایتِ آن مَدّاح که از جهتِ ناموسْ 
کرد و بوی اندوهِ اندرون شُکرِ مَمدوح می

 7نموداز خَلاقتِ دَلقِ او ظاهر می
 آن یکی با دلَق آمد از عراق *** باز پرسیدند یاران از فرِاق

 وَرآری، بدُ فراق، الّا سفر *** بود بر من بس مبارک، مُژده»گفت: 
 «کآن خلیفه داده دهَ خَلعتَ مرا *** که قرَینش باد صد مدح و ثنا

 شِمُرْد *** تا که شُکر از حدّ و از اندازه برُدمیها برها و حَمدشُکر
دهنداحوالِ نژََند *** بر دروغِ تو گواهی می»پس بگفتندش که: 

8 
 ها دزدیده یا آموختهتنْ برهنه، سرْ برهنه، سوخته *** شُکر

توقیرِ تو؟!کو نشانِ شُکر و حَمد میرِ تو *** بر سر و بر پایِ بی
9 

 کندتند *** هفت اندامت شکایت میگر زبانت مدحِ آن شَه می
 «سلطانِ جود *** مر تو را کفشیّ و شلواری نبود؟! در سَخای آن شَه و

                              
 رونق. زو: زود.. خَسان: فرومایگان. کاسد: بی 1
 (.عالم مادّی) شدن، وجود آمدن و زائلعالم به: عالم کَون و فساد  2
 کننده.. مَدیح: مدح و ستایش. مَدّاح: ستایش 3
 . الحَمد: ستایش خداوند. 4
 گری.کردن حقیقت. فُسون: حیله. تلبیس: نیرنگ و پنهان 5
آنگَهان گفته خدا که: شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: و. اصلاح 6
 «بنْگرم/ هم به باطن، هم به ظاهرْ ناظرم!»

رسد، بلكه آنچه به ها به خدا نمیگوشت اين قربانى»؛ 37سوره الحج آیه 
و ]رود همان تقوای شما است نمايد و بالا مىپيشگاهِ رُبوبى صُعود مى

خلوص نيت و صفاى باطن و حيثيت عبوديت شما است كه مورد پذيرش 
 [.«گيردو امضاى عوالم غيب قرار مى
ل خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م ؛ رسو100جامع الأخبار )شعیری( ص 

َ لً ینَظُرُ إلیه صُوَرِکم و أعمالِکم بل ینَظُرُ إلیه قلُوبکُِم و »فرمود:  إنّ اللٰه

کند بلکه به ؛ خداوند به ظاهر شما و به ]ظاهر[ أعمال شما نگاه نمینیاّتکِم
 «نگرد.های شما میهای و نیّتدل

 هنگی. دَلق: جامۀ درویشی.. ناموس: تکبّر، آبرو. خَلاقت: کُ 7
 . نژند: افسرده و غَمین. 8
 . میر: سَرور. توقیر: تعظیم و احترام. 9
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من ایثار کردم آنچه داد *** میرْ تقصیری نکرد از افتِقاد»گفت: 
1 

 ها از امیر *** بخش کردم بر یتیم و بر فقیربسِتدَمَ جمله عطا
 «مال دادم، بسِتدَمَ عمرِ دراز *** در جزا؛ زیرا که بودم پاکباز

رفت *** چیست اندر باطنت این دود و تفَت؟!مبارک، مال »پس بگفتندش: 
2 

صد کراهت در درونِ تو چو خار *** کِی بوَد انَدهُ نشانِ اِبتشِار؟!
3 

کو نشانِ عشق و ایثار و رضا *** گر درست است آنچه گفتی مامَضَی؟!
4 
خود گرفتم مال گم شد، میْل کو؟! *** سیْل اگر بگُذشت، جایِ سیْل کو؟!

5 
فزا، أزرَق چرا؟!فزا *** گر نمانْد آن جانیاه و جانچشمِ تو گر بدُ س

6 
 «آید، خَمُش!کو نشانِ پاکبازی ای ترُُش؟! *** بوی لافِ کژ همی

---------- 
 صد نشان باشد درونْ ایثار را *** صد علّمت هست نیکوکار را
مال در ایثار اگر گردد تلف *** در درونْ صد زندگی آید خَلفَ

7 
های پاک، آنگَه دخَلْ نی؟!ت کردنی *** تخمدر زمینِ حق زراع

8 
کِی بوَد؟!« أرْضُ اٰللِٰ واسِع»گر نگردد زَرعِ جانْ یک دانه صد *** صَحنِ  ��

9 
 قلبِ عارف است *** لامَکان است و ندارد فوق و پست« أرضُ اٰللٰ »اصلِ  ��

گر نرویدَ خوشه از روْضاتِ هو *** پس چه واسع باشد أرضُ اَللٰ؟! بگو!
10 

سترَیع نیست *** چون بوَد أرضُ اَللٰ؟! آن مُستوَسِعیکه این أرضِ فَنا بیچون
11 

رَیعِ آن را نی حَد و نی عَدّ بوَد *** کمترین دانه دهد، هفصد بوَد
12 

                              
 . افتقاد: مهربانی و دلجویی. 1
 (.خشم، ناراحتی)حرارت، : تَفت.  2
 . ابتشار: بشارت، شادی. 3
 . ما مَضیٰ: آنچه گذشت. 4
 خاطر.. میل: رضایت 5
 . أزرَق: کبود. 6
 آید.. آید خَلَف: عِوَضِ آن می 7
 . دَخل: حاصل. 8
اید، یقینا زمین ای بندگان من که ایمان آورده»؛ 56. سوره العنکبوت آیه  9

 «من وسیع و پهناور است پس فقط مرا بپرستید.
 زرع: کِشت. صحن: سرا.

 و گلستان. هو: حضرت حق متعال. . روضات: جمع روضه، باغ 10
آن مُستَوسِعی ست: آن أرضُ اللهٰ وسیع و پهناور  . رَیع: رشد و نمو. 11

 است.
مثل آنان كه اموال خود را در راه خدا انفاق »؛ 261سوره البقره آیه .  12

اى رويَد، و در هر خوشهاى است كه از آن هفت خوشه مىكنند، مانند دانهمى
و خداوند نيز به هركس كه بخواهد (. مجموعاً هفتصد دانه)صد دانه است 

دهد، زيرا رحمت خداوند گسترده و به هر چيز علم بيشتر از اين مقدار مى
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حمد گفتی، کو نشانِ حامِدون؟! *** نی برُونت هست اثر، نی اندرون
1 

 شد پا و دست حمدِ عارف مر خدا را راست است *** که گواهِ حمد او
اش خریدکشید *** وز تگِ زندانِ دنُییاز چَهِ تاریکِ جسمش بر

2 
اطلسِ تقوا و نورِ مُؤتلَِف *** آیتِ حمد است او را بر کَتفِ

3 
وا رهیده از جهانِ عاریه *** ساکنِ گلزار و ﴿عَینٌ جاریة﴾

4 
همّتش *** مجلس و جا و مَقام و رُتبَتشبر سَریرِ سِرِّ عالی

5 
رومَقعدَِ صِدقی که صِدیّقان در او *** جمله سرسبزند و شاد و تازه

6 
 حمدشان چون حمدِ گلشن از بهار *** صد نشانی دارد و صد گیر و دار

بر بهارش چشمه و نخل و گیا *** و آن گلستان و نگارستانْ گُوا
7 

شاهدِ شاهد، هزاران هر طرف *** در گواهی همچو گوهر در صدف
8 

غَمَت -ای لافی-د بیاید از دمََت *** وز سر و رو تابد بوی سیرِ بَ 
9 
بو شناسانند حاذق در مَصاف *** تو به جَلدی های و هو کم کن گزاف

10 

                              
شادابی و ( بهشتیان)در سیمای آنان »؛ 24سوره المطف فین آیه «. و اط لاع دارد

 !«بینیسرور نعمت را عیان می
 عَدّ: شمارش.

 کنندگان.. حامدون: حمد و ستایش 1
 . دُنیی: دنیا. 2
 ز نور.. بریتانیا )الف(: تقوا  3

گیرد. آن تقوایی که مانند نورِ مُؤتَلَف: نوری که بیننده با آن انس و الفت می
لباس اطلسی زیبا بر تن آنان و آن نوری دلکش که ]در چهرۀ ایشان[ مشهود 
است نشانۀ ستایش ]و عنایت خداوند[ است که ]بمانند نشانۀ پیامبری[ بر 

 شانۀ آن زده است. 
 «.هایی جاری استچشمه[ آن بهشت]در »؛ 12سوره الغاشیة آیه .  4

 (.فانی)موق ت، : عاریه
 . سَریر: تخت. 5
؛ ﴿ پرهیزگاران در جايگاه راستی و درستی، و در جوار 55. سوره القمر آیه  6

 فرمانروایی مقتدر قرار دارند.﴾
 مَقعَدِ صِدق: جايگاه راستی و درستی.

 . گُوا: گواه. 7
پیوسته بر گِردشان نوجوانان زیبارو )برای »؛ 24. سوره الطور آیه  8

 «کنند که گویی مرواریدی در صدفند.خدمتگذاری( طواف می
 گر و گواه.شاهدِ شاهد: زیبارویان نظاره

 . نسخۀ قونیه: بویِ سِرّ بد. 9
شوند مجرمان و گنهكاران از سيمایشان شناخته می»؛ 41سوره الرحمٰن آیه 

سوی دوزخ و به)گيرند ها را از موى جلوی سرشان و پاهاىشان میپس آن
 («.برندمى

چالاکی : جَلدی(. کشمکشعرصۀ این جهان پر)میدان جنگ : مَصاف.  10
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 کُند مَکشوفْ رازتو مَلّف از مُشک؛ کآن بوی پیاز *** از دمَِ تو می
«یافه مگوی!»زند از سیر که: گوییّ و، بوی *** میهمی« شِکر خوردمگُلْ »

1 
 یْ کلّن *** خانۀ دل را نهانْ همسایگانتْ دل مانندۀ خانههس

 هاها *** مُطّلِع گردند بر اسراراز شکاف و روزن و دیوار
از شکافی که نداند هیچ وهم *** صاحبِ خانه ندارد هیچ فهم

2 
برَند از حالِ انسان خُفیه بوخوان که دیو و قومِ او *** میاز نبُی برَ

3 
آنکه زین محسوس و زین اشَباه نیستآن آگاه نیست *** ز از رهی که اِنس از

4 
لافی مزن -ای قلبِ دون-در میانِ ناقدِانْ زَرقی مَتنَ *** با مِحَکّ 

5 
مَر مِحَکّ را ره بوَد در نقد و قلب *** که خدایش کرد امیرِ جسم و قلب

6 
های خویش *** واقفند از سِرِّ ما و فکر و کیشچون شیاطین با غلیظی

7 
های ایشان سرنگونمَسلکَی دارند دزدیده درون *** ما ز دزُدی

8 
اندکنند *** صاحبِ نَقب و شکاف و روزندم به دم خَبط و زیانی می

9 
 خبر باشند از حالِ نهان؟!های روشن در جهان *** بیپس چرا جان

ها که خیمه بر گردون زدند؟!در سرایت کمتر از دیوان شدند *** روح
10 

نه سوی گردون روَد *** از شهابْ او مُحرَق و مَطعون شوددیوْ دزدا
11 

                              
 .گویییاوه: گزاف. و زرنگی

 . یافه: یاوه، بیهوده. 1
 . ن قو: صاحب خانه وْ ندارد هیچ سهم. 2
 . فاتح: از حال انسی سِرّ و بو. 3

گونه که آدم مبادا شیطان شما را بفریبد همانای بنی»؛ 27سوره الأعراف آیه 
ها را از که لباس و پوشش آنپدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد درحالی

تحقیق که ان نشان دهد! بههای آنان را به ایشها بیرون آورد تا زشتیتن آن
بینید، ما شیاطین ها را نمیبیند از جایی که شما آناو و بستگانش شما را می
 «آورند ولی و سرپرست و مسل ط قرار دادیم!را بر کسانی که ایمان نمی

 نُبی: قرآن. خُفیه: مخفیانه.
 (.های محسوسراه)نظیر و مانند : أشباه.  4
. کار نگیرحیله و مکر به: زَرقی مَتَن(. ناسان حقیقتش)صرّافان، : ناقِدان.  5

 .تقل بی و دغلکارِ فرومایه: قلبِ دون
 . فاتح: ره بوَد بر سِرّ و قلب. قسطنطنیه )ب(: ... در نقد قلب. 6

 نقد و قلب: طلای اصلی و تقل بی.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از سِرِّ ما در فکر و کیش.. اصلاح 7
 لَک: راه. دزدیده: پنهان و مخفی.. مَس 8
کنند و زیانی )برای انسان( به کنند: مخلوط و مشتبه می. خَبط و زیانی می 9

 آورند. نَقب: سوراخ و راه باریک در زیر زمین.بار می
. سِرایت: سریان کردن و ورود و تأثیر بر ضمیر دل. دیوان: شیاطین و  10

 اجن ه.
ای شدهو ما آسمان را از هر شیطان رانده»؛ 18و  17. سوره الحجر آیه  11



118 

سرنگون از چرخْ زیر افتد چنان *** که شَقی در جنگ از زخمِ سِنان
1 

افکنندهای دلپسند *** از فلَکَْشان سرنگون میآن ز رشکِ روح
2 

های مِه مَبرَتو اگر شَلیّ و لنگ و کور و کر *** این گمان بر روح
3 

 ف کم زن، جان مکَن *** که بسی جاسوس هست آن سوی تنشرم دار و، لا

دریافتن طَبیبان الٰهی امراض دل و دین را 
در سیمای مُرید و بیگانه، از لحن و گفتار 

این همه نیز از او و رنگ او و چشم او، بی
إنّهُم جَواسیسُ القُلوبِ، »راه دل؛ که: 

 4«فَجالِسوهُم بِالصِّدق
ترنداین طَبیبانِ بدن دانشوَرند *** بر سَقامِ تو ز تو واقف

5 
رو اِعتلّلآنبینند حال *** که ندانی تو ازتا ز قاروره همی

6 

                              
حفظ نمودیم، مگر آن شیطانی که بخواهد از آن استراق سمع کند شهاب و 

 «تیری آشکار او را دنبال خواهد نمود.
 خورده.مُحرَق: سوخته. مَطعون: زخم

 بخت. سِنان: نیزه.. شَقی: شقاوتمند و نگون 1
 . رَشک: غیرت. 2
 . مِه: بزرگ. 3
إذا جالسَتم أهلَ »؛ احمد بن عاصم انطاکی گوید: 346له قشیریه ص . رسا 4

الصدق فجالِسوهم بالصدق فإنهّم جَواسیسُ القلوب یَدخُلون فی قلوبكَم و 

؛ چون با اهل صدق )اولیای الهی( یخَرجون منها مِن حیثُ لا تحَُسّون
ها بر اساس صدق همنشینی کنید چرا که ایشان همنشین گشتید با آن

شوند و خارج های شما وارد میوس )و مط لع( بر قلوبند، در دلجاس
 «آنکه شما متوجّه شوید.گردند بیمی

، 4و این عبارت مضمون بعضی روایات است از جمله در سنن ترمذیّ، ج 
اِتَّقوا فِراسَةَ المُؤمِنَ فإنهّ »اللهٰ صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م: ؛ رسول360ص

، ﴿إنّ في ذلك لَآياتٍ لِلمُتَوَسِّمين﴾؛ از فراست و ثمّ قرأ  ینظُرُ بنِور اللٰه
-نگرد هوشيارى مرد مؤمن غافل نباشيد، چرا که او پيوسته با نور خدا مى

هایی است برای اهل  سپس این آیه را تلاوت فرمود: همانا در آن، نشانه
 «.بصیرت

 . سَقام: بیماری. 5
ریختند. ای که ادرار مریض را برای بررسی در آن می. قاروره: شیشه 6

 اعتلال: بیماری.
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هم ز نبَض و هم ز رنگ و هم ز دمَ *** بو برند از تو به صد گونه سَقمَ
1 

پس طَبیبانِ الٰهی در جهان *** چون ندانند از تو اسرارِ نهان؟!
2 

درنگبضت، هم ز چشمت، هم ز رنگ *** صد سَقمَ بینند در تو بیهم ز ن
3 

آموزند خَود *** که بدِین آیاتشِان حاجت بوَداین طَبیبانْ نو
4 

 کاملّن از دورْ نامت بشِنوند *** تا به قعرِ تار و پودت در رَوند
 هاها *** دیده باشندت به چندین حالبلکه پیش از زادنِ تو سال

 آنکه پرُ هستند از اسرارِ هونند یک یک مو به مو *** زحالِ تو دا ��

مژده دادنِ بایزید از زادن ابوالحسن 
ها، و نشانِ صورت و خَرَقانی پیش از سال

نویسان سیرت یک به یک، و نوشتن تاریخ
 5آن را جهت صدق او

 آن شنیدی داستانِ بایزید *** که ز حالِ بوالْحَسنْ از پیشْ دید؟
 گذشت *** با مُریدانْ جانبِ صحرا و دشت تقوا میروزی آن سلطانِ 

بویِ خوش آمد مر او را ناگهان *** در سَوادِ ریْ ز حَدِّ خارَقان
6 

 هم در آنجا نالۀ مشتاق کرد *** بوی را از بادْ اسِتنِشاق کرد
 چشیدکِشید *** جانِ او از بادْ باده میبویِ خوش را عاشقانه می

---------- 
 آبه پر بوَد *** چون عَرَق بر ظاهرش پیدا شوداز یخَ ای کُاوکوزه

 ستاز درونِ کوزه نم بیرون زدهَ است *** آن ز سردیّ هوا آبی شدهَ
---------- 

 آور مر او را آب گشت *** آب هم او را شرابِ ناب گشتبادِ بوی
 رسیدچون در او آثارِ مستی شد پدید *** یک مُریدْ او را در آن دمَ در

این احوالِ خَوش *** که برون است از حجابِ پنج و شَش»پرسیدش که: پس ب
7 

 شود رویتَ؛ چه حال است و نوَید؟گاهْ سرخ و گاهْ زرد و گَهْ سپید *** می
 شک از غیب است و از گُلزارِ کُلّ کِشی بوی و، به ظاهر نیست گُل *** بیمی

ایام و نامهدمَ از غیبت پیای *** هرای تو کامِ جانِ هر خودکامه
8 

رسد اندر مَشامِ تو شِفیوار از یوسُفی *** میدمَی یعقوبهر
9 

                              
 . سَقَم: بیماری. 1
 گفتِ دهان.. نسخۀ قونیه: چون ندانند از تو بی 2
 درنگ.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از تو بی. اصلاح 3
 ها.. آیات: نشانه 4
 . نسخۀ قونیه: جهتِ رصد. 5
 نسخۀ قونیه: ز سوی خارَقان..  6

 (.آیدسیاهی شهر که از دور پدید می: )سواد
 . پنج و شش: حواسّ پنجگانه و شش جهت. 7
 (.عارف واصل)مراد رسیده و خوشبخت، به: کامهخود.  8
 . شِفی: شِفاء. 9
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آن گلسِتان با ما بگوای زآن سَبو *** شِمّهای برَ ریز بر ما زقطره
1 

*** که لبِ ما خشک و تو تنها خَوری -ای جمالِ مِهتریّ -خو نداریم 
2 

 ای بر ما بریزآنچه خوردی جرعهپیمای چُستِ چُست خیز *** زای فلَکَ
«نگرمیرِ مجلس نیست در دورانْ دگر *** جز تو ای شَه؛ در حریفانْ در

3 

---------- 
دست؟! *** مِیْ یقین مر مرد را رُسواگر استکِی توانْ نوشید این مِیْ زیرْ 

4 
ستِ خویشتن را چون کُندَ؟!بوی را پوشیده و مَکنون کُندَ *** چشمِ م

5 
 اش دارد نهانست این کاندر جهان *** صد هزاران پردهخود نه آن بوی ا

 گذشتپر شد از تیزیِّ او صحرا و دشت *** دشتْ چه؟! کز نهُ فلک هم در
 پذیرمَگیر *** کاین برهنه نیست خودْ پوششاین سَرِ خُم را به کَهگِل در

---------- 
 «گونِ رازگو *** آنچه بازت صید کردش بازلطف کن ای رازدا»

که مر نبَی را از یمََنبویی بوالعجب آمد به من *** همچنان»گفت: 
6 

 آیدم بوی خدابر دستِ صبا *** از یمََن می”که محمّد گفته: 
«“رسد هم از اوَُیْسرسد از جانِ وَیْس *** بویِ یزدان میبویِ رامین می

7 

---------- 
طَرَباز اوُیس و از قرََن بویِ عَجب *** مر نبَی را مست کرد و پرُ

8 
 چون اوُیس از خویش فانی گشته بود *** آن زمینی آسمانی گشته بود

اش نبْوَد دگریْ پرَوریده در شِکَر *** چاشنیّ تلخیآن هلیله
9 

 یْ رَسته از ما و منی *** نقش دارد از هَلیله، طَعمْ نیآن هلیله
نوَشتگذشت *** این منیّ و ماییِ خود درکلیّ درکسی کز خود به آن ��

10 
 گرد *** تا چه گفت از وَحیِ غیبْ آن شیرمرداین سخن پایان ندارد، باز

جواب سلطانْ بایزید قُدّسَ سِرُّه در معنیِ 

                              
 (.کوزۀ مِی: )سَبو.  1
 . خو: عادت. مِهتریّ: بزرگی. 2
 (.ن مِیهمراهان در نوشید: )حَریفان.  3
 دست: مخفیانه.. زیر 4
 رویی چون کند؟!. مونیخ )ب(: چشم مست و سرخ 5
 .بوی بوالعجب: میرخانی(. ب)شده براساس نسخۀ قسطنطنیه اصلاح.  6
؛ رسول خدا 179ص  1و احیاء العلوم ج  576ص  16. مسند احمد ج  7

ن مِن جانبِ إنیّ لََجِدُ نَفَسَ الر»صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود:  حمه

 «کنم.؛ هرآینه که من بوی خداوند رحمٰن را از سوی یمن استشمام میالیمََن
 رامین و وَیس: عاشق و معشوقی چون لیلی و مجنون.

 . بریتانیا )الف(: بویی. 8
 شود.عنوان دارو نیز استفاده میای که به. هَلیله: میوه 9

 نوردید.نوَشت: پیچید، پیمود، در. در 10
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قوْلِ رسول صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم 
 إنّی لَأجِدُ نَفَسَ الرّحمٰنِ مِن قِبَلِ»که: 

 1«الْیَمَن
 رسدرسد *** کاندر این دِه شهریاری میزین سو بویِ یاری می»گفت: 

ها خَرگهیزند بر آسمانزاید شَهی *** میبعدِ چندین سال می
2 

 «رویشَ از گُلزارِ حقْ گلگون بوَد *** از منْ او اندر مَقامْ افزون بوَد
گفت زَ ابرو و ذقَنَاش وا حِلیه« *** نامش بوالحَسَن»گفت: « چیست نامش؟»

3 
 قدّ او و رنگ او و شکل او *** یک به یک وا گفت از گیسو و رو

های روحِ او را هم نمُود *** از صفات و از طریق و جا و بودحِلیه
4 

---------- 
 حِلیۀ تن همچو تنْ عاریتّ است *** دل بر آن کم نهِ؛ که آن یک ساعت است

حِلیۀ روحِ طبیعی هم فَناست *** حِلیۀ آن جان طَلبَ کآن بر سَماست
5 

جسمِ او همچون چراغی بر زمین *** نورِ او بالای سقفِ هفتمین
6 

آن شعاعِ آفتاب اندر وُثاق *** قرُصِ او اندر سپهرِ چارطاق
7 

نقشِ گُل در زیرِ بینی بهرِ لاغ *** بوی گُل بر سقفِ ایوانِ دِماغ
8 

در عَدنَ دیده فرََق *** عکسِ آن بر جسم افتاده عَرَق مردِ خفته
9 

پیرُهَن در مِصرْ رهنِ یک حریص *** پر شده کنعان ز بوی آن قمَیص
10 

---------- 
 نوشتند آن زمانْ تاریخ را *** از کباب آراستند آن سیخ رابر

آن زمینْ آن شاه پیدا گشت و خاستچون رسید آن وقت و آن تاریخِ راست *** ز
11 

                              
؛ رسول خدا 179ص  1و احیاء العلوم ج  576ص  16مسند احمد ج  . 1

ن مِن جانبِ »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود:  إنیّ لََجِدُ نَفَسَ الرحمه

 «کنم.؛ هرآینه که من بوی خداوند رحمٰن را از سوی یمن استشمام میالیمََن
 آید شهی.. بریتانیا )الف(: می 2

 آید. بر: برفراز، بالا. خَرگَهی: خیمه.دنیا میزاید: بهمی
 . حلیه: هیئت جمال. ذَقَن: چانه. 3
 های روی او.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: حِلیه. اصلاح 4
 . بر سَما: برفراز آسمان. 5
 . بریتانیا )الف(: چشم او. 6
 . وُثاق: اتاق، خانه. سپهر چارطاق: آسمان چهارم. 7
 . لاغ: بازی و شوخی. دِماغ: مغز. 8
 . عَدَن: شهر ساحلی در یمن. فَرَق: ترس. 9

 . رهن: در گرو. قمیص: پیراهن. 10
 . خاست: برخاست، پدید آمد. 11
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زادنِ ابوالحسن خرقانی بعد از وفاتِ 
 بایَزید رَو حَ اللهُٰ روحَه

زاده شد آن شاه و نرَدِ مُلْک باخت *** از عَدمَ پیدا شد و مَرکَب بتاخت
1 

 ها آمد پدید *** بوالحَسَنْ، بعدِ وفاتِ بایزیداز پسِ آن سال
بود چنان آمد که آن شَه گفتهجملۀ خوهای او زِ امساک و جود *** آن

2 
لوحِ محفوظ است او را پیشوا *** از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا

3 
نی نجُوم است و نه رَمل است و نه خواب *** وَحیِ حق؛ وَ اٰللُٰ أعلمَ بِالصَّواب

4 
گویند آن را صوفیان« وَحیِ دل»از پیِ روپوشِ عامه در بیان *** 

5 
شد چو دل آگاهِ اوست؟وَحیِ دل گیرش؛ که منظَرگاهِ اوست *** چون خطا با

6 
شدی *** از خطا و سَهوْ بیرون آمدی« ینَْظُرْ بنِورِ اللَٰ »مؤمِنا، 

7 
ای از فقرْ چون در غم شود *** عینِ فقرش دایه و مَطعمَ شودصوفی

8 
آنکه جَنتّ از مَکارِه رُسته است *** رَحْمْ قسِمِ عاجزِ اشِکسته استز

9 
ها بشکند او از عُلو *** رحمِ حق و خلق نایدَ سویِ اوکه سرآن

10 

                              
گونه آمده است: چون رسید . این بیت با بیت قبل با هم در نسخۀ قونیه این 1

 باخت. آن وقت و آن تاریخِ راست/ زاده شد آن شاه و نردِ مُلک
 نَردِ مُلْک باخت: پادشاهی کرد.

 . اِمساک: اجتناب، خودداری. 2
. لوح محفوظ: کتابی است نزد پروردگار که آنچه بوده و خواهد بود در  3

 آن نوشته شده است.
 تر است.: و خداوند به درستی آگاهواٰللُٰ أعلَم باِلصَّواب.  4
 نامند.. گویند: می 5
 گویَش.. مونیخ )ب(: وحی دلْ  6
اللٰه صل ی اللٰه علیه و آله و سل م ؛ رسول360، ص4. سنن ترمذیّ، ج  7

؛ از فراست و هوشيارى مرد مؤمنْ غافل اِتَّقوا فرِاسَةَ المُؤمِنَ...»فرمود: 
سپس حضرت این آیه را تلاوت  -نگرد نباشيد،  که او پيوسته با نور خدا مى

 «.رای اهل بصیرت﴾هایی است ب﴿همانا در آن، نشانه -: فرمود
 . مَطعَم: خوراک، غذا. 8
؛ رسول خدا 380ص  2، مسند احمد ج 349. المجازات النبویّة ص 99

حُفَّتِ الْجَنَّةُ باِلْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ »صل ی الله علیه و آله و سل م فرمود: 

ها احاطه شده )و با سختی ]راه رسیدن به[ بهشت با سختی؛ باِلشَّهَوَات
آمیخته است( و ]راه رسیدن به[ روزخ با شهوات و لذ ات دربرگفته شده 

 «است.
 قسم: نصیب، بهره.

 . آن: خداوند متعال. عُلوّ: بلندی و رفعت و کبریائیت حق. 10
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نقصان اجرای دل و جانِ صوفی از طَعامُ 
 1اللٰه تعالیٰ 

 این سخن پایان ندارد، و آن جوان *** از کمِ اجِرایِ نان شد ناتوان
ش درُّ گردد و، او یَم شودشادْ آن صوفی که رزقش کم شود *** آن شَبه

2 
گاه شدکْ آگاه شد *** او سزای قرُب و اجِریآن جِرای خاصْ هَرز

3 
 آن جِرایِ روحْ چون نقصان شود *** جانش از نقصانِ آن لرزان شودز

زارِ رضا آشفته استپس بداند که خطایی رفته است *** که سَمَن
4 

بازگشتن به حکایت غلام که رُقعه نوشت 
سوی شاهْ جهت کمیِ اِجریِ او، و 

 التفاتیِ شاهبی
 همچنان کآن شخص از نقُصانِ کِشت *** رُقعه سوی صاحبِ خرمن نوشت

 اش بردند پیشِ شاهِ راد *** خوانْد آن رُقعه، جوابی او ندادرُقعه
تر سُکوتاو را نیست إلّا دردِ لوت *** پس جوابِ احمق أولیٰ »گفت: 

5 
 د اصلْ هیچنیستش دردِ فراق و وصلْ هیچ *** بندِ فرع است و، نجویَ 

 «احمق است و مردۀ ما و مَنی *** کز غمِ فرعش مَجالِ اصلْ نی
---------- 

 ها و زمین یک سیب دان *** کز درختِ قدُرتِ حق شد عَیانآسْمان
 خبرتو چو کِرمی در میانِ سیب در *** از درخت و باغبانی بی

 مآن یکی کِرمی دگر در سیب هم *** لیک جانش از برونْ صاحبْ عَلَ 
 نتابد سیبْ آن آسیب راجُنبشِ او وا شِکافد سیب را *** بر

                              
 . اِجرای نان: اِجریِّ نان، مقرّری و جیرۀ نان. 1
 بَق، نوعی سنگ سیاهِ برّاق. یَم: دریا.. شَبه: شَ 2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: هر که آگاه شد.. اصلاح 3

 (.منبع فیض الهی: )گاهاجری. مقرّری و جیره: جِرا
زار رضا نشْکفته است. شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: سمن. اصلاح 4

 بریتانیا )الف(: پس نداند کآن خطایی.
دهد زیرا خداوند نعمتی را که به قومی داده تغییر نمی»؛ 53ال آیه سوره الأنف

 .«تا هنگامی که آنان آنچه را در دل و نفس خویش دارند تغییر دهند... 
 زار: باغ یاسمن.سَمَن

 لً عوقبَِ »السلام فرمود: ؛ امیرالمؤمنین علیه118. امالی المفید ص  5

مق هرگز به چیزی بهتر از سکوت مجازات ؛ احبمِِثلِ السُّکوتِ عَنه الَحمَقُ 
السلام فرمود: ؛ امیرالمؤمنین علیه62غرر الحکم ص !«. نشده است

؛ سکوت در پاسخ احمق بهترین أفضلُ جوابهِ الَحمق على السّكوت»
جوابُ الأحمقِ : »المثل مشهوری است کهو نیز ضرب«. جواب اوست

 «.جواب ابلهان خاموشی استالسکوتُ عنه؛ 
 ت: طعام.لو
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 هاها *** صورتش کِرم است و، معنی اژددرَیده جُنبشِ او پردهبر
 نهدجهد *** او قدم بس سُست بیرون میآتشی کَاوّل زِ آهن می

ها او تا أثیررساند شُعلهست اوّل، لیک أخیر *** میاش پنبهَدایه
1 

 بستۀ خواب و خور است *** آخِرُ الْأمر از ملّئک برتر است مردْ اوّلْ 
آید تا سُهاها *** شعلۀ نورش بردر پناهِ پنبه و کبریت

2 
 کَندَکُند *** کُندۀ آهن به سوزن میعالَمِ تاریکْ روشن می

 گرچه آتش نیز هم جسمانی است *** نی ز روح است و نه از روحانی است
 ایای *** جسمْ پیشِ بحرِ جانْ چون قطرهبهره جسم را نبْوَد از آن عِزْ 

 شود؟!شود *** چون روَد جان، جسمْ بینْ چون میافزون میجسم از جانْ نور
ستکُنیحدِّ جسمت یک دو گز خود بیش نیست *** جانِ تو تا آسِمان جوْلان

3 
*** روح را اندر تصوّر نیم گام -ای هُمام-تا به بغداد و سمرقند 

4 
 سنگ است پیهِ چشمتان *** نورِ روحش تا عَنانِ آسماندو دِرَم

5 
 بیند به خواب *** چشمْ بی این نور نبْوَد جز خرابنورْ بی این چشم می

 جان بوَد مُردار و پستجان ز ریش و سَبلتِ تنْ فارغ است *** لیک تنْ بی
تر آ، روحِ انسانی ببینست این *** پیشیْ روحِ حیوانیبارنامه

6 
 بگذر از انسان و هم از قال و قیل *** تا لبِ دریای جانِ جبرئیل
 بعد از آنتَ جانِ احمد لب گَزَد *** جبرئیل از بیمِ تو واپس خَزَد

«سوی تو، بسوزم در زَمانارَ آیم به قدرِ یک کمان *** من به»گوید: 
7 

---------- 
 ست آن پسرجوابِ نامه خَستهَاین بیابان خودْ ندارد پا و سر *** بی

 چون جوابِ نامه نامد، خیره گشت *** وز غمِ او آبِ صافی تیره گشت ��
 نی قرارش مانْد و نی خواب از جنون *** روز و شب بدُ در تفکّر سرنگون: ��

برَ ز تاب؟کِای عجب، چونم نداد آن شه جواب؟ *** یا خیانت کرد رُقعه»
8 

 رُقعه پنهان کرد و ننَْمود آن به شاه *** کاو منافق بود و آبِ زیرِ کاه!
«آزمون *** دیگری جویَم رسولی ذوفنُونرُقعۀ دیگر نویسم ز

9 

                              
 . أخیر: در آخِر. أثیر: آسمان. 1
 ای در آسمان.. سُها: ستاره 2
 کن: حرکت کننده و سیر کننده.. گز: مقیاس طول. جولان 3
 مرد.. همام: بزرگ 4
 سنگ: معادل وزن یک درهم. عنان آسمان: پهنۀ آسمان.. دِرَم 5
 . بارنامه: اسباب تجمّل و بزرگی. 6
 . مونیخ )ب(: ... به قدرِ یک بَنان/ ... بسوزم در میان. 7

فلَمَّا بلَغََ إلىٰ سِدرَةِ المُنتهَىٰ فاَنتهَىٰ ؛ 179، ص 1آشوب(، ج شهرمناقب )ابن

إلىٰ الْحُجُبِ فَقالَ جَبرَئِیلُ: تقََدَّمْ یا رَسُولَ اٰللِٰ، لیَسَ لی أن أجوزَ هَذا المَكانَ 

!؛ چون رسول اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م به حْترََقتُ لَو دنََوتُ أنمُلةًَ لَا 
های )تجلیات اطلاقی ذات حق( رسید المنتهیٰ و سپس به حجابسدرة

جبرئیل عرضه داشت: ای رسول خدا جلو برو، من اجازه )و توان( عبور از 
 «سوزم!اندازۀ سرِ انگشتی نزدیک شوم میاینجا را ندارم و هرآینه اگر به

 مان: فورا.در ز
 (.حسادت)خشم، : تاب. رساننامه: بَررُقعه.  8
 رسان.رسان، نامه. رَسول: پیام 9
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خبربر *** عیبْ بنْهاده ز جهلْ آن بیبر امیر و مَطبخَیّ و نامه
1 

«مَنمن *** کَژ رَوی کردم، چو اندر دینْ شَ »گردد که: هیچ گِردِ خود نمی
2 

کژ وزیدنِ باد بر سلیمان 
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام به سبب 

 3زَلّتِ او
«بادا، کژ مَغژَ»باد بر تختِ سلیمان رفت کژ *** پس سلیمان گفت: 

4 
 «ای سلیمان، کژ مَرو *** ور رَوی کژ، از کژم خشمین مشو!»باد هم گفت: 

---------- 
*** تا روَد انصافْ ما را در سَبقَاین ترازو بهرِ این بنِْهادْ حق 

5 
 از ترازو کم کنی، من کم کُنم *** تا تو با من روشنی، من روشنم

---------- 
همچنین تاجِ سلیمان میل کرد *** روزِ روشن را بر او چون لیل کرد

6 
 «تاجا، کژ مشو بر فرقِ من *** آفتابا، کم مشو از شَرقِ من»گفت: 
 شد بر او تاج، ای فتَیٰ تاج را *** باز کژ می کرد او به دستْ آنراست می

 «تاجا، چیست آخر؟ کژ مغژ!»هشت بارش راست کرد و گشت کژ *** گفت: 
«اگر صد رَه کُنی تو راستْ من *** کژ شوَم، چون کژ شَوی ای مُؤتمََن»گفت: 

7 
پس سلیمانْ اندرون را راست کرد *** دل بر آن شهوت که بودش، کرد سرد

8 
 خواست، شدکه تاج را میچنانبعد از آن، تاجش همان دمَ راست شد *** آن

جو به قصدگشت تارَککرد او به قصد *** تاج وا میبعد از آنش کژ همی
9 

تْ کژ بکَرد آن مِهترش *** راست می شد تاج بر فرقِ سرشهشت کَرَّ
10 

 «گردی زِ امتحان؟! ای تاج، چون است این زمان؟! *** کژ کنم تو راست»شاه گفت:  ��
 «کِای شَه، ناز کن *** چون فشانْدی پرَ ز گِل، پرواز کن»تاجْ ناطق گشت: 

                              
 . مَطبَخیّ: آشپز. 1
 پرست.. شَمَن: بت 2
 . زَلَّت: لغزش. 3
 (.وزیدن)خزیدن، : غژیدن.  4
 (.جویی، مسابقهسبقت)دهند، رهن و گرویی که در مسابقه قرار می: سَبَق.  5
 . میل کرد: کج شد. لیل: شب. 6
 . صد ره: صد بار. مُؤتَمن: شخص مورد اعتماد. 7
 خواست کرد.. حاشیۀ بریتانیا )الف(: .../ سرد بر دل آنچه دل می 8
 گشت.. نسخۀ قونیه: تاج او می 9

دنبال فرق سر از روی علم و قاصداً به: قصدجو بهگشت تارَکوا می
 (.دتا در جای خود بنشین)گشت می

 . کَرَّت: دفعه. 10
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---------- 
 های غیبِ این بر هم درََمنیست دستوری کز این من بگُذرم *** پرده

 بر دهانم نِه تو دستِ خود، ببند *** مر دهانم را ز گفتِ ناپسند
 *** بر کسی تهمت مَنِه، بر خویشْ گَردتا تو را هر غم که پیش آمد ز درد 

سگالید آن غلّمکام *** آن مکُن که میظن مبرَ بر دیگری ای دوست
1 

گاهْ جنگش با رسول و مَطبخَیّ *** گاهْ خشمش با شَهنشاهِ سَخیّ 
2 

رُبودهمچو فرعونی که موسیٰ هِشته بود *** طِفلکَانِ خَلق را سر می
3 

گُسِل** او شده اطفال را گردنآن عَدو در خانۀ آن کورْ دل *
4 

 تو هم از بیرونْ بدَی با دیگران *** وَ اندرونْ خوش گشته با نفسِ گران
نهیدهی *** وز برون، تهمت به هر کس میخود عَدوُّت اوست، قندش می

5 
گناهان را مُذِلّ همچو فرعونی تو، کور و کورْ دل *** با عَدو خوش، بی

6 
نوازی این تنِ پرُ غُرم را؟!م را *** میجُرکُشی بی -فرعونا-چند 

7 
 عقل و کورش کرده بودفزُود *** حُکمِ حقْ بیعقلِ او بر عقلِ شاهان می

 مُهرِ حقْ بر چشم و بر گوش و خِرَد *** گر فلَّطون است، حیوانش کُند
 که حکمِ غیبِ بایزیدچنانآید پدید *** آنحکمِ حق بر لوْح می

دادنِ شنیدنِ ابوالحسن خَرَقانی، خبر
 أبایَزید را قُدِِّسَ سِرُّه

 همچنان آمد که او فرموده بود *** بوالحَسَن از مردمانْ آن را شِنود
 حسن باشد مُرید و امُّتم *** درس گیرد هر صَباح از ترُبتم»که: 

هر صباحی آید و خواندَ سَبقَ *** بر سر خاک و شود پیری به حقّ  ��
8 

«هر صباحی تیز رفتی بی فتُور *** بر سرِ گورش نشستی با حضور ��
9 

 «امام *** وز روانِ شیخْ این بشْنیدهمن هم نیز خوابش دیده»گفت: 
هر صباحی رو نهادی سوی گور *** ایستادی تا ضُحیٰ اندر حضور

10 

                              
که حال و کردارش بر وفق مراد دوست است. کام: کسی. دوست 1

 پنداشت.اندیشید، میسگالید: میمی
 رسان. مَطبَخیّ: آشپز. سَخیّ: سخاوتمند.. رسول: پیام 2
 . هشته بود: رها کرده بود. 3
 ها.. گردن گُسِل: جدا کنندۀ گردن 4
سول خدا صل ی الله علیه و آله و سل م فرمود: ؛ ر8ص  3. احیاء العلوم ج  5
ترین دشمنان تو نفْس ؛ دشمنأعدیه عدوِّک نفسُک التی بینَ جَنبَیک»

 «توست که در سنیه داری!
 عدوّت اوست: دشمنت همان نفس سنگین )نفس امّاره( توست.

 . مُذِل : خوارکننده. 6
 . غُرم: مشق ت و زیان، غرامت و تاوان. 7
 . سَبَق: درس روزانه. 8
 . فُتور: سستی. 9

 . ضُحیٰ: حدود ظهر. 10
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گفتی شِکالشَ حلّ شُدیتا مثالِ شیخ پیشش آمدی *** تا که بی
1 

ها را برفِ نو پوشیده بودتا یکی روزی بیامد با سُعود *** گور
2 

ها همچون عَلَم *** قبُهّ قبُهّ دید و شد جانش به غَمتو برفتویْ برَ
3 

 ها، أنا أدعوکَ کَیْ تسَعیٰ إلیَّ »یْ شیخِ حَیّ: *** بانگش آمد از حظیره
 «ی از من مَتابهین بیا این سو برَ آوازم شتاب *** عالمَ ار برف است، رو

شنیدآن روز شد خوب و، بدِید *** آن عجایب را که اوّل میحالِ او ز
4 

 باز باید گشت سوی آن غلّم *** کرد باید آن حکایت را تمام ��

رُقعۀ دیگر نوشتنِ آن غلامْ چون جوابِ 
 رقعۀ اوّل نیامد

گمان *** پرُ ز تشَنیع و نَفیر و پر فغَاننامۀ دیگر نوشت آن بد
5 

 «یکی رُقعه نوشتم پیشِ شاه *** ای عجب، آنجا رسید و یافت راه!»ه: ک
آن دگر را خوانْد هم آن خوب خَدّ *** هم نداد آن را جواب و تن بزد

6 
آورْد او را شهریار *** او مکرّر کرد رُقعه چند بارخشک می

7 
 یْ شماست *** گر جوابش بر نویسی هم رَواستآخر او بنده»گفتْ حاجِب: 

 «شهیِّ تو چه کم گردد اگر *** بر غلّم و بنده اندازی نظر؟!از 
این سَهل است، امّا احمق است *** مردِ احمقْ زشت و مردودِ حق است»گفت: 

8 
چه آمرزم گناه و زَلَّتش *** هم کُندَ در منْ سرایتْ علتّشگر

9 
«بندصد کس از گَرگین همه گَرگین شوند *** خاصه این گَرِّ خَبیثِ عقل

10 

---------- 
 آب دارد ابر رااش بیگَرِّ کم عقلی مَبادا گَبر را *** شومی

نم نبارد ابر از شومیّ او *** شهرْ شد ویرانه از بومیّ او
11 

از گَرِ آن احمقانْ طوفانِ نوح *** کرد ویران عالمَی را در فضُوح
12 

                              
 گفتی.. نسخۀ قونیه: یا که بی 1

 شِکال: اشکال، مسئله و مشکل.
 بختی و مبارکی.. سُعود: نیک 2
 . عَلَم: کوه. 3
 . بریتانیا )الف(: حال او آن روز شد خوفی بدید. 4
 . تَشنیع: بدگویی. نَفیر: ناله. فَغان: فریاد. 5
 رو. تن بزد: خودداری کرد.خَدّ: زیبا. خوب 6
 کرد.آورد: سکوت می. خشک می 7
 . سَهل: آسان. 8
 . زَل ت: لغزش. عل ت: مرض. 9

 . نسخۀ قونیه: گرِّ خَبیثِ ناپسند. 10
 گَرگین: مبتلا به بیماری گَری و کچلی. 

 (.شومی و ناخجستگی) جغد بودن: بومیّ.  11
 . فُضوح: رسوایی. 12
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ستودنِ پیغمبر علیه السّلام عاقلان را و 
 نکوهیدنِ احمق

احمق هر که هست *** او عَدوِّ ما و، غولِ رهزن است»ه: گفت پیغمبر ک
1 

هر که او عاقل بوَد، او جانِ ماست *** رَوحِ او وّ ریحِ او ریحانِ ماست
2 

امآنکه فیضی دارد از فَیاّضیعقلْ دشنامم دهد، من راضیم *** ز
3 

مائدهاش بیفایده *** نبْوَد آن مهمانینبْوَد آن دشنامِ او بی
4 
 «احمق ار حلوا نهد اندر لَبم *** من از آن حلوای او اندر تبََم

این یقین دان، گر لطیف و روشنی *** نیست بوسِ کونِ خر را چاشنی
5 

 فایده *** جامه از دیگش سیهَ بی مائدهسَبلَتت گَنده کُندَ بی
جان را غذا -ای پسر-مائده عقل است، نی نان و شِوا *** نورِ عقل است 

6 
نیست غیر نورْ آدم را خورِش *** از جُزْ آن، جان را نباید پرورش

7 
ها اندک اندک باز برُ *** کاین غذای خر بوَد، نی آنِ حُرّ زین خورش

8 
های نور را آکِل شَویتا غذای اصل را قابل شَوی *** لقمه

9 
ن ست *** فیضِ آن جان است کاین جانْ جااصلِ آنْ نور است کاین نانْ نان شدهَ

ستشدهَ
10 

چون خوری یک بار از مأکولِ نور *** خاک ریزی بر سرِ نان و تنور
11 

هات؟! *** راه پیدا شد، چه پایی بی �� ثبات؟!عقلْ شیدا شد، چه خوانی ترَُّ
12 

                              
 . بریتانیا )الف(: عقل رهزن است. 1
؛ رسول خدا 351، ص 2. بياض تاج الدين احمد وزير، ج  2

العاقل صَدیقى و الَحمَقُ عَدُوّى، ثمُّ »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 

لِلمُسلِمِ شَىءٌ  قال: لً تصَحَبوا الَحمَقَ و لً تقَطَعوا عن العاقل، فلیَس

؛ عاقل دوست من و احمق دشمن من است! سپس خَیرٌ لهَ مِن العَقل
حضرت فرمود: با احمق همنشینی نکنید و از عاقل نبرید و فاصله نگیرید 

 «.که برای مسلمان چیزی بهتر از عقل نیست
 رَوح و ریح: نسیم و بوی خوش. ریحان: گُل.

 دهندگی.. فَیّاضیّ: فیض 3
 : سفره.. مائده 4
 . ن قو: نیست بوسه. 5

 (.لذ ت)شیرینی، مز ه، : چاشنی
 . شِوا: شِواء، گوشت بریان. 6
 . جُز: غیر. 7
 . حُرّ: آزاده. 8
 . آکِل: خورنده. 9

 . نسخۀ قونیه: عکسِ آن نور است. بریتانیا )الف(: فیض آن نور است. 10
 . مَأکول: غذا. 11
اساس بودن ثبات: چرا با این بیاساس. چه پایی بی. تُرّهات:سخنان بی 12
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---------- 
آموزی، چو در مکتبْ صَبیّ عقلْ دو عقل است، اوّل مَکسَبیّ *** که در

1 
 ** از معانی وَز علومِ خوب و بکِراز کتاب و اوستاد و فکِر و ذِکر *

 عقلِ تو افزون شود بر دیگران *** لیک تو باشی ز حفظِ آن، گِران
گذشتلوحِ حافظ باشی اندر دوْر و گشت *** لوحِ محفوظ است کاو زین در

2 
 عقلِ دیگر بخشش یزدان بوَد *** چشمۀ آن در میانِ جان بوَد

گَنده، نه دیرینه، نه زردچون ز سینه آبِ دانش جوش کرد *** نی شود 
3 

جوشد ز خانه دم به دمور رهِ نَبعشَ بوَد بسته، چه غم؟! *** کاو همی
4 

هاای از کویها *** کان روَد در خانهعقلِ تحصیلی مثالِ جوی
5 

 نوا *** تشنه مانْد و زار و با صد ابتلّراهِ آبش بسته شد، شد بی
منتّ هر ناسزا از درونِ خویشتن جو چشمه را *** تا رهی از

6 

قصّۀ شخصی که با شخصی دیگر مشورت 
با دیگری کن؛ که من »کرد و او گفت: می

 «عَدُوّم تو را
کرد شخصی با کسی *** کز ترددّ وا رَهد وز مَحبسَیمشورت می

7 
ای خوشنام، غیرِ من بجوی *** ماجرای مشورت با وی بگوی»گفت: 

8 
م مر تو را، با من مَپیچ *** نَ بوَد از رأیِ عَدو فیروزْ هیچمن عَدوَّ

9 
 جوسترو کسی جو که تو را او هستْ دوست *** دوست بهرِ دوستْ لا شَک خیر

م؛ چاره نبَوَد کز منی *** کژ رَوَم، با تو نمایم دشمنی  من عَدوَّ
ستحارِسیّ از گرگْ جُستنْ شرط نیست *** جُستن از غیرِ مَحَلْ ناجُسَتنی

10 
 «هیچ شکّی دشمنم *** من تو را کِی ره نمُایم؟! رهزنم!من تو را بی

                              
 کنی.اظهار پابرجایی و قِوام می

 . مَکسَبیّ: اکتسابی. صَبیّ: کودک. 1
ای که رسوم و علومی در خود حفظ کرده. لوح . لوح حافظ: صفحه 2

است.  ای والا مرتبه که حقائق تمام عالَم در او گنجانده شدهمحفوظ: صحیفه
 گذشت. عبور کرد.کاو: آن کسی که. در

 . دیرینه: کهنه. 3
 . نَبع: جوشش. 4
 . عقل تحصیلی: عقل اکتسابی. 5
. در نسخۀ قونیه این بیت و بیت قبل با هم به این صورت آمده است: راهِ  6

 نوا / از درونِ خویشتن جو چشمه را.آبش بسته شد، شد بی
 (.دلیزندان تردید و دو : )مَحبَس.  7
 . فاتح: ای خوش یار. 8
 . فیروز: پیروز. 9

 (.شرط عقل: )شرط. نگهبان بودن: حارِسیّ.  10
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---------- 
نشینِ دوستان *** هست در گُلخَنْ میانِ بوستانهر که باشد هم

1 
هر که با دشمن نشیند در زَمَن *** هست اندر بوستانْ در گولْخَن

2 
تدوست را مآزار از ما و مَنتَ *** تا نگردد دوستْ خَصْم و دشمن

3 
 خیر کن با خَلق بهرِ ایزدت *** یا برای راحتِ جانِ خودت

صُوَرتا هَماره دوست بینی در نظر *** در دلت نایدَ ز کینْ ناخوش
4 

 انگیز کنکه کردی دشمنی، پرهیز کن *** مشورت با یارِ مهرچون
---------- 

 ندارِ م*** که تویی دیرینه دشمن -ای بوالحَسَن-من دانم تو را »گفت: 
 «لیک مردی عاقلیّ و معنویّ *** عقلِ تو نگَذاردتَ که کژ رَوی

---------- 
طبع خواهد تا کِشد از خَصمْ کین *** عقلْ بر نفْس است بندِ آهنین

5 
ست در نیک و بدَشَآید و منعش کند، وا داردشَ *** عقلْ چون شَحنهَ

6 
 یْ عادل است *** پاسبان و حاکمِ شهرِ دل استعقلِ ایمانی چو شَحنه

 همچو گربه باشد او بیدارْ هوش *** دزدْ در سوراخ ماندَ همچو موش
آرَد موشْ دست *** نیست گربه، ور بوَد، آن مرده استدر هر آنجا که بر

7 
 گربۀ چه؟! شیرِ شیرافکن بوَد *** عقلِ ایمانی که اندر تن بوَد

رّۀ او حاکمِ درّندگان *** نعرۀ او مانعِ چرّندگانغُ 
8 

 گو و خواه نی« شحنه باش!»کَنی *** خواه شهرْ پرُ دزد است و پرُ جامه
 عقل در تنْ حاکمِ ایمان بوَد *** که ز بیمش نفْس در زندان بوَد ��

 توئی *** عقل و جانِ خلق را سلطان تویی -ای جان-عقلِ عقل و جانِ جان  ��
 لِ کلّ سرگشته و حیران توست *** کلّ موجودات در فرمان توستعق ��

گردانیدنِ رسول علیه السّلام جوان امیر
ای که در آن پیران و هُذَیلیّ را بر سَریّه

 9آزمودگان بودندجنگ
 فرستادی رسول *** بهرِ جنگِ کافر و دفَعِ فضُولیک سَریهّ می

                              
 . گُلخَن: حمّام. 1
 . در زَمَن: در این روزگار. گولْخَن: حمّام. 2
 . مآزار: میازار. خَصم: دشمن. 3
 های زشت و هولناک.صُوَر: نقش و تصویر. ناخوش 4
 . طبع: طبیعت نفس آدمی. 5
 . شَحنه: پاسبان. 6
 . نسخۀ قونیه: نیست گربه یا که نقشِ گربه است. 7
 . غرّه: غرّش. 8
هایی پیامبر در آن شخصا شرکت نداشتند، سپاه کوچک. . سَریّه: جنگ 9

 هذیل.هُذَیلیّ: منسوب به قبیلۀ بَنی
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لشکر کردش و سالارِ خَیلیک جوانی را گُزید او از هُذیَل *** میرِ 
1 

---------- 
 سر بوَدسروَر تنِ بیگمان سروَر بوَد *** قومِ بیاصلِ لشکر بی

 ایآن بوَد که ترکِ سروَر کردهای *** زاین همه که مرده و پژمرده
کُنیکِشی سر، خویش را سر میاز کَسَل وز بخُل وز ما و مَنی *** می

2 
همچو اسُتوری که بگُریزد ز بار *** او سَرِ خود گیرد اندر کوهسار

3 
 ست اندر قصدِ خرسر *** هر طرف گرگیکِای خیره»صاحبش در پی دوَان: 

 گر ز چشمم این زمان غایب شوی *** پیشت آید هر طرف گرگِ قوی
استخوانت را بخاید چون شِکر *** که نبینی زندگانی را دگر

4 
 هیزمی گردد تلفبمانی از علف *** آتش از بی آن مکُن؛ کآخِر

 «کردنم *** وز گرانیْ بار؛ چون جانتَ منمهین بمَگریز از تصرّف
---------- 

 تو سُتوری هم؛ که نفْست غالب است *** حکمْ غالب را بوَد ای خودپرست
«تعَال»خر نخوانْدت، اسب خوانْدت ذوالجلّل *** اسبِ تازی را عرب گوید: 

5 
 جَفاخور بودْ حق را مصطفیٰ *** بهرِ اسُتورانِ نفْسِ پرُمیرِ آ

﴿قلُْ تعَالَوا﴾ گفت از جذبِ کَرَم *** تا ریاضَتتْان دهم، رائضِ منم
6 

ض کردهنفْس امها خوردهام *** زین سُتوران بس لگدها را تا مُرَوَّ
7 

ایای *** از لگدهایش نباشد چارههر کجا باشد ریاضت باره
8 

 لب بلَّ بر انبیاست *** که ریاضت دادنِ خامانْ بلَّستلاجَرم اغ
سُکسُکانید، از دمََم یرُغا شَوید *** تا یَواش و مَرکبِ سلطان شَوید

9 
﴿قلُْ تعَالَوا﴾ ﴿قلُْ تعَالَوا﴾ گفتْ حق *** ای سُتورانِ مَلول اندر سَبقَ ��

10 
  فسُِرده رَگّ و پیَ﴿قلُْ تعَالَوا﴾ ﴿قلُْ تعَالَوا﴾ گفتْ حَیّ *** ای سُتورانِ  ��

 ﴿قلُْ تعَالَوا﴾ ﴿قلُْ تعَالَوا﴾ گفتْ رَبّ *** ای سُتورانِ رمیده از ادب
 تمَکینْ تو پرُ از کین مشوآن دو بیگر نیایند، ای نبَی غمگین مشو *** ز

                              
 . خَیل: سپاه. 1
 کنی.. بریتانیا )الف(: خویش را شَه می 2

 (: پیشوا و سرور.2کَسَل: کسالت و تنبلی. سر )
 . اُستور: سُتور، چهارپا. 3
 . خاییدن: جویدن. 4
 . تَعال: بیا، بالا بیا. 5
ای پیامبر به مردم[ بگو: بیایید تا برای شما »]؛ 151. سوره الأنعام آیه  6

بخوانم آنچه را پروردگارتان بر شما حرام نموده است که چیزی را شریک 
 .«او قرار ندهید و... 

 کننده.کننده و رامرائض: تربیت
 شده.. مُرَوَّض: تربیت 7
 دن را دوست داشته باشد.کردادن و رام. ریاضت باره: آن کس که ریاضت 8
رود. یُرغا: اسب راهوار و تیزرو. یواش: . سُکسُک: اسبی که ناهموار می 9

 مُطیع و مُنقاد.
 . سَبَق: مسابقه. 10
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 ا﴾ها کَر است *** هر سُتوری را صِطَبلی دیگر استگوشِ بعضی زین ﴿تعَالوَ
یْ او جُداندا *** هست هر اسبی طویلهمُنهَزِم گردند بعضی زین 

1 
آنکه هر مرغی جدا دارد قَفصمُنقَبضِ گردند بعضی زین قِصَص *** ز

2 
 خودْ ملّئک نیز ناهَمتا بدُند *** زین سبب بر آسْمان، صف صف شدند
کودکان گرچه به یک مکتب درَ اند *** در سَبقَ هر یک ز یک بالاترند

3 
 هاست *** مَنصَبِ دیدارْ حسِّ چشمْ را ستمَشرقیّ و مغربی را حسّ 

 ها گر صف زنند *** جمله محتاجانِ چشمِ روشنندصد هزاران گوش
ها را مَنصَبی *** در سَماعِ جان و اخبارِ نبُیّ باز صفِّ گوش

4 
 صد هزاران چشم را آن راه نیست *** هیچ چشمی از سَماعْ آگاه نیست

شِمَر *** هر یکی مَعزول از آن کارِ دگر، یک یک میهمچنین هر حسّ 
5 

اند اندر قیامْ ﴿الَصّافوّن﴾پنج حسِّ ظاهر و پنج اندرون *** در صَف
6 

رود سویِ صَفی کآن ناخوش استهر کسی کُاو از صفِ دینْ سرکش است *** می
7 

 تو ز گفتارِ ﴿تعَالوَا﴾ کم مکُن *** کیمیایی بس شگرف است این سخُن
سی گردد ز گفتارت نفَیر *** کیمیا را هیچ از وی وا مگیرگر مِ 

8 
این زمان گر بست نفْسِ ساحِرش *** گفتِ تو سودش دهد در آخِرش

9 
﴿قلُْ تعَالَوا﴾، ﴿قلُْ تعَالَوا﴾ ای غلّم *** هین که إنَّ اٰللَٰ یدَعو لِلسَّلّم

10 
روَریّ!خواجه، باز آ از منیّ و از سَریّ *** سروَری جو، کَم طلب کن س

11 

کردن مُعتَرِضی بر رسول اعتراض

                              
 . مُنهَزِم: فراری. 1
 ها.کشیده. قصص: داستاندرهم. مُنقَبِض: ناراحت و گرفته و روی 2
 . سَبَق: درس. 3
 . سماع: شنیدن. نُبی: قرآن. 4
 . مَعزول: جدا. 5
هایی هستیم که ]برای اجرای و حق ا ما دسته»؛ 165. سوره الصاف ات آیه  6

 «ایم.کشیدهفرمان پروردگار[ صف
پَس است. نسخۀ مجموعه نافذپاشا: صفی کُاو . نسخۀ قونیه: صفی کآن وا 7

 را خوش است.
 . مِسی: انسانی که وجودش همچون مس است. گردد نفیر: فرار کند. 8
 شده براساس ن قو. میرخانی: این زمان گرم است نفْسِ کافرش.. اصلاح 9

شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بِالسَّلام. بریتانیا )الف(: . اصلاح 10
 یدعو والسلام.

و خداوند ]مردم را[ به سرای سلامت و امنیت »؛ 25سوره یونس آیه 
 «کند.ایت میخواند و هر که را بخواهد به راه راست هدفرا می

ای غلام، تو بگو: بیایید، بگو: بیایید! و هشیار باشید که خداوند شما را با 
 خواند.امن و سلامت فرا می

. سَریّ: سروری و ریاست. سروری جو...: مرد کاملی را بجو و به دنبال  11
 او برو، و خودت به دنبال سروری و ریاست نباش. *** 
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 گردانیدنِ هُذَیلیعلیه السّلام بر امیر
خَیلچون پیمبر سروری کرد از هُذیَل *** از برای لشکرِ منصورْ 

1 
فراشتبر« لا نسَُلِّم»بوالفضُولی از حسد طاقت نداشت *** اعتراض و 

2 

---------- 
 اند؟!ای چون فانیر مَتاعِ فانیاند؟! *** دخَلق را بنْگر که چون ظُلمانی

از تکبرّ جمله اندر تفرقه *** مرده از جان، زنده اندر مَحرَقه
3 

 ای عجب که جان به زندانْ اندر است *** و آنگهی مِفتاحِ زندانش به دست!
 زند بر دامنش جویِ روانپای تا سر غرقِ سِرگینْ آن جوان *** می

دارهلویِ آرامگاهِ پشُتقرار *** پدایمِاً پهلو به پهلو بی
4 

 جویدَ پناهنورْ پنهان است و، جُست و جو گواه *** کز گزافه دل نمی
گر نبودی حَبسِ دنیا را مَناص *** نی بدُی وحشت، نه دلْ جُستی خلّص

5 
«مِنهاجِ رَشَد -ای ضال-بجو »کِشد *** که: وحشتت همچون موکَّل می

6 
ش رهنِ گزافه جُستنَتَهست مِنهاجی نهان در مَکمَنت *** یافت

7 
تفرقه جویایِ جمع اندر کمین *** تو در این طالبْ رخِ مطلوبْ بین!

8 
 بخشنده را تو فهم کنجَسته ز بنُ *** زندگیمردگانِ باغ بر

وَر؟!چشمِ این زندانیان هر دمَ به درَ *** کِی بدُی گر نیستی کسْ مُژده
9 

صد هزار آلودگانِ آبْ جو *** کی بدُنَدی گر نبودی آبِ جو؟!
10 

 ستآنکه در خانه لحاف و بستریبر زمینْ پهَلوت را آرام نیست *** ز
قرار *** بی خُمار اشِکَن نباشد این خُماربی مَقرَگاهی نباشد بی

11 

                              
ها مقرّر فرمود. منصور خیل: دارای ی آنای برا. سروری کرد: فرمانده 1

 سپاهیان پیروزمند.
 شویم.پذیریم و تسلیم نمی. لا نُسَلِّم: نمی 2
 (.شرمندگی و تیرگی)مَخرَقه : . نسخۀ قونیه 3

 مَحرَقه: سوختن، آتش؛ تب؛ شرمندگی و تیرگی.
دار: منظور الطاف الٰهی یا نفس نفیس پیغمبر است که . آرامگاهِ پشت 4

 بخشِ اوست.بخش و پناهآرامش
گاه، گریز، رهایی. گر نبودی حبس دنیا را مَناص: اگر رهایی . مَناص: گریز 5

 از زندان دنیا ممکن نبود.
 رُشد. . موَکَّل: مأمور، گماشته. ضال : گمراه. مِنهاجِ رَشَد: راه هدایت و 6
. در مَکمَنت: در نهانِ تو. یافتش...: یافتنِ آن راه نیازمند جست و جوی  7

 بسیار تو است.
 جویان جمع.. ن قو: تفرقه 8
 دهنده.وَر: مژده. مژده 9

 . بریتانیا )الف(: کس ندیدی گر نبودی. 10
 . بریتانیا )الف(: نه مقرگاهی. 11
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---------- 
 کُهُننی، نی، یا رسولَ اَللٰ مکُن *** سَرورِ لشکر مگر شیخِ »گفت: 

 یا رسولَ اَللٰ، جوان ار شیرزاد *** غیرِ مردِ پیرْ سرلشگر مَباد
هم تو گفتی این و گُفتِ تو گُوا *** پیر باید، پیر باید پیشوا

1 
 «تریا رسولَ اَللٰ، در این لشکر نگِر *** هست چندین پیر از وی پیش

---------- 
 های پختۀ او را بچینزین درختْ آن برگِ زردش را مَبین *** سیب

 ستست؟! *** این نشانِ پختگیّ و کاملیهای زردِ او خودْ کِی تهُیبرگ
 آرد نویدبرگِ زردِ ریش و آن موی سپید *** بهرِ عقلِ پخُته می

 یْ سبزفام *** شد نشانِ آنکه این میوَه ست خامهای نو رسیدهبرگ
ستست *** زردیِ زَرْ سرخ روییِّ صیْرَفیبرگی نشانِ عارفیبرگِ بی

2 
که او گُل عارِض است و نو خَط است *** او به مکتب گاهِ مَخبرَْ نو خَط استآن

3 
دودهای خطِّ او کَژمَژ بوَد *** مُزمِنْ عقل است اگر تن میحرف

4 
 اوج رانْد پای پیر از سرعت ارچه باز مانْد *** یافت عقلِ او دو پرَ، بر

گر مَثلَ خواهی، به جَعفرَ در نگِر *** دادْ حق بر جایِ دست و پاش پرَ
5 

گر ز اسرارِ سخن بویی برَی *** من سخن گویم چو زرّ جعفری ��
6 

بگذر از زر؛ کاین سخن شد مُحتجَِب *** همچو سیمابْ این دلم شد مُضطرب
7 

 «بس!»هد یعنی که: نزَ اندرونم صد خَموشی خوش نَفسَ *** دست بر لب می
 جوید تو را، جو را مَجوخامُشی بحَر است و گفتنْ همچو جو *** بحَر می

های دریا سَر متاب *** ختم کن، وَ اَللُٰ أعلمَ بِالصَّواباز اشارت
8 

---------- 
آن سردْ لبَادب *** پیشِ پیغمبرْ سخن زهمچنین پیوسته کرد آن بی

9 
 * که خبر هرزه بوَد پیشِ نظرخبر **دادش سخنْ او بیدست می

 ها از نظرْ خود نائب است *** بهرِ حاضر نیست، بهرِ غائب استاین خبر
 ها پیشِ او معزول شدهر که او اندر نظرْ موصول شد *** این خبر

که با معشوق گشتی همنشین *** دفع کن دلَّالِگان را بعد از اینچون
10 

 هر که از طفلی گذشت و مرد شد *** نامه و دلَّاله بر وی سرد شد
 نامه خواندَ از پیِ تعلیم را *** حرف گوید از پیِ تفهیم را

 گفتنْ خطاست *** کآن دلیلِ غفلت و نقُصانِ ماستپیشِ بینایانْ خبر

                              
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 409ص  1ج  . استیعاب 1
 «؛ افراد بزرگ و مُسنّ را گرامی بدارید!الکُبَر! الکُبَر!»
 . صیرفیّ: صَرّاف، زر شناس. 2
 علم. مَخبَر: امتحان.کار و ناقص. عارض: صورت. جوان، تازه 3
 گیر است، کندعقل.که عقلش زمین. مُزمِن عقل: آن 4
 طالب که ملق ب به طیّار گشت.عفر: جعفر بن أبی. ج 5
. زرّ جعفری: زرّ خالص منسوب به جعفر برمکی که او طلا را برای ضرب  6

 سک ه خالص نمود.
 . محتَجِب: در پرده، مخفی. سیماب: جیوه. 7
 تر است.: و خداوند به درستی امر آگاهوَ اَللُٰ أعلَم باِلصَّواب.  8
 روح و سرد.. سردْ لب: دهان بی 9

 ها برای رسیدن به معشوق.. دَل الگان: واسطه 10
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پیشِ بینا شد خَموشی نفعِ تو *** بهر این آمد خطابِ ﴿أنصِتوا﴾
1 

 گویْ خَوش *** لیک اندکْ گو، دراز اندر مکَش، بر«گوب»گر بفرماید: 
همچنان شَرمین بگو، با امرْ ساز« *** کِش درازاندر»ور بفرماید که: 

2 
که من در این زیبا فسُون *** با ضیاءالحَقْ حُسامُ الدیّنْ کُنونهمچنان

3 
کِشدکُنم من از رَشَد *** او به صد نوعم به گفتن میکه کوتهَ میچون

4 
جویی مَقال؟!بینی چه میکه میای حُسامُ الدیّن ضیاءِ ذوالجلّل *** چون

5 
«!إنَّها»؟! *** اسِقِنی خَمراً وَ قلُ لی: این مگر باشد ز حُبِّ مُشتهَیٰ 

6 
«قسمِ گوش کو؟»گوید که: بر دهانِ توست این دم جامِ هو *** گوش می

7 
«تر است من از این افزونحرصِ »ت هست *** گفت: ست، نَک گرمیقسمِ تو گرمی

8 

جواب گفتن پیغمبر علیه السّلام 
 کننده رااعتراض

 گوخو *** چون ز حَد برُدْ آن عرب از گفت ودر حضورِ مُصطَفای قند
«بس!»آن شَهِ ﴿وَ النَّجم﴾ و سلطانِ عَبسَ *** لب گزید، آن سَردْ دمَ را گفت: 

9 
 «ی پیشِ دانای نهان؟!چند گوی»زد بهرِ مَنعش بر دهان: *** دست می

---------- 
 «بخَر این را به جای نافِ مُشک»ای سِرگینِ خشک *** که: پیشِ بینا برُده

«اخُ!»*** زیرِ بینی بنِْهی و گویی که:  -ای گَنده مغزِ گَنده مُخ-بعَْر را 
10 

اخُ اخُی برداشتی ای گیجِ گاج *** تا که کالای بدَتَ یابد رواج
11 

                              
و هنگامی که قرآن خوانده شود سکوت کرده »؛ 204. سوره الأعراف آیه  1

 «و گوش فرا دهید، باشد که مورد رحمت حق واقع شوید.
 . با امرْ ساز: از دستور اطاعت کن. 2
 (.مثنوی)افسانۀ زیبا، : زیبا فُسون.  3
 . رَشَد: باب ارشاد و هدایت طالبان. 4
ای )و از الدین، چون به دیدن معشوق نائل شدهکه...: ای حسام. چون 5

 ای( پس چرا هنوز در طلب گفتاری )از ناحیۀ من(؟شراب حقائق نوشیده
. مگر اینکه این )طلب تو برای گفتن( از فرط عشق و میل )به محبوب(  6

این شراب »ت:[ مرا شرابی بنوشان و بگو: که آن کس گفچنانباشد؟! ]هم
 «خوری!است که می

 . بریتانیا )الف(: این دم جان او. 7
 . نسخۀ قونیه: نَک گرمیّ و مست. 8
آورندۀ قرآن، )شاهِ سورۀ نَجم و عَبَس؛ : و سلطانِ عَبَس . شَهِ ﴿وَ النَّجم﴾ 9

 (.پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سل م
 به.اُخ: به. بَعر: پشکل.  10
 . گاج: أحول، دو بین. 11
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یْ گلشنِ افلّک راتا که بفِْریبی مَشامِ پاک را *** آن چریده
1 

 حلمِ او خود را اگرچه گول ساخت *** خویشتن را اندکی باید شناخت
 دیگ را گر باز ماندَ شبْ دهََن *** گربه را هم شرم باید داشتن

 خویشتن گر خُفته کرد آن خوب فرَ *** سخت بیدار است، دسَتارش مَبرَ
---------- 

 *** این فسونِ دیوْ پیشِ مصطفیٰ؟! -صفاای لجَوجِ بی-چند گویی 
 ها صد چو کوهصد هزاران حِلم دارند این گروه *** هر یکی حلمی از آن

 حلمشان بیدار را ابله کند *** زیرکِ صد چشم را گُمره کند
 حلمشان همچون شرابِ خوبِ نغَز *** نغَزْ نغَزک، بر رَوَد بالای مغز

 شِگِفت *** همچو فرزین، مستْ کژ رفتن گرفتآن شرابِ پرُمست را بین ز
افتد چو پیرآن شرابِ زودگیر *** در میانِ راه میمردِ برُنا ز

2 
ستای که مستی او یک شبیست *** نی مِیخاصه آن باده که از خُمّ بلَی

3 
 ند عقلآنکه آن اصحابِ کهف از نقُل و نَقل *** سیصد و نه سال گُم کرد

 اندها را شَرحه شَرحه کردهاند *** دستآن، زنانِ مِصر جامی خوردهز
 پنداشتندساحران هم سُکرِ موسیٰ داشتند *** دار را دلدار می

 خود پا و دستکرد بیآن گرو میآن مِی بودْ مست *** زجعفرِ طَیاّر ز

گفتنِ «سُبحانی، ما أعظَمَ شَأْنی»قصّۀ 
مُریدان، و جوابِ او مَر أبایزید، و اعتراض 

 ایشان را نه به طریق زبان بلکه به عیان
 «یزدانْ نکَ منم!»با مُریدانْ آن فقیرِ مُحتشََم *** بایزید آمد که: 

«ها فَاعْبدُونلا إلٰهَ إلّا أنَا، »گفتْ مستانه عیانْ آن ذوفنون: *** 
4 

 «نبْوَد صلّح! تو چنین گفتیّ و این»چون گذشت آن حال و گفتندش صَباح: *** 
 ها در من زنید آن دمْ هِلِهاین بار ار کُنم این مَشغلَه *** کارد»گفت: 

ه از تنَ و، من با تنَم *** چون چنین گویم، بباید کُشتنم  «حقْ منزَّ
 چون وصیتّ کرد آن آزادمرد *** هر مُریدی کارْدی آماده کرد

از خاطر برفت هاشمست گشت او باز از آن سَغراقِ زَفت *** آن وصیتّ
5 

 عشق آمد، عقلِ او آواره شد *** صبح آمد، شمعِ او بیچاره شد
---------- 

 ست؛ چون سلطان رسید *** شحنۀ بیچاره در کُنجی خزیدعقلْ چون شَحنهَ
 یْ حق بوَد، حقْ آفتاب *** سایه را با آفتابِ او چه تاب؟!عقلْ سایه

 ردْ وصفِ مَردمُیچون پرَی غالب شود بر آدمی *** گُم شود از م
 آن سَری گفته بوَدهرچه گوید او، پرَی گفته بوَد *** زین سَری نه، ز

                              
: شرح سبزواری. چرنده: میرخانی. شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 1

 (.تنها و مجرّد)جریده 
 . بُرنا: جوان. 2
 ست.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نَبی. اصلاح 3

ار يادآور آن زمان را كه پروردگ؛ ﴿و اى پيامبر ما! به172سوره الأعراف آیه 
ها را برگرفته و آفرید، و آنان را بر تو از پشت فرزندان آدم، ذرّيّه و نسل آن

خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟! همه گفتند: آرى، ما 
 دهيم!... .﴾به رُبوبيّت و خداوندى تو گواهى مى

 (.که به ربوبیّت حق اقرار کردند و بلیٰ گفتند)شراب عشق ازلی : خُمّ بَلی
 . لا إلهَٰ...: معبودی جز من نیست، هان که مرا بپرستید! 4
 . سَغراقِ زَفت: کوزۀ بزرگ شراب. 5
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 چون پری را این دم و قانون بوَد *** کردگارِ آن پرَی خودْ چون بوَد؟!
 گو شدهالهامْ تازیاویِ او رفته، پرَی خودْ او شده *** ترُکْ بی

 چون بخود آید، نداند یک لغُتَ *** چون پرَی را هست این کار و صفت
 پس خداوندِ پریّ و آدمی *** از پرَی کی باشدش آخرْ کمی؟!

 شیرگیر از شیرْ کی ترسد؟! بگو! *** شرحِ راه از کورْ که پرسد؟! بگو! ��
 «او نکرد، آن باده کرد»شیر خَورد *** تو بگویی: شیرگیر ار خونِ نرّه

 «باده گفته است این سخن»سخن پردازد از رازِ کُهَن *** تو بگویی:  ور
 بوَد این شَرّ و شور *** نورِ حق را نیست این فرهنگ و زورای را میباده

 که تو را از تو به کُلّ خالی کند؟! *** تو شَوی پست، او سخنْ عالی کند؟!
 ، او کافر است«حق نگفت»گرچه قرآن از لب پیغمبر است *** هر که گوید: 

---------- 
خودی پرواز کرد *** آن سخن را بایزید آغاز کردچون هُمای بی

1 
 تر گفت کاوّل گفته بود:آن قَویعقل را سیلِ تحیُّر در ربود *** ز

«ام إلّا خدا *** چند جویی در زمین و در سما؟!نیست اندر جُبهّ»
2 

 زدندها در جسمِ پاکش میآن مریدانْ جمله دیوانه شدند *** کارْد
سُتوهزد پیرِ خود را بیهر یکی چون مُلحِدانِ گِردکْوه *** کارْد می

3 
 دریدخلید *** باژگونه او تنِ خود میهر که اندر شیخْ تیغی می

 یک اثر نی بر تنِ آن ذو فنُون *** و آن مُریدانْ خسته در غَرقابِ خون
 هر که او سوی گلویش زخم برُد *** حلقِ خود ببُْریده دید و زار مُرد

 یْ ابَداش بشْکافت، شد مُردهو آن که او را زخم اندر سینه زد *** سینه
و آن که آگَه بود از آن صاحب قرِان *** دل ندادش که زند زخمِ گران

4 
 د را خسته کردنیم دانشِ دستِ او را بسته کرد *** جان ببرُْد، إلّا که خو

 خاستهشان برها از خانهروز گشت و آن مریدانْ کاسته *** نوحه
 کِای دو عالَم درَج در یک پیرهن»پیشِ او آمد هزاران مرد و زن: *** 

 «این تنِ تو گر تنِ مردم بدُی *** چون تنِ مردم ز خَنجَر گُم شدی!
---------- 

در دیدۀ خودْ خار زدخودی دو چار زد *** بیخود انبا خودی با بی
5 

 زنی آن، هوش دار!خودانْ تو ذوالفَقار *** بر تنِ خود میای زده بر بی
 خودْ فانی است و ایمن است *** تا ابد در ایمنی او ساکن استآنکه بیز

 نقشِ او فانیّ و او شد آیْنَه *** غیرِ نقشِ روی، غیرْ آنجایْ نهَ
 گر کُنی تفُ، سویِ رویِ خود کُنی *** ور زنی بر آینه، بر خود زنی
 ور ببینی روی زشت، آن هم تویی *** ور ببینی عیسیِ مریم، تویی

 او نه این است و نه آن، او ساده است *** نقشِ تو در پیشِ تو بنْهاده است
 کستچون رسید اینجا سخن، لب در بِبسَت *** چون رسید اینجا قلم، در هم ش

شاد لب ببند ارچه فصاحت دست داد *** دم مزن، وَ اٰللُٰ أعلَم بِالرَّ
6 

                              
 خودی: حالات فنا و از خود بیرون شدن.. هُما: سیمرغ. بی 1
 های دیگر بر تن کنند.جامه ای گشاد و بلند که بر روی. جُبّه: جامه 2
. گردکوه )گرده کوه(: کوهی در نحواحی کردستان یا دامغان یا شهر ری  3

 که محل مُلحِدان بوده.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آگَه بود از صاحب قِران.. اصلاح 4

 الشأن.قِران: شخص عظیمصاحب
 . نسخۀ قونیه: باخود اندر دیدۀ خود خار زد. 5

خود: خود نشده و هنوز هشیار است. بیود: کسی که از عشق الٰهی بیباخ
خود و فانی گشته است. دو چار زد: مقابله کرد. کسی که از عشق الٰهی بیآن

 بیخود: ناآگاهانه.
شاد.  6  تر است.: و خداوند به راه صلاح آگاهوَ اٰللُٰ أعلَم باِلرَّ
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 بر کنارِ بامی ای مستِ مُدام *** پست بنْشین یا فرودآ؛ وَ السّلّم
 هر زمانی که شَوی تو کامران *** آن دمَِ خوش را کنارِ بامْ دان

 تو -نی فاش-بر زمانِ خوش هراسان باش تو *** همچو گُنجِش خُفیه کن 
تا نیاید بر وَلا ناگَه بلَّ *** ترس ترسان رو در آن مَکمَن، هَلّ!

1 
 آن کنارِ بامِ غیْب است ارتحالترسِ جان در وقتِ شادی از زوال *** ز

 بیند که هستش اِهتزِازبینی کنارِ بامِ راز *** روح میگر نمی
 تیْ شادی نشسست *** بر کنارِ کنگرههر نکَالی ناگهان کآن آمدهَ

 جز کنارِ بامْ خودْ نبْوَد سقوط *** اعتبار از قومِ نوح و قومِ لوط
 اعتباری گیر تا یابی صفا *** از درونِ انبیا و اولیا ��

سبب فضاحت و بسیارگویی آن فضول 
 نزد رسول علیه السّلام

 حدِّ نَبیّ *** چون بزد، هم مست و خوش گشت آن غَبیّ پرتوِ مستیِّ بی
 د از نشاط *** مستْ ادب بگذاشت، آمد در خُباطگو شلاجَرم بسیار

کندتر میادبادب را بیکند *** بیخودی شَر مینی همه جا بی
2 

شودشود *** ور بوَد بدَخوی، بدتر میگر بوَد عاقل، نکِو فرَ می
3 

 بر لَبیب آید لبُابْ آن کَأس او *** وز غَبی کم گردد اسِتیناسِ او ��
 ادب گردد مدامدب گردد تمام *** با خود، از مِی بیخود، از مِی باابی ��

م کرده  اندلیک اغلب چون بدَند و ناپسند *** بر همه مِی را مُحرَّ
 حکمْ غالبْ راست، چون اغلب بدَند *** تیغ را از دستِ رهزن بسِْتدِند

کردن رسول علیه السّلام سبب تفضیل بیان
کردنِ آن جوان را بر پیرانِ و اختیار

 آزمودهدیدۀ کارکار
 هنرنگر *** تو مَبین او را جوان و بیای ظاهر»گفت پیغمبر که: 

 ای بسا ریشِ سیاه و مردْ پیر *** ای بسا ریشِ سپید و دل چو قیر
 «هاها *** کرد پیری آن جوان در کارعقلِ او را آزمودم بار

---------- 
 پیرْ پیرِ عقل باشد ای پسر *** نی سفیدی مویْ اندر ریش و سَر

 که عقلش نیست، او لاشَیْ بوَداز بلِیسْ او پیرتر خود کی بوَد؟! *** چون
 خصالکمال *** پیر باشد در هنرْ آن خوشطفل گیرش چون بوَد صاحب ��

 نَفسَ *** پاک باشد از غُرور و از هَوَسطفل گیرش چون بوَد عیسیٰ 
ستتگَیست *** پیشِ چشمِ بسته کِش کوتهَآن بیَاض مو دلیلِ پخُتگی

4 
 آن مُقلِّد چون نداند جز دلیل *** در علّمتْ جویدَ او دائمْ سِبیل

 «که خواهی کرد، بگُزین پیر راکاین تدبیر را *** چون»بهرِ آن گفتیم: 
 متحَِنندانی مُمتحََن از مُ لیک پیرِ عقل، نی پیرِ مُسِنّ *** می ��
 که او از پردۀ تقلید جَست *** او به نورِ حق ببیند هرچه هستآن

 بیان *** پوست بشْکافد، در آید در میاندلیل و بینورِ پاکش بی
پیشِ ظاهربین چه قلب و چه سَره؟! *** او چه داند چیست اندر قَوْصَره؟!

5 

                              
 . بریتانیا )الف(: برنیاید. 1
 کند.کند. مونیخ )ب(: سر میتر میادب را مِیْ چناننسخۀ قونیه: بی.  2
 . مونیخ )ب(: ور بود دیوانه. 3
 نگری.عمقی و کوتهتَگی: کم. کوتَه 4
: قَوصَره. غش و خالصبی: سره(. ناخالص)جنس تقل بی و ناسَره : قلب.  5

 .سبد و زنبیل
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سودکرده به دود *** تا رهد از دستِ هر دزدی حَ ای بسا زرِّ سیهَ
1 

 ای بسا مِسِّ بیَندوده به زَر *** تا فروشد آن به عقلِ مُختصَر
---------- 

 «یْ کشوریم *** دل ببینیم و به ظاهر نَنگریمبینِ جملهما که باطن»
---------- 

 کنندتنند *** حُکم بر اشَکالِ ظاهر میقاضیانی که به ظاهر می
 کنند این قومْ زود« ؤمنم»چون شهادت گفت و ایمانش نمود *** حُکمِ او 

 بس منافق کاندرین ظاهر گریخت *** خونِ صد مؤمن به پنهانی بریخت
 بین شَویجهد کن تا پیرِ عقل و دین شَوی *** تا چو عقلِ کُلّ، تو باطن

 از عدم چون عقلِ زیبا رو نمود *** خَلعتَش داد و هزاران عِزّ فزُود
فزود و هزاران نام دادعقلْ چون از عالَمِ غیبی گشاد *** رفعت ا

2 
 نفَسَ *** اینکه نبَوَد هیچْ او محتاجِ کسهای خوشآن نامکمترین ز

 گر به صورت وا نماید عقل رو *** تیره باشد روزْ پیشِ نورِ او
 ور مثالِ احمقی پیدا شود *** ظلمتِ شب پیشِ او روشن بوَد

خَر استمُظلِمتر است *** لیک خُفاّشِ شَقی تر و تاریکاو ز شب مُظلِم
3 

 فرُوزاندک اندک خوی کن با نورِ روز *** ور نه خُفاّشی بمانی بی
 ستست *** دشمنِ هر جا چراغِ مُقبلِیجا شِکال و مُشکلیعاشقِ هر

 تر نماید حاصلشآن جویدَ دلش *** تا که افزونظلمتِ اشِکال ز
 تا تو را مشغولِ آن مُشکل کند *** وز نهادِ زشتِ خود غافل کند

عاقل، و مردِ تمام علامت عاقلِ تمام و نیم
 مرد، و علامت شَقیِِّ مغرورِ لاشئو نیم

عاقلْ آن باشد که او با مَشعلَهَ ست *** او دلیل و پیشوای قافلَه ست
4 

 خویش روبیپیروِ نورِ خود است آن پیشرو *** تابعِ خویش است آن 
مؤمنِ خویش است و ایمان آورید *** هم بدِان نوری که جانش زو چرید

5 
عاقل آمد او *** عاقلی را دیده کرد آن نورجودیگری که نیم

6 
 دست در وی زد چو کور اندر دلیل *** تا بدِو بینا شد و چُست و جَلیل

را گذاشتو آن خَری کز عقلْ جوْسَنگی نداشت *** خود نبودش عقل و، عاقل 
7 

 نجَوید هم نذَیر و هم بشَیرخود نداند، نی قلَیل و نی کَثیر *** می
غَرقه اندر غفلت و در قال و قیل *** ننگش آید آمدنْ خَلفِ دلیل

8 

                              
دی عَنود. بریتانیا )الف(: شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: دز. اصلاح 1

 دزد و حسود.
گونه آمده است: از عدم چون . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 2

 گشاد/ خلعتش داد و هزارش نام داد.عقلِ زیبا رو
 خر: خریدار و طالبِ تاریکی.. مُظلِم: تاریک. تاری: تاریک. مُظلِم 3
 . مونیخ )ب(: با مشغلَه ست. 4
 یا )الف(: زو خرید.. بریتان 5
 . نسخۀ قونیه: عاقلی را دیدۀ خود داند او. 6
 اندازۀ وزن یک جو.گیری وزن به. جوْسنگ: واحد اندازه 7
گونه آمده است: رَه نداند، نه کَثیر . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 8

 و نه قلیل/ ننگش آید آمدنْ خَلفِ دلیل.
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 رود اندر بیابانِ دراز *** گاه لَنگان، آیسِ و گاهی به تازمی
شمع نی تا پیشوای خود کند *** نیم شمعی نی که نوری کَدّ کند

1 
 نیست عقلش تا دمَِ زنده زند *** نیم عقلی نی که خود مُرده کند

آید از نشَیبِ خود به باممُردۀ آن عاقل آید او تمام *** تا بر
2 

 عقلْ کامل نیست، خود را مرده کن *** در پناهِ عاقلی زنده سُخُن
 زنده نی تا هَمدمِ عیسیٰ شود *** مرده نی تا دمَگهِ عیسیٰ بوَد

 و مرده نیّ، لا شَی بوَد *** غوره باشد، نی عِنبَ نی مِیْ بوَدزنده نیّ  ��
 ای کز غورگی در نگَْذرد *** سنگ بست و خام و ترش و رَدّ بوَدغوره ��

 جهدنهد *** عاقبت نجْهد، ولی بر میجانِ کورش گام هر سو می
 آنکه نازل شد بلّ از آسمانجهیدنْ آن زمان *** زسود ندْهد بر ��

گیر و صیّادان و آن سه ماهی، یکی قصّۀ آب
عاقل و یکی مغرورِ ابلهِ عاقل و یکی نیم

 عقل، و عاقبتِ آن سه ماهیبی
 قصّۀ آن آبگیر است ای عنود *** که در او سه ماهیِ اشِگَرف بود

در کلیله خوانده باشی، لیکْ آن *** صورتِ قصّه بوَد، وین مغزِ جان
3 

 ذشتند و بدِیدند آن ضمیرگچند صیاّدی سوی آن آبگیر *** بر
 پس شتابیدند تا دام آورند *** ماهیانْ واقف شدند و هوشمند

 که عاقل بود، عزمِ راه کرد *** عزمِ راهِ مُشکلِ ناخواه کردآن
 ها ندارم مشورت *** که یقین سُستم کنند از مَقدِرتبا این»گفت: 

 «مِهرِ زاد و بود بر جانْشان تنَدَ *** کاهِلیّ و جهلشان بر من زند
---------- 

 ای باید نکو *** که تو را زنده کند، و آن زنده کو؟!مشورت را زنده
آنکه پایت لنگ دارد رایِ زنای مسافر، با مسافرْ رایْ زن! *** ز

4 

 5«حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإیمان»سِرّ حدیثِ 
  الوَطَن بگُذر، مَایست *** که وطنْ آن سو ست، جانْ زین سوی نیستاز دمَِ حُبّ 

 آن سوی شَطّ! *** این حدیثِ راست را کم خوان غلطگر وطن خواهی، گذر ز

                              
 ند.. کَد کند: گدایی و طلب ک 1
 . بریتانیا )الف(: خود به دام. 2
 نسخۀ قونیه: قِشرِ قصه باشد و، این مغزِ جان.  3
السلام در وصیّت ؛ أمیرالمؤمنین علیه405صالح( ص البلاغه )صبحی. نهج 4

إیاّکَ و مُشاوَرَةَ النسِّاءِ فإَنّ »السلام فرمود: خویش به امام حسن علیه

؛ ]اى حسن![ مبادا در امور با زنان نَّ إلىه وَهَنرَأیَهُنَّ إلیه أفنٍ وَ عَزمَهُ 
ها راسخ و استوار نبوده و پيوسته رو به ضعف مشورت كنى! چون رأى آن

 «است و عزم و ارادۀ آنان رو به سستى!
، سفینة 48صفحه  5. شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان رساله  5

؛ رسول اکرم صل ی اللهٰ 329ص  2ج عربی ، تفسیر ابن525ص  8البحار ج 
؛ عشق به وطن )و منزل حُبُّ الْوَطَنِ من الإیمان»علیه و آله و سل م فرمود: 

 «حقیقی( از ایمان است.
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 1سرِّ خواندنِ وضوکننده أورادِ وضو را
 ست اندر خبرْ بهرِ دعادر وضو هر عضو را وِردی جدا *** آمدهَ

 *** بویِ جَنَّت خواه از رَبِّ غَنیّ کنی که اسِتنشاقِ بینی میچون
تا تو را آن بو کِشد سوی جِنان *** بوی گُل باشد دلیل گُلسِتان

2 
ام پاک کن!یا رَبّ، تو زین»که اسِتنجا کُنی، وِردِ سُخُن *** این بوَد: چون

3 
 دستِ من اینجا رسید، این را بشُست *** دستم اندر شُستنِ جان است سُست

 ها رَسانجانِ ناکَسان *** دستِ فضلِ توست در جان ای ز تو کس گشته
 آن سوی حَد را نقَی کُن، ای کریمحدِّ من این بود، کردم، منْ لئَیم *** ز

 «از حَدثَ شُستم خدایا پوست را *** از حوادث تو بشو این دوست را

حکایت آن شخص که به وقت استنجاء 
ی به جا« اَللهُم  أرِحنی رائحة الجَنّة»گفت: 

اللّهُمّ اجعَلنی مِنَ التّوّابین وَ اجعَلنی مِنَ »
و این  -که وِرد استنجاست-« المُتَطَهِّرین

را در وقتِ استنشاق خواند. عزیزی گفت: 
 4«ای!سوراخ دعا گم کرده»

 «مرا با بویِ جَنَّت دارْ جُفت!»آن یکی در وقتِ استنجا بگفت *** که: 
 اییک سوراخِ دعا گُم کردهای *** لخوب وِرد آورده»گفت شخصی: 

 «این دعا که وِردِ بینی بود، چون *** وِردِ بینی را تو آوردی به کون؟!

                              
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 1
؛ ... و رسول اکرم صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 237ص  1. احیاء العلوم ج  2

فرمود: کردن آب به بینی( چنین دعا میدر وقت وضو هنگام استنشاق )وارد
؛ خداوندا بوی بهشت را اللهمَّ أوجِدْ لی رائحةَ الجنةِّ و أنت عنیّ راضٍ »

 «که از من راضی هستی!به مشامِ من برسان درحالی
از زیانم پاک : »این بوَد که: میرخانی. شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 3

 !«.کن
و رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م پس  ؛ ...235ص  1احیاء العلوم ج 

ر قلبی »فرمود: از قضای حاجت و تحصیل طهارت چنین دعا می اللهمّ طَهِّ

ن فرَجی مِنَ الفَواحش ؛ خداوندا قلب مرا نفاق پاک کن مِنَ النفاقِ وَ حَصِّ
 «و شرمگاه مرا از گناهان زشت حفظ فرما!

الَلهُمَّ أرِحنی رائحة . استنجاء: شستن موضع پس از قضای حاجت.  4

 : خداوندا بوی بهشت را به مَشام من برسان!الجَنةّ
رین : خداوندا من از بسیار اللهُّمّ اجعلَنی مِنَ التوّّابین وَ اجعلَنی مِنَ المُتطََهِّ

 شدگان بگردان!کنندگان قرار بده و مرا از زمرۀ پاکبازگشت
 (.که هنگام وضو مستحب است)وارد کردن آب به بینی : قاستنشا
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---------- 
یْ بینی کی آید از دبُرُ؟!یْ جَنَّت ز بینی یافت حُرّ *** رایحهرایحه

1 
 ای تواضع برُده پیشِ ابلهان *** وِ ای تکبرّ برُده تو پیشِ شَهان

 خوب است و چُست *** هین مَرو معکوس، عکسش بندِ توستآن تکبرّ بر خَسان 
یْ بینی آمد ای عُتلُّ از پیِ سوراخِ بینی رُست گُل *** بو وظیفه

2 
بوی گُل بهرِ مَشام است ای دلیر *** جای آن بو نیست این سوراخِ زیر

3 
 کِی از اینجا بوی خُلد آید تو را؟! *** بو ز موضع جو اگر باید تو را

نخُُست -ای خواجه-آمد درُُست *** تو وطن بشِناس « حُبُّ الوَطَن»همچنین 
4 

---------- 
 کَنمَره کُنَم *** دل زِ رأی و مشورتشْان بر»گفت آن ماهیّ زیرک: 

نیست وقتِ مشورت، هین راهْ کُن *** چون عَلی تو آهْ اندر چاه کُن
5 

                              
 . نسخۀ قونیه: رایحۀ جَنَّت کی آید از دُبُر؟! 1
 خو.. عُتُل : سرکش و درشت 2
 . قسطنطنیه )ب(: بوی فردوس و گل و گلزار سیر/ ... . 3
، سفینة 48صفحه  5. شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان رساله  4

؛ رسول اکرم صل ی اللهٰ 329ص  2عربی ج ، تفسیر ابن525ص  8البحار ج 
؛ عشق به وطن )و منزل حُبُّ الْوَطَنِ من الإیمان»علیه و آله و سل م فرمود: 

 «حقیقی( از ایمان است.
: مروى است كه رسول صل ى الل ه عليه ]و 1774س  4الأسرار ج . مخزن 5

ت و از اظهار آن منع فرمود. آله[ و سل م سرّى از اسرار با علىّ مرتضى گف
حضرت امير به سبب غلبه آن سِرّ سَرِ مبارک به چاه افگنده، آه كشيد، آبش 

 رنگ خون گرفت و به جوش آمد.
؛ 240ص  7، معادشناسی )علامه طهرانی( ج 199ص  40بحار الأنوار ج 

ها مولاى من أمیر المؤمنین علیه السّلام کند: شبى از شبمیثم تمّار نقل می
سوى صحرا میرفتیم؛ تا آنکه چون مرا با خود از کوفه به خارج آن برد؛ و به

به مسجد جُعفىّ رسید؛ رو به قبله نمود و چهار رکعت نماز گذارد؛ و چون 
 هاى خود را براى دعا گشود و چنین گفت:سلام داد و تسبیح گفت؛ دست

وَ قدَ عَرَفتکَُ وَ إلَهِى کَیفَ أدعوکَ وَ قدَ عَصَیتکَُ وَ کَیفَ لً أدعوکَ 
جاءِ  ةً وَ عَینا باِلرَّ حُبُّکَ فىِ قلَبى مَکینٌ. مَدَدتُ إلَیکَ یدًَا باِلذُّنوبِ مَملوَّ

 مَمدودَةً.
فقُ  إلَهِى أنتَ مالِکَ العطَایا وَ أنا أسیرُ الخَطایا وَ مِن کَرَمِ العظَُماءِ الرِّ

لِى. إلهَِى ما أضیقََ الطَّریقَ باِلًسَرَآءِ، وَ أنا أسیرٌ بجُرمِى مُرتهََنٌ بِعمََ 

تا  عَلىَ مَن لَم تکَُن دَلیلهَُ وَ أوحَشَ المَسَلَکَ عَلىَ مَن لَم تکَُن أنیسَهُ...
 آخرِ دعائى که خواندند.

و سپس صداى خود را کوتاه کردند و به حال إخفات دعائى کردند؛ و سپس 
تبه در آن حال مالیدند؛ و صد مرسجده نمودند؛ و چهره خود را به خاک مى

العَفوَ العَفوَ گفتند؛ و سپس برخاستند؛ و از مسجد جُعفى بیرون آمدند و راه 
صحرا را در پیش گرفتند و من به دنبالش میرفتم. در این حال به جائى 
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کشیدند و فرمودند: مبادا از این  رسیدیم که حضرت خط ى بر روى زمین

 خط  تجاوز کنى!
ه تنهائى رهسپار شدند؛ و آن شب شب من توق ف کردم؛ و آن حضرت ب

تاریک و ظلمانى بود. من با خود گفتم: آقاى خودت و مولاى خودت را با 
وجود این دشمنان بسیارى که دارد، تنها به دست بلا سپردى چه عذرى در 
نزد خدا خواهى داشت؟ و در نزد رسول خدا چه خواهى گفت؟ سوگند به 

ردم و از حال او جویا میشوم، گرچه خدا هم اینک به دنبال او روان میگ
 مستلزم مخالفت امر او شده باشد.

من به دنبال او رفتم، تا رسیدم به جائى که دیدم: آن حضرت تا نصفِ بدنِ 
خود را در چاهى سرازیر کرده و مشغول گفت و گو با چاه است؛ او با چاه 

 ام؛گفت و چاه با آن حضرت. حضرت احساس کرد که من آمدهسخن می
و ملتفت به من شد و فرمود: کیستى؟ عرض کردم: من میثم هستم! فرمود: 

 اى میثم! مگر من به تو امر نکردم که از آن خط  تجاوز ننمائى!؟
عرض کردم: اى مولاى من! من از گزند دشمنان بر تو هراسناک شدم؛ و 

 دیگر دل من تاب و توان تحمّل و شکیبائى را نیاورد!
اى؟! عرض کردم: نه، ام چیزى شنیدهن در اینجا گفتهفرمود: آیا از آنچه م

 اى مولاى من! چیزى نشنیدم. حضرت فرمود: اى میثم!
 وَ فِى الصَّدرِ لُباناتٌ *** إذا ضاقَ لَها صَدرِى
 نَکَتُّ الارضَ بالکَفِّ *** وَ أبدَیتُ لَها سِرِّى

 فَمَهما تُنبِتِ الارض *** فَذاکَ النَّبتُ مِن بَذرِى
جهت آنها است که چون سینۀ من به هاییها و خواهشسینۀ من حاجت در» 

کنم و آن راز و کاوم و میتنگى کند و خسته شود، با دست خود زمین را مى
 نمایم؛کنم و بازگو مىسرّ درون خود را براى زمین ظاهر می

پس هر وقتى که زمین سبز شود، و از آن دانه بروید، آن دانه از آن کشتِ » 
 «ام!سرارى است که من در زمین نمودها

]سپس در توضیح این روایت علامه طهرانی رضوان اللهٰ علیه چنین 
نویسد:[ باید دانست که مراد از کندنِ زمین با کف دست و پنهان کردن می

سرّ در آن؛ و انبات زمین از آن سرّ؛ یا کنایه و استعاره ایست طبق محاورات 
از که انسان درد دل خود را به او بگوید: و محتاج عامّه مردم از نداشتن همر

شود که راز را بر دل خاک بسپارد؛ و یا واقعاً اراده حضرت این بوده است 
که با نفس قدسیّه خود آن اسرار را در درون خاک و روح و ملکوت زمین 
بسپارند؛ تا آنکه بعداً از آن زمین اسرار نباتى چون اولیاى خدا که صاحب 

 باشند پدیدار گردد. سرّ حضرت
أمیر المؤمنین  و البت ه این احتمال دوّم اقرب به حقیقت است زیرا حضرت

علیه السّلام در شب تاریک به صحرا بیاید، و بعد از خواندن نماز و مناجات 
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ان رَوی کُن چون عَسَسمَحرَمِ آن راهْ کمیاب است بس *** شبْ رو و، پنه
1 

 «سویِ دریا عزم کن زین آبگیر *** بحَرْ جو و، ترکِ این گرداب گیر
رفت آن حَذور *** از مقامِ با خطر تا بحرِ نورسینه را پا ساخت، می

2 
 دوَد تا در تنش یک رگ بوَدهمچو آهو کز پیِ او سگ بوَد *** می

 خود در چشمِ ترسنده کجاست؟!خطاست *** خوابْ  -و سگ اندر پِی-خوابِ خرگوش 
 رفت آن ماهی، رهِ دریا گرفت *** راهِ دور و پهنۀ پهنا گرفت

 ها بسیار دید و عاقبت *** رفت آخِرْ سویِ امن و عافیترنج
خویشتن افکنْد در دریای ژرف *** که نیابد حدِّ آن را هیچ طَرْف

3 
 لخْ کامپس چو صیاّدان بیاورْدند دام *** نیم عاقل را از آن شد ت

«آه، من فوت کردم وقت را *** چون نگشتم هَمرَهِ آن رهنما»گفت: 
4 

 ببایستم شدن در پِی به تفَتکه رفت *** میناگهان رفت او، ولیکن چون
بر گذشته حسرت آوردن خطاست *** باز نایدَ رفته، یادِ آن هَباست

5 
 «رصتم؟!این زمان سودی ندارد حسرتم *** چون کنم چون فوت شد این ف» ��

بر »قصّۀ آن مرغ که وصیّت کرد که: 
گذشته پشیمانی مخور، در تدارکِ وقت 

 «اندیش، و بر رفته غم مخور!
 یْ هُمامکِای خواجه»آن یکی، مرغی گرفت از مکر و دام *** مرغْ او را گفت: 

 تو یکی مرغی ضعیفی همچو من *** صید کرده، خورده گیر ای نیک ظَنّ 
 ایای *** تو بسی اشُترُ به قرُبان کردهخورده تو بسی گاوان و میشان

 ها در زَمَن *** هم نگردی سیر از اجزای منآنخود نگشتی سیر ز
 مر مرا آزاد گردان از کَرَم *** ای جوانمردِ کریمِ مُحتشََم ��

 دهََم *** تا بدانی زیرکم یا ابلهمهِل مرا تا که سه پندت بر
 بدْهم ای جان و دلم پابستِ تو اوّلِ آن پند هم بر دستِ تو ***

آن پندْ شاد و خوب و گَشاش *** تا شَوی زبر سرِ دیوار بدْهم ثانی
6 

 پس سوُم پندت دهََم من بر درخت *** که از این سه پند گردی نیکبخت
 «آنچه بر دست است این است آن سخُن *** که مُحالی را ز کس باور مکُن

 بر کَفشَ چون گفتْ اوّل پندِ زَفت *** گشت آزاد و بر آن دیوار رفت
 «آن حسرت مَبرَدیگر بر گذشته غم مخَور *** چون ز تو بگُذشت، ز»گفت: 

در جِسمم کَتیم *** دهَ دِرَم سنگ است، یک درُِّ یتیم»بعد از آن گفتش که: 
7 

                              
طویله به درگاه خداوند، میثم را بگذارد، و خود به تنهائى برود، که طبق 

ادبى با خاک به عمل آورد؛ این بسیار بعید محاورات مردم، کنایه و استعاره 
شود که زمین و خاک داراى شعور و ادراک است. و از اینجا استفاده می

کنند، و سپس در وقت هستند، و امانت و سرّ آن حضرت را ضبط می
 نمایند. رویانیدن گیاهْ با آن گیاه از زمین خارج مى

 . عَسَس: پاسبان. 1
 . حَذور: حَذَرکننده، پرهیزکننده. 2
 . طَرْف: چشم. 3
 . قسطنطنیه )ب(: چون نگشتم همره عاقل چرا. 4
 (.پوچ و بیهوده)گرد و غبار : هَبا.  5
گونه آمده است: اولِ آن پند هم . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 6

 اش بر بامِ کَهگِلْ بستِ تو.در دستِ تو/ ثانی
نهفته و نهان. دِرَم سنگ: چیزی که به وزن یک درهم باشد. یتیم: . کَتیم:  7

 یکتا و نایاب.
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 جانِ تودولتِ تو، بختِ فرزندانِ تو *** بودْ آن گوهر به حقِّ 
 «ات نبود *** که نباشد مثلِ آن درُ در وجودفوْت کردی درُ؛ که روزیّ 

 که وقتِ زادن حامله *** ناله دارد، خواجه شد در غُلغلُهآن چنان
 آه آه *** این چرا کردم؛ که شد کارم تباه»گفت: گشت غمناک و همی ��

 «ر مرامن چرا آزاد کردم مر تو را *** زین حیلَ از راه بردی م ��
نی نصیحت کردمت *** که مبادا بر گذشته دی غَمَت؟!»مرغ گفتش: 

1 
 خوری؟! *** یا نکردی فهمْ پندم، یا کَری؟!چون گذشت و رفت، غم چون می

 و آن دوُم پندت بگفتم کز ضَلّل *** هیچْ تو باور مکُن قوْلِ مُحال
 «چون بوَد؟! من نیَم خود سه دِرَم سنگ، ای أسَد *** ده دِرَم سنگ اندرونم

 «گو پندِ سوُم ای نازنینهین *** باز»خواجه باز آمد به خود، گفتا که: 
 «آری، خوشْ عمل کردی به آن *** تا بگویم پندِ ثالثْ رایگان؟!»گفت: 

 پرید و شاد رفت *** سوی صحرا سرخوش و آزاد رفتاین بگفت و بر ��
 خاکگفتن با جَهولِ خوابناک *** تخم افکندن بوَد در شورهپند

 خوچاکِ حُمق و جهل نپْذیرد رُفو *** تخمِ حِکمت کم دِهَش ای نیک
 که تو پندش دهی او نشْنودآنکه جاهلْ جهل را بنده بوَد *** چونز ��

عاقل، و خود چاره اندیشیدنی آن ماهیِ نیم
 کردنرا مرده

 که مانْد از سایۀ عاقلْ جداوقت بلّ *** چون عاقل گفت درنیم
فوْت شد از من چنان نیکو رفیق»کُاو سوی دریا شد و از غمْ عَتیق: *** 

2 
 لیک از آن ننْدیشم و، بر خود زنم *** خویشتن را این زمان مرده کنم

رَوم بر آبْ برآرَم اشِکمِ خود بر زِبرَ *** پشُتْ زیر و میپس بر
3 

که کس رَودکه خَس رَود *** نی به سَباّحی چناننانروم بر وی چمی
4 

 «مرده گردم، خویش بسْپارم به آب *** مرگِ پیش از مرگ، امَن است از عذاب
---------- 

 چنین فرمود ما را مُصطَفیٰ مرگِ پیش از مرگ امَن است ای فَتیٰ *** این
«موتوا کُلُّکُم مِن قبَلِ أن *** یأَتِیَ المَوتُ؛ تمَوتوا بِالفِتنَ»گفت: 

5 

---------- 
 همچنان مُرد و شِکَم بالا فکَِند *** آبْ گَه برُدش نشَیب و گَهْ بلند

 «درَیغا، ماهیِ بهتر بمُرد»آن قاصدان بس غصّه خورد *** که: هر یکی ز
«ام، رَستم ز تیغپیش رفت این بازی» شد او از آن گفت و درَیغ: ***شاد می

6 
 پس گرفتش یک صَیادِ ارجمند *** بر سرش تفُ کرد و بر خاکش فکَِند

                              
 . گذشته دی: دیروزی که گذشت. 1
 . عَتیق: آزاد. 2
 . زِبَر: بالا. 3
 . بریتانیا )الف(: به سَیّاحی. 4
؛ در حدیث مشهور ]از رسول خدا 59ص  69ج  . بحارالأنوار 5

؛ بمیرید موتوا قبلَ أن تمَوتوا»صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م[ آمده است: 
 «پیش از آنکه مرگتان فرا برسد!

موتوا کل کُم...: ای مردم! جملگی بمیرید پیش از آنکه مرگتان فرا رسد؛ 
 ها خواهید مُرد!وگرنه در آن هنگام شما با فتنه

 بریتانیا )الف(: گفتن دریغ. . 6
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کرد اضطرابغلْط غلْطان رفت پنهان اندر آب *** مانْد آن احمق، همی
1 

 جَست آن سَلیم *** تا که به جَهدِ خویش برِْهاند گلیماز چپ و از راست می
 م مانْد *** احمقی او را در آن آتش نشانْددام افکندند و اندر دا

 ایای *** با حماقت گشت او هم خوابهبر سرِ آتش به پشتِ تابه
«ألَم یأَتکِ نذَیر؟!»گفتش: جوشید از تفَِّ سَعیر *** عقل میاو همی

2 
گفت از شکنجه وَز بلّ *** همچو جانِ کافران؛ ﴿قالوا: بلَيٰ﴾او همی

3 
شکنن بارْ من *** وا رَهم زین مِحنتِ گردناگر ای»گفت او: باز می

4 
من نسازم جز به دریایی وطن *** آبگیری را نسازم من سَکَن

5 
 «حَدّ جویمَ و ایمن شوَم *** تا ابد در امن و در صحّت روَمآبِ بی

 هاکز چنین وَرطه اگر یابم ر»ها: *** کرد با خود نذرهمچنین می ��
 «*** تا نیفتم در چنین رنج و تعَبَدامن عاقل بگیرم روز و شب  ��

«حماقت با تو هست *** با حماقتْ عهد را آید شکست!»گفتش: عقل می
6 

کردنِ احمق در وقت بیان آنکه عهد
گرفتاری و ندَمْ هیچ وفایی ندارد؛ که: ﴿وَ 

لَو رُدّوا لَعادوا لِما نُهوا عَنْهُ وَ إنَّهُم 
 7لَكاذِبون﴾؛ چون صبحِ کاذِب وفا ندارند

 بهَا!ها *** تو نداری عقل، رو ای خَرعقل را باشد وفای عهد
 عقل را یاد آید از پیمانِ خَود *** پردۀ نسِیان بدِرَّاندَ خِرَد

 کنِ تدبیرِ توستکه عقلت نیست، نسِیانْ میرِ توست *** دشمن و باطلچون
آتش و سوز و حَسیسیْ خَسیس *** یاد نارَد زاز کمیِّ عقلْ پروانه

8 
ش سوخت، توبه میونچ  زندکند *** آز و نسِیانشَ بر آتش میکه پرََّ

ضبط و درک و حافظیّ و یادداشت *** عقل را باشد؛ که عقل آن را فرَاشْت
9 

که نبْوَد ذکر، اِیابش چون بوَد؟!که گوهر نیست، تابشَ چون بوَد؟! *** چونچون
10 

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مانْد آن دیگر.. اصلاح 1
 !«ای نزد شما نیامد؟دهندهآیا بیم»... ؛ 8سوره المُلک آیه .  2
ای نزد ما آمد ولی دهندهکافران[ گفتند: آری، بیم»]؛ 9. سوره المُلک آیه  3

د چیزی را نازل نفرموده و جز این ما او را تکذیب نمودیم و گفتیم: خداون
 «نیست که شما در گمراهی عظیمی هستید!

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: وا رَهم از مِحنتِ گردن زدن.. اصلاح 4
 . سَکَن: مسکن. 5
 . نسخۀ قونیه: عقل را آید شکست. 6
هم به همان  بازگردانند باز( به دنیا)و اگر آنان را »... ؛ 28سوره الأنعام آیه .  7

 ... .«گردندکارهای زشت که از آن نهی شده بودند باز می
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: سوزِ جَنیس.. اصلاح 8

 آورَد. حَسیس: صدای ضعیف و خَفیِّ آتش.خَسیس: کوچک. نارَد: نمی
 . ضَبط: قوّۀ حفظ مطلب. یادداشت: یادآوری. 9

ت، ایابش چون بَود. نسخۀ مجموعۀ . نسخۀ قونیه: چون مُذَکِّر نیس 10
که ایمان نیست، ایابش چون نافذپاشای کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول: چون
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عقلیِّ اوست *** که نبیند کآن حماقت را چه خوستاین تمََنیّ هم ز بی
1 

 گنج بودیْ رنج بود *** نی ز عقلِ روشنِ چونآن ندامت از نتیجه
 نَیرَزد خاکْ آن توبه وْ ندَمَکه شُد رنج، آن ندامت شد عدم *** میچون

آن ندَمَ از ظلمتِ غمْ بستْ بار *** پس کلّمُ اللَّیلِ یمَحوهُ النَّهار
2 

 اشچون برَِفت آن ظلمتِ غم، گشت خَوش *** هم روَد از دلْ نتیجه وْ زاده
 زندکُند او توبه و، پیرِ خِرَد *** بانگِ ﴿لَو رُدوّا لعَادوا﴾ میمی

 ند، عقلش مخوانتکه شهوت میعقلْ ضدِّ شهوت است ای پهلوان *** آن
هاستکه شهوت را گداست *** وهمْ قلبِ نقدِ زَرِّ عقلوَهم خوانشَ آن

3 
 مِحَک پیدا نگردد وهم و عقل *** هر دو را سویْ مِحَک کن زودْ نقَلبی

 بیا»این مِحَکْ قرآن و حالِ انبیا *** چون مِحَک مر قلب را گوید: 
 «لِ فراز و شیبِ منای اهآسیبِ من *** که نهتا ببینی خویش را ز

ای سازد دو نیم *** همچو زر باشد در آتشْ او بسَیمعقل را گر ارّه
4 

مجاوَباتِ موسیٰ 
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام که 

وَهم عقل بود و فرعون که صاحبصاحب
 5بود

 افروز راسوز را *** عقلْ مرْ موسیّ جانوهمْ مرْ فرعونِ عالمَ
 «بگو تو کیستی؟» نیستی *** گفت فرعونش: رفت موسیٰ بر طریقِ 

ةُ اٰللٰ »گفت:   «ام، امان از هر ضَلّلمن عقلم، رسولِ ذوالْجلّل *** حُجَّ
«گوی *** نسبت و نامِ قدیمت را بگویها کن گفت ونی، خامُش! ر»گفت: 

6 
 نسِبتم از خاکدانش *** نامِ اصَلم کمترینِ بندگانش»گفت موسیٰ: 

داوندِ مجید *** زاده از پشتِ جَواریّ و عَبیدیْ آن خبنده زاده
7 

 نسبتِ اصلم ز خاک و آب و گِل *** آب و گِل را دادْ یزدانْ جان و دل
 مَرجعِ این جسم خاکی هم به خاک *** مرجعِ تو هم به خاک ای سَهمناک

                              
 بوَد.

 ذِکر: یاد. ایاب: آمدن.
 . تَمَن ی: درخواست و آرزو. 1
 کند.. کلامُ اللیل...: روزْ کلامِ شب را محو می 2
. میرخانی: وهمْ قلب و، نقدْ زَرِِّ شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 3

 هاست.عقل
 قلب: تقلبی. 

: سَلیم)در آتشْ او سَلیم : میرخانی. شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 4
 .در آتشْ او مُقیم(: الف)بریتانیا (. سالم
 (.سرافراز)خندان و متبسّم : بَسیم

السلام رجوع شود به . دربارۀ این مکالمۀ فرعون و حضرت موسیٰ علیه 5
 .29الی  10سوره الشعراء آیات 

 ها.گفتنمجاوَبات: جواب
 هوی.ها کن های و. نسخۀ قونیه: ر 6
 . بریتانیا )الف(: زاد. 7
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 یْ سرکِشان *** هست از خاکیّ و، آن را صد نشاناصلِ ما و اصلِ جمله
گیرد تنَتَ؟! *** از غذای خاکْ پیچد گردنت؟!نی مدد از خاک می

1 
 شود او بازْ خاک *** اندر آن گورِ مَخوفِ سَهمناکچون روَد جان، می

«هم تو و هم ما و هم اسِپاهِ تو *** خاک گردند و نماندَ جاهِ تو
2 

 تر است:غیرِ این نسََب نامیت هست *** مر تو را خود آن نسب أولیٰ »گفت: 
 یْ بندگانْش *** که از او پرورْد اوّلْ جسم و جانْشندهبندۀ فرعون و ب

 بندۀ یاغیّ و طاغی ای ظَلوم *** زین وطن بگُریخته از فعلِ شوم
 کُن قیاسناشناس *** هم بر این اوصافْ خودْ میخونی و غَداّری و حق

 «در غَریبی خوار و درویش و خَلقَ *** که ندانستی سپاسِ ما و حق
 حاشا، که بوَد با آن مَلیک *** در خداوندی کسِ دیگر شریک؟!»گفت: 

 واحد اندر مُلک و، او را یارْ نی *** بندگانشَ را جز او سالارْ نی
 کَس مالِکی *** شِرکتش دعَوی کُند، جز هالکینیست خَلقش را دِگَر

 جوستست و نقاّشِ من اوست *** غیر اگر دعَوی کُند، او ظُلمنقشْ او کردهَ
 تو نتَانی ابَرویِ من ساختن *** چون توانی جانِ من بشْناختن؟!

زنی،باغی توییبلکه آن غَداّر و آن طاغی تویی *** لافِ شرکت می
3 
 گر بکُشتم من عَوانی را به سهْو *** نی برای نفَس کُشتم، نی به لهَو

 ادکه جانشَ خودْ نبدُ، جانی بدمن زدم مشتی و ناگَه او فِتاد *** آن
 جُرم و زیانمن سگی کُشتم، تو مُرسَل زادگان *** صد هزاران طفلِ بی

 اتایّ و خونشِان در گردنت *** تا چه آید بر تو زین خون خوردنکُشته
 ای ذرُّیَّتِ یعقوب را *** بر امیدِ قَتلِ منْ مطلوب راکُشته

«پزیدگُزید *** سرنگون شد آنچه نفست میکوریِ تو، حق مرا خود بر
4 

 ها را بهِِل؛ بی هیچ شک *** این بوَد حقّ من و نان و نمک؟!این»گفت: 
«که مرا پیشِ حَشَرْ خواری کُنی؟! *** روزِ روشن بر دلم تاری کنی؟!

5 
 تر *** گر نداری پاسِ من در خیر و شَرخواریّ قیامتْ صَعب»گفت: 

تانی کِشید *** زخمِ ماری را تو چون خواهی چشید؟!زخمِ کیکی را نمی
6 

 «کنمکنم *** لیک خاری را گُلستان میظاهراً کارِ تو ویران می

بیان آنکه عمارت در ویرانی است و 
جمعیّت در پریشانی و درستی در 

مرادی و وجود در شکستگی و مراد در بی
 عدم

 نَتافت:** ابلهی فریاد کرد و برشکافت *آن یکی آمد زمین را می
 «کنی؟شکافیّ و پریشان میکنی؟ *** میکاین زمین را از چه ویران می»

 ای ابله برو، بر من مَران *** تو عمارت از خرابی باز دان»گفت: 
 زارْ این *** تا نگردد زشت و ویرانْ این زمین؟!کِی شود گُلزار و گندم

 بر *** تا نگردد نظمِ او زیر و زِبرَ؟! کِی شود بسُتان و کِشت و برگ و
تا بنِشکافی به نشِترَْ ریشِ چَغز *** کی شود نیکو وّ کی گردید نغز؟!

7 

                              
 کند.گیرد و به هر طرف حرکت می. پیچد: قوّت می 1
 . نسخۀ قونیه: أشباهِ تو. 2
 روی.ریتانیا )الف(: .../ که پیِ دَعویِّ ناحق می. ب 3
 . کوریِ تو: به کوری تو. 4
 . حَشَر: حَشْر، جمعیت مردم. 5
 . مونیخ )ب(: زهرِ ماری را. 6

 کیک: کَک.
 . چَغز: دُمل. 7
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هایت از دوا *** کی رود سوزش؟! کجا یابد شِفا؟!تا نسوزد خِلط
1 
پاره پاره کرده درَزی جامه را *** کس زند آن درزیِ علّّمه را؟!

2 
 “چرا این اطلسِ بگُزیده را *** بر درَیدی؟! چه کنم بدِْریده را؟!”که: 

 هر بنای کهنه کآبادان کُنند *** نی که اوّل کهنه را ویران کنند؟!
 ها خرابهمچنین نجّار و حَداّد و قَصاب *** هستشان پیش از عمارت

 آن تلف، گردند مَعموریِّ تنآن هَلیله و آن بلَیله کوفتن *** ز
 «آن، خوانِ ما؟!نکوبی گندم اندر آسیا *** کی شود آراسته ز تا

جواب دادن موسیٰ 
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام فرعون را 

 در تهدیدِ او
ز شَستت وا رهانم ای سَمَک»این، تقاضا کرد آن نان و نمک *** که: 

3 
یگر پذیری پندِ موسیٰ، وا رَهی *** از چنین شَستِ بدَِ نامُنتهَ

4 
 هاای تو اژدیْ هوا *** کِرمَکی را کردهای بندهبس که خود را کرده

 ام *** تا به اصلّح آورم من دمَ به دمها آوردهها را اژداژد
 کَندَها را برتا دمَِ آن از دمَِ این بشْکند *** مارِ من آن اژد

 «رآرَد آن، دمَاگر رضا دادی، رهیدی از دو مار *** ور نه از جانت بر
 افکندی به مکر اینجا دوییالَحَق سخت اسُتا جادویی *** که در»گفت: 

 «خلقِ یکدل را تو کردی دو گروه *** جادویی رخنه کُندَ در سنگ و کوه

کردن موسیٰ نفی
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام جادویی را 

 5از خود
 دا؟!هستم غرقِ پیغامِ خدا *** جادویی که دید با نامِ خ»گفت: 

یْ دین است جانِ موسَوییْ جادویی *** مَشعلهغفلت و کفر است مایه
6 

 گردد مَسیح؟!من به جادویان چه مانم ای وَقیح *** کز دمََم پر رَشک می
 گیرد کُتبُ؟!من به جادویان چه مانم ای جُنبُ *** که ز جانم نور می

 بر من حدیث؟! من به جادویان چه مانم ای خَبیث *** کز خدا نازل شود ��
برَیپرَی *** لاجَرم بر من گمانْ بدَ میمیچون تو با پرَِّ هویٰ برَ

7 
 «هر که را أفعالِ دام و ددَ بوَد *** بر کریمانشَ گمانِ بدَ بوَد

                              
 . قاهره )الف(: تا نشورد. 1
 . درزیّ: خیّاط. 2
 (.ه فرعون استاشاره ب)ماهی : سَمَک(. دام)قل اب ماهیگیری : شَست.  3
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: زشتِ بدِ نا مُنتَهی.. اصلاح 4

 نهایت.نا مُنتَهی: بی
شده براساس شرح بحرالعلوم و دیگر نُسخ. میرخانی: جواب . اصلاح 5

کردن موسیٰ فرعونْ موسیٰ علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام را و تهدیدِ او، و نفی
 آله و علیه السّلام جادویی را از خود.علیٰ نبیِّنا و 

 یْ دین.. بریتانیا )الف(: مَشغله 6
 الأسرار و بحرالعلوم: چون تو بر بامِ هویٰ.. شرح مخزن 7
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---------- 
چون تو جُزوِ عالمَی پس ای مَهین *** کُلِّ آن را همچو خودْ بینی یقین

1 
** خانه را گردنده بیند مَنظَرَتچون تو بر گردی و برگردد سَرت *

2 
 بینی دوَانور تو در کشتی رَوی بر یمَْ روان *** ساحلِ یمَ را همی

گر تو باشی تنگدل از مَلحَمه *** تنگ بینی جوِّ دنیا را همه
3 

 ور تو خوش باشی به کامِ دوستان *** این جهانْ بنْمایدت چون بوستان
 ای بسا کس رفته تا شام و عراق *** او ندیده هیچْ جز کفر و نفاق

ای بسا کس رفته تا هند و هَرا *** او ندیده جز مگر بیْع و شِریٰ وِ 
4 
 وی بسا کس رفته ترُکستان و چین *** او ندیده هیچ إلّا مَکر و کمین

 جویدَ ندیدطالب هر چیز ای یار رشید *** جز همان چیزی که می ��
«بجِوی!»ها را گو: چون ندارد مُدرَکی جز رنگ و بویْ *** جملۀ اقلیم

5 
آنآن تا آن سَرْ گاو در بغداد آید ناگهان *** بگُذرد از این سَرْ 

6
ها و از همه عیش و خوشی

 مَزه *** او نبیند غیر قشِرِ خربزه
شیا حَشیش *** لایقِ سَیْرانِ گاوی یا خَری -که بوَد افتاده در رَه-

7 
خُشک بر میخِ طبیعت چون قدَید *** بستۀ اسباب و، جانشَ لا یزَید

8 
و آن فضای خَرقِ اسباب و عِللَ *** هست ﴿أرضُ اٰللٰ﴾ ای صَدرِ أجَلّ 

9 
 هر زمان مُبدلَ شود چون نقشْ جان *** نو به نو بیند جهانی در عَیان

 گشت زشتیْ یک صِفتَ شد، گر بوَد فردوس و أنهارِ بهشت *** چون فسُِرده

بیان آنکه هر حسِّ مُدرِک را از آدمی نیز 
مُدرَکاتی دیگر است، که از مُدرَکاتِ آن 

که هر خبر است؛ چنانحسِّ دیگر بی
وَرِ استادْ اعجمی از کار استاد دیگر، پیشه

خبر است از آنکه وظیفۀ او نیست؛ ]و[ بی
                              

کل  را بر وصف خود  /چون تو جزوِ عالَمی همچون بُوی: . نسخۀ قونیه 1
 (.یکسان: سَویّ. )بینی سَویّ

 . منظر: چشم. 2
 رّ دنیا را.. بریتانیا )الف(: ج 3

 مَلحَمه: جنگ و آشوب.
 . هَرا: هرات. بیْع و شِری: خرید و فروش. 4
 شده.. مُدرَک: ادراک 5
 آن: از این طرف شهر تا آن طرف شهر.آن تا آن سَرْ. از این سَرْ 6
 گذرانی.. سَیران: سیر و عیش و خوش 7
 رود.شده. لایَزید: از آن فراتر نمی. قَدید: گوشت خشک 8
 . بریتانیا )الف(: خرق و اسباب علل. 9

؛ ﴿...و زمین خدا فراخ و پهناور است، هرآینه صابران 10سوره الزمر آیه 
 کنند.﴾حساب دریافت میاجر و پاداش خود را تماماً و بی
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خبریِ این از آنچه وظیفۀ او نیست و بی
ا[ آن مُدرَکات نیست؛ دلیل نبوَد که ]او ر

 وَ اللٰهُ أعلَم
 چنبرۀ دیدِ جهانْ ادراکِ تو ست *** پردۀ پاکانْ حِسِ ناپاکِ تو ست

 شویی صوفیانچنین دان جامهآبِ عَیان *** اینمدتّی حس را بشو ز
 سْتی تو خرای ز غفلت از سببْ تو بی خبر *** بندۀ اسباب گشتهَ ��

 ایاحوال و مُضطَر گشته*** مضطرب ایدل و سرگشتهلاجَرم أعمیٰ  ��
 چشم بگشا و مُسَببِّ را نگَِر *** تا شَوی فارغ ز اسبابِ نظر ��

 زندکَندَ *** جانِ پاکانْ خویش بر تو میچون شدی تو پاک، پرده بر
 جمله عالَم گر بوَد نور و صُوَر *** چشم را باشد از آن خوبی خبر

 یْ بتُیشنمایی زلف و رُخساره آری تو پیش *** تاچشم بستی، گوش می
 من به صورت نگَْرَوَم *** صورت ار بانگی زند، من بشْنوَم»گوش گوید: 

 «عالِمَم من، لیک اندر فنِّ خویش *** فنِّ من جز حرف و صوتی نیست بیش
 خورْ این مطلوب رانیست بینی در« *** هین بیا بینی، ببین این خوب را»

 برََم *** فنِّ من این است و عِلم و مَخبرَم گر بوَد مُشک و گُلّبی، بو»
«کی ببینم من رخِ آن سیم ساق؟! *** هین مکُن تکلیفِ ما لَیسَ یطُاق

1 
بازْ حسِّ کژ نبیند غیرِ کژ *** خواه کَژْ غَژ پیشِ او، یا راستْ غَژ

2 
چشمِ أحوَل از یکی دیدنْ یقین *** ناظرِ شرک است، نه توحید بین

3 

---------- 
دانی تو فرقتو که فرعونی، همه مَکریّ و زَرْق *** مر مرا از خود نمی»

4 
تو را نبینی تو دو توتو *** تا یکی -ای کَژباز-مَنْگر از خود در من 

5 
 بنْگر اندر مَن ز مَن یک ساعتی *** تا ورای کوْن بینی ساحتی
 لّموا رَهی از تنگی و از ننگ و نام *** عشق اندر عشق بینی، وَ السّ 

«داند شدن*** گوش و بینی، چشم می -که رَستی از بدَنَچون-پس بدانی 
6 

---------- 
«چشم گردد مو به مویِ عارفان»ست آن شهِ شیرین زبان: *** راست گفتهَ

7 

                              
 . تکلیفِ ما لَیسَ یُطاق: تکلیفی که فراتر از توان است. 1
هم کجی نزد او خراب بیند . غژ: معلول و خراب. حس کج غیر کجی نمی 2

 و کج است و هم راستی نزد او چنین است.
 یْ مُعین.. نسخۀ قونیه: .../ دان که معزول است ای خواجه 3
 . سبزواری گوید: در بعضی نسخ چنین آمده است: تا که فرعونی. 4
 تا، یکی. دو تو: دوتا.تو: یک. کژباز: متقل ب. یکی 5
 تاند شدن.طنیه )ب(: میشاید شدن. قسطن. مونیخ )ب(: می 6
احتمالات مختلفی بیان شده « شهِ شیرین زبان». در شروح دربارۀ مراد از  7

باشد، هرچند اصل مطلب که اتحاد حواس نزد عارفان است که قطعی نمی
 فارض نیز آمده است. باشد از عارفانی مانند ابن

حاد حواس فارض بحث اتاز اشعار ابن 8)در بیت  302ص  2شناسی ج اللهٰ
 برای عارفان آمده است(: 



152 

چشم را چشمیّ نبود اوّلْ یقین *** در رَحِم بودْ او جَنینِ گوشتین
1 

  اندر ندیدی کسْ صُوَرعلتِّ دیدن مَدان پیه ای پسر *** ور نه خواب
بیند شبیه *** نیست اندر دیدگانِ هر دو پیهآن پریّ و دیو می

2 
 نور را با پیهْ خودْ نسبت نبود *** نسبتش بخشید خلّّقِ وَدود

 هیچ اشتراکآدم است از خاک، کی ماندَ به خاک؟! *** جِنیّ است از نار، بی
 بِنْگریوست چون مینیست خودْ مانندِ آتشْ آن پرَی *** گرچه اصلش ا

 مرغ از باد است، کی ماندَ به باد؟! *** نامناسب را خدا نسبت بداد
هاچون، ارَ چه دادش وصلها *** هست بیها با اصلنسبتِ این فرع

3 
آدمی چون زادۀ خاک و هَباست *** این پسر را با پدر نسبت کجاست؟!

4 
 چون و، خرد کی پی برََد؟!نسبتی گر هست، مَخفی از خِرَد *** هست بی

 کرد اندر قومِ عاد؟!چشم اگر بینشِ نداد *** فرقْ چون میباد را بی
 دانست مِی را از کدو؟!دانست مؤمن از عَدو؟! *** چون همیچون همی

!کردنی است؟آتشِ نمرود را گر چشم نیست *** با خَلیلش چون تجََشُّم
5 

گُزید؟!گر نبودی نیل را آن نورِ دید *** از چه قبِطی را ز سِبطی می
6 

نَه کوه و سنگْ با دیدار شد *** پس چرا داوود را او یار شد؟!گر
7 

چنان؟!خورْد آناین زمین را گر نبودی چشمِ جان *** از چه قارون را فرو
8 

                              
 لِأسمَعَ أفْعالى بِسَمعِ بَصيرَةٍ ***  و أشهَدَ أقوالى بِعَينٍ سَميعَةِ 

براى آنكه من به جائى برسم كه از عجائب و غرائب امور، آن باشد كه من 
كردار خودم را با گوش بينا بشنوم و گفتار خودم را با چشم شنوا مشاهده 

 كنم و ببينم.
ن گولپینارلی اشاره این عبارت را به کلام رسول خدا همچنی

إنیّ لََراکُم مِن »داند که فرمود: صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م نیز محتمل می

نگرم ؛ همانا من شما را از پشت سرم میوَرائی کَما أراکم مِن أمامی
 «بینم.همانگونه از پیشِ رو می

 انی: جسم را.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخ. اصلاح 1
 چشمیّ: چشم بودن.

 . نسخۀ قونیه: دیدگاه. بریتانیا )الف(: دیدگاهی. 2
 . بریتانیا )الف(: از چه دادش. 3
 . نسخۀ قونیه: خاکِ هَباست. 4

 هَبا: تباه و نابود.
 .69. سوره الأنبیاء آیه  5

بر خلاف طبع خود عمل نموده و )افتادن تکل ف و به زحمت: کردنتجش م
 (.السلام را نسوزاندم علیهابراهی

 .78و  77. سوره طه آیه  6
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: داوود با او یار شد.. اصلاح 7

و ما داوود را از جانب خویش فضیلتی بخشیدیم ]و به »؛ 10سوره سبأ آیه 
آواز شوید و همراه ها و ای پرندگان با او همها و پرندگان گفتیم:[ ای کوهکوه

 «او تسبیح خدا بگویید، و آهن را برای او نرم گردانیدیم.
 .81. سوره القصص آیه  8
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فرزانه را؟!گر نبودی چشمِ دلْ حَناّنه را *** چون بدِیدی هَجرِ آن 
1 

ور *** چون گواهی دادی اندر مُشتْ در؟!سنگریزه گر نبودی دیده
2 

«زُلزِلتَ زِلزالهَا»خوان ها *** سوره برکِش تو پرّ و بالای خِرَد، برَ
3 

 ها دهد؟!در قیامتْ این زمین بر نیک و بد *** کی ز نادیده گواهی
ثْ حالهَا وَ اخبارَ »کِی  ؟!«هاها *** تظُهِرُ الأرضُ لَنا أسرارَ تحَُدِّ

4 

---------- 
 السلّم فرعون را[]جواب موسیٰ علیه

این فرستادنْ مرا پیشِ تو میر *** هست برُهانی که بدُ مُرسِلْ خَبیر»
5 

خور از پیِ مَیسور راکه چنین دارو چنان ناسور را *** هست در
6 

 گزینده بودی پیش از این *** که خدا خواهد مرا کردنواقعاتی دی
 من عصا و نور بگْرفته به دست *** شاخِ گستاخیْ تو را خواهم شکست

 نمودت رَبِّ دینواقعاتی سهمگین از بهرِ این *** گونه گونه می

                              
 . بریتانیا )الف(: چشم و دل. 1

که مسجد رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م سقفی نداشت و  در ابتدا
فقط برگ نخل خرما بر بالای آن گذاشته بودند، حضرت منبری نداشتند و 

خواندند، مردی از زدند و خطبه میهنگام صحبت به تنۀ درختی تکیه می
اصحاب عرض کرد: ای رسول خدا، ای کاش چیزی بود که در روز جمعه 

شنیدند! ایستادی تا مردم تو را ببینند و صدای تو را بهتر میآن میبر بالای 
 حضرت فرمود: بله!

پس برای حضرت منبری سه پله ساختند و در جایی که پیامبر فرمودند قرار 
، پس چون حضرت فلَمَّا جاوَزَهُ خارَ الجِذعُ، حَتىّٰ تصََدَّعَ و انشَقَّ دادند. 

از کنار آن تنۀ درخت عبور کردند، آن درخت خواستند بر فراز منبر بالا روند 
ناله و فریادی جانسوز همچون نالۀ حیوانی برآورد تا بر خود شکافت، پس 
رسول خدا باز گشت و با دست مبارک بر آن درخت کشید تا آرام شد، سپس 

 حضرت بر فراز منبر رفت... .
 .411ص  17. بحارالأنوار ج  2
زمانى فرا رسد كه زمين را زلزله آيد، »؛ 4الی  1. سوره الزلزلة آیه ***  3

اى! و آنچه در درون زمين است آن را بيرون كند و اى! چه زلزلهچه زلزله
آشكار نمايد. و انسان در اين روز گويد: چه شده است زمين را كه چنين 

 «نمايد.كند؟! در امروز زمين خبرها و حوادث درون خود را بازگو مىمى
اشتن زمین[ چگونه حال خویش و حوادث ]درون[ خود د. ]بدون اطلاع 4

 سازد؟!کند و اسرار خویش را برملا میرا بازگو می
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که شُد مُرسِل.. اصلاح 5

 مُرسِل: فرستنده.
 . ناسور: زخمی که عفونی شده است. مَیسور: آنچه بتوان آن را علاج کرد. 6
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خورِ سِرِّ بدَ و طُغیانِ تو *** تا بدانی کُاوست در خوردانِ تودر
1 

 است و خبیر *** مُصلِحِ أمراضِ درَمان ناپدیر تا بدانی کُاو حکیم
“کاین هست از خوابِ گِران”گشتی از آن *** کور و کَر: تو به تأویلّت می

2 
م در لمَُع *** دیدْ تعبیرش، بپوشید از طَمَع و آن طبیب و آن مُنجَِّ

3 
 اتآید غُصّه در آگاهیات *** که دردور از دولت و از شاهی”گفت: 

“بیند مَنامتلف یا از طعام *** طبعْ شوریده همیاز غذای مُخ
4 

 ایخو نهِخواریّ و، مِسکینای *** تنُد و خونجو نهِآنکه دیدْ او که نصیحتز
پادشاهان خون کنند از مَصلحت *** لیک رحمتشْان فزُون است از عَنتَ

5 
 شاه را باید که باشد خویِ رَبّ *** رحمتِ او سَبْق گیرد بر غَضَب

ضرورت خون کُند از بهرِ ریوضبْ غالب بوَد مانند دیو *** بینی غ
6 

آن و کنیزنی حَلیمیِّ مُخَنَّث وار نیز *** که شود زنْ روسپی ز
7 

 ای سازیده بودی کینه رادیوخانه کرده بودی سینه را *** قبله
 «ها را که خَست *** نکَ عصایم شاخِ شوخت را شِکستشاخِ تیزت بس جگر

این جهانیان و تاخت بردن تا  حمله آوردنِ
دربندان غیب که سَرحدّ غیب است و 

غفلت ایشان از کمین؛ که چون غازی به 
 8غزا نرود، کافرْ تاخت آرَد

حمله بردند اسِپهِ جسمانیان *** جانبِ قلعه وْ دِزِ روحانیان
9 

 جیْبگیرند بر دربندِ غیْب *** تا کسی نایدَ از آن سو پاکتا فرو
 یْ غزا چون کم برَند *** کافران برعکسْ حمله آورندغازیان حمله

تو تا سرحدّ قلعۀ نسل آدم که رحم باشد تاختی و »السلّم فرعون را که: ]سخن موسیٰ علیه
 «[وجود نیایدهر جنین را کُشتی تا موسیٰ به

کیشغازیانِ غیْب چون از حِلمِ خویش *** حَمله نآوردند بر تو زشت»
10 

 حمله برُدی سوی دربندانِ غیب *** تا نیایند این طرفْ مردانِ غیب
 ها بر زَدی *** تا که شارِع را بگیری از بدَیچنگ در صُلب و رَحِم

ست از برای اِنتسِال؟!رهی که ذوالجلّل *** برگشادهَچون بگیری شه
11 

                              
 وردْ آنِ تو.. نسخۀ قونیه: در خ 1

 درخوردان: درخور، سزاوار.
 . نسخۀ قونیه: کور و گر. 2
 (.ستارگان)ها، درخشش: لُمَع.  3
 بیند.بیند مَنام: خواب آشفته می. شوریده همی 4
 . عَنَت: آزار و اذیت، رنج و مشق ت. 5
 . ریو: مکر و نیرنگ. 6
که زنان و کنیزان به غیرتی بردباری نیز نشان دهد . و نه اینکه پاشاه از بی 7

 فحشا خواهند افتاد.
 . عازی: جنگجو. غزا: جنگ. 8
 . دِز: دژ، قلعه. 9

 . بریتانیا )الف(: حمله آوردند. 10
 آوری.. انتسال: تناسل و فرزند 11
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ها را ای لجَوج *** کوریِ تو کرد سرهنگی خُروجسَد شدی دربند
1 

 نم سرهنگ و، هَنگت بشْکنم *** نکَ به نامش نام و ننگت بشْکنمنکَ م
 ها را سخت بند *** چند گاهی بر سِبالِ خود بخندتو هَلّ دربند

“الْقدَرَ یعُمی الْبَصَر”کَندَ یک یک قدَرَ *** تا بدانی که: سَبلَتتَ را بر
2 

 لّد؟!شانْ بِ لرزید از دمَْ سَبلتَِ تو تیزتر یا آنِ عاد *** که همی
 رو ترَی یا آن ثمَود *** که نیامد مثلِ ایشان در وجود؟!تو ستیزه

 ها گر بگویم، تو کَری *** بشْنویّ و ناشنوده آوریصد از این
 سخنْ من دارویتَ آمیختمتوبه کردم از سخن کَانگیختم *** بی

ت تا ابدکه نهَم بر ریشِ خامت تا پزد *** یا بسوزد ریش و ریشَه
3 

 خوردِ اودهد هر چیز را درکُاو خَبیر است ای عَدو *** میتا بدانی 
کی نکو کردیّ و کی کردی تو شَرّ *** که ندیدی لایقش در پِیْ اثر؟!

4 
 ای کز پی نیامد مثلِ آن؟!کی فرستادی دمَی بر آسِمان *** نیک
 دمَی بینی جزای کارْ توگر مراقب باشی و بیدارْ تو *** هر

 آمدنی رَسَن *** حاجتت نایدَ قیامتچون مراقب باشی و گیر
 آن که رمزی را بداند او صحیح *** حاجتش نایدَ که گویندش صریح

 هااین بلّ از کودنی آید تو را *** که نکردی فهم نکته وْ رمز
 اینجا نشاید خیره شد -فهم کن-از بدَی چون دلْ سیاه و تیره شد *** 

 در تو جزای خیرگیور نه خود تیری شود آن تیرگی *** در رسد 
 ور نیاید تیرت، از بخشایش است *** نی پیِ نادیدنِ آلایش است
 هین مراقب باش گر دل بایدت *** کز پیِ هر فعلْ چیزی زایدت
 «ور از این افزونْ تو را همّت بوَد *** از مُراقبْ کار بالاتر رَود

بیان آنکه تن خاکی آدمی همچون آهنِ 
ست؛ تا در او نیکو جوهر قابل آیینه شدن ا

هم در دنیا، بهشت و دوزخ و قیامت و غیر 
 5آن معاینه بنماید، نه بر طریق خیال

 پس چو آهن گرچه تیره هیکلی *** صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی
 صُوَر *** اندر آن هر سو مَلیحی سیم برَتا دلت آیینه گردد پرُ
 نور بود *** صیقلی آن تیرگی از وی زُدودآهن ار چه تیره و بی

 ها توان دید اندر اوصیقلی دید آهن و خوش کرد رو *** تا که صورت
 گیره استآنکه صیقلگر تنِ خاکی غلیظ و تیره است *** صیقلش کن؛ ز

 تا در او أشکالِ غیبی رو نهََد *** عکسِ حوریّ و مَلکَ در وی جَهَد
 ست حق *** که بدِان روشن شود دل را وَرققلت بدِان دادهَصیقلِ ع

 ای دو دست بازنماز *** و آن هویٰ را کردهای ای بیصیقلی را بسته
 گر هویٰ را بندْ بنْهاده شود *** صیقلی را دستْ بگُشاده شود

                              
ها. لَجوج: معاند. کوریِ تو...: به کوری تو اکنون امیری . در بند: گذرگاه 1

 ]از امیران لشکر الهی[ خروج کرد.
تقدیر الٰهی چشم تدبیر را کور )= الْقَدَر یُعمی الْحَذَر : . نسخۀ قونیه 2

 (.سازدمی
 کند.الْقَدَر یُعمی الْبَصَر: تقدیر و ارادۀ الٰهی چشم را کور می

شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: .../  تا بسوزد ریشِ خامت . اصلاح 3
 تا ابد.

 : کی کژی کردی و کردی تو شرّ.. نسخۀ قونیه 4
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بیان آنکه تن هر یک از آدمی . اصلاح 5

همچون آهنِ نیکو جوهر قابل آیینه شدن است؛ تا در آن در دنیا بهشت و 
 دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید، نه به طریق خیال بل به عیان.
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ها در آن حاصل شدیآهنی کآیینۀ غیبی بدُی *** جمله صورت
1 

هاد *** این بوَد ﴿یسعوَنَ في الْأرضِ فسَاد﴾تیره کردی، زنگ دادی در ن
2 
 تاکنون کردی چنین، اکنون مکُن *** تیره کردی آب از این، افزون مکُن
برَ مَشوران، تا شود این آبْ صاف *** واندر او بینْ ماه و اختر در طواف

3 
 آن که مردم هست همچون آبِ جو *** چون شود تیره، نبینی قعرِ اوز

هر است و پرُ زِ درُّ *** هین مکُن تیره اگر هستی تو حُرّ گوقعرِ جو پرُ
4 

 یْ سَماجانِ مردم هست مانند هوا *** چون به گَرد آمیخت، شد پرده
که گَردشَ رفت، شد صافیّ و تابمانع آید او ز دیدِ آفتاب *** چون

5 
سُرور *** صیقلی، وَ اٰللُٰ أعلَم بِالصُدورحاصلْ آنکه کم مکُن ای بی ��

6 

السلام اسرارِ فرعونیّه باز گفتنِ موسیٰ علیه
را و واقعاتِ او را ظَهْرَ الغَیب تا به خَبیریِّ 

 7حقْ ایمان آورَد. وَ اللٰهُ أعلَم
 نمودت، تا رَوی راهِ نجاتبا کمالِ تیرگی، حقْ واقعِات *** می»
 نمود *** واقعِاتی که در آخِرْ خواست بودآهنِ تیره به قدُرت میز

 شدیدیدیّ و بدتر مینی کمتر تو آن ظلم و بدَی *** آن همیتا کُ 
 آن و، آن نقشِ تو بودرمیدی زهای بد که در خوابت نمود *** مینقش

 همچو آن زنگی که در آیینه دید *** روی خود را زشت و بر آیینه رید
 ام آنِ تو است، ای کورِ خَسزشتی“ *** ”چو زشتی، لایقِ اینیّ و بس”که: 
“آنکه هستم روشنیکُنی *** نیست بر من؛ زحَدثَ بر رویِ زشتت میاین 

8 
دوختهدیدی لباست سوخته *** گَه دهان و چشمِ تو برَگاه می

9 
 گاه حیوانْ قاصدِ خونت شده *** گَه سَرِ خود را به دندانِ ددَه

                              
 . نسخۀ ناسخه: مُرسَل شدی. 1
سزاى كسانى كه با خدا و پيامبر نبرد ميكنند، »؛ 34و  33. سوره المائده آیه  2

و ميكوشند در زمين فساد منتشر سازند، اين است كه كشته شوند، يا به دار 
آويخته گردند، يا دست و پايشان به خلاف يك ديگر )دست راست و پاى 

راى ايشان رسوائى چپ يا بالعكس( قطع گردد، يا تبعيد گردند، و اين كيفر ب
است در اين دنيا، و در آخرت عذابى سخت در انتظارشان خواهد بود. مگر 
كسانى كه توبه كنند پيش از آنكه دستگير شوند و بدانيد كه خداوند غفور و 

 «رحيم است.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: پر مَشوران.. اصلاح 3

 هم زدن مایع یا هر چیزی.شورانیدن: بهبر
 . نسخۀ قونیه: که هست او صافِ حُرّ. 4
 . نسخۀ قونیه: صافیّ و ناب. 5
تر ها ]است[ آگاه: و خداوند به ]آنچه در[ سینهوَ اٰللُٰ أعلمَ باِلصُدور.  6

 است.
 . ظهرَ الغیب: آنچه در پس پرده انجام داده است. 7
. شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: این جَفا بر روی زشتت. اصلاح 8

 قسطنطنیه )ب(: ... ز آنک رَستم از منی.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: لبانت سوخته.. اصلاح 9
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 آمیزِ تیزگَه نگون اندر میانِ آبریز *** گَه غریقِ سَیلِ خون
 اوفتاده، گشته پست *** گاه در اشِکنجه و بسته دو دستگَه ز بامی  ��
 گاه دیده خویش در زنجیر و غُل *** گاه بر مغزت زدندی چون دهُُل ��

“شَقیّ!”که: “ ایشَقیّ ”که: “ ایشَقیّ ”گَه ندِات آمد از این چرخِ نقَی *** که: 
1 

 “برو، هستی زِ اصحابِ شِمال”گَه ندِات آمد صَریحی از جبال *** که: 
 “تا ابد فرعون در دوزخ فتاد”آمدت از هر جَماد: *** گَه صدا می

 “گشت مَطرودْ ابدْ فرعونِ مات”گه خطاب آمد تو را از هر نبات: ***  ��
 گویم ز شرم *** تا نگردد طبعِ معکوسِ تو گرمها که نمیزین بتَرَ

 اندکی گفتم به تو ای ناپذیر *** زَ اندکی دانی که هستم من خَبیر
 کردیّ و مات *** تا نیََندیشی ز خواب و واقعِاتخویشتن را کور می

 چند بگُریزی، نکَ آمد پیشِ تو *** کوریِ ادراکِ مَکر انَدیشِ تو
 «هین مکُن، زین پس فرا گیر احِتراز *** که ز بخشایش درِ توبَه ست باز

 بیان آنکه درِ توبه باز است در
توبه را از جانبِ مغربْ درَی *** باز باشد تا قیامت بر وَری

2 
 تا ز مغرب بر زَند سرْ آفتاب *** باز باشد آن درَ ، از ویْ سر مَتاب

 آن هشت ای پسرسْت زهست جَنتّ را ز رحمتْ هشت درَ *** یک درَِ توبهَ
  آن درِ توبه نباشد جُز که بازاین همه، گَه باز باشد گَه فراز *** و

 هین غنیمت دار، درَ باز است، زود *** رَختِ آنجا کِش به کوریِّ حَسود
 پیش از آن کز قهرْ در بسته شود *** بعد از آن زاریِّ تو کس نشْنود ��
 گرد از کفر و، این در باز یاب *** تا نگردی از شقاوت ردِّ بابباز ��

گفتنِ موسیٰ 
 و آله و[ علیه السّلام مر فرعون ]علیٰ نبیِّنا

از من یک پند قبول کن و چهار »را که: 
 «فضیلتْ عِوَضْ بِستان

 «هین ز من بِپْذیر یک چیز و بیار *** پس ز من بسِتان عِوَضْ آن را چهار»
 «ای موسیٰ، کدام است آن یکی؟ *** شرح کن با من از آن یک اندکی»گفت: 

 خدایی نیست غیر از کردگار”که:  آن یک که بگویی آشکار ***»گفت: 
 خالقِ أفلّک و أنجُم بر عُلّ *** مردم و دیو و پرَیّ و مرغ را

 شبیهحَد و او بیخالقِ دریا و کوه و دشت و تیه *** مُلکَتِ او بی
 حافظِ هر چیز و هر کس، هر مکان *** رازقِ هر جانور اندر جهان ��

  آرندۀ گُل از گیاهم نگهدارندۀ أرْض و سَما *** هم پدید ��
 کِشانمطّلِعْ او بر ضمیر بندگان *** حاکم و جباّر بر گردن ��

«“یَفعلَُ اَللْٰ ما یشَا”اوست بر هر پادشاهی پادشا *** حکمْ او را،  ��
3 

 ای موسیٰ، کدام است آن چهار *** که عوض بدِْهی مرا؟ بر گو، بیار»گفت: 
 میخِ کُفرِ منیْ حَسَن *** سُست گردد چارتا بوَد کز لطفِ آن وعده

 گشاید قفُلِ کفرِ صد مَنمَهای مُغتنَمَ *** برآن خوش وَعدهبو که ز
 بو که از تأثیرِ جویِ انَگبین *** شهد گردد در تنم این زهرِ کین
 یا ز عکسِ جویِ آن پاکیزه شیر *** پرورش یابد دمَی عقلِ اسیر

                              
 بخت.. نَقی: پاکیزه، برگزیده. شَقی: شقاوتمند و تیره 1
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م 17ص  30. مسند احمد ج  2

وبةَِ، مَسیرَتهُُ سَبعونَ سَنةًَ، لً یغُلقَُ إنّ باِلمَغرِبِ باباً مَفتوحًا لِلتَّ »فرمود: 

؛ همانا در مغرب دری است برای توبه که حَتىّه تطَلعَُ الشَّمسُ مِن نحَوِه
شود تا آنگاه که مسیر ]پهنای[ آن هفتاد سال راه است و این در بسته نمی

 «خورشید ]صبح قیامت[ از جانب آن در بر دَمَد.
 بر وَری: وَریٰ، خلایق.

 «دهد.خداوند هر کاری که بخواهد انجام می»؛ 17سوره ابراهیم آیه .  3
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 یا بوَد کز عکسِ آن جوهای خَمر *** مست گردم، بو برََم از ذوقِ امر
 یْ خرابیا بوَد کز لطفِ آن جوهای آب *** تازگی یابد تنِ شوره

 ای پیدا شود *** خارزارم جنةُّ الْمَأویٰ شودام را سبزهشوره
 بو که از عکسِ بهِِشت و چار جو *** جان شود از یاریِ حقْ یارجو

 امام *** آتش و در قهرِ حقّ آغشتهز عکسِ دوزخ گشتهچنان کَ آن
ام بر اهلِ جَنتّْ زهربارگَه ز عکسِ نارِ دوزخ همچو مار *** گشته

1 
گَه ز عکسِ جوششِ آبِ حَمیم *** آبِ ظلمم کرد خَلقان را رَمیم

2 
من ز عکسِ زَمهَریرم زمهریر *** یا ز عکسِ آن سَعیرم چون سَعیر

3 
 ومم کُنون *** وایِ آن کُاو یابمََش ناگَهْ زَبوندوزخِ درویش و مظل

 هات گردم با خبرموسیا، باشد که بگُشاییم در *** وز فضیلت ��
 موسیا، باشد که یابم مَأمَنی *** وا رَهم از کَثرَتِ ما و مَنیّ  ��

«شُمار!م دادن؟ برهین بگو با من کدام است آن چهار *** که عِوَض خواهی ��
4 

سیٰ کردن موشرح
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام آن چهار 

 5مُزد رافضیلتِ پای
 کَاوّلینِ آن چهار *** صحّتی باشد تنت را پایدار»گفت موسیٰ: 

 اند *** دور باشد از تنت ای ارجمندهایی که در طِب گفتهآن عِللَ
 ثانیاً باشد تو را عمرِ دراز *** که أجل دارد ز عُمرت احِترِاز

باشد بعَدِ عُمرِ مُستوَی *** که به ناکام از جهانْ بیرون رَویوین ن
6 

بلکه خواهانِ أجل، چون طفلْ شیر *** نی ز رنجی کآن تو را دارد اسیر
7 

جو باشی، ولی نزَ عجز و رنج *** بلکه بینی در خرابِ خانه گنجمرگ
8 

 ایزنی بر خانه بی اندیشهای *** میپس به دستِ خویش گیری تیشه
 حجابِ گنجْ بینی خانه را *** مانعِ صد خرمنْ این یک دانه راکه 

 پس در آتش افکنی این دانه را *** پیش گیری پیشۀ مردانه را
کَنی این خانۀ تن بی دریغ *** تا مَهَت آید برُون از زیرِ میغبر ��

9 
ای به یک برگی ز باغی مانده *** همچو کِرمی برگش از رَز رانده

10 
 چون کَرَم این کِرم را بیدار کرد *** اژدهای جهل را این کِرمْ خَورد

                              
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که ز عکس. بریتانیا )الف(: . اصلاح 1

 نار دوزخ همچو نار.
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که ز عکس.. اصلاح 2

 رَمیم: کهنه و پوسیده.
 یر: آتش یا زبانۀ آن.. زَمهریر: سرمای بسیار سخت. سَع 3
 داد.جای ایمان به من خواهیم دادن: به. عوض خواهی 4
 مُزد: مُزد.. پای 5
 . عمر مستوی: عمر طبیعی. 6
. بلکه خواهانِ أجل، چون طفلْ شیر: بلکه تو در طلب اجل خواهی بود  7

 همانطور که طفل در جست و جوی شیر است.
 . میرخانی: خرابه خانه.شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 8
 . میغ: ابر. 9

 ای.ای/... راندهشده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مانده. اصلاح 10
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چنین تبدیل گردد نیکبختیْ درخت *** اینکِرمِ کَرْمی شد پرُ از میوه
1 

 «کَن؛ کَز عقیقِ این یمََن *** صد هزاران خانه شاید ساختنخانه بر

کُنتُ کَنزاً مَخفیّاً، فَأحبَبتُ أن »تفسیرِ 
 2«قتُ الخَلقَ لِکَی اُعرَف[اُعرَفَ ]فَخَلَ

 گنجْ زیرِ خانه است و چاره نیست *** پس ز هَدْمِ خانه مَندیش و مَایست
 توان کردن عمارت بی ز رنجکه هزاران خانه از یک نقدِ گنج *** می

 عاقبتْ آن خانه خود ویران شود *** گنج از زیرش یقینْ عُریان شود
 کردن اسَتشَ آن فتُوحزدِ ویرانآنکه روح *** مُ لیک آنِ تو نباشد؛ ز

چون نکرد آن کار، مُزدش هست لا *** ﴿لیَسَ لِلإنسانِ إلّا ما سَعيٰ﴾
3 

چنین ماهی بدُ اندر زیرِ میغ؟!کِای دریغ! *** این»دستْ خایی بعد از آن تو: 
4 

«من نکردم آنچه گفتند از بهِی *** گنج رفت و خانه و، دستم تهُی
5 

 این خانه بود *** مانعِ صد خرمنْ این یک دانه بود حایلِِ گنج و حجابْ  ��
خانۀ اجُرت گرفتی و کِریٰ *** نیست مُلکِ تو به بیْعی یا شِریٰ 

6 
 این کِریٰ را مدتّی داد و اجَل *** تا در این مدتّ کُنی در وی عمل

کنی اندر دکُان *** زیرِ این دکُّانِ تو پنهان دو کاندوزی میپاره
7 

خراشهست این دکُّانْ کِرایی، زود باش *** تیشه بسِْتان و تگََش را می
8 

 دوزی وا رَهیتا که تیشه ناگهان بر کان زنی *** از دکان و پاره
 زنی این پاره بر دلَقِ گراندوزی چیست؟ خوردِ آب و نان *** میپاره

 تزنی زین خوردندرّد این دلقِ تنَت *** پاره بر وی میهر زمان می
 دوزی ننگْ دارای ز نسلِ پادشاهِ کامکار *** با خود آ، زین پاره

 آرد سَر به پیشِ تو دو کانکَن از این قعرِ دکان *** تا برای برپاره
نخورده زو برَییْ کِری *** آخِر آید برپیش از آن کاین مُهلتِ خانه

9 
 از رویِ کانکَندَ پس تو را بیرون کُندَ صاحبْ دکان *** وین دکان را بر

 کَنی:میزنی *** گاه ریشِ خامِ خود برتو ز حسرت دست بر سر می
 کِای دریغا، آنِ من بود این دکان *** کور بودم بر نخوردم زین مکان»

 ای دریغا، گنج را بگُذاشتم *** آبِ حیوان را به خاک انباشتم ��

                              
 . مونیخ )ب(: برگ و درخت. 1

 کَرْم: درخت انگور.
؛ در حدیث قدسی آمده است که خداوند 55ص  1. عوالی اللَئالی ج  2

من گنجی پنهان بودم، پس خواستم تا شناخته شَوم پس »عزوجل فرمود: 
 «خلائق را آفریدم تا شناخته شوم.

و برای انسان نیست مگر آنچه ]برای آن[ سعی »؛ 39. سوره النجم آیه  3
 «نموده است.

 گزی. میغ: ابر.. دست خایی: دست خویش را می 4
 . مونیخ )ب(: آنچ کردند. 5

 خوبی، نیکی. بِهی:
ای، مانند ای را به اجاره یا کرایه گرفتهاجاره. کِریٰ: کرایه. خانه. اجرت:  6

 ای نیست که خرید و  فروش نموده و مالک آن باشی. خانه
 . کان: معدن گرانبها. 7
 . تگ: ته، زیر. 8
 ای.ه. بَری: میو 9
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لِلعِبادشد “ یا حَسرَتا”ای دریغا، بودِ ما را برُد باد *** تا ابد 
1 

«ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ *** ماهِ من پنهان بمانْده زیرِ میغ ��
2 

غَرّه شدنِ آدمی به ذکاوت و تصوّراتِ 
کردن علمِ غیب که طبعِ خویش و طلب نا

 علم انبیاست
 قراردیدم اندر خانه من نقش و نگار *** بودم اندر عشقِ خانه بی»

ماندم اندر خانه حیران و نزَار *** لابدُ از معنیٰ شدم من عور و زار ��
3 

 عشقِ خانه در دلِ من کار کرد *** لاجَرم از گنج مانْدم دور و فرد ��
خبر *** وَر نَه دسَتنَْبویِ من بودی تبَرَبودم از گنجِ نهانی بی

4 
دادمیآه گر دادِ تبَرَ را دادمی *** این زمانْ غم را تبَرَّیٰ 

5 
 «باختمها میانداختم *** همچو طفلّنْ عشقچشم را بر نقش می

---------- 
 «تو طفلی، خانه پرُ نقش و نگار»پس نکِو گفت آن حکیمِ کامیار *** که: 

 «آر از دودمانِ خویشْ گَردبر»نامه بس اندرز کرد *** که: در الهی
---------- 

 «* که دلِ من زِ اضطرابش گشتْ گُمیْ سِوُم **بس کُن ای موسیٰ، بگو وعده»

کردنِ موسیٰ شرح
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام وعدۀ سوّم 

 را
آن سوُم مُلکِ دو تو *** دو جهانی خالص از خَصْم و عَدو»گفت موسیٰ: 

6 
 آن مُلکْ کَاکنون داشتی *** کآن بدُ اندر جنگ و، این در آشتیتر زبیش

 کی دهد *** بنْگر اندر صُلحْ چون خوانت نهد!آن که در جَنگت چنین مُل
«هات داد *** در وفا بنِْگر چه باشد افِتقاد؟!آن کَرَم کَاندرْ جَفا این

7 
«ای موسیٰ، چهارم چیست؟ زود *** بازگو، صبرم شد و حِرصم فزُود»گفت: 

8 
 چارم آنکه مانی تو جوان *** مویْ همچون قیر و، رُخْ چون ارَغَوان»گفت: 

                              
آورد و گويد: اى دریغ بر ؛ ﴿تا آنگاه هر كسى فرياد بر56. سوره الزمر آیه  1

 ... .﴾.در کنار خدا كوتاهى كردم اینکه
 شده براساس حاشیۀ نسخۀ مثنوی شریف. میرخانی: بماند.. اصلاح 2
 . نَزار: لاغر و ضعیف. عور: برهنه و فقیر و ناتوان. 3
 گرفتند.ای از عنبر و مُشک و اقسام عطر که در دست می. دستَنبوی: گلوله 4
 تم.. غم را تَبَرّی دادمی: از غم بیزاری جس 5
 . مونیخ )ب(: خَصم و عُتوّ. 6
 . افتقاد: مهربانی و دلجویی. 7
 (.تمام شد)رفت، : شد.  8
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 بو در پیشِ ما بس کاسِد است *** لیک تو پسَتی؛ سخن کردیم پسَترنگ و
1 

 «افتخار از رنگ و بو وّ از مکان *** هست شادیّ و فریبِ کودکان

کَلِّموا النّاسَ عَلیٰ قَدْرِ »بیان این خبر که: 
 2«عُقولِهِم

 که با کودکْ سر و کارم فِتاد *** هم زبانِ کودکان باید گشادچون»
“تاّب تا مُرغت خَرم *** یا مَویز و جوْز و فسُتقُ آورمبرو کُ ”که: 

3 
شَعیر -ای خر-دانی، بگیر *** این جوانی را، بگیر جز شبابِ تن نمی

4 
خَت هیچ آژَنگی نیفتد بر رُخَت *** تازه ماندَ این شَبابِ فرَُّ

5 
ات آرَد به رو *** نه قدِ چون سرو تو گردد دو تونه نشانِ پیری

6 
ها یا ألمَها خَللنی شود زورِ جوانی از تو کم *** نه به دندان

7 
نه کمی در شهوت و طَمْث و بعِال *** که زنان را آید از ضعفت مَلّل

8 
 نه شود مویتَ سفید و پشتْ خَم *** لیک خوشتر لحظه لحظه دم به دم ��

«آن چنان بگُشایدت فرَِّ شَباب *** که گشود آن مژده بر عُکّاشه باب
9 

                              
 (.ارزشبی)رونق، بی: کاسِد.  1
ما جماعت »اللٰه صل ی اللهٰ علیه و آله: ؛ رسول97، ص 1. إحیاء العلوم، ج  2

ایم که مردم را در جایگاه خاص  آنها قرار دهیم و پیغمبران، مأمور گشته
 «.اندازۀ عقلشان با ایشان سخن بگوییمبه
خانه، مدرسه. مُرغت: مرغی برای تو. جوْز: گردو. فُستُق: . کُت اب: مکتب 3

 پسته.
 . شَباب: جوانی. بگیر: بِدان. شَعیر: جو. 4
 . آژنگ: چین و چروک. 5
 (.پژمردگی: نژند. )ات آید به رونه نژند پیری: . نسخۀ قونیه 6

 دو تو: خَم.
 . خلل: کاستی. ألَم: درد. 7
 . بریتانیا )الف(: طَمثِ رِجال. مونیخ )ب(: نی زنان را. 8

 طَمْث: جِماع. بِعال: نزدیکی، ملاعبه. ملال: افسردگی.
انیا )الف(: از مژدۀ . مونیخ )ب(: که شد اندر مژدۀ عُک اشه باب. بریت 9

 عُک اشه.
آنچه مولانا از داستان عک اشه نقل فرمود در مصادر یافت نشد؛ آنچه یافت 

 شد چنین است:
: روزی رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م 13، ص 2، ج الأولیاءحلیة

هزار نفر که همراه آنان بدون حساب وارد در وصف امّت خویش و هفتاد
فرمود، عُکاشة بن مِحصَن اسدی که یکی از شوند سخن میبهشت می

اسد بود عرضه داشت: ای رسول خدا از خدا بخواه که مرا از آنان قرار بنی
پس دیگری نیز “ خداوندا او را از آنان قرار ده!”خدا فرمود: دهد! رسول 
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مَن بَشَّرَنی بِخُروجِ صَفَرٍ، »معنیِ حدیث: 
 1«بَشَّرتُهُ بِالجَنّة

 جِدالاحمدِ آخِر زمان را انتقال *** در رَبیعِ أوّل آمد بی
 که واقف شد دلش از وقتِ نَقل *** عاشقِ آن وقت گردید او به عقلچون

 «سَفرَسازم پسِ این ماه می»چون صَفرَ آمد، بشُِد شاد از صَفرَ *** که: 
 زدیهر شبی تا روزْ زین شوقِ هُدی *** او رفیقِ راهِ أعلیَٰ می

 هر کس که مرا مژده دهد *** چون صَفرَْ پای از جهان بیرون نهد»گفت: 
 «ور باشم مر او را و شَفیعمژده“ *** صَفرَ بگُذشت و شد ماهِ ربیع”که: 
 تاب و ضوْ چون صفر بر بست بار و ماه نو *** گشت پیدا بر فلک با  ��

 «جَنَّت تو را ای شیرِ زَفت»گفت که: « *** صَفرَ بگُذشت و رفت»گفت عُکّاشه: 
 «عُکّاشه ببرُد از مژده برَ»گفت: « *** بگُذشت این صَفرَ»دیگری آمد که: 

---------- 
 پس رِجال از نَقلِ عالَمْ شادمان *** وز بقَایش شادمانْ این کودکان

  کور *** پیشِ او کوثر نماید آبِ شورکه آبِ خوش ندید آن مرغِ چون
---------- 

 سپردقدم ره میسان بیشمرد *** هم بدینهمچنین موسیٰ کرامت می
نگردد صافِ اقِبال تو درُد *** هم نگردد اطلسِ بختِ تو برُد»که: 

2 
 «هر چه خواهی یابی از بختِ جوان *** شادمان مانی، نگردی ناتوان ��

 «گفتی ولیک *** تا کُنم من مشورت با یارِ نیکأحسَنت، نکِو »گفت: 

کردن فرعون با آسیه در مشورت
 ایمان آوردن

 سیهَجانْ افشان بر این، ای دل»گفت او این سخن با آسیه *** گفت: باز

                              
گفت: ای رسول خدا برای من ]نیز[ دعا کن که از آنان باشم، رسول خدا 

 «...عکاشه بر تو سبقت گرفت!»فرمود: 
 عُک اشه: نام شخصی از اصحاب پیامبر. باب: درب بهشت.

ه و سل م فرمود: . در روایتی است که رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آل 1
هرکس که مرا بشارت به خروج ماه صفر دهد من بشارت بهشت را به او »

، این رایت توسط بسیاری از علما از موضوعات شمرده شده «خواهم داد.
آنچه من »فرماید: ( می266ص  6است. علامه طهرانی )در مطلع انوار ج 

الله عليه و آله فهميدم اين روايت تصحيف شده است؛ چون رسول الله صل ى 
و سل م روزى خواستند به اصحاب خود جلالت ابوذر غفارى را بفهمانند، و 

مَن ”و سپس فرمودند: “ أوّلُ مَن یدخُل علیكم، مِن أهل الجنةِّ ”فرمودند: 

؛ فقال أبوذر: يا رسول الله! قد “بشََّرَنى بخُروج آذارَ فهو من أهل الجنةّ
است و چون لفظ آذار با صفر نزدیک است، هاى رومى خرج آذارُ. آذار از ماه

لذا در ألسنه به جاى آذار كه لفظ غريب و غير مأنوسى است، بعضى لفظ 
 «اند و زبان به زبان یک روايتى شده است.صفر را اشتباهاً شنيده

گونه آمده است: همچنین موسیٰ . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 2
صافِ اِقبال تو دُرد. قاهره )الف( مانند نسخۀ  نگردد»شمرد/ که: کرامت می

 قونیه جز اینکه: آبِ اقبال.
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 هاست متنِ این مَقال *** زود درَیاب ای شهِ نیکو خِصالبس عنایت
 ت و گریه کرد و گرم گشتاین بگف« *** وقتِ کِشت آمد، زهی پرُسود کِشت

«بخََّ لکَ *** آفتابی تاج گشتت ای کَلکَ»بر جَهید از جا و گفتا: 
1 

 عیبِ کَل را خود بپوشاند کلّه *** خاصه چون باشد کُلَهْ خورشید و ماه
 ؟!“آری و صد آفرین”هم در آن مجلس که بشِْنیدی تو این *** چون نگفتی: »

 این سخن در گوشِ خورشید ارَ شُدی *** سرنگون بر بویِ این، زیر آمدی
کند ابلیس را حقْ افِتقاد؟!ست و چه داد *** میدانی چه وعدهَهیچ می

2 
 ات بر جای مانْد؟!خواند *** ای عجب، چون زَهرهچون بدِین لطفْ آن کریمت باز

«اتدو عالَم بهره رسیدی درات *** میآن زُهرهات ندَْرید تا ززَهره
3 

---------- 
درََد *** چون شهیدان از دو عالَم برَ خورَدای کز بهرِ حقْ او برزَهره

4 
 غافلی هم حکمت است و نعمت است *** تا نپَرَّد زودْ سرمایه ز دست
 غافلی هم حکمت است و این عَمیٰ *** تا بماندَ، لیک تا این حدْ چِرا؟!

د *** زَهرِ جان و عقلِ رنجوری شودلیک نی چندان که ناسوری شو
5 

 خَری گُلزار را؟!چنین بازار را *** که به یک گُل میخود که یابد این
 ای را آمدت صد کانْ عِوَضای را صد درختسِتانْ عِوَض *** حَبهّدانه
آید به دست“ کانَ اٰللُٰ لَهْ ”دادنِ آن حَبهّ است *** تا که “ کانَ لِِلَّ ”

6 
 آن هویِ رَبِّ پایدارقرار *** هست شد زآنکه این هویِ ضعیفِ بیز

 که خود با او سپرُد *** گشت باقی دائم و هرگز نمُردهویِ فانی چون
 یْ خائفِ از باد و ز خاک *** که فَنا گردد بدِین هر دو، هلّکهمچو قطره

 و خاک رَست جَست *** از تفَِ خورشید و باد -که دریا بود-چون به اصلِ خود 
 ظاهرش گم گشت در دریا ولیک *** ذاتِ او معصوم و پابرجاست نیک

ندَمَ *** تا بیابی در بهَای قطره یمَخود را بی -ای قطره-هین بدِِه 
7 

خود را این شَرَف *** در کفِ دریا شو ایمن از تلَفَ -ای قطره-هین بدِِه، 
8 

---------- 
 ست!*** قطره را بحَری تقاضاگر شدهَخود که را آمد چنین دولت به دست؟! »

 کند دریا تو را *** پس چه اسِتادیّ و درماندی؟! هَلّچون تقاضا می
، زود بفروش و بخر *** قطره  گوهر ببرَای دِه، بحَرِ پرُاَللَٰ اَللَٰ

، هیچ تأخیری مکن *** که ز بحَرِ لطف آمد این سُخُن اَللَٰ اَللَٰ
9 

، زود بشت ��  که بحَر رحمت است این، نیست جواب و بجو *** چوناَللَٰ اَللَٰ
 دست و پا *** تا شود چوگانِ موسیٰ پا تو راگویْ شو بی“ اَللَٰ اَللَٰ ”

، تو گمانَ بدَ مبرَ *** بر چنینْ اِنعامِ عام ای بی ��  خبراَللَٰ اَللَٰ
، زود دریاب ای فَتیٰ  ��  *** تا نگردی در غلط بینی فنَا اَللَٰ اَللَٰ

                              
 حال تو. کَلَک: تصغیر کَل، کَچَلک.. بَخ  لَک: خوشا به 1
 . افتقاد: دلجویی. 2
 (. بخت و اقبال)ستارۀ سَعادت : زُهره.  3
 شود.مند میبَرد و بهرهدَرَد: پاره شود. بَر خورَد: ثمر می. بر 4
 . ناسور: زخمی که چرک کرده باشد. 5
؛ رسول اکرم 563، ص 1. کشف الأسرار و عُدّة الأبرار، ج  6

ُ له»صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود:  ِ کانَ اللٰه ؛ هر آن کس که مَن کانَ للّٰه
 «برای خدا باشد، خدا برای او خواهد بود.

 . یَم: دریا. 7
 . بریتانیا )الف(: ایمن از سلف. 8
 . مونیخ )ب(: که ز قعرِ لطف. 9
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، ترک کن هستیِّ خَود *** چون ��  سْتتَ، برو ای مُعتمََدکه خواندهَاَللَٰ اَللَٰ
، زودتر تعجیل کن *** بر �� سُخُنفرُوز از این اشارتْ بیاَللَٰ اَللَٰ

1 
، تا کنون کژ باختی *** گردن اندر معصیت افراختی ��  اَللَٰ اَللَٰ

، چون عنایت در رسید *** بی ��  وقفّ در وی آمیز ای عَنیدتاَللَٰ اَللَٰ
، چون ��  مالد به رویتَ، شُکر گوهای تو *** در نمیکه عِصیاناَللَٰ اَللَٰ

، چون ز فضلتَ راه داد *** سر به خاکِ پای او باید نهاد �� اَللَٰ اَللَٰ
2 

، با چنین کفرِ دو تو *** چون قبولت می ��  کند اکِرامِ او؟!اَللَٰ اَللَٰ
 رودشود *** کَاسفلَی بر چرخِ هفتم میگُم می لطف اندر لطفِ او

 هین که یک بازی فتِادتَ بوُالعجََب *** هیچ طالبْ این نیابد در طلب
 «پذیر این چار خلعت، زود، زود *** تا ببینی در عِوَض صد عِزّ و سوددر ��

 «با هامان بگویم، ای سَتیر *** شاه را لازم بوَد رأیِ وزیر»گفت: 
«ان مگو این راز را *** کاو زِ کَمپیری نداند باز رابا هام»گفت: 

3 

مَثَلْ در بازِ پادشاه و کمپیرْ زَن که ]باز[ به 
 خانۀ او بود

د ناخنش بهرِ بهِی» «بازِ اسپیدی به کَمپیری دهَی *** او بِبرَُّ
4 

---------- 
د کور وارناخُنی که اصلِ کار است و شکار *** کورِ کَمپیرک ببِرَُّ

5 
 «سان دراز است ای کیا؟!ست مادر که تو را *** ناخُنان زینجا بودهَک»که: 

 کُند زالِ پلیدناخن و منقار و پرَّش را برُید *** وقتِ مهرْ این می
درََدها را برکه تتُماجش دهد، او کم خورَد *** خشم گیرد، مِهرچون

6 
وّ؟!نماییّ و عُتچنین تتُماج پختم بهرِ تو *** تو تکبرّ می»که: 

7 
«تو سزایی مر همان إدبیر را *** نعمت و اقبال کی سازد تو را؟!

8 
«خواهی که نوشی زین فطَیرکاین را بگیر *** گر نمی»آبِ تتُماجش دهد: 

9 
آبِ تتُماجش نگیرد طبعِ باز *** زالْ بِترُْنجَد، شود خشمش دراز

10 
فرَشاز غضبْ آن آشِ سوزان بر سَرش *** زن فرو ریزد، شود کَلْ مِغ

11 
 اشک از آن چشمش فرو ریزد ز سوز *** یاد آرَد لطفِ شاهِ با فرُوز

                              
 فُروز: مشتعل شو.. بَر 1
 . فضلت: از روی فضل تو را. 2
 . نسخۀ قونیه: کورِ کَمپیری چه داند باز را؟! 3

 کَمپیر: پیرِ سالخورده. کَمپیری: پیری و سالخوردگی.
 کردن.. بِهی: نیکی 4
لاله: کوژ شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: گو ز کَمپیری. ک. اصلاح 5

 کمپیری.
 . تُتماج: نوعی آش. 6
 . عُتوّ: سرکشی. 7
 کردن.. إدبیر: ادبار و پشت 8
 . فَطیر: نانی که خمیرش ور نیامده باشد. 9

 شود.. بترنجد: اخمناک می 10
 (.سر)خود کلاه: مِغفَر.  11
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یْ شاه دارد صد کمالآن دو چشمِ نازنینِ پرُ دلَال *** که ز چهرهز
1 

چشمِ ما زاغَش شده پرُ زخمِ زاغ *** چشمِ نیک از چشم بدْ با درد و داغ
2 

نماید تارِ موچشمِ دریا بسَطَتی کز بسَطِ او *** هر دو عالمَ می
3 

گر هزاران چرخ در چشمش روَد *** همچو چشمه پیشِ قلُزُم گم شود
4 

 هابینی بوسها *** یافته از غیبچشمِ بگُذشته از این محسوس
 ای گویم از آن چشمِ حَسَنیابم یکی گوشی که من *** نکُتهخود نمی

 اش را جبرئیلرُبودی قطرهآبِ محمودِ جَلیل *** می چکید آنمی
 کیشاش آن خوبتا بمالد در پرَ و منقارِ خویش *** گر دهد دستوری

خشمِ کَمپیر ار فروخت *** فرَِّ نورِ صبر و حِلمم را نسوخت»باز گوید: 
5 

 بازِ جانم بازْ صد صورت تنَدَ *** زخم بر ناقه، نه بر صالح زند
 که آرَد با شکوه *** صد چُنان ناقه بزاید متنِ کوه صالح از یک دمَ

 خَموش و، هوش دار *** ور نه درَّانید غیرت پود و تار”گوید: دل همی
 «“غیرتش را هست صد حِلمِ نهان *** ور نه سوزیدی به یکدم صد جهان

---------- 
نخَوتِ شاهی گرفتش جایِ پند *** تا دلِ خود را ز پندْ او کردْ بند

6 
«کُنم با رأیِ هامان مشورت *** کاو ست پشتِ مُلک و قطُبِ مَقدرَُت» که:

7 

---------- 
 مصطفیٰ را رایزنْ صِدیّقِ رَبّ *** رایزنْ بوجَهل را شد بولهََب

 ها به پیشش گشت سردعِرقِ جنسیتّ چنانش جذب کرد *** کآن نصیحت
درََدها را برجنسْ سویِ جنسْ صد پرَّه پرََد *** بر خیالش بَند

8 

قصّۀ آن زن که طفل او بر سر ناودان 
 9غَژید، از علیّ علیه السّلام چاره جُستمی

 شد بر ناودانْ طفلی مرا»یک زنی آمد به پیشِ مُرتضَیٰ *** گفت: 

                              
 . پُر دَلال: پُر ناز و عشوه. 1
صف پیامبر است؛ ﴿نه دیدگان در و 17اشاره به سوره النجم آیه « ما زاغ. » 2

او )پیغمبر اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م( به كجى گراييد، و نه دچار 
 طغيان گشت، )تا چيزى را ديده باشد كه حقيقت نداشته باشد(﴾

بین است. زخم زاغ: چشم ما زاغ: چشمی که دچار انحراف نیست و حقیقت
 )آزار و اذیت پیرزن که کنایه از دنیا و دنیاپرستان(

 . چشم دریا بَسطَتی: چشمی که به وسعت دریاست. 3
 . مونیخ )ب(: گر هزاران بَحر. 4

 قُلزُم: دریا.
 . بریتانیا )الف(: از فروخت. مونیخ )ب(: بسوخت. 5
 نسخۀ قونیه: تا دل خود را ز بندِ پند کَنْد..  6
 . قُطبِ مَقدُرَت: مرکز و محور قدرت. 7
 . بریتانیا )الف(: پندها را. 8
 . غژیدن: خزیدن. 9
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آید به دست *** ور هِلمَ، ترسم که او افتد به پستخوانم، نمیگرْش می
1 

 “کز خَطَر سوی من آ”نیست عاقل تا که دریابد چو ما *** گر بگویم: 
 داند به دست *** ور بداند، نشَْنود؛ این هم بدَ استهم اشارت را نمی

 گرداندَ از من چشم و روبس نمودم شیر و پستان را بدو *** او همی
 از برای حق شمایید ای مِهان *** دستگیرِ این جهان و آن جهان

 «لرزد دلم *** که به دردْ از میوۀ دل بگُسَلمزود درمان کن؛ که می
 آور هم به بام *** تا ببیند جنسِ خود را آن غلّمطفلی را بر»گفت: 

 «آن ناودان *** جنس بر جنس است عاشقْ جاودانسوی جنس آید سَبکُ ز
 رو زن چنان کرد و، چو دیدْ آن طفلِ او *** جنس خود، خوشْ خوش بدِو آورد

 جنس دانسوی بام آمد ز مَتنِ ناودان *** جاذب هر جنس را هم
سوی طفلْ طفل *** وا رَهید از اوفتادن سوی سِفلغَژغَژان آمد به

2 

---------- 
سْتند از بشََرْ پیغمبران *** تا به جنسیتّ رهند از ناودانآن شدهَز

3 
و کم گردید گُمپس ﴿بشََر﴾ فرمود خود را ﴿مِثلكُم﴾ *** تا به جنس آیید 

4 
 آنکه جنسیتّْ عجایب جاذبی ست *** جاذبِ جنس است هرجا طالبی ستز

جنس آمدندکه همعیسی و ادریس بر گردون شدند *** با ملّئک چون
5 
 بازْ آن هاروت و ماروت از بلند *** جنسِ تن بودند؛ از آن، زیر آمدند

 ن شدهکافران هم جنسِ شیطان آمده *** جانشِان شاگردِ شیطانا
 های عقل و دل بر دوختهصد هزاران خویِ بد آموخته *** دیده

 ستی این حسد *** آن حسد که گردنِ ابلیس زدکمترین خوشان بدُهَ
آن سگانْ آموخته حقد و حسد *** که نخواهد خَلق را مُلکِ ابدز

6 
هر که را دید او کمال از چپّ و راست *** از حسد قولِنجش آمد، درد خاست

7 
 نخواهد شمعِ کس افروختهآنکه هر بدبختِ خرمن سوخته *** میز

هین کمالی دست آور تا تو هم *** از کمالِ دیگران نفَْتی به غَم
8 

 خواه دفعِ این حسد *** تا خدایت وا رهاند زین جسداز خدا می
 ای باشد درون *** که نپردازی از آن، سوی برُونمر تو را مشغولی

 رهددهد *** که بدِان، مست از دو عالم میا آن میای مِی را خدجرعه
 شرهاند از خودیخاصیتَ بنْهاده در کَفِّ حَشیش *** کُاو زمانی می

 کَندَمیکند *** کز دو عالمْ فکر را برخواب را یزدان بدِان سان می
 کرد مجنون را ز عشقِ پوستی *** کاو بِنشَناسد عَدو از دوستی

 ی دارد او *** که بر ادراکاتِ تو بگِْمارد اوچنین مِ صد هزاران این
 های شِقاوتْ نفس را *** که ز رَه بیرون برََد آن نحَس راهست مِی

 نقَل راهای سعادت عقل را *** که بیابد منزلِ بیهست مِی
 آن سو بگیرد راهْ پیشخیمۀ گردون ز سرمستیّ خویش *** بر کَندَ، ز

 غَرّه مشو *** هست عیسیٰ مستِ حق، خرْ مستِ جُو -دِلا-هین به هر مستی 

                              
 . هِلَم: رها کنم. 1
 . غژغژان: به حالت خزیدن. 2
 . نسخۀ قونیه: زان بوَد جنس بشرْ پیغمبران. 3
. میرخانی: تا به جنس آیند و کم گردند شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 4

 گُم.
؛ ﴿)ای پیامبر به مردم( بگو: من بَشری هستم همانند 110سوره الکهف آیه 

 شود که: خداى شما خداى واحد است...!﴾شما؛ ولی بر من وحى می
 . گردون: فلک، آسمان. 5
ابلیس[ گفت: پس سوگند به عز ت تو که همگی »]؛ 82. سوره ص آیه  6

 «بشر را اغوا خواهم کرد. افراد
 . قولنج: درد و مرضی دردناک در ناحیه شکم. 7
 . نفتی: نیفتی. 8
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هااش نبَْود ز کوتهَ دنُبها *** مستیچنین مِی را بجو زین خُنْباین
1 

 آنکه هر معشوقْ چون خُنب است پرُ *** آن یکی درُد و، دگرْ صافی چو درُّ ز
 ی منزّه زِ اختلّطای یابمِی شناسا، هین بچِِش با احتیاط *** تا مِی

 مِی شناسا، هین بچِِش ای روترُُش *** آن مِیِ صافی کز آن گَردی خَمُش ��
 ات آرَد کِشان تا رَبِّ دیندهندت، لیکْ این *** مستیهر دو مستی می

عِقالْ عقل در رَقصُ الْجَمَلتا رهی از فکر و وسواس و حِیلَ *** بی
2 

 مَلکَ را جذب کردند از فلََک انبیا چون جنس روحَند و مَلکَ *** مر
 بادْ جنسِ آتش است و یارِ او *** که بوَد آهنگِ هر دو بر عُلو

 یْ تهُی *** در میانِ حوض یا جویی نهیچون ببندی تو سرِ کوزه
 ست، در وی باد هستتا قیامت آن فرو نایدَ به پست *** که دلش خالی

 م سوی بالا کِشدمیلِ بادش چون سوی بالا بوَد *** ظرفِ خود را ه
 هاستکِشان چون سایهها که جنسِ انبیاست *** سوی ایشان کِشباز آن جان

 که عقلش غالب است و بی زِ شَکّ *** عقلْ جنس آمد به خلقت با مَلکَچون
و آن هوایِ نفسْ غالب بر عَدو *** نفسْ جنسِ اسفل آمد، شُه بر او

3 
ی جنسِ موسیِّ کلیمبود قِبطی جنسِ فرعونِ ذمَیم *** بود سِبط

4 
گزیدش، برُد تا صدرِ سَرابود هامانْ جنس مر فرعون را *** بر

5 
 لاجَرم از صدر تا قعرش کشید *** که ز جنسِ دوزخند آن دو پلید

هر دو سوزنده چو دوزخ، ضدِّ نور *** هر دو چون دوزخ ز نورِ دل نفَور
6 

جُز یا مُؤمن؛ فَإنّ نورَکَ »در بیان حدیث: 
 7از زبان دوزخ« اریأطفَأَ ن

 گذر؛ که نورت آتش را رُبودای مؤمن، تو زود *** بر»آنکه دوزخ گوید: ز
 «کِشدکه دامن میکُشد *** آتشم را چونبگُذر ای مؤمن؛ که نورت می

 آنکه طبعِ دوزخ اسَتشَ آن صَنمَرمد آن دوزخیّ از نورْ هم *** زمی
 مؤمن از دوزخ به جان چنان *** که گریزددوزخ از مؤمن گریزد آن

 آنکه جنسِ نار نبْوَد نورِ او *** ضدِّ نار آمد حقیقت، نورْ جوز
 مؤمن در دعا *** چون امان خواهد ز دوزخ از خدا»در حدیث آمد که: 

 «“خدایا دور دارم از فلّن”دوزخ از وی هم امان جویدَ به جان *** که: 
 یْ جنسیتّ است، اکنون ببین *** که تو جنسِ کیستی از کفر و دین؟جاذبه

ایای *** ور به موسیٰ مایلی، سُبحانیگر به هامان مایلی، هامانی
8 

                              
 ها.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بخور زین خُنب. اصلاح 1

شیشۀ : دُنبکوته(. انسان کامل)ظرف سفالی بزرگ شراب یا سرکه : خُنب
 (.حقیقتمنقطع و غیر واصل به عالم )گردن کوچه شراب کوتاه

 الجَمَل: رقص شتر.ُ . عِقال: بند. رقص 2
 . نسخۀ قونیه: جنس اسفل آمد، شد بِدو. 3

 شُه بر او: نفرین بر او.
 . ذَمیم: مذموم. 4
 . مونیخ )ب(: برگزید او را برای عون را. 5
 . نَفور: رَمَنده، بیزار و فراری. 6
؛ پیامبر اکرم 283، ص 4. تفسیر الدّرّ المنثور، ج  7

جُز ”تقَولُ الناّرُ لِلمؤمِنِ یَومَ القیامة: »ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: صل 

؛ در روز قیامت آتش دوزخ به مؤمن “یا مؤمِن؛ فَقدَ أطْفأَ نورُکَ لهََبى!
 «“از من )زود( بگذر؛ زیرا نورت لَهیب آتشم را خاموش کرد!”گوید: می

ای/ ور به موسیٰ مایلی، عونی. بریتانیا )الف(: گر به هامان مایلی، فر 8
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 ور به هر دو مایلی انگیخته *** نفس و عقلی هر دوُان آمیخته
 هر دو در جنگند، هان و هان بکوش *** تا شود بر نفسْ غالبْ عقل و هوش

 غَرِ صدق از کفِ موسیٰ بنوش *** تا شود غالبْ معانی بر نقُوشسا
 در جهانِ جنگْ شادی این بس است *** که ببینی بر عَدو هر دم شکست

 جَهد کن تا خَصْمت اشِکسته شود *** گر چه فرعونِ دنَی این نشْنود ��
این حدیث آمد دراز ای ناگزیر *** بازگو إضلّل فرعون و مُشیر

1 

فرعون با وزیرش هامان، در  کردنمشورت
آوردن به موسیٰ ایمان

 ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه الصّلوة و السّلام
 رو به سختی عاقبت *** گفت با هامان برای مشورتآن ستیزه

 های آن کَلیمُ اٰللٰ را *** گفت و، مَحرَم ساخت آن گمراه راوعده
 درَیدگریبان برگفت با هامان چو تنهایش بدِید *** جَست هامان و 

 ها کرد آن لعَین *** کوفت دسَتار و کُلَه را بر زمینها زد، گریهبانگ
 چنین گستاخْ آن حرفِ تباه؟!چگونه گفت اندر روی شاه *** این»که: 

ر کرده تو *** کار را با بخَتْ چون زر کرده تو  جمله عالَم را مُسَخَّ
 آرند سلطانانْ خَراج لِجاج *** سوی تواز مَشارِق وز مَغارِبْ بی

یْ خاکِ تو ای کیْقبُادمالَند شاد *** بر سِتانهپادشاهانْ لبَ همی
2 

 عصااسبِ یاغی چون ببیند اسبِ ما *** رو بگرداندَ، گریزد بی
 یْ بندگان؟!ای، گردی کَمینهتاکنون معبود و مسجودِ جهان *** بوده

 پرستشود بندهتر است *** که خداوندی در هزار آتش شدن زین خوش
نی، بکُش اوّل مرا ای شاهْ هین! *** تا نبیند چشمِ من بر شاهْ این

3 
 خُسروا، اوّل مرا گردن بزن *** تا نبیند این مَذلََّت چشمِ من

 چنین *** که زمینْ گردون شود، گردونْ زمینست و مبادا اینخود نبودهَ
 خَراشِ ما شوند!دِلانْمان دلتاشِ ما شوند *** بیبندگانْمان خواجه

 «روشن دشمنان و، دوستْ کور *** گشت ما را پس گُلستانْ قعرِ گور!چشمْ 

 4ایمان علیه اللَّعنةتزییفِ سخنِ هامان بی
 باخت اونشْناخت او *** نرَد را کورانه کژ میدوست از دشمن همی

 کینگناهان را مگو دشمن بهدشمنِ تو جز تو نبْوَد ای لعَین *** بی
پیشِ تو این حالتِ بدَ دولت است *** که دوادوْ اوّل و، آخِرْ لتَ است

5 
 اوّلش دو دو، در آخِرْ لتَ بخَور *** جز در این ویرانه نبْوَد مرگِ خر

آید خَزانخَزان *** این بهارت را همیگر از این دولت نتازی خَز
6 

 اندریدهاند *** که سرِ ایشان ز تن، ببُمَشرق و مغرب چو تو بس دیده
 مشرق و مغرب که نبْوَد برقرار *** چون کنند آخِر کسی را پایدار؟!
 تو بدِان فخر آوری کز ترس و بند *** چاپلوست گشت مردمْ روزِ چند

 آکَنندکنند *** زهرْ اندر جانِ او میهر که را مردم سُجودی می
شگردد از او آن ساجِدش *** داند او کآن زهر بوده موبدَِ که برچون

7 

                              
 ای.هارونی

 (.هامان)دهنده مشورت: مُشیر.  1
 . سِتانه: آستانه، درگاه. 2
 . نسخۀ قونیه: ای شاهِ چین. 3
 ساختن.. تزییف: مردود و باطل 4
 .خوردنسیلی: لَت(. تلاش و کوشش)دویدن : دوادو.  5
 . بریتانیا )الف(: نیاری جز خزان. مونیخ )ب(: بتازی. 6

 خَزان: به حال خزیدن. خزان: پاییز.خَز
 . موبِد: تنهاگذارنده. 7
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وایِ آن کَز سرکشی شد چونْ کُهْ او« *** ذلََّت نفَسُهُ »ای خُنکُ آن را که 
1 
 این تکبرّْ زَهرِ قاتل دان که هست *** از مِیِ پرُ زَهر شد او گیج و مست

چون مِیِ پرُ زهر نوشد مُدبرِی *** از طَرَب یک دم بجُِنباندَ سَری
2 

 جانش کُند داد و سِتدَبعدِ یک دمَْ زهر در جانش فتِدَ *** زهر بر 
اشَ را اعتقاد *** کز چه زهر آمد، نگَِر در قومِ عادگر نداری زَهری

3 
 دارد در چَهیکه شاهی دست یابد بر شَهی *** بکُْشَدش، یا بازچون

 ای افتاده را *** مَرهَمَش سازد شَه و، بدِْهد عطاور بیابد خسته
 خطا؟!گناه و بیگر نه زهر است این تکبرّ، پس چرا *** کُشتْ شَه را بی

 وین دگر را بی ز خِدمت چون نواخت؟! *** زین دو جُنبشْ زهر را باید شناخت
 راهزن هرگز گدایی را نزد *** گرگْ گرگِ مرده را هرگز گزد؟!
 خِضرْ کشتی را برای آن شکست *** تا تواند کشتی از فجُّارْ رَست

 رهد، اشِکسته شو *** امن در فقر است، اندر فقرْ روچون شکسته می
آن کُهی کُاو داشت از کانْ نقدِ چند *** گشت پاره پاره از زخم کُلَند

4 
ست، بر وی زخم نیستست *** سایه افکندهَتیغ بهرِ اوست کُاو را گردنی

5 
 وی؟!رمِهتری نفَت است و آتش ای غَوی *** ای برادر چون بر آذر می

 ها را کی هدف گردد؟! ببین!هرچه آن هموار باشد با زمین *** تیر
 ها زخم یابد بی رُفوسر بر آرَد از زمینْ آنگاهْ او *** چون هدف

 نردبانِ خلقْ این ما و من است *** عاقبت زین نردبان افتادن است
 تر است *** کُاستخوانِ او بتَرَ خواهد شکستهر که بالاتر رَود، ابَلهَ

این فروع است و، اصُولش آن بوَد *** که ترََفُّع شِرکتِ یزدان بوَد
6 

 جوای باشی، به شِرکتْ مُلکْ چون نمُردیّ و نگشتی زنده زو *** یاغی
 چون بدِو زنده شدی، آنْ خودْ وی است *** وَحدتِ محض است آن، شِرکت کِی است؟!

 یْ اعمالْ جو *** که نیابی فهمِ این از گفت و گوشرحِ این در آینِه
 ها گردد اندر حالْ خونگر بگویم آنچه دارم در درون *** بس جگر

بس کُنم، خودْ زیرَکان را این بس است *** بانگْ دو کردم اگر در دِه کس است
7 

---------- 
 هی بر آن فرعون زدچنین راحاصل، آن هامان بدِان گفتارِ بدَ *** این

                              
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 71ص  2. تفسیر قمی ج  1
 أیها الناس، طوبىه لِمَن ذلََّت نفْسُه و طابَ كَسبهُ و صَلحَُت سَریرَتهُ و»

؛ ای مردم، خوشا به حال آن کسی که نفس او خوار و کوچک حَسُنتَ خَلیقَتهُ
گردد و کسب او طیّب و پاکیزه، و سِرشتش او درست، و اخلاقش نیکو 

 «گردد.
 [.به حق]کننده برگشته، پشتبخت: مُدبِر.  2
 . فاتح: گو نداری. 3
 . کُلَند: کلنگ. 4
کشی و استکبار دارد )گردن . تیغ شمشیر برای آن کسی است که گردن 5

 ای که بر زمین افتاده را زخمی از شمشیر نیست.دارد(، وگرنه سایه
؛ رسول خدا 61ص  1. مستدرک حاکم نیشابوری ج  6

الكبریاءُ »فرماید: صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود که خداوند عز وجل می

عظمت ردای من است، ؛ کبریائیت و رِدائی، فمَن نازَعَنی رِدائی قَصَمتهُ
 «پس هرکس با من بر سر آن نزاع کند او را در هم خواهم شکست.

 . بریتانیا )الف(: در ره کس است. 7
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لقمۀ دولت رسیده تا دهان *** از گلویِ او برُیده ناگهان
1 

 چنین صاحب مَباد!خرمنِ فرعون را دادْ او به باد *** هیچ شَه را این
ُ أعلمَْ بِالْیَقین از چنین همراهِ بد دوری گُزین *** زینهار، اَللٰٰ

2 

نومید شدن موسیٰ 
م از ایمان ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلا

فرعون، و جا یافتن سخنِ هامان در دل 
 فرعون

 ت را روزی نبودلطف بنْمودیم و جود *** خودْ خداوندی»گفت موسیٰ: 
 آن خداوندی که نبْوَد راستین *** مر وِرا نی دست دان، نی آستین

 دیده بوَدجان و بیدل و بیآن خداوندی که دزدیده بوَد *** بی
 ت عوام *** باز بسْتانند از تو همچو وامآن خداوندی که دادند

 دانی اندکیآن خداوندیّ تو از بندگی *** کمتر است ار باز ��
«ت بخشد مُتَّفقَدِه خداوندیّ عاریتّ به حق *** تا خداوندی

3 

مُنازعتِ اَمیران عرب با رسول خدا 
مُلک را »]صَلَّی اللٰهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم[ که: 

و جواب « ا نزاعی نباشدمُقاسمه کن ت
 4رسولْ علیه السّلام ایشان را

 شدندآن امیرانِ عرب گرد آمدند *** نزد پیغمبر مُنازِع می
 تو میری، هریک از ما هم امیر *** بخش کن این مُلک و، بخشِ خود بگیر»که: 

 «جو *** تو ز بخشِ ما دو دستِ خود بشِوهر یکی در بخشِ خود انصاف
 حق داده است *** سروریّ و امرِ مطلق داده است میریِّ مرا»گفت: 

«کاین قرِانِ احمد است و دوْرِ او *** هین بگیرید امرِ او را وَ ﴿اتَّقوا﴾
5 

                              
 . نسخۀ قونیه: او گلوی او. 1
ُ أعلَمْ باِلْیقَین.  2  تر است.: خداوند یقیناً آگاهاَللٰٰ
 . مُتَّفَق: پذیرفته و مورد اتفاق همگان. 3
علیه یافتیم چنین اللهٰی که به حکایت مولانا رضوانترین مطلب. نزدیک 4

ساختن پیامبر ناامید ؛ چون قریش از گمراه430ص  1است: سیره حلبیه ج 
دهیم که صلاح تو شدند به حضرت گفتند: ما به تو یک چیز را پیشنهاد می

گفتند: یک سال تو خدایان ما، « آن چیست؟»در آن است. حضرت فرمود: 
پرستیم، در پرستی و ما نیز یک سال خدای تو را میا میلات و عز یٰ ر

پرستی شویم، پس اگر آنچه تو میاینصورت ما و تو در این امر شریک می
ای و اگر آنچه ما پرستیدیم بهتر بود تو حظ خودت را بردهاز آنچه می

ایم. پس صورت ما نیز حظ و بهره خود را بردهپرستیدیم بهتر بود در اینمی
رسد. پس وحی بر فرمود: بگذارید ببینم از طرف خداوند چه فرمانی میپیام

 خداوندی با این آیات نازل شد: ﴿قل يا أيّها الكافرون...﴾.
ای مردم، تقوای پروردگارتان را پیشه سازید که زلزلۀ »؛ 1. سوره حج آیه  5
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 «مان خداما هم در قضا *** حاکمیم و، دادْ امَیری»قوم گفتندش که: 
لیکن مر مرا حقْ مُلک داد *** مر شما را عاریه از بهرِ زاد»گفت: 

1 
 «ا قیامت باقی است *** میریِ عاریتّی خواهد شکستمیریِ من ت

 «جویی؟ بگو!افزونی مجو *** چیست حجّت بر فزُون»قوم گفتندش که: 

سیل آمدن و چوب انداختن اُمَرا جهت 
رفع سیل، و غالب شدنِ مصطفیٰ 

 2علیه السّلام بر امیران
آمد زَ امرِ مُرّ *** سیل آمد، گشتْ آن اطراف پرُدر زمانْ ابری بر

3 
کُنان، جمله رَعیبرو به شهر آورْد سیْلی بس مَهیب *** اهلِ شهرْ افغان

4 
«وقت امتحان *** آمد اکنون تا نهان گردد عیان»گفت پیغمبر که: 

5 
 هر امیری نیزۀ خود درفکند *** تا شود در امتحانْ آن سَیلْ بند

 ها را همچو خاشاکی رُبود *** آبِ تیزِ سیلِ پرُجوشِ عَنودنیزه
رواپس قَضیب انداخت بر وی مُصطفی *** آن قضَیبِ مُعجِزِ فرمان

6 
ها گُم گشت جمله، و آن قَضیب *** بر سرِ آب ایستاده چون رَقیبنیزه

7 
 زِ اهتمامِ آن قضَیب، آن سیلِ زَفت *** رو بگردانید و سوی بحَر رفت
 چون بدیدند از وی آن امرِ عظیم *** پس مُقِرّ گشتند آن میران ز بیم

 جز سه کس که حِقدِ ایشان چیره بود *** ساحرش گفتند و کاهن از جُحود
بودْ بوجَهلِ لعَین و بولهََب *** و آن سوُم هم بود بوسُفیانِ حَرَب ��

8 
 شریف مُلکِ بر بسته چنان باشد ضعیف *** مُلک بر رُسته چنان باشد

 ها را گر ندیدی با قضَیب *** نامِشان و نامِ او بین ای نجَیبنیزه
 نامشان را سیلِ تیزِ مرگ برُد *** نامِ او و دولتِ تیزش نمُرد

زنندش بر دوام *** همچنین هر روز تا روزِ قیامپنج نوبت می
9 

تمامی حدیث موسیٰ 
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام در تَقریع و 

                              
 «روز قیامت امری بس عظیم است!

 (.قت خوشبختیو)اقتران ستاره او با ستاره سَعد : قران
 ای برای گذران زندگی.. عاریه: قرضی. زاد: زاد و توشه 1
 . سندی جهت این حکایت یافت نشد. 2
 . امر مُرّ: حکم و قضای حتمی و قطعی حضرت حق. 3
 . بریتانیا )الف(: جمله ز غیب. 4

 رَعیب: مرعوب، ترسیده.
 . نهان گردد عیان: آنچه نهان است عیان گردد. 5
 دستی.. قَضیب: چوب 6
 . رقیب: نگهبان. 7
 . بوسفیانِ حَرَب: ابوسفیان که نامش صَخر و فرزند حَرْب بود. 8
 . بریتانیا )الف(: همچنین پیروز. 9
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 1بیخ فرعونتو
 ام خر را عصاها *** ور خری، آوردهست، کردم لطفگر تو را عقلی»
 خون کنمچنان زین آخورت بیرون کنم *** کز عصا، گوش و سَرَت پرُآن

 نیابند از جَفای تو اماناندر این آخور، خَران و مردمان *** می
ام بهرِ ادب *** هر خری را کُاو نباشد مُنتجََبنک عصا آورده

2 
 ای در فعل و خوشود در قهرِ تو *** کِاژدهایی گشتهاژدهایی می

 امان *** لیک بنِْگر اژدهای آسمانای تو بیاژدهایی کوهی
 این عصا از دوزخ آمد چاشنی *** بر تو و، بر مؤمن آمد روشنی

ای گَبرِ دنَیّ *** که هَلّ بگُریز اندر روشنی”مر تو را گوید که: 
3 

“در دندانِ من *** مَخلَصت نبْوَد ز درَبندانِ من ور نه، در مانی تو
4 

گرد از کفرْ سوی دینِ حق *** ور نه در نارِ ابَدَ مانی خَلقَباز ��
5 

 «افُتی سرنگونگرد ای گُمرَهِ بدبختِ دون *** ور نه در دوزخ درباز ��

در بیان آنکه شناسای قدرت حق تعالیٰ 
بهشت کجاست؟ و دوزخ چه »نپرسد که: 

 «جاست؟
 “دوزخِ یزدان کجاست؟”این عصایی بود، این دمَ اژدهاست *** تا نگویی: »

 آب و گِلتظاهر است این دوزخ، امّا بر دلت *** هست پوشیده یقین ز ��
م و فَخّ کندهر کجا خواهد خدا، دوزخ کند *** اوج را بر مرغْ دا

6 
 “هادوزخ است و اژد”ها *** تا بگویی: آرَد دردهم ز دندانت بر

“بهشت است و حُلَل”یا کُند آبِ دهانت را عسل *** تا بگویی که: 
7 

تِ حُکمِ قدَرَ  از بنُِ دندان برویاند شِکر *** تا بدانی قوَّ
گناهان را مگز *** فکر کن از ضربتِ نامُحترََزپس به دندانْ بی

8 
نیل را بر قِبطیانْ حقْ خون کُند *** سِبْطیان را از بلّ مَحصون کند

9 

                              
 . تَقریع: سرکوفت. 1
کردار که محبوب . نسخۀ قونیه: کو نباشد مستحبّ )مستحبّ: شخص نیک 2

 همگان باشد.(
 مُنتجَب: برگزیده.

گونه آمده است: این عصا از . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 3
 دوزخ آمد چاشنی/ که هلا بگریز اندر روشنی.

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در مانی تو در زندانِ من.. اصلاح 4
 دربندان: زندان.

 . خَلَق: کهنه و پوسیده. 5
 . فَخ : دام. 6
 های فاخر.ها، لباس. حُلَل: حُل ه 7
 ای که نشود از آن محفوظ ماند.. نامُحتَرَز: غیر قابل احتراز، ضربه 8
 . مونیخ )ب(: سِبطیان را قندِ نا مَمنون کند. )نا ممنون: بدون من ت( 9

 محصون کند: در حفظ و حِصن قرار دهد.
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آب بر فرعون در دمَْ خون شود *** بر کَلیمی قندِ نامَمنون شود ��
1 

 تا بدانی پیشِ حقْ تمییز هست *** در میانِ هوشیارِ راه و مست
 تست *** که گشاد آن را و، این را سخت بسَنیلْ تمییز از خدا آموختهَ

 لطفِ او عاقل کند مر نیل را *** قهرِ او ابله کند قابیل را
 در جَمادات از کَرَمْ عقل آفرید *** عقل از عاقل به قهرِ خود برُید
در جَماد از لطفْ عقلی شد پدید *** وز نکَال از عاقلّنْ دانش برُید

2 
 عقلِ چون باران به امرْ آنجا بریخت *** عقلْ این سو خشمِ حق دید و گریخت

ابر و خورشید و مَه و نجَمِ بلند *** جمله بر ترتیب آیند و رَوَند
3 

هر یکی نایدَ مگر در جای
 

خویش *** که نه پس ماندَ به هنگام و نه پیش
4 

عصا چون نکردی فهمْ این راز، انبیا *** دانش آوردند در سنگ و
5 

 لباس *** چون عصا و سنگ داری از قیاستا جَماداتِ دگر را بی
 طاعتِ سنگ و عصا ظاهر شود *** وز جَماداتِ دگر مُخبرِ شود

“ز یزدان آگَهیم و طائعِیم *** ما همه نی اتفّاقی ضایعِیم”که: 
6 

 همچو آبِ نیلْ دان در وقتِ غرق *** کاو میانِ هر دو امّت کردْ فرق
کِش دانش آمد وقتِ خَسْف *** در حقِ قارون که کردش قهرْ نسَْفچون زمینْ 

7 
 چون قمر که امرْ بشْنید و شکافت *** پس دو نیمه گشت بر چرخ و، شتافت

 چون ستون نالید از هجرِ نبَی *** با خبر گشتند از آن، شیخ و صَبی
«چون درخت و سنگ کاندر هر مُقام *** مُصطفیٰ را کرده ظاهر الَسَّلّم

8 

کردنِ سُنّی و فلسفی، و جواب دادنِ بحث
دَهری که مُنکِرِ اُلوهیّت است و عالَم را 

 قدیم داند
 «عالمَ حادِث است *** فانی است این چرخ و، حقشّ وارث است»گفت: دی یکی می

چون دانی حدوث؟ *** حادثیِّ ابَر چه داند غُیوث؟!»ای گفت: فلسفی
9 

 دانی حدوثِ آفتاب؟!ای خود نیستی از انقلّب *** تو چه میذرّه
کِرمَکی کَاندر حَدثَ باشد دفَین *** کی بداند آخِر و بدَوِ زمین؟!

10 
 ایای *** از حماقت اندر آن پیچیدهاین به تقلید از پدر بشِْنیده

 «گویی مجوچیست برهان بر حدوثِ این؟ بگو *** ور نه خامش کن، فزُون

                              
 . نامَمنون: بدون من ت. 1
 خاطر عقوبت.. وَز نَکال: به 2
 . نَجم: ستاره. 3
 نسخۀ قونیه: مگر در وقت خویش..  4
 . نسخۀ قونیه )سبحانی(: فهمْ این را زَ انبیا. 5
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ما همه بی ات فاقی ضایِعیم.. اصلاح 6

کننده هستیم. نی ات فاقی ضایِعیم: اتفاقی و عبث طائِعیم: مُطیع، اطاعت
 نیستیم.

 یشه نابود ساختن.. خَسف: فرو رفتن زمین. نَسف: از ر 7
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: کرده ظاهر و السلام.. اصلاح 8
 ها.. غُیوث: باران 9

 . حَدَث: مدفوع. دَفین: مدفون، پنهان شده زیر چیزی. 10
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کردند روزی دو رفیقدیدم اندرین بحَرِ عَمیق *** بحث می»: گفت
1 

در جِدال و در شِکال و در شِکوه *** گشت هنگامه بر آن دو کس گروه
2 

 سوی آن هنگامه گشتم من روان *** تا بیابم اطّلّع از حالشان ��
 من یکی از جمعِ هنگامه شدم *** اطّلّع از حالِ ایشان بسِْتدَم

“گردونْ فانی است *** بی گمانی این بنِا را بانی است” گفت:آن یکی می
3 

“کِی است *** نیستش بانیّ و، یا بانی وی استاو قدیم و بی”و آن دگر گفت: 
4 

 “ای خَلّّق را؟! *** روز و شب آرنده و رَزّاق را؟!مُنکِر گشته”گفت: 
برُهان نخواهم من شنید *** آنچه گولی آن به تقلیدی گُزیدبی”گفت: 

5 
 “حجّت این را در زَمَنهین بیآور حُجّت و برهان؛ که من *** نشْنوم بی

 برُهانم استحجّت در درونِ جانم است *** در درونِ جانْ نهان”گفت: 
 “بینم، مکُن بر من تو خشمبینی هلّل از ضعفِ چشم *** من همیتو نمی

«بسَیجگفت و گو بسیار گشت و خلقْ گیج *** در سر و پایانِ این چرخِ 
6 

 ستست *** بر حُدوثِ آسِمانم آیتییارا، در درونم حجّتی»گفت: 
 من یقین دانم، نشانش آن بوَد *** مر یقین دان را که در آتش روَد

 نایدَ آن حجّت، بدِان! *** همچو حال و سِرِّ عشقِ عاشقاندر زبان می
گوی من *** جز که زردیّ و نزَاری رویِ مننیست پیدا سرِّ گفت و

7 
«شودرود *** حجّتِ حُسن و جمالش میاشکِ خون بر رخْ روانه می

8 
 ها ندانم حجّتی *** که بوَد در پیشِ عامه آیَتیمن این»گفت: 

 «گر بیاری، من کُنم آن را قبول *** ور نه کوتهَ کُن سخن با عرض و طول ��
 تو قلَبی، من نکِویم وَ ارْجُمند»گفت چونْ نقدی و قلبیّ دم زنند *** که: 

 فِتنَد آن دو قرَینهست آتشْ امتحانِ آخِرین *** کاندر آتش در
 «عام و خاص از حالشان عالِم شوند *** از گمان و شکْ سوی ایقان روَند

در آتش رفتن سُنّی و فلسفیّ، و سوختن 
 فلسفی

 امتحان *** نقد و قلبی را که آن باشد نهان -ای جان-آب و آتش آمد »
 تا من و تو هر دو در آتش رَویم *** حجّتِ باقیِّ حیْرانان شَویم

«یا من و تو هر دو در بحَر اوفْتیم *** چون درِ دعَوی، من و تو کوفتیم
9 

 همچنان کردند و در آتش شدند *** هر دو خود را بر تفَِ آتش زدند
 تر شد اوفلسفی را سوخت، خاکستر شد او *** مُتَّقی را ساخت، تازه ��

                              
 . نسخۀ قونیه: بحث عمیق... دو فریق. 1
 . نسخۀ قونیه: در جدال و در خصام در ستوه. 2

 جدال: بحث و جنجال. شکال: اشکال گیری، مکر و حیله. شِکوه: شکایت.
 کننده.. بانی: بنا 3
 . نسخۀ قونیه: این قدیم. 4

 زمان.کِی: بیبی
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آنچه گویی، آن به تقلیدی . اصلاح 5

 گُزید.
 گولی: ابله و نادان.

 سامان دارند. . چرخ بسیج: افلاکی که بر اساس نظمْ  6
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: سرّ و گفت و گوی من.. اصلاح 7

 نَزاری روی من: چهره و روی نَزار و رنجور من.
 . مونیخ )ب(: اشک من بر رخ. 8
 . نسخۀ قونیه: .../ که من و تو این گُرُه را آیتیم. 9
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آن خدا گوینده مردِ مُدَّعی *** رَست و، سوزید اندر آتشْ آن دعَیّ 
1 

---------- 
 «کوریْ افزونْ رَوانِ خام را»از مؤذنّ بشْنو این اعلّم را: *** 

ست و اجََلّ ر بودهَست این نام از اجََل *** کِش مُسمّیٰ صَدْ که نسوزیدهَ
2 

 ایای *** در ره او سر به سر افتادهصد هزاران روح شد دلداده ��
 صد هزاران خلق اندر بادیه *** سر چو گویی بی عصا و راویه ��

های مُنکِرانصد هزاران زین رِهان اندر قرِان *** بر دریده پرده
3 

 ت و در جوابچون گِرو بستند، غالب شد صَواب *** در دوَامِ مُعجِزا
فهم کردم کآن که دمَ زد از سَبقَ *** در حدوثِ چرخ، پیروز است و حقّ 

4 
 حجّتِ مُنکِر هماره زرد رو *** یک نشان بر صِدقِ این انکارْ کو؟!
یک مِناره در ثنَای مُنکران *** کو در این عالم که تا باشد عیان؟!

5 
ستقَرَّ گردد دگر *** سکّۀ احمد ببین تا مُ سِکّۀ شاهان همی

6 
 مِنبرَی کو که در آنجا مُخبرِی *** یاد آرَد روزگارِ مُنکِری؟!

 دهد از حقْ نشانرویِ دینار و دِرَم از نامشان *** تا قیامت می
 بر رخِ نقُره وَ یا رویِ زَری *** وا نمِا بر سکّه نامِ مُنکِری

 الْ  کِتابخودْ بگیر این مُعجِزِ چون آفتاب *** صد زبان و، نامِ او امُُّ
7 
 زَهره نی کس را که یک حرفی از آن *** یا بدزدد یا فزَاید در بیان
یارِ غالب شو؛ که تا غالب شَوی *** یارِ مَغلوبان مشو تو ای غَویّ 

8 
 «بینم وطنمن *** غیرِ این ظاهر نمی»حجّتِ مُنکِر همین آمد که: 
 ستخبرِیهای پنهانْ مُ ست *** آن ز حکمتهیچ نَنْدیشد که هر جا ظاهری

یْ هر ظاهری خودْ باطن است *** همچو نفع اندر دواها کامِن استفایده
9 

 این تفاوتْ حق نهاد اندر زمان *** تا بدانند اهلِ عرفان در جهان ��
 آن به دستعمر کرکس سه هزار و پانصد است *** مر کبوتر را چه باشد ز ��

 بمیرد از کبوتر صد هزار *** مرگِ کرکس را نبیند آشکارمی ��
 جمله پندارند کرکس باقی است *** نی، غلط کردند، یک کس باقی است ��

نه پس نه پیش نبینند از عَمیٰ بین شدند از جهلِ خویش *** میکه ظاهرچون ��
10 

جهَهُ﴾نماندَ در جهان یک تار مو *** ﴿كلُّ شَيءٍ هالِك إلّا وَ می ��
11 

                              
 . خدا گوینده: خداپرست. دَعیّ: ولد الزنا، حرامزاده. 1
 . قسطنطنیه )ب(: آن نام از عجل. 2

 تر.تر و باعظمتاجل: مرگ و سرآمد. مسمّیٰ: صاحبِ نام. اَجَل : جلیل
 . زین رِهان اندر قِران: از این میدان مسابقه در مَصاف هم هستند. 3
 . سَبَق: سبقت حق بر خلق عالَم. 4
 . نسخۀ قونیه: که تا باشد نشان. 5
 رارگاهِ نهایی انسان است.. مستَقَرّ: خانۀ ابدی که ق 6
 . نسخۀ قونیه: خود مگیر. 7

 (.قرآن)مادر کتاب : اُمُّ الْکِتاب
 . غَویّ: گمراه. 8
 . کامِن: پنهان. 9

 . عَمیٰ: کوری. 10
هر چیزی فانی و نابود است مگر وَجه »... ؛ 88سوره القصص آیه .  11

الخَلقی که وَجه ست و جنبۀجنبۀ رَبّی و الٰهی باقی و ماندگار ا. )پروردگار
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ست *** باطنش بنْگر، بر این ظاهر مَایستایهر چه پیدا کرد، بهر معنی ��
1 

تفسیر آیۀ کریمۀ: ﴿وَ ما خَلَقْنا الس مٰواتِ وَ 
الْأرضَ وَ ما بَينَهُما إلّا بِالْحَقِّ﴾؛ نیافریدشان 

بینید، بلکه بهر معنیٰ بهر همین که شما می
 2بینیدو حکمتی که شما آن را نمی

امیدِ نفع، بهرِ عینِ نقش؟!هیچ نقاّشی نگارَد زَینِ نقش *** بی
3 
بلکه بهرِ میهمانان و کِهان *** که به فرُجه وا رهند از انَدهُان

4 
 شادیِ بچَْگان و یادِ دوستان *** دوستانِ رفته را از نقشِ آن

 گر کُندَ کوزه شتاب *** بهرِ عینِ کوزه، نی از بهر آب؟!هیچ کوزه
 گر کُندَ کاسه تمام *** بهرِ عینِ کاسه، نی بهرِ طعام؟!ههیچ کاس

 هیچ خَطّاطی نویسد خط به فنَ *** بهرِ عینِ خط، نه بهرِ خواندن؟!
 نقشِ ظاهر بهرِ نقش غایب است *** و آن برای غایبِ دیگر ببسَت

 شُمَر *** این فواید را به مقدارِ نظرمیتا سِوُم، چارُم، دهَُم بر
یْ هر لعَْب در تالی نگَِری شطرنج ای پسر *** فایدههاهمچو بازی

5 
 این نهاده بهرِ آن لعَْبِ نهان *** و آن برای آن و، آن بهر فلّن

 بین جهات اندر جهات *** در پیِ هم، تا رسی در برد و ماتهمچنین می
 های نردباناول از بهر دوُم باشد، چنان *** که شدن بر پایه

 ان تمام *** تا رسی تو پایه پایه تا به بامدآن دوُم بهر سوُم می
شهوتِ خوردن ز بهرِ آن مَنی *** آن مَنی از بهر نسَل و روشنی

6 
نبیند غیرِ این *** عقلِ او بی سیْر چون نبَْتِ زمینکُنْدبینشِ می

7 
ماندهنَبْت را چه خوانده چه ناخوانده *** هست پایِ او به گِل در

8 
 اش غَرّه مشوجُنبانیو *** تو به سررگر سرش جنبد به باد تیز

«عَصَینا، خَلِّنا»پایِ او گوید: « *** سَمِعنا، ای صبا»آن سرش گوید: 
9 

 نهد چون کورْ گامراندَ چو عام *** بر توکّل میچون نداند سیْر، می

                              
 .(... .«مربوط به استقلال توهّمی موجودات است همه فانی و نابود است

 وجود آورد.. پیدا کرد: به 1
هاست ها و زمین و آنچه میان آنو ما آسمان»؛ 85. سوره الحِجر آیه  2

 .«نیافریدیم مگر به حق... 
 . زَین نقش: تصویر زیبا. 3
 ها.. اندُهان: اندوه 4
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در بازی نِگَر. بریتانیا )الف(: . اصلاح 5

 درمانی دگر. مونیخ )ب(: در بالی دگر.
 لَعْب: بازی. تالی: حرکت بعدی.

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بهر نَسل ای روشنی.. اصلاح 6
 . نَبْت: گیاه. 7
 ای.ماندهای... درخوانده شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی:. اصلاح 8
سرپیچی : عَصَینا، خَلِّنا(. کنیمحرکت می)به فرمانیم گوش: سَمِعنا.  9

بست آن است رفته و پایچون پای گیاه در خاک فرو)کنیم ما را رها کن می
 .(از حرکت ناتوان است
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 کردنِ اصحابِ نردبر توکّل، تا چه آید در نبرْد *** چون توکّل
 یْ پرده نیستو آن نظرهایی که آن افسرده نیست *** جز رونده، جز درنده

 آنچه در ده سال خواهد آمدن *** این زمان بیند به چشم خویشتن
 یْ نظر *** غیب و مُستقَبلَ ببیند، خیر و شرهمچنین هر کس به اندازه

خوانْدکه سَدیّ پیش و، سدیّ پس نمانْد *** شد گذاره چشم و، لوحِ غیْب چون
1 

 چون نظر پس کرد تا بدَوِ وجود *** آخِر و آغازِ هستی رو نمود
بحثِ أملّکِ زمین با کِبریا *** در خلیفه کردنِ بابای ما

2 
 چون نظر در پیش افکنْد او، بدِید *** آنچه خواهد بود تا مَحشرْ پدید

 بیند عیان تا روزِ فصلبیند او تا اصلِ اصل *** پیش میپس، ز پس می
 کسی زَ اندازۀ روشن دلی *** غیْب را بیند به قدَرِ صیْقلی هر

 هر که صیقل بیش کرد، او بیش دید *** بیشتر آمد بر او صورت پدید
 «آن عَطاستکآن صفا فضل خداست *** نیز این توفیقِ صیقل ز»گر تو گویی: 

قدَرِ همّت باشد آن جَهد و دعا *** ﴿لَیسَ لِلْإنسانِ إلّا ما سَعيٰ﴾
3 

هبِ همّت خداوندست و بس *** همّت شاهی ندارد هیچ خَسوا
4 

نیست تخَصیصِ خدا کس را به کار *** مانعِ طوْع و مُراد و اختیار
5 
 لیک چون رنجی دهد بدبخت را *** او گُریزاندَ به کُفرانْ رَخت را

 نهدبختی را چو حقْ رنجی دهد *** رَخت را نزدیکتر وا مینیک
 در کارزار *** کرده اسبابِ هزیمتْ اختیاربدَدِلان از بیمِ جان 

 دِلان در جنگ هم از بیمِ جان *** حمله کرده سوی صَفِّ دشمنانپرُ
 رُستمَان را ترس و غم وا پیش برُد *** هم ز ترسْ آن بدَ دِل اندر خویش مُرد

آن پدید آمد شجاع از هر جَبانچون مِحَکّ آمد بلّ و بیمِ جان *** ز
6 

 زْ وسوسه هر کُاو گسیخت *** از قضا هم در قضا باید گریختحاصلْ آنکَه ��

کردن حق تعالیٰ به موسیٰ وحی
من »]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام که: 

 «دارمتو را دوست می
 «دارم تو راکِای گُزیده، دوست می»گفت موسیٰ را به وحیِ دلْ خدا: *** 

 «چه خصلت بوَد ای ذوالکَرَم *** موجِبِ آن؟ تا من آن افزون کنم»گفت: 
 چون طفلی به پیشِ والِده *** وقتِ قهرش دستْ هم بر وی زده»گفت: 

خود نداند که جز او دیَاّر هست *** هم از او مَخمور و، هم از اوست مست
7 

 دای بر وی زند *** هم به مادر آید و بر وی تنََمادرش گر سیلی
 از کسی یاری نخواهد غیر او *** اوست جمله شرِّ او وّ خیرِ او
 خاطرِ تو هم ز ما، در خیر و شَرّ *** الِتفاتش نیست با جایِ دگر

 «غیرِ من پیشَت چو سنگ است و کلوخ *** گر صَبیّ و گر جوان و گر شُیوخ
---------- 

                              
 کننده ]از ظاهر[ و نافذ.چشم: چشمی عبور. گزاره 1
 کردنِ آدم زِ لا.انیا )الف(: در خلیفه. قاهره )الف( و بریت 2

 أملاک: فرشتگان، ملائکه.
و برای انسان نیست مگر آنچه ]برای آن[ سعی »؛ 39. سوره النجم آیه  3

 «نموده است.
 . خَس: پست و فرومایه. 4
 . طوْع: میل و رغبت. مراد: اراده و خواست. 5
 . جَبان: ترسو. 6
 آلوده، مست.. مَخمور: خمار 7
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در حَنین *** از بلَّ از غیرِ تو لا نسَتعَین همچنانْک ﴿ایاك نعَْبدُ﴾
1 
 هست این ﴿ایاك نعَبدُ﴾ حَصْر را *** در لغت، آن از پیِ دفعِ ریا

هست ﴿ایاك نسَتعَین﴾ هم بهَرِ حَصر *** حصر کرده استعانت را و قَصر
2 

 «عبادت مر تو را آریم و بس *** طَمْعِ یاری هم ز تو داریم و بس»که: 

بر نَدیم، و  کردنِ پادشاهخشم
کردنِ شَفیعْ ]آن[ مغضوبٌ علیه را، شفاعت

خواستن و مقبول شدن و از پادشاه در
]شفاعت او[ و رنجیدنِ ]آن[ 

 3«چرا شفاعت کرد؟!»مغضوبٌ علیه که: 
 آرَد دود و گَردپادشاهی بر ندَیمی خشم کرد *** خواست تا از وی بر

 ویْ جزای آن خلّفکرد شَهْ شمشیرْ بیرون از غلّف *** تا زند بر 
 هیچ کس را زَهره نی تا دم زند *** یا شَفیعی بر شفاعت بر تنَد

 وارانه خاصجز عِماداُلْمُلک نامی از خواص *** در شفاعتْ مصطفیٰ 
جَهید و زود در سجده فِتاد *** در زمانْ شَهْ تیغ را از کف نهادبر

4 
 پوشیدمَش اگر دیو است، من بخشیدمش *** ور بلِیسی کرد، من»گفت: 

 که آمد پای تو اندر میان *** راضیم گر کرد مُجرِمْ صد زیانچون
 صد هزاران خشم را تانَم شکست *** که تو را آن فضل و آن مقدار هست

 یْ من استیْ تو یقین لابهآنکه لابهات را هیچ نتوْانم شکست *** زلابه
 ن نامدیگر زمین و آسمان بر هم زدی *** ز انتقامْ این مرد بیرو

 گر *** او نبرُدی این زمان از تیغْ سرور شدی ذرّه به ذرّه لابه
نَنْهیم مِنتّ ای کریم *** لیک شرحِ عزّتِ توست ای عظیمبر تو می

5 
 این نکردی تو، که من کردم یقین *** ای صفاتت در صفاتِ ما دفَین

ملیآنکه محمولِ مَنی، نی حاتو در این، مُستعَمَلی، نی عاملی *** ز
6 

ایای *** خویشتن در موجْ چون کَفْ هِشته﴿ما رَمَیتَ إذ رَمَیتَ﴾ گشته
7 

 لا شدی، پهلوی إلّا خانه گیر *** ای عجب که هم اسیری هم امیر
«آنچه دادی، تو ندادی، شاه داد *** اوست پس، اٰللُٰ أعلمَ بِالرّشاد

8 

                              
 «خواهیم.پرستیم و تنها از تو مدد میتنها تو را می»؛ 4سوره الفاتحة آیه .  1

 طلبیم.لا نَستَعین: مدد نمی
در اینجا عبادت و )دادنِ یک چیز به چیز دیگر حَصر، تخصیص: قَصر.  2

 (.خواستن به خدا تخصیص داده شده استمدد
 کسی که مورد خشم قرار گرفته بود.. مغضوبٌ علیه: آن 3
 . نسخۀ قونیه: در زمان شَهْ تیغِ قهر از کف نهاد. 4
 . نسخۀ قونیه: شرحِ عز تِ توست ای نَدیم. 5
توسط ما و ظاهرکنندۀ خواست ما )شده کارگرفتهگماشته، به: مُستَعمَل.  6

 (. براساس اراده و خواست خود)کننده عمل: عامل(. هستی
 ای.. بریتانیا )الف(: چون کف کشته 7

كه تير انداختى، تو تير ؛ ﴿)اى پيامبر( در آن وقتى17سوره الأنفال آیه 
 .﴾نينداختى بلکه خداوند تير انداخته است

 . نسخۀ قونیه: اوست بس. 8
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رنجیدنِ مغضوبٌ علیه، و یاری بُریدن از 
 1شَفیع

آن ندیمِ رَسته از خوف و بلّ *** زین شَفیع آزرد و برگشت از وَلاو
2 

آن مُخلِصْ تمام *** رو به حائط کرد تا نارَد سلّمدوستی ببُرید ز
3 

 آن شَفیعِ خویشتن بیگانه شد *** زین تعجّبْ خلق در افسانه شد:ز
ید؟!چون برُید *** از کسی که جان او را وا خر -باری-گر نه مجنون است »

4 
 آن خریدش آن دم از گردن زدن *** خاکِ نعَلِ پاش بایستی شدن!

«داری گرفتباژگونه رفت و بیزاری گرفت *** با چنین دلدارْ کینْ 
5 

کنی با مُصلِحی؟!کاین جَفا چون می»پس ملّمت کرد او را ناِصحی: *** 
6 

 جانِ تو بخِْرید آن دلدارِ خاص *** آن دم از گردن زدن کردت خلّص!
 «گر جَفا کردی، نبایسَتی رَمید *** خاصه نیکی کرد آن یارِ حَمید

 مَبذول است بهرِ شاهْ جان *** او چرا آید شَفیع اندر میان؟!»گفت: 
لی مَعَ اَللْٰ وقت بود آن دمَ مرا *** لا یسََع فیهِ نَبیٌّ مُجتبَیَٰ 

7 
همن نخواهم رحمتی جز رحمِ شاه *** من نخواهم غیرِ آن شَه را پنا

8 
 امسوی شه توََلیّٰ کردهام *** که بهغیرِ شَه را بهر آن لا کرده

 گر ببرُّد او به قهرِ خودْ سرم *** شاه بخشد شصت جانِ دیگرم
بخشی استخویشی است *** کارِ شاهنشاهِ ما سرکارِ من سَر بازی و بی

9 

                              
 تر است. : خداوند از صلاح امرْ آگاهاٰللُٰ أعلَم باِلرّشاد

 کسی که مورد خشم قرار گرفته بود.. مغضوبٌ علیه: آن 1
براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: .../ زین شفیع آور بگردید  شده. اصلاح 2

 از وَلا.
 . حائط: دیوار. نارَد: نیاورد، نگوید. 3
 . نسخۀ قونیه: که نه مجنون است؟! یاری. 4
 توزی.داری: کینه. کینْ 5
 جو.دهنده، صلحْ . مُصلِح: آشتی 6
؛ پیغمبر اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م 365، ص . کشف المحجوب 7

ِ وقتٌ...»فرمود؛  ؛ من با خداى خود در جایگاهی قرار دارم كه نه لى مَعَ اللٰه
تواند در آن حضور يابد و نه پيامبر مُرسَلى به آن مرتبه رسيده مَلَكى مى

 «است.
امبران من با حضرت سلطان در آن لحظه در موقعیتی بودم که در آن، پی

 برگزیده را جای نبود.
 . نسخۀ قونیه: جز زخمِ شاه. 8
کارِ من سَربخشی و : میرخانی. شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 9

کارشاهنشاه  /سربازی و سربخشی است(:... الف)بریتانیا . خویشی استبی
 .من زربخشی است

ی قسطنطنیه )ب(: ...سربازی و زر بخشی است/ کار شاهنشاه من سربخش
 است.
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 ردفخَرِ آن سر کُاو کفِ شاهش برَُد *** ننگِ آن سر کُاو به غیری سر بَ 
 شب، که شاه از قهر در قیرش کشید *** ننگ دارد از هزاران روزِ عید

بین بوَد *** فوقِ قهر و لطف و کفر و دین بوَدکه او شَهخودْ طوافِ آن
1 

 آن نیامد یک عبارت در جهان *** بس نهان است و نهان است و نهانز
پدیدیْ آدمی آمد آنکه این أسماء و ألفاظِ حَمید *** از گِلآبهز

2 
﴿عَلَّمَ الْأسْما﴾ بدُ آدم را امام *** لیک نی اندر لباسِ عیْن و لام

3 
سیاهچون نهاد از آب و گِل بر سرْ کلّه *** گشت آن أسماءِ جانی رو

4 
 که نِقابِ حرف و دمَ در خود کشید *** تا شود بر آب و گِلْ معنیٰ پدید

د مرا حَقاًّ مَناصگر چه از خشمِ شَهَم کردْ او خلّص *** لیک هم شَه ش
5 

گر چه از یک وجهْ منطِقْ کاشِف است *** لیک از ده وجهْ پرده و مُکنفِ است
6 

 «من خلیلِ وقتم و او جبرئیل *** من نخواهم در بلّ او را دلیل

گفتن جبرئیل علیه السّلام مر خلیل 
هَل »]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام را که: 

 7«، أمّا إلَیکَ فَلا!بلیٰ»قالَ: « لَکَ حاجةٌ؟
 او ادب ناموخت از جبریلِ راد *** که بپرسید از خلیلِ حقْ مراد

                              
 . مونیخ )ب(: لطف و مِهر و کین بوَد. 1
 . قاهره )الف(: کلابه. 2
؛ ﴿و خداوند به آدم تمامی أسماء را تعلیم 31. سوره البقره آیه  3

 فرمود... .﴾
های روحانی و . گشت آن أسمای جانی روسیاه: آن أسماء الٰهی و نام 4

 لطیف، جسمانی و تیره و سیاه شدند.
 گاه، راهِ خلاصی.. مَناص: گُریز 5
 کننده.گیرنده و پنهانبر. منطِق: سخن. مُکنِف: در 6
چون ابراهیم »السلام فرمود: ؛ امام رضا علیه457. امالی صدوق ص  7

السلام را در کف ۀ منجنیق گذاشتند جبرائیل خشمگین شد پس خدا به او علیه
ضه عر“ ای جبرائیل، چه چیز تو را خشمناک کرده است؟”وحی کرد: 

پرستد خلیل تو کسی است که بر پهناور زمین کسی غیر او تو را نمی”داشت: 
پس جبرائیل رو به “... و تو دشمن خود و دشمن او را بر او مسل ط ساختی!

امّا ”ابراهیم فرمود: “ آیا حاجتی داری؟”السلام نمود و گفت: ابراهیم علیه
 «.“...إلَیکَ فلا؛ امّا به تو پس حاجتی ندارم!

شهرآشوب؛ ابراهیم از بیان التنزیل ابن 155ص  68نیز در بحارالأنوار ج و 
سوی آتش انداختند، در هوا جبرائیل به او عرض السلام را با منجنیق بهعلیه

أمّا إلَیکَ فلَا، حَسبی »فرمود: « ؛ آیا حاجتی داری؟هل لک من حاجة»کرد: 

ُ و نِعمَ الوَکیل امّا به تو پس حاجتی ندارم، خدا مرا بس است و او بهترین ؛ اللٰه
سپس فرشتۀ بادها آمد و « خواهم!نمی»پس میکائیل به مق« پشتوانه است!

پس « خواهم!نمی»پس فرمود: « اگر بخواهی بادی بر آتش بوزد»گفت: 
حَسبی مِن سؤالی »فرمود: « پس از خدا بخواه!»جبرائیل عرضه داشت: 
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«باری کنممرادت هست؟ تا یاری کنم *** ور نه بگُریزم، سبکُ»که: 
1 

نی، رو از میان *** واسطه زحمت بوَد بعَدَ العَیان»گفت ابراهیم: 
2 

آنکه هست او واسطهبهر این دنیاست مُرسَلْ رابطه *** مؤمنان را؛ ز
3 
هر دل ار سامِع بدُی وحیِ نهان *** حرف و صوتی کی بدُی اندر میان؟!

4 
تر استسَر است *** لیکْ کارِ من از آن نازکگرچه او مَحوِ حق است و بی

5 
«نیک ستکردۀ او کردۀ شاه است، لیک *** پیشِ چشمم بدَ نمایندهَ

6 

---------- 
آنچه عینِ لطف باشد بر عوام *** قهر شد بر نازنینانِ کِرام

7 
باید کشید *** عامه را؛ تا فرق را تانَند دیدکاین بلّ و رنج می

8 
 *** پیشِ واصلْ خار باشد، خار، خار -ای یارِ غار-کاین حروفِ واسطه 

 ز حروفبس بلّ و رنجْ بایست و وقوف *** تا رهد آن روحِ صافی ا
لیک بعضی زین بلّ کژتر شدند *** بازْ بعضی صافی و برتر شدند

9 
 همچو آبِ نیل آمد این بلّ *** سَعد را آب است و، خون بر أشقیا

تر او، مَسعودتر *** جِدترَ او کارد، که افزون برُد برَبینهر که پایان
10 

آنکه داند کاین جهانِ کاشتن *** هست بهرِ مَحشَر و برداشتنز
11 

هیچ عَقدی بهر عیْنِ خود نبود *** بلکه از بهرِ مَقام رِبح و سود
12 

                              
 «؛ اطلاع او از حال من مرا بس است که سؤالی نپرسم!عِلمُهُ بِحالی

، أمّا إلَیکَ فلَا: آیا حاجتی داری؟ هَل لَکَ حاجةٌ  : آری، ولیکن به تو بلیه
 نه!

 . بریتانیا )الف(: سبُکساری کنم. 1
 . بریتانیا )الف(: رحمت. 2

 بَعدَ العَیان: عین الیقین و مشاهدۀ حقیقت.
 مبر.. مُرسَل: فرستادۀ خدا، پیا 3
 . نسخۀ قونیه: اندر جهان. 4
 (.السلامجبرائیل علیه: )او.  5
 . نسخۀ قونیه: پیش ضَعفم. 6

 شود.ست نیک: خوبی نزد من بَد دیده میبَد نمایندَه
 کیشانِ کِرام.. مونیخ )ب(: بر عشق 7

 کِرام: گرامیان.
 . نسخۀ قونیه: بس بلا و رنج. 8
 . نسخۀ قونیه: زین صدا کرتر شدند. 9

. مسعود: سعادتمند. جِدتَر او کارد، که افزون بُرد بَر: هرکسی که با  10
 جدّیت و کوشش بیشتر بکارد، بیشتر نتیجه و میوه برداشت خواهد کرد.

 . مَحشر: برانگیختن در قیامت. 11
 . عقد: معامله. رِبح: سود. 12
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اش بهر عیْنِ مُنکِریهیچ نبوَد مُنکِری گر بنْگری *** مُنکِریّ 
1 

 جُستن و اظهارِ خَودبل برای قهرِ خَصم اندر حسد *** یا فزُونی
 معانی چاشنی ندَْهد صُوَرو آن فزُونی هم پیِ طَمْعی دِگر *** بی

که صُوَرْ زَیت است و معنیٰ روشنی« *** کنی؟!چرا این می»پرسی: آن همیز
2 

ستکه صورت بهَرِ عیْنِ صورتیاز بهر چیست؟! *** چون« چرا»ور نه این گفتنْ 
3 

 گفتن بدَ است« چرا»ست *** جز برای این، گفتنْ سؤال از فایدهَ« چرا»این 
 یْ این خود همین؟!د فایده*** چون بوَ  -ای امین-از چه رو فایده جویی 

 «بوَد بهرِ همین»پس نقُوشِ آسمان وَ اهلِ زمین *** نیست حکمت که: 
 ست؟!گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست؟! *** ور حکیمی هست، چون فعلش تهُی
 کس نسازد نقشِ گرمابه و خِضاب *** جز پیِ قصدِ صَواب و ناصواب

 ایّ و حکمتیت بهرِ معنیهر چه بینی در جهان از آیتی *** هس ��

کردنِ موسیٰ مطالبت
السّلام از حضرت ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه 

و « لِمَ خَلَقتَ خَلْقاً فَأهلَکتَهُم؟»عزّت که: 
 4آمدن از حضرت عزّتجواب

 ای خداوندِ حساب *** نقش کردی، باز چون کردی خراب؟»گفت موسیٰ: 
 «فزا *** و آنگهی ویران کُنی آن را، چرا؟نرّ و ماده نقش کردی جان

 دانم که این پرسش تو را *** نیست از انکار و غفلت وَز هویٰ »گفت حق: 
 ور نه، تأدیب و عتابت کردمی *** بهر این پرسشْ تو را آزُردمَی

خواهی که در افعالِ ما *** باز جویی حکمت و سِرِّ بَقالیک می
5 

 آن واقف کنی مر عام را *** پخته گردانی بدِین هر خام را تا از
 آن واقفیقاصداً سائلِ شدی در کاشِفی *** بهر عامه، لیک تو ز

«هر برُونیّ را نباشد این مَجال“ *** نیمِ علم آمد این سؤال”آنکه ز
6 

---------- 
 که خار و گُل از خاک و آبهم سؤال از علم خیزد هم جواب *** همچنان

که تلخ و شیرین از ندَیٰ هم ضَلّل از علم خیزد هم هُدیٰ *** همچنان
7 

                              
، خاطر خودِ انکاربینی که هیچ مُنکِری فقط بهاگر خوب دقت کنی می.  1

 [.بلکه مقصودی دیگر دارد]کند انکار نمی
 . مونیخ )ب(: همی ترسی. 2

 (.روغن چراغدان)روغن : زیت
 . عینِ صورت: سرچشمۀ آن صورت. 3
. لِمَ خَلَقتَ خَلْقاً  فَأهلَکتَهُم: ]خداوندا،[ چرا گروهی از خلایق را آفریدی  4

 سپس آنان را هلاک نمودی؟ 
 نیه. میرخانی: سِرِّ قضا.شده براساس نسخۀ قو. اصلاح 5
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 224ص  1. بحارالأنوار ج  6
 «؛ نیکو سؤال کردن نصف علم است.حُسنُ السؤال نصفُ العِلم»

 بُرونی: ظاهربین. مَجال: جولانگاه، جایگاه.
 . نَدی: باران. 7
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ز آشنایی خیزد این بغُض و وَلا *** وز غذای خوش بوَد سُقم و شَفا
1 

---------- 
آن سِرْ عَلیممُستفَیدی أعجَمی شد آن کَلیم *** تا عَجَمْیان را کُندَ ز»

2 
«یم چونْ بیگانه پیشما هم از وی أعجَمی سازیم خویش *** پاسخش آر

3 
 فرُوشان خَصمِ همدیگر شدند *** تا کلیدِ قفلِ آن در آمدندخر

 ای ذو لبُاب *** چون بپرسیدی، بیا بشْنو جواب»پس بفرمودش خدا: 
 «موسیا، تخمی بکار اندر زمین *** تا تو خود هم وا دهَی اِنصافِ این

 فت خوبیّ و نظامهایش یاکه موسیٰ کِشت و شد کِشتش تمام *** خوشهچون
 ها را برُید *** پس ندا از غیْب در گوشش رسیدداس بگْرفت و مر آن

 «برُی؟!چرا کِشتی کنیّ و پروری *** چون کمالی یافت، آن را می»که: 
 آن کنم ویران و پست *** که در اینجا دانه هست و کاه هستیا رَبّ، ز»گفت: 

 نبارِ گندم هم تباهدانه لایق نیست در انبارِ کاه *** کاه در ا
«کند در بیختننیست حکمتْ این دو را آمیختن *** فرقْ واجب می

4 
«این دانش ز که آموختی؟ *** نورِ این شمع از کجا افروختی؟»گفت: 

5 
 پس تمییزْ چون نبْوَد مرا؟!»گفت: « *** تمییزم تو دادی ای خدا»گفت: 

 های تیرۀ گِلْناک هستهای پاک هست *** روحدر خلّیقْ روح
ها نیست در یک مرتبَه *** در یکی درُّ است و در دیگرْ شَبَهاین صدف

6 
 ها ز کاهواجب است اظهارِ این نیک و تباه *** همچنان کِاظهار گندم

 ها نهانبهرِ اظِهار است این خَلقِ جهان *** تا نماندَ گنجِ حکمت
ً  کُنْتُ ” «شِنو *** جوهرِ خود گُم مکن، إظهار شو!“ کَنزاً، کُنْتُ مَخفیاّ

7 

بیان آنکه روح حیوانی و عقل جُزوی و 
اَند؛ و روح وهم و خیال بر مثالِ دوغ

وحیی که باقی است در این دوغ همچون 
 روغن پنهان است

که روغن اندر متنِ دوغجوهرِ صِدقتَ خَفیّ شد در دروغ *** همچنان
8 

                              
 . نسخۀ قونیه: سُقم و قُویٰ. 1
 السلام.. مُستَفیدی أعجَمی: پرسشگری ناآگاه. کَلیم: حضرت موسیٰ علیه 2
 . بیگانه: دور از حقیقت، ناآگاه. 3
 . بیختن: اَلک کردن، غربال کردن. 4
این دانش از کی یافتی/ که به دانش بیدَری ». نسخۀ قونیه: گفت:  5

 )بیدر: خرمن(« ساختی؟بر
 ای سیاه.. شَبَه: سنگی سیاه و درخشان، کهرب 6
؛ در حدیث قدسی آمده است که خداوند 55ص  1. عوالی اللَئالی ج  7

کُنتُ کَنزاً مَخفیاًّ، فأَحبَبتُ أن اعُرَفَ، فخََلَقتُ الخَلقَ لِکَی »عزوجل فرمود: 

؛ من گنجی پنهان بودم، پس خواستم تا شناخته شَوم پس خلائق را اعُرَف
 «آفریدم تا شناخته شوم.

همچو طعمِ روغن : میرخانی(. ب)و ( الف)راساس قاهره شده باصلاح.  8
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آن دروغت این تنِ فانی بوَد *** راستت آن جانِ رَباّنی بوَد
1 

ها این دوغِ تن پیدا و فاش *** روغنِ جان اندر او فانیّ و لاشسال
2 

 ایای *** دوغ را در خُمره جُنبانندهتا فرستد حق رسولی، بنده
«من»تا بجنباندَ به هَنجار و به فن *** تا بدانم من که پنهان بود 

3 
 جوستای کآن جزوِ اوست *** در روَد در گوشِ آن کُاو وحیبنده یا کلّم

چنان گوشی قرَینِ داعی استاذُْنِ مؤمنْ وحی ما را واعی است *** آن
4 

 که گوشِ طِفل از گفتِ مام *** پر شود، ناطق شود او در کلّمچنانآن
ور نباشد طفل را گوشِ رَشَد *** گفتِ مادر نشْنود، گُنگی شود

5 
 ً   هر کَرِّ اصلی گُنگ بود *** ناطقْ آن کس شد که از مادر شُنوددائما

 ستست *** دان که در گوشش رسیده علتّیکه گوشش کَرّ و گُنگ از آفتیو آن
او پذیرای دم و تعلیم نیست *** لاجَرم مر نطُْق را تسلیم نیست

6 
 ها جداستتعلیم بدُ ناطق، خداست *** که صفاتِ او ز علتّکه بیآن

ا چو آدم کرده تعلیمش خدا *** بی حجابِ مادر و دایه وِرای
7 
یا مسیحی که به تعلیمِ وَدود *** در ولادتْ ناطق آمد در وجود

8 
از برای دفعِ تهمت در وِلاد *** که نزادهَ ست از زنا و ازَ فساد

9 
 دادجنبشی بایست اندر اجتهاد *** تا که دوغْ آن روغن از دلْ باز

 آورده عَلمَباشد چون عَدمَ *** دوغ در هستی برروغنْ اندر دوغ 
 نماید، اصلْ اوستکه فانی مینماید، هستْ پوست *** و آنکه هستت میآن

ست و کُهُن *** تا بنِگَزینی بنُه، خرجش مکُندوغْ روغنْ ناگرفتهَ
10 

 هین بگردانش به دانشِْ دست دست *** تا نماید آنچه پنهان کرده است
 ی دلیلِ باقی است *** لابۀ مَستان دلیل ساقی استآنکه این فانز

 شودسازی تواشَ، آن میشود *** هر چه میروغن اندر دوغ پنهان می ��

 مثال دیگر هم در این معنا
های آن شیرِ عَلمَ *** مُخبرِی از بادهای مُکتتَمَهست بازی

11 
 ها *** شیرِ مُرده کی بجَستی در هوا؟!گر نبودی جنبشِ آن باد

                              
 .اندر طعمِ دوغ

 . بریتانیا )الف(: روغنت آن جان. 1
 . لاش: لاشیء، معدوم. 2
 . به هنجار: با راه و روش و اُسلوبِ خاص.  3
ساز، همنشین. داعی: کننده. قرین: دم. اُذن: گوش. واعی: شنوا و درک 4

 کننده.دعوت
 جو.ایت. گوشِ رَشَد: گوش حقیقت. رَشَد: هد 5
که گوش کَرّ گونه آمده است: دان. این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 6

 ست/ که پذیرای دَم و تعلیم نیست.و گُنگ از آفتی
إزاء، مقابل و مماثل؛ علل و اسبابی غیر خدا : ازا)دایه و اِزا : . نسخۀ قونیه 7

دایه و : نیکلسون(. زحمت و اذیت: أذیٰ)ذیٰ دایه و أ: فاتح(. و در مقابل او
 (.شیوه و روش: أدیٰ )أدیٰ 

 . وَدود: خداوند بسیار مهربان. 8
 . وِلاد: تول د. 9

 . تا بِنَگزینی بُنه: تا اصل ):روغن( آن را از او نگرفتی. بُنِه: اصل.  10
 شده و ناپیدا.. مُکتَتَم: پنهان 11
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آن شناسی باد را که آن صَباست *** یا دبَور است، این بیانِ آن خَفاستز
1 

 جُنباند آن را دم به دماین بدن مانندِ آن شیر عَلَم *** فکر می
که از مغرب، دبَورِ با وَباستبادْ کآن از مشرق آید، آن صَباست *** آن

2 
 آن سر استمشرقِ این بادِ فکرت دیگر است *** مغربِ این بادِ فکرت ز

خور، جَماد است و بوَد شَرقش جَماد *** جانِ جانِ جان، بوَد شرقش فؤُاد
3 

 فرُوز *** قشِر و عکسِ آن بوَد خورشیدِ روزشرقِ خورشیدی که شد باطن
 لهََب *** پیشِ او نی روز بنْماید نه شبآنکه چون مرده بوَد تنْ بیز

روز دارد اِنتظامیشب و بور نباشد آن، چو این باشد تمام *** بی
4 

بیند به خواب *** بی مَه و خورشیدْ ماه و آفتابکه چشم میهمچنان
5 

ای فلّن *** زین برادرْ آن برادر را بدِان« أخُ الْمَوت»نوَمِ ما چون شد 
6 

 بی یقین -ای مُقلَِّد-مشنو آن را « *** هست آن فرعِ این»ور بگویندت که: 
 ببیند خوابِ جانتَ وصفِ حال *** که به بیداری نبینی بیست سالمی

هادوَی سویِ شَهانِ با دَ ها *** میدر پیِ تعبیر آن، تو عُمر
7 

ستچنین سِرّ را شَکیگفتنْ اینفرعْ « *** بگو این خواب را تعبیر چیست؟»که: 
8 

با و اخِتصاصخوابِ عامه است این و، خودْ خوابِ خَواص *** باشد اصلِ اجِتِ 
9 

پیل باید تا چو خُسبد او سِتان *** خواب بیند خطّۀ هندوستان
10 

                              
 (.باد غربی)کننده پشت: دَبور. وزدبادی که از سمت مشرق می: صَبا.  1
که از مغرب، دَبورِ . نسخۀ قونیه: فکرْ کآن از مشرق آید، آن صَباست/ وآن 2

 با وَباست.
 کننده.با وَبا: وَبا آورنده، مریض

شده براساس نسخۀ مجموعۀ ملا  مراد. میرخانی: مَه جماد است. . اصلاح 3
قاهره )الف(: خورْ جماد است... شرقِ فؤاد. نسخۀ قونیه: مَه جماد است... 

 شرقِ فؤاد.
خور: خورشید. جَماد: عالَم جمادات، عالَم مادّه. شرقَش: محل طلوعش. 

 ای از مراتب حقیقت انسان.فؤاد: قلب، مرتبه
تمام و اگر خورشیدِ روز در بین نباشد، چنانچه خورشیدِ جانْ تمام )و به.  4

گر( باشد دیگر بدون روز و شبِ عالمِ جمادات نیز انسان در حقیقتش جلوه
 انتظام و استواری وجودی )و روشن و تابان( خواهد بود.

که چشم در عالم خواب بدون اینکه خورشید و ماه مادّی وجود . همچنان 5
 نگرد.ه باشد حقیقت ماه و آفتاب را میداشت

النَّومُ »اللهٰ صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م: ؛ رسول71ص 4. عوالی اللئالی ج  6

 «.اند(؛ خواب برادر مرگ است )و هر دو یک حقیقتأخو الموت
 . دَها: زیرکی. 7
 ست.. نسخۀ قونیه: سگی 8
 . اِجتبا: برگزیدگی. 9

 (.شبانگاه: شَبان. )بد او شَبانخُس(: الف)بریتانیا .  10
 باز.سِتان: برپشت خوابیده، طاق
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ست اِغترِابخر نبیند هیچ هندِستان به خواب *** خر ز هندِستان نکردهَ
1 

جانِ همچون پیل باید نیکْ زَفت *** تا به خواب او هند تاندَ رفتْ تفَت
2 

 ر گردد آن ذِکرَش به شبذکرِ هندِستان کُندَ پیل از طلب *** پس مُصَوَّ 
﴿اذُكروا اَللْٰ﴾ کارِ هر اوباش نیست *** ﴿ارِْجِعي﴾ بر پای هر قلَّّش نیست

3 
لیک تو آیسِ مشو، هم پیل باش *** ور نه پیلی، در پیِ تبدیل باش

4 
 کیمیاسازانِ گردون را ببین *** بشنو از میناگران هر دمَ طَنین

د بهر لیّ و لکَبَندانند در جوّ فلک *** کارسازانننقش
5 

آن آسیب را -کورای شب-گر نبینی خَلقِ مُشکین جیْب را *** بنْگر 
6 

ست بر ادراکِ تو *** نبَتِ نوُ نوُْ رُسته بین از خاکِ توهر دمَ آسیبی
7 

 حجابزین بدُ ابراهیمِ ادهَمْ دیدْ خواب *** بسَطِ هندِستانِ دل را بی
 درَید *** مملکت بر هم زد و شد ناپدیدها را برلاجَرم زنجیر

ها فشاندَ خاک بر تدبیراین نشانِ دیدِ هندِستان بوَد *** که جَهَد از خواب و دیوانه شودمی
 هادراندَ حلقۀ زنجیر*** می

 ترک گیرد مُلکِ دنیا سر به سر *** جملگی بر هم زند، آید به در ��
ز نور *** که نشانشَ آن بوَد اندر صُدورکه تجَافی دارد از »غمبر: که گفتْ پیچنانآن

«دارُ الغرُور *** هم انابت دارد از دارُ السُّرور
8 

                              
 . اِغتراب: احساس غُربت و دوری از وطن. 1
 . زَفت: فربه و بزرگ. تَفت: شتابان. 2
اید، خدا را بسیار یاد ای کسانی که ایمان آورده»؛ 41. سوره الأحزاب آیه  3

آرامش رسیده ***  ؛ ﴿ای نفسِ به28و  27و سوره الفجر، آیه « کنید.
که تو از او راضی هستی و او هم از سوی پروردگارت بازگرد درحالیبه

 تو﴾.
 بردار.گر، کلاهقَل اش: حیله

 . آیِس: ناامید. 4
 . بهر لیّ و لَک: برای من و تو. 5
عرفا و )کسی که سینه و قلبی معط ر و خوشبو داشته باشد : جَیبمُشکین.  6

 (.اولیای الهی
 تانیا )الف(: نَبتِ تو.. بری 7

رویَد و نبْتِ نو نو: گیاهی )حالی( جدید که هر لحظه در وجود انسان می
 آید.پدید می

چون رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م »؛ 130ص  1. احیاء العلوم ج  8
این آیه را تلاوت فرمود که: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُٰ أن يَهديَهُ يَشرَحْ صَدرَهُ 

اش را پس هر کس که خداوند بخواهد او را هدایت کند سینه”لام﴾؛ لِلْإس
( به حضرت 125)سوره الأنعام آیه “ بخشدبرای پذیرش اسلام فراخی می

گفتند: این شرح و فراخی سینه چیست؟ فرمود: هرگاه نوری به قلب بتابد 
ای نهگردد! گفتند: آیا برای آن نشاسینه برای ]پذیرش[ آن مُنشَرِح و فراخ می

نعم، التجّافى عن دارِ الغرور، و الإنابةُ إلىه ”هست؟ پس حضرت فرمود: 

کندن کردن و دل؛ آری، پهلوتُهیدارِ الخُلود، و الًِستعدادُ لِلموتِ قبلَ نزُولِه
سوی سرای جاودانگی از سرای فریب و مکر )دنیا(، و اشتیاق و رجوع به
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 بهرِ شرحِ این حدیثِ مصطفیٰ *** داستانی بشْنو ای یارِ صفا

زاده که پادشاهیِ حکایتِ آن پادشاه
حقیقی به وی روی نمود، ﴿وَ يومَ يفِرُّ 

نقدِ وقتِ او شده؛  أخيهِ﴾الْمَرءُ مِنْ 
پادشاهیِ این خاکْ توده که کودکْ طَبْعانْ 

کنند، آن کودکی که چیره گیری نامقلعه
آید و لاف زند آید، بر سرِ خاک توده بر

؛ کودکانِ دیگر بر وی «قلعه مراست: »که
آن «.التُّرابُ رَبیعُ الصِّبیان: »رَشک بَرَند؛ که

بِرَست،  هازاده چو از قیدِ رنگپادشاه
های رنگین را همان من این خاک: »گفت

گویم، و زر و اطلس و تودۀ خاکِ دون می
گویم، از این اَکسونِ رهزنْ اَکسون نمی

﴿وَ آتَيناهُ ؛ .«سو جَستمرَستم و به یک
الحُكمَ صَبياً﴾، و ارشادِ حق را مرورِ 

ها حاجت نیست؛ در قدرتِ ﴿كن سال
ت فَيكون﴾ ]هیچ[کسْ سخن از قابلیّ 

                              
 « ن آن!)آخرت(، و آمادگی برای مرگ پیش از فرارسید

 دارُ الغُرور: سرای فریب و مکر )دنیا(
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 1نگوید.
پادشاهی داشت یک برُنا پسر *** باطن و ظاهرْ مُزَیَّن از هنر

2 
خواب دید او کآن پسر ناگه بمُرد *** صافیِ عالمَ بر آن شَه گشت درُد

3 
خشک شد از تابِ آتشْ مَشکِ او *** که نمانْد از تفَِّ آتشْ اشکِ او

4 
 راه وی آهْ یابید در چنان پر شد ز دود و درَدْ شاه *** که نمیآن

 کار شد *** عمرْ مانده بود، شه بیدار شدخواست مُردن، قالبش بی
 ش پیش *** که ندیده بود اندر عمرِ خویشای آمد ز بیداریشادی

ق آمد این جان با بدنکه ز شادی خواست هم فانی شدن *** بس مُطَوَّ
5 

---------- 
لاغ! -اینت- بمیرد این چراغ *** وز دمِ شادی بمیرداز دمِ غم می

6 
ق شکلْ جای خنده است!  در میانِ این دو مرگْ او زنده است *** این مُطَوَّ

---------- 
«چنان غم بود از تسَبیبِ رَبّ شادی را سبب *** آن»شاه با خود گفت: 

7 

                              
 .«.کندفرار می( هم)روزی که انسان از برادرش »؛ 34سوره عبس آیه .  1

، الطبراني، ص 6، ج ؛ المعجم الكبير140ص  6المعجم الکبیر )طبرانی( ج 
روزی رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م بر گروهی از کودکان »؛ 140

ها را از کردند، بعضی از اصحاب حضرت آنعبور نمود که با خاک بازی می
بازی با خاک نهی کردند، حضرت فرمود: دَعهُم فَإنّ التُّرابَ رَبيعُ الصِّبيان؛ 

بهار کودکان )و موجب نشاط و طراوت آنان( ها را رها کن چرا که خاک آن
 «.است

( السلامحضرت یحییٰ علیه)و ما در کودکی به او »... ؛ 12سوره مریم آیه 
 .«را عطا نمودیم( و قوّۀ ادراک حقیقت و تمییز حق از باطل)حکمت 

ها و زمین است و چون کاری را او( آفرینندۀ آسمان»)؛ 117سوره البقره آیه 
 «درنگ خواهد بود.گوید: بوده باش، پس بیفقط به آن میاراده نماید 

نوعی : اَکسون. پست: دون. حسد: رَشک(. زمین)تودۀ خاکی : تودهخاک
 .بهارنگ و گرانپارچه ابریشمی سیاه

 . بُرنا: جوان. 2
آنچه از مایعات : دُرد(. عیش و خوشی زندگی)شراب صاف : صافی.  3

 (. رنج و ناخوشی)شود نشین میخصوصا شراب ته
 . تَفّ: حرارت و گرما. 4
 . مونیخ )ب(: پس مُطَوَّق. 5

 مُطَوَّق: مقیّد و وابسته.
 .شوخی و هزل: لاغ(. آیدبرای تحسین و تعجب می)این تو را : اینْت.  6
 موعه مل امراد: .../ غم شود حاصل، زهی کار عجب.. نسخۀ مج 7

 سازی.تَسبیب: سبب
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---------- 
 رو زندگیّ و رَخت و برگرویْ مرگ *** وز یکیاین عجب، یک چیز از یک
لتْ هلّک *** باز هم از سویِ دیگرْ امتسِاکآن یکی نسبت بدِان حا

1 
 شادیِ تن سویِ دنیاوی، کمال *** سویِ روز عاقبت، نقص و زَوال
 خنده را در خواب هم تعبیرْ خوان *** گریه گویدَ با دریغ و اندهُان

گریه را در خوابْ شادیّ و فرََح *** هست در تعبیر، ای صاحب مَرَح
2 

---------- 
 کاین غمْ خودْ گذشت *** لیکْ جان از جنسِ این بد ظَن بگشت»شاه اندیشید: 

 گر رسد خاری چنین اندر قدَم *** گر رَود گُل، یادِگاری بایدم
 چشم زخمی زین مبادا که شود *** یادِگاری بایدم گر او رَود ��

 مُنتهَیٰ *** پس کدامین راه را بنْدیم ما؟!چون فنا را شد سبب بی
کُند اندر گشادن ژیغ ژیغیچه وْ در سویِ مرگِ لدَیغ *** میصد در

3 
 ژیغ ژیغِ تلخِ آن درهای مرگ *** نشَْنود گوشِ حریص از حرصِ برگ

 ها بانگِ در است *** وز سوی خَصمان، جَفا بانگِ در استاز سوی تن، درَد
ها نظر کن مُلتهَِبخوان دمی فهرستِ طب *** نارِ علتّجانِ من، برَ

4 
 هاکتابِ طبْ چو بینی ای فتیٰ *** بر شمارِ ریگ بینی رنج در

ها چَه استها در این خانه ره است *** هر دو گامی پرُ ز کژدمآن همه غُژز
5 

بادْ تند است و چراغِ ابَترَی *** زو بگیرانم چراغِ دیگری
6 

 تا بوَد کز هر دو، یک وافی شود *** گر به بادی آن چراغ از جا رَود
چراغ *** شمعِ دل افروخت از بهرِ فرَاغارف کز تنِ ناقصهمچو ع

7 
 «تا که روزی کاین بمیرد ناگهان *** پیش چشم خود نهد او شمعِ جان

او نکرد این فهم، پس داد از غَرَر *** شمعِ فانی را به فانیِّ دگر
8 

 «با خود نیست بیرون رفتنی»چاره اندیشید، لیکن چاره نی *** گفت:  ��

 جهتِ فرزند به امید آنکه زن خواستنْ
 نسل بماند

 پس عروسی خواست باید بهر او *** تا بماندَ زین تزََوُجْ نسل او»

                              
 (.از مرگ و حفظ خویشتن)داشتن، خودداری نگاه: اِمتِساک.  1
 . فَرَح: خوشحالی. مَرَح: نشاط و شادمانی. 2
 (.کنندههلاک: مُزیغ. )اندر گشادی...  /مرگ مُزیغ(: ب)مونیخ .  3

مثل صدای هنگام )ای ساییده شدن چیزی صد: ژیغ ژیغ. مارگَزیده: لَدیغ
 (.بازشدن در

 . نسخۀ قونیه: جان سر. فاتح: جان و سر. 4
 افروخته.مُلتَهِب: بر

 (.بیماری فتق)غُرها : . نسخۀ قونیه 5
 صورتِ نشسته روی زمین خزیدن.غُژ: غژیدن، به

 (.که نسلش مقطوع باشدآن)بریده دم: اَبتَر.  6
 (.مرگ) آسایش از تن: فَراغ.  7
 . مونیخ )ب(: ان نکرد او فهم پس داد او ظفر. 8

 خوردگی.غَرَر: فریب
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خْ او گردد ز بعدِ بازْ باز  گر روَد سوی فنا این بازْ باز *** فرُّ
 «جا روَد *** معنیِ او در وَلدَ باقی بوَدصورتِ این باز گر زین

---------- 
«الَوَلدَْ سِرُّ أبیه» نبَیه *** مصطفیٰ که: بهرِ این فرمود آن شاهِ 

1 
بیاموزند طِفلّن را حِرَفبهر این معنی همه خَلق از شَغفَ *** می

2 
تا بماندَ آن معانی در جهان *** چون شود آن قالبِ ایشان نهان

3 
 ست و جِدّ *** بهرِ رشدِ هر صَغیرِ مُستعَِدّ حق به حکمت حرصِشان دادهَ

---------- 
 کیشم از بهرِ دوامِ نسلِ خویش *** جفت خواهم پورِ خود را، خوبمن ه»

«دختری خواهم ز نسلِ صالحی *** نی ز نسلِ پادشاهی، طالِحی
4 

---------- 
 شاهْ خودْ آن صالح است، آزاده اوست *** نی اسیرِ حرصِ فرَج است و گَلوست

نامِ آن سیاه« کافور»عکس، چونْ « *** شاه»مر اسیران را لقب کردند 
5 

آن پیس را گویند عام« نیکبختْ »یْ خونخواره نام *** بادیه« مَفازه»شد 
6 

«صَدرِ أجَلّ »یا « میر»نوشته بر اسیرِ شهوت و حرص و أمَل *** بر
7 

بلِّداندر « امَیرانِ أجَلّ »آن اسیرانِ اجَل را عام داد *** نامْ 
8 

ست، یعنی جاه و مالخوانَندش که در صَفِّ نعِال *** جانِ او بستهَ« صَدْر»
9 

---------- 

                              
 4. این روایت در مصادر روایی یافت نشد، ولیکن در فتوحات مکیه ج  1

ص  1عربی ج آمده و نیز در تفسیر منسوب به ابن« وَرَد»با لفظ  415ص 
ده که حضرت از رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م روایت نمو 104

؛ فرزند سرّ نهفتۀ درون پدر خویش است )که آنچه الوَلدَُ سرُّ أبیه»فرمود: 
ودیعه را که حتی پدر از درون خود اظهار ننموده است در فرزند خود به

 «گذارد(.می
 نَبیه: هشیار و زیرک و آگاه.

 . بریتانیا )الف(: از شعف. 2
 شَغَف: نهایت دلبستگی.

 . قالب: کالبد تن. 3
 . نسخۀ قونیه: پادشاهی کالِحی. 4

 طالِح: فاسد و بدکردار.
 که.. عکس: برعکس. چون: همچنان 5
 . مفازه: محلِِّ فوز و رستگاری. پیس: مبتلا به مرض پیسی. 6
 .. أمَل: آرزو. میر: امیر و سرور. صدرِ أجَل : بالانشینِ باجلالت 7
 . اسیران اجَل: اسیران مرگ و مردمان فانی. أجَل : باجلالت. 8
 هاست.دادن کفش. صَفِّ نِعال: پایین مجلس که محل قرار 9
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 شاهْ چون با زاهدی خویشی گُزید *** این خبر در گوشِ خاتونان رسید

کردن پادشاهْ دخترِ زاهدی را از اختیار
جهتِ پسر، و اعتراض اهلِ بیت و 

 داشتنِ ایشان از پیوندِ درویشننگ
شرطْ کُفْویَّت بوَد در عقل و نقَْل»زاده گفت از نقصِ عقل: *** مادرِ شَه

1 
«ها *** تا ببندی پورِ ما را بر گدا؟تو ز شُحّ و بخُل خواهی وَز دَ 

2 
 الْقلَب از دادِ خداست“گدا”صالح را »گفت:  گفتنْ خطاست *** کُاو غَنیُّ

3 
سَل همچون گداگریزد از تقُیٰ *** نزَ لئیمیّ و کَ در قناعت می

4 
ست *** آن ز فقر و قلَِّتِ دونان جداستقلَِّتی کآن از قناعت یا تقُیٰ 

5 
جهدای گر آن بیابد، سر نهد *** وین ز گنج زَر، به همّت میحَبهّ

6 
«گوید هُمام“ گدا”کند، او را شَه که او از حرصْ قصد هر حرام *** می

7 
«نثارِ گوهر و دینارْ نیز؟ کو شهر و قلِّعْ او را جَهیز *** یا»گفت: 

8 
 «ها خدا از وی برُیدرو، هر کُاو غمِ دین برگزید *** باقیِ غم»گفت: 

 جوهریغالب آمد شاه و دادش دختری *** از نژادِ صالحی، خوش
تر از خورشیدِ چاشتاش تاباندر مَلّحَتْ خودْ نظیرِ خود نداشت *** چهره

9 
 نگَُنجد در بیانکز نکِویی می چنان ***حُسنِ دختر این، خِصالشَ آن

---------- 
صیدِ دین کن؛ تا رسد اندر تبَعَ *** حُسن و مال و جاه و بختِ مُنتفَعَ

10 
آخِرتْ قطّارِ اشُترُ دانْ عمو *** در تبََع دنیاش همچون پشَک و مو

11 
 پشَمْ بگُزینی، شتر نبْوَد تو را *** ور بوَد اشُترُ، چه قیمتْ پشم را؟!

                              
 شأن. نَقل: مال و أموال.کُفْو، هم. کُفْویّت: هم 1
 بودن. دَها: زیرکی. ببندی: پیوند دَهی. پور: فرزند.. شُحّ: خسیس 2
 رای غنای روحی. داد: عطا.سیر، داالقلْب: دل. غَنیّ 3
 مایگی. کَسَل: تنبلی.طینتی و دون. لَئیمیّ: بد 4
 . قِلَّت: کمی. دونان: مردمان پست. 5
(. و این زاهدان و صالحان: )وین(. گداصفتان و مردمان پست: )آن.  6

 (.کنداعتنا ننموده و رها می: )جهدمی
 همّت.. هُمام: مرد بزرگ و عالی 7
 ریز.ه: دنیار. نسخۀ قونی 8

ها بر سر )عروس ها. جَهیز: جَهاز. نثار: شاباش، آنچه در جشنقِلاع: قلعه
 ریزند. یا داماد( می

 بودن. چاشت: صبحگاه.. مَلاحَت: نمکین 9
 دنبال. مُنتَفَع: سودمند.. اندر تَبَع: به 10
 . قِطار: ردیف و کاروان. پَشک: پشکل و سرگین. 11
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کردن کمپیرک و فریفته شدن جادویی
 شاهزاده

آمد این نکِاحْ آن شاه را *** با نژادِ صالحانِ بی مِراچون بر
1 

 زادۀ با حُسن و جوداز قضا کَمپیرَکِ جادو که بود *** عاشقِ شَه
 آن رَشکْ سِحرِ بابلِیّ جادویی کردش عجوزِ کابلُی *** که برََد ز

*** تا عروس و آن عروسی را بهِِشتشَه بچه شد عاشقِ کَمپیرِ زشت 
2 

 زاده ناگه رهزنیرو دیوِ کابولی زنی *** گشت بر شَهیک سیهَ
 زاده مدهوش و نَزاررویی خَبیثی نابکار *** گشت آن شهآن سیهَز ��

این نود ساله عجوزِ گُنده پیر *** نه خِرَد هِشت آن پسر را، نه ضمیر
3 

 بوسه جایش نعلِ کفشِ گَنده پیرزاده اسیر *** تا به سالی بود شه
درُود *** تا ز کاهِشْ نیم جانی مانده بودصحبت کَمپیر او را می

4 
 خبردیگران از ضعفِ وی با دردِ سر *** او ز سُکرِ سِحرْ از خود بی

 شان خندان شدهاین جهان بر شاه چون زندان شده *** وین پسر بر گریه
 کرد قربان و زکاتروز و شب میشاه بس بیچاره شد در برُد و مات *** 

 شد بیشترکرد آن پدر *** عشقِ کَمپیرَک همیآنکه هر چاره که میز
ستگَریست *** چارۀ او بعد از این لابهپس یقین گشتشَ که مُطلقَْ آن سِری

5 
همْ فرمانْ تو راست *** غیرِ حق بر مُلکِ حقْ فرمان که »کرد او که: سجده می

 را ست؟!
«سوزد چو عود *** دست گیرش، ای رحیم و ای وَدودکین همیلیک این مس

6 

مستجاب شدنِ دعای پادشاه در خلاص 
 پسر از جادویی

 و افَغانِ شاه *** ساحِری استادْ پیش آمد ز راه« یا رَب یا رَب»تا ز 
 کُاو شنیده بود از دورْ این خبر *** که اسیرِ پیرزن گشت آن پسر

نظیر و ایمن از مِثل و دویی** بیکآن عجوزه بود اندر جادویی *
7 

---------- 
دست بر بالای دست است ای فَتیٰ *** در فن و در زور، تا دستِ خدا

8 

                              
 ستیزه.و بیجِدال مِرا: بی. بی 1
 (.هِشتن)نهاد، رهاکرد : بِهِشت.  2
. نسخۀ قونیه: آن نودساله عجوزی گَنده کُس/ نه خِرَد هِشت آن مَلِک را و  3

 نه نُس. )نُس: گرداگرد دهان(
 هِشت: وا نَهاد: رها کرد.

 رُبود.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: او را می. اصلاح 4
 (.کاستاو میو از )کرد درو می: دُرودمی

 ست.. مونیخ )ب(: بعد از این بیچارگی 5
 طور حَتم رازی در کار است.ست: بهمُطلَقْ آن سِری

 . وَدود: بسیار مهربان. 6
 . دویی: همتا و مثل. 7
 . نسخۀ قونیه: تا ذاتِ خدا. 8

 فَتیٰ: جوانمرد.
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هاستشک مُنتهَای جویها دستِ خداست *** بحَرْ بیمُنتهَای دست
1 

ها *** هم بدِو باشد نهایتْ سیل راهم از او گیرند مایه ابر
2 

---------- 
 اینک آمدم درمانِ زَفت»گفت: « *** کاین پسر از دست رفت»گفتْ شاهَش: 

آن کَراننیست همتا زال را زین ساحران *** جز منِ داهی، رسیده ز
3 

 آرَم من ز سحرِ او دمَارچون کَفِ موسیٰ به امرِ کردگار *** نکَ بر
آن طرف *** نی ز شاگردیّ سِحرِ مُستخََفّ که مرا این علم آمد ز

4 
 زاده زرد روگُشایم سِحرِ او *** تا نماندَ شاهآمدم تا برَ

گورسوی گورِستان برو وقتِ سَحور *** پهلویِ دیوار هستْ اسِپید
5 

«کاوْ آن گور را *** تا ببینی قدرت و صُنعِ خداسوی قبله باز
6 

---------- 
 لها کردم فضُوبس دراز است این حکایت، تو مَلول *** زُبده را گویم، ر

 گُشودسویِ گورستان برفت آن شاهْ زود *** گور را آن شاهْ آن دم بر ��
 بسته بر یک تارِ موها دید پنهان اندر او *** صد گِرِه برجادویی ��

گُشاد *** پس ز مِحنتَ پورِ شَه را راه دادهای گِران را برآن گره
7 

تحانآن پسر با خویش آمد، شد روان *** سوی تختِ شاهِ با صد ام
8 

زد ذقََن *** در بغل کرده پسرْ تیغ و کَفنَسجده کرد و بر زمین می
9 

مُرادشاهْ آیین بست و، اهلِ شهرْ شاد *** و آن عروسِ ناامیدِ بی
10 

عالَم از سرْ زنده گشت و با فرُوز *** ای عجب، آن روزْ روز، امروزْ روز
11 

پیشِ سگان یک عروسی کرد شاهْ او را چنان *** که جُلّب و قند بدُ
12 

کَمپیر از غصّه بمُرد *** روی و خویِ زشتْ با مالک سپرُدجادویی
13 

 «کز منْ او عقل و بصََر چون در رُبود؟!»زاده در تعجّب مانده بود: *** شاه

                              
 هاست.. نسخۀ قونیه: منتَهای سیل 1
 . بریتانیا )الف(: هم به دریا شد نهایت. 2
 . داهی: زیرک و تیزفهم. کَران: طرف، جانب. 3
 . مُستَخَفّ: حقیر و خوار شده. 4
 (.زمان سَحَر)طعامِ سَحَرگاه، : سَحور.  5
 کاو: جست و جو کن. صُنع: کار.. باز 6
 . راه داد: راه خلاصی داد، رهایی بخشید. 7
 آمد. خود. با خویش آمد: به 8
 . ذَقَن: چانه. 9

 . آیین بستن: آزین بستن شهر هنگام جشن و سرور.  10
 فُروز.. نسخۀ قونیه: پُر 11

 با فُروز: روشن.
. جُلاب: گلاب. که جُلاب...: حتی پیش سَگان هم شربت گلاب  12

 گذاشتند.می
 کَمپیر: پیرزن جادوگر. مالِک: فرشتۀ دوزخ.. جادویی 13
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نو عروسی دید همچون شاهِ حُسن *** که همی زد بر مَلیحان راهِ حُسن
1 

ز جسمِ او گم شد فؤُادگشت بیهوش و به رو اندر فتِاد *** تا سه روز ا
2 

 جوش گشتروزْ او ز خود بیهوش گشت *** تا که خَلق از غَشیِ او پرسه شبان
 از گُلّب و از علّج آمد به خَود *** اندک اندک فهم گشتش نیک و بد

یاد آر آن یارِ کُهَن»بعدِ سالی گفت شاهش در سخن *** وز مَزَح: 
3 

«وفا و مُر مباشا بدِین حد بیآن فرِاش *** تآن ضَجیع و زیاد آور ز
4 

 «رو، من یافتم دارُ السُّرور *** وا رَهیدم از چَهِ دارُ الْغرُور»گفت: 
---------- 

 همچنان باشد، چو مؤمنْ راه یافت *** سویِ نورِ حق، ز ظلمت رویْ تافت
 گفتم تمام *** تا بدانی مقصدِ خود، وَ السّلّممَخلصَِ این قصّه بر

زاده است، زاده آدمیدر بیان آنکه شَه
پدرش آدمِ صَفیّ است خلیفۀ حق، و 

بچّه را از کَمپیرِ کابُلی دنیاست که آدمی
پدر بُبرید به سحر، و انبیا و اولیا آن طَبیبِ 

 اندکُنندهتدارک
 ای برادر، دان که شهزاده توُی *** در جهانِ کهنه، زاده از نوُی

 کُاو *** کرده مردان را اسیرِ رنگ و بو کابلُیِّ ساحِره دنیاست،
دم: ﴿قلُْ أعوذ﴾خوان و میچون در افکندت در این آلوده روز *** دم به دم می

5 
 الْفلَقَ تا رهی زین جادوییّ و زین قلَقَ *** استعاذتَ خواه از رَبُّ

6 
آن، نَبیْ دنُیات را سَحّاره خواند *** کُاو به افَسونْ خَلق را در چَه نشانْدز

7 
 هین فسُونِ گرم دارد گَنده پیر *** کرده شاهان را دمَِ گرمَش اسیر

های سِحر را اثباتْ اوستدر درون سینه نَفاّثاتْ اوست *** عُقده
8 

 به پایِ عامه نیستست *** حَلِّ سِحرِ او یْ دنیا قوَی دانا زنیساحره
 ها *** انبیا را کِی فرستادی خدا؟!ور گُشادی عقدِ او را عقل

                              
 ا.ه. مَلیحان: نَمکین 1
 . فُؤاد: دل. 2
 . نسخۀ قونیه: .../ کِای پسر یاد آر از آن یارِ کُهَن. 3

 مَزَح: مزاح و شوخی.
 (.بداخلاق)تلخ : مُرّ. بسترخوابه، همهم: ضَجیع.  4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آلوده زود.. اصلاح 5

 («.در دوزخچاهی )برم به پروردگار فَلَق بگو پناه می»؛ 1سوره الفلق آیه 
پروردگار : رَبُّ الفَلَق. جوییپناه: استعاذت. اضطراب و پریشانی: قَلَق.  6

 (.چاهی در دوزخ)فَلَق 
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 160ص 3. احیاء العلوم ج  7
از دنیا برحذر باشید ؛ اِحذرَوا الدنیا فإنهّا أسحَرُ من هاروتَ و ماروت»

 «تر است.چرا که در جادوگری از هاروت و ماروت قوی
 ها، جادوگران.. نَف اث: دَمَنده 8
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دانِ ﴿یفعلَُ اَللْٰ ما یشا﴾گشا *** رازدمَی عُقدههین طلب کن خوش
1 

زاده مانْد سالیّ و، تو شصتهمچو ماهی بسته اسَتتَ او به شَست *** شاه
2 

 نی بر طریقِ سنتّی شصت سال از شستِ او در مِحنَتی *** نی خوشی،
 فاسقی بدبخت، نی دنیات خوب *** نی رهیده از وبال و از ذنُوب

ها را سخت کرد *** پس طلب کن نفَْخۀ خَلّّقِ فردنفَْخِ او این عُقده
3 

«برتر آ»تا ﴿نَفخَتُ فیهِ مِن روحي﴾ تو را *** وا رَهاند زین و گوید: 
4 

  قهَر است این و، آن دمَْ نفَخِ مِهرجز به نفَْخِ حق نسوزد نفَخِ سِحر *** نفَخِ 
 رحمتِ او سابق است از قهرِ او *** سابقی خواهی؟ برو سابقْ بجو

جَت»تا رسی اندر  «کِای شَهِ مَسحور اینک مَخرَجت«: *** »نفُوسٌ زُوِّ
5 

با وجودِ زال، نایدَ آنْ حلّل *** در شبیکه وْ در برت آن ذو دلَال
6 

تان؟!ست آن سِراجِ امَُّ نی بگفتهَ تان *** این جهان و آن جهان را ضَرَّ
7 

پس وِصالِ این، فرِاقِ آن بوَد *** صحّتِ این تن، سَقامِ جان بوَد
8 

ترسختْ چون آید فرِاقِ این مَمَرّ *** پس فراقِ آن مَقرَّ دان سخت
9 
 چون فراقِ نقشْ سخت آید تو را *** تا چه سخت آید ز نقاّشش جدا!

 نیای دون *** چونْتْ صبرست از خدا ای دوست، چون؟!ای که صبرت نیست از د

                              
خداوند اهل ایمان را با قول ثابت )عقیدۀ محکم »؛ 27. سوره ابراهیم آیه  1

دارد و و اتصال به توحید و ولایت( در زندگانی دنیا و در آخرت استوار می
 «دهد.سازد، و خداوند هر چه بخواهد انجام میستمکاران را گمراه می

 دهد.﴿یَفعَلُ اللَهْ ما یَشا﴾: خداوند هر چه بخواهد انجام می
 . شَست: دام و کمند. 2
 (.خداوند متعال)دم، دمیدن : نَفخه(. جادوگرانۀ دنیا)دمیدن : نَفخ.  3
 ... .«دمیدم( انسان)و از روح خود در او »... ؛ 29سوره الحجر آیه .  4
و آنگاه که )در قیامت( نفوس )با قَرینان خود( زوج »؛ 7. سوره التکویر آیه  5

 «و همنشین شوند.
 : راه نجات و خلاصی.مَخرَج

 (.رهایی از بند: انحلال)و در بر آن پُر دَلال ... نایَد انحلال: . نسخۀ قونیه 6
با وجود فریفتگی از پیر زال دنیا، تزویج با نفوس طاهره برای تو حلال 

کرشمه و عشوه نخواهد بود زیرا که تو در دام و کمند دنیا و در آغوش آن پُر
 گرفتاری.

؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م 114ص  4ئالی ج . عوالی الل 7
تانِ بِقدَرِ ما تقَرُبُ مِن إحداهُما تبَعدُُ مِنَ »فرمود:  الدُّنیا وَ الَآخِرَةُ ضَرَّ

دو نزدیک ؛ دنیا و آخرت هَبوی یکدیگرند، هراندازه که به یکی از آنالََخُرىه 
 «گردی!میشوی از دیگری دور 

پیغمبر اکرم )ها، چراغ هدایت امت: سِراجِ امّتان
 .دو هَبو: ضَرَّتان(. صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م

 . سَقام: بیماری. 8
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: این مَقَر.. اصلاح 9

 (.آخرت)دارُ القَرار : مَقَرّ(. دنیا)گذرگاه : مَمَرّ
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 یْ إلٰه؟!که صبرت نیست زین آبِ سیاه *** چون صبوری داری از چشمهچون
این شُربْ گُم کردی سُکون *** چون ز ابراری جدا وَز ﴿یشرَبون﴾؟!که بیچون

1 
گر ببینی یک نفسَْ حُسنِ وَدود *** اندر آتش افکنی جان و وجود

2 
جیفه بینی بعد از آنْ این شُرب را *** چون ببینی کَرّ و فرَِّ قرُب را

3 
 زاده رسی در یارِ خویش *** پس برون آری ز پا تو خارِ خویشهمچو شَه

خودی خود را بیاب *** زودتر، وَ اٰللُٰ أعلَمْ باِلصَّوابجهد کن، در بی
4 

 در آب و گِل مَیفُتمشو با خویشْ جفت *** هر زمان چون خر  -هین-هر زمانی 
از قصورِ چشم باشد آن عُثور *** که نبیند شیب و بالا را زِ دور

5 
 کندآنکه بویش چشمْ روشن میبوی پیراهانِ یوسف کُن سَندَ *** ز

 صورتِ پنهان و، آن نورِ جَبین *** کرده چشمِ انبیا را دوربین
 مُستعَارنورِ آن رُخسار برِْهاندَ زِ نار *** هین مشو قانع به نورِ 

6 
بین کُند *** جسم و عقل و روح را گَرگین کندچشم را این نورْ حالی

7 
صورتش نور است و در تحقیقْ نار *** گر ضیا خواهی، دو دست از وی بدِار

8 
بین بوَددم به دم بر رو فتِدَ هر جا روَد *** دیده و جانی که حالی

9 
نْ خوابْ درکه دور دیدهنر *** همچناندور بیند دوربینِ بی

10 
 دوَی سویِ سراب اندر طلبخفته باشی بر لبِ جو خشکْ لب *** می

 شویدوی *** عاشقِ آن بینشِ خود میبینی سراب و میدور می
 منم بینا دِل و پرده شکاف»زنی در خواب با یارانْ تو لاف *** که: می

 و آن باشد سراب« نک بدِان سو آب دیدم، هین شتاب *** تا رَویم آنجا
هر قدم زین آبْ تازی دورتر *** دوَ دوَان سویِ سرابِ با غَرَر

11 
 عینِ آن عَزمَتْ حجابِ آن شده *** که به تو پیوسته است و آمده

 کند *** از مقامی کآن غرض در وی بوَدبس کَسا عزمی به جایی می

                              
آشامند هایى مىاز كاسه كه أبرار )نیکان(درستىبه»؛ 5. سوره الإنسان آیه  1

 «كه در آن كافور ريخته و ممزوج شده است.
 تاب شدی.گم کردی سکون: بی

 . مونیخ )ب(: جان را چو عود. 2
 وَدود: خداوند بسیار مهربان.

جولان، شکوه و : کَرّ و فرّ(. از آب دنیایی)نوشیدن : شُرب. مردار: جیفه.  3
 .زیبایی

 تر است.: و خداوند از درستی آگاهابوَ اٰللُٰ أعلَمْ باِلصَّو.  4
 . عُثور: لغزش و افتادن. 5
 ای و مجازی.. مُستَعار: عاریه 6
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: چشم و عقل. بریتانیا )الف(: . اصلاح 7

 چشم عقل.
مبتلا به بیماری گَری و کچلی : گَرگین کند(. نور مَجازی دنیا: )این نور

 (.کندعاری از کمال می)سازد، می
 . نار: آتش. 8
 . بریتانیا )الف(: دیدۀ جانی. 9

 . بریتانیا )الف(: دوربینی... در دویدنْ خواب در. 10
 دیدنِ افراد خواب.ای است مانند دورهنران دنیا دوربینیدوردیدن بی

 . دَو دَوان: دَوان دَوان. با غَرر: فریبنده. 11
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 نایدَ به کار *** جز خیالی نیست، دست از وی بدِارخفته میدید و لافِ 
ْ خُسب  اَللَٰ بر رَهِ اَللٰٰ  خوابناکی؟ لیک هم بر راهْ خسب *** اَللَٰ

تا بوَد که سالکی بر تو زند *** از خیالاتِ نعُاسَت بر کَند
1 

خفته را گر فکر گردد همچو موی *** او از آن دقتّ نیابد راهِ کوی
2 

 تا ست *** هم خطا اندر خطا اندر خطاستگر دو تا و گر سهفکرِ خفته 
بین و با ضیاست *** هم هَبا اندر هَبا اندر هَباستور چه چشمش تیز ��

3 
زند بی احتراز *** خفته پویان در بیابانِ درازموج بر وی می

4 
«أقرَبْ مِنْهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرید»های شدید *** آبْ بیند عَطَشخُفته می

5 

حکایت آن زاهدی که در سالِ قحط، 
خندان و شاد بود با مُفلِسی و بسیاریِ 

مُردند از گرسنگی؛ گفتند عیال، و خلق می
، و «هنگام تعزیت است، نه شادی!»که: 

 جواب او
همچنان کآن زاهد اندر سالِ قحَط *** بودْ او خندان و، گریانْ جمله رَهط

6 
 کَنده است!چه جای خنده است؟! *** قحطْ بیخِ مؤمنانْ بر»پس بگفتندش: 

 ستآفتابِ تیزْ صحرا سوختهَست *** زدوختهَرحمت از ما چشمِ خود بر
کِشت و باغ و رَزْ سیَه افتاده است *** در زمینْ نمَ نیست، نی بالا نه پست

7 
 چو ماهی دور از آب میرند زین قحَط و عذاب *** دهَ دهَ و صد صد،خَلق می

آری تو رحم؟! *** مؤمنان خویشند و یک تن، شَحْم و لحَْمبر مسلمانان نمی
8 

                              
 آلودگی.. نُعاس: خواب 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از آن رِق ت.. اصلاح 2

 (.و دق ت فکر)ظرافت : دق ت
 (.تباه)، چون خاکستر: هَبا. دارای نور: با ضیاء.  3
 . مونیخ )ب(: تشنه او اندر بیابان دراز. 4
 «تريمو ما نسبت به او از رگ گردن او به او نزدیک»... ؛ 16سوره ق آیه .  5

 تر است.: از رگ گردن به او نزدیکأقرَبْ مِنْهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرید
 . رَهط: قوم. 6
 . رَز: درخت انگور. 7
ل خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م ؛ رسو323ص  30. مسند احمد ج  8

هِم، و ترَاحُمِهِم و تعَاطُفِهِم مَثلَُ الجَسَدِ، » فرمود:  مَثلَُ المُؤمِنینَ فی توَادِّ

؛ مثال ءٌ، تدَاعَى لهَُ سائرُِ الجَسَدِ باِلسَّهَرِ والحُمّیه إذا اشتکََى مِنهُ شَی
انند بدن واحد مؤمنان در محبّت و مهرورزی و عطوفتشان نسبت به هم بم

است که چون عضوی از او را دردی فراگیرد، سایر اعضای آن بدن در 
 «کنند.بیداری و تب با او همدردی میشب

 شَحم و لَحم: از لحاظ پیه و گوشت.
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«ستست *** گر دمَِ صُلح است یا خودْ مَلْحَمَهرنجِ یک جزوی ز تن، رنجِ همَه
1 

 در چشم شما قحط است این *** پیش چشمم چون بهشت است این زمین»گفت: 
 ها انبهُ، رسیده تا میانان *** خوشهبینم به هر دشت و مکمن همی

ها در موج از بادِ صبا *** بر بیابانْ سبزتر از گندنَاخوشه
2 

 کَنمَ؟!زنم *** دست و چشمِ خویش را چون برآزمونْ من دست بر وی میز
آن نماید مر شما را نیلْ خونیارِ فرعونِ تنَید ای قومِ دون *** ز

3 
«*** تا نماندَ خون و بینید آبِ رود یارِ موسیِّ خِرَد گردید زود

4 

---------- 
 شوداز پدر با تو جفایی چون روَد *** آن پدر در چشم تو سگ می

 آن پدرْ سگ نیست، تأثیرِ جَفاست *** که چنان رحمتْ نظر را سگ نمَاست
 که اخوان را حسودی بود و خشمدیدند یوسف را به چشم *** چونگرگ می

، خشم رفت *** آن سگی شد، گشت بابا یارِ زفتبا پدر چون صلح کردی
5 

بیان آنکه مجموع عالَمْ صورتِ عقل کُلّ 
است، چون با عقلِ کُلّ کژ رَوی، صورتِ 

که عالَم تو را غم فزاید اغلب احوال؛ چنان
دل با پدر بد کردی، صورت پدرْ تو را غم 
فزاید و نتوانی او را دیدن، با آنکه او را 

 نورِ دیده بودی
لِّ عالَمْ صورتِ عقلِ کُل است *** کُاو ست بابای هر آن کَاهْلِ ﴿قلُ﴾ استکُ 

6 
 چون کسی با عقلِ کُلْ کُفران فزُود *** صورتِ کُل پیشِ او هم سگ نمود

صلح کن با این پدر، عاقی بهِِل *** تا که فرش زر نماید آب و گل
7 

 ل شودپس قیامتْ نقدِ حالِ تو بوَد *** پیش تو چرخ و زمین مُبدَ 
---------- 

ام در نظرمن که صُلحَم دائماً با این پدر *** این جهان چون جَنَّت اسَت»
8 

 هر زمان نو صورتیّ و نو جَمال *** تا ز نو دیدن فرو میرد مَلّل

                              
 . دَم: گاه، زمان. مَلحَمه: جنگ بسیار سخت. 1
 . گنَدنا: تره، سبزی معروف. 2
 ز.. مونیخ )ب(: تشنه او اندر بیابان درا 3
 . بریتانیا )الف(: بازِ موسیِّ. 4
 . نسخۀ قونیه: یارِ تَفت. 5

 شد: رفت. یارِ زَفت: یار بسیار نزدیک.
 . اهلِ ﴿قُل﴾: اهلِ خطابِ حضرت حق. 6
 . عاقی بِهِل: عاق بودن و نافرمانی را رها کن. 7
 ام: مرا چون بهشت است.. چون جَنَّت اَست 8
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ها جوشانْ مُقیمها از چشمهنَعیم *** آببینم جهان را پرُمن همی
1 

 گردد ضمیر و هوش منرسد در گوش من *** مست میبانگِ آبش می
ها کَفْ زَن، مثالِ مُطرِبانها رقصان شده چون ماهیان *** برگشاخ

2 
ست لامِع از نمََد *** گر نماید آیْنه، تا چون بوَد؟!برقِ آیینهَ

3 
 ست هر گوش از شَکیآنکه آکندهَنگویم یکی *** زاز هزاران من نمی

 «“مژده چه؟ نقدِ من است!”همْ این گفتْ مژده دادن است *** عقل گوید: پیشِ و

قصّۀ فرزندان عُزَیر 
]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام که از پدرْ 

آری، از »پرسیدند، گفت: حال پدر می
، بعضی که شناختندش «آیدعقب می

بیهوش شدند، و آنان که نشناختند شاد 
 شدند

 اندر گذر *** آمده پرُسان زِ احوالِ پدرهمچو پورانِ عُزَیر 
 گشته ایشان پیر و باباشان جوان *** پس پدرْشان پیش آمد ناگهان

 کِای رهگذر *** از عُزَیرِ ما عجب داری خبر؟!»پس بپرسیدند از او: 
 «“رسدکِامروز آن سَندَ *** بعدِ نومیدی ز بیرون می”مان گفت: که کسی

 آن یکی خوش شد چو این مژده شنید« *** یدآری، بعد من خواهد رس»گفت: 
ر، باش شاد»زد: بانگ می و آن دگر بشناخت، بیهوش اوفتاد« *** کِای مُبشَِّ

4 
«؟!“در افتادیم در کانِ شِکَر”سَر *** که: چه جای مژده است ای خیره»که: 

5 

---------- 
 وبِ فَقدآنکه چشمِ وَهم شد مَحجست و، پیشِ عقلْ نقد *** زوَهم را مژدهَ

 کافران را درد و، مؤمن را بشَیر *** لیک نقدِ حال در چشمِ بصَیر
آنکه عاشق در دمِ نقد است مست *** لاجَرم از کفر و ایمان برتر استز

6 
 کفر و ایمان هر دو خودْ دربانِ اوست *** کاوست مغز و، کفر و دینْ او را دو پوست

انْ قشِرِ لذتّ یافتهکفرْ قشِْرِ خشکِ رو بر تافته *** بازْ ایم
7 

                              
 . نَعیم: نعمت. مُقیم: پایدار. 1
 . نسخۀ قونیه: رقصان شده چون تائبان. 2

 مُطرِبان: نوازندگان.
 . بریتانیا )الف(: خودْ چون بوَد. 3

لامِع: درخشنده. تابش آینه از پشت نمد هم هویداست، حال اگر آینه از 
 پشت نمد بیرون آید چه خواهد شد؟!

 دهنده.. مُبَشِّر: بشارت 4
 خبر.. نسخۀ قونیه: ای بی 5
 . فاتح: دَم به دَم نقد است مست. 6
 . قِشر: پوست، ظاهر. 7



200 

قشِْرهای خشک را جا آتش است *** قشِرِ پیوسته به مغزِ جانْ خوش است
1 

 گستر استیْ خوش برتر است *** برتر است از خوش؛ که لذتّمغزْ خود از مرتبه
ام از بحَْرْ گَردآرَد موسِیگرد *** تا براین سخن پایان ندارد، باز

2 
 شد *** از سخنْ باقیِّ آن بنِْهُفته شد درخورِ عقلِ عَوامْ این گفته

زرِّ عقلت ریزه است ای مُتَّهَم *** بر قرُاضه مُهرِ سکّه چون نهََم؟!
3 

عقل تو قسمت شده بر صد مُهِمّ *** بر هزاران آرزو و طِمّ و رِمّ 
4 

 جمع باید کرد اجَزا را به عشق *** تا شَوی خوش چون سمرقند و دمشق
 یْ پادشاهزِ اشتباه *** پس توان زد بر تو سکّه جُوْ جوْی چون جمع گردد

 ور ز مثقالی شَوی افزون تو خام *** از تو سازد شَه یکی زَرّینه جام
 خواهپس برَ او هم نام و هم القابِ شاه *** باشد و هم صورتش ای وصل

 تا که معشوقت بوَد هم نان و آب *** هم چراغ و شاهد و نقُل و شراب
تا توانم با تو گفتنْ آنچه هست« *** جماعتْ رحمت است»جمع کن خود را، 

5 
ستست *** جانِ شِرک از باوریّ حق برَیآنکه گفتن از برای باوریز

6 
گشته در جوِّ فلَکَ *** در میانِ شصت سودا مُشترکجانِ قسمت

7 
پس خَموشی بِه دهد او را ثبُوت *** پس جوابِ احمقان آمد سکوت

8 
 مُرادِ من دهَنگشاید بیدانم، ولی مستیّ من *** میهمیاین 

چنان کز عَطسه و از خامیاز *** این دهان گردد به ناخواهِ تو بازآن
9 

إنّی لَأستَغفِرُ اللٰهَ رَبّی فی کُلِّ »بیان حدیثِ 

                              
 . بریتانیا )الف(: جانْ آتش است. 1
السلام برای من دریا را خشک تا موسی علیه: ام از بَحرْ گَردآرَد موسیبر.  2

 (.و راه عبور را برای من مهیّا گرداند)سازد 
 های طلا و نقره یا درهم و دینار.. قراضه: ریزه 3
 . طِمّ و رِمّ: دریا و خشکی، تر و خشک. 4
؛ رسول خدا 561ص  1. الجامع الصغیر )سیوطی( ج  5

؛ الجَماعةُ رحمَةٌ و الفرُقةَُ عذاب»صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 
 «اجتماع )مردم( مایۀ رحمت و برکت است و جدایی و افتراق مایۀ عذاب.

ماعتْ رحمت است: جمعیت جمع کن خود را: جمعیت خاطر پیدا کن. ج
 خاطر مایۀ نزول رحمت و برکات است.

 ست... یاوریّ حق.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: یاوری. اصلاح 6
 . نسخۀ قونیه: حَشوِ فلک. 7
 لً عوقبَِ »السلام فرمود: ؛ امیرالمؤمنین علیه118. امالی المفید ص  8

رگز به چیزی بهتر از سکوت مجازات ؛ احمق هبمِِثلِ السُّکوتِ عَنه الَحمَقُ 
السلام فرمود: ؛ امیرالمؤمنین علیه62غرر الحکم ص «. نشده است!

؛ سکوت در پاسخ احمق بهترین أفضلُ جوابهِ الَحمق على السّكوت»
جوابُ الأحمقِ : »المثل مشهوری است کهو نیز ضرب«. جواب اوست

 «.السکوتُ عنه؛ جواب ابلهان خاموشی است
 . خامیاز: خمیازه. 9
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 1«یَومٍ سَبعینَ مَر ةً
 «بارتوبه آرَم روزْ منْ هفتاد »همچو پیغمبر ز گفتِ درُْ نِثار: *** 

شکن *** مُنسی است این مستیِ تن، جامه کَنلیک آن مستی بوَد توبه
2 

ای انداخت بر دانای رازحکمتِ اظهارِ تاریخِ دراز *** مستی
3 

«جَفَّ القلََم»گشته از رازِ پنهان با چنین طبل و عَلَم *** آبِ جوشان
4 

 اید از درکِ آن ای مردمانحد روانه هر زمان *** خفتهرحمتِ بی
 جامۀ خُفته خورَد از جویِ آب *** خفته اندر آبْ جویای سراب

زین تفکّرْ راه را بر خویش بست« *** کآنجایْ بویِ آب هست»رود: می ��
5 

جا دور شد *** بر خیالی از حَقی مَهجور شدینگفت، ز« آنجا»که چون
6 

 اند و بس خفته رَوان *** رحمتی آریدِشان ای رهروانبیناندور
 خِرَدیدم تشنگی خواب آورَد *** خوابْ آرَد تشنگیِّ بیمن ند

بیان آنکه عقلِ جُزوی تا به گورْ بیش نبیند، 
 و در باقی مُقلِّدِ انبیاست

 خودْ خِرَد آن است کُاو از حق چرید *** نی خِرَد کآن را عطارد آورید
 دلْ به نفخ صور بودبینیِّ خِرد تا گور بود *** و آنِ صاحبپیش

یْ عجائب نسْپرََدرَد از خاکِ گوری نگْذرد *** وین قدَمَ عرصهاین خِ 
7 

                              
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م 221ص  5. السنن )ترمذی( ج  1

ة»فرمود:  َ فى الیوَمِ سَبعینَ مَرَّ تحقیق که من در هر روز ؛ بهإنىّ لًَستغَفِرُ اللٰه
نمایم و از خداوند درخواست بخشش و غفران هفتاد مرتبه استغفار می

 «کنم.می
 آورنده. فراموشی، فراموشی. مُنسی: موجِبِ 2
 . مونیخ )ب(: حکمت و اظهار. 3
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 220ص  11. مسند احمد ج  4

ُ عزّ و جلّ خلَقَ خلقهَُ فی ظُلمَةً ثمُّ ألقىه »فرمود:  ]در بعض مصادر إنّ اللٰه
[ علیهم مِن نورِه یومئذٍ فمَن أصابهَ مِن نورِه دیگر:  یومئذٍ اهتدَىه رَشَّ

ِ عزّ و جلّ  همانا ؛ و مَن أخطَأهَُ ضَلَّ فلِذلک أقولُ جَفَّ القلََمُ علىه عِلمِ اللٰه
خداوند عز وجل  خلایق را در ظلمت و تاریکی آفرید، سپس در آن هنگام 
از نور خویش بر آنان فرو پاشید؛ پس هرکسی که از نور خداوندی در آن 

ته است و هرکسی که آن نور به او اصابت روز به او رسیده است هدایت یاف
قلم تقدیر در : گویمنکرده است گمراه گشته؛ و بدین جهت است که من می

و هرآنچه از پیش تقدیر شده است همان )علم خداوندی خشک شده است 
 «(.اتفاق خواهد افتاد

 (.افشای اسرار: )طبل و عَلَم
 . الحاقی از قسطنطنیه )ب( و قاهره )الف( 5
 مَهجور شد: دور افتاد..  6
 . بریتانیا )الف(: گورِ خاکی. 7
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 زین قدَم وین عقلْ رو بیزار شو *** چشمِ غیبی جوی و برخوردار شو
همچو موسیٰ نورْ کی یابد ز جیب *** سُخرۀ استاد و شاگردِ کِتیب؟!

1 
زین نظر وین عقلْ نایدَ جز دوَار *** پس نظر بگُذار و بگُزین انتظار

2 
 گویی مجویید ارتفاع *** منتظِر را بهِْ ز گفتنْ اسِتماعز سخنا

مَنصَبِ تعلیمْ نوعِ شهوت است *** هر خیالِ شهوتی در رهْ بتُ است
3 

 گر به فضلش پِی ببرُدی هر فضُول *** کی فرستادی خدا چندین رسول؟!
عقلِ جُزوی همچو برق است و دِرَخش *** در دِرَخشی کی توان شد سوی وَخش؟!

4 
 «گِری!می»نیست نورِ برقْ بهرِ رهبری *** بلکه امر است ابر را که: 

برقِ عقلِ ما برای گریه است *** تا بگریدَ نیستی در شوقِ هست
5 

لیک نتوْاند به خود آموختن« *** بر کُتاّبْ تنَ!»عقلِ کودک گفت: 
6 
عقلِ رَنجورْ آرَدش سوی طَبیب *** لیک نبْوَد در دوا عقلش مُصیب

7 
زدندشدند *** گوش بر اسرارِ بالا میکْ شَیاطینْ سوی گردون مینَ

8 
رانْدِشان زود از سَماها *** تا شُهُب میآن رازرُبودند اندکی زمی

9 
 خواهید از او آید به دستست *** هرچه میرَوید آنجا رسولی آمدهَ»که: 

“بهِاادُخُلوا الْأبیاتَ مِن أبوا”بهَا *** جویید درُِّ بیگر همی
10 

 یْ در و بر بابْ ایست *** کز سویِ بامِ فلَکَْتان راه نیستزن آن حلقهمی

                              
 کند.کند، طی نمینسپَرد: سپری نمی

 . جَیْب: گریبان، یقه. 1
 . دَوار: سرگیجه، حیرت. 2
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مَنصَبِ تعلیمِ نوع . اصلاح 3

 ست.ست/ هر خیالی، شهوتی در رهْ بُتیشهوتی
شهری در ماوراءالنهر در کنار رود جیحون، : وَخش. درخشش: دِرَخش.  4
 (.مقصد دور، عالم حقیقت و وطن اصلی)
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: برق ابرِ ما.. اصلاح 5
 خانه بپداز.. بر کُت ابْ تَن: به مکتب 6
 کننده به واقع، راهگشا.. مُصیب: اصابت 7
ما آسمان دنیا را با ستارگان بیاراستیم، ]تا »؛ 10الی  6. سوره الصافات آیه  8

توانند به هم زینت باشد[ و نیز از هر شیطان سرکش حفظ نماید، آنان نمی
های دهند و از هر سو مورد هدف )شهاباسرار اهل عالَم بالا گوش فرا

آنان را غذابی  گیرند، تا با خف ت و خواری دور شوند وآسمانی( قرار می
توانند از عالم بالا خبر یابند[ مگر آن ]شیطان[ همیشگی خواهد بود، ]نمی

کننده در پی او ای ]آتشین و[ اصابتکه با سرعت خبری برباید پس گلوله
 «خواهد بود.

 نَک: اینک، بلکه.
 . سَما: آسمان. 9

[ دیوار]پشت ها از نیکی آن نیست که به خانه»... ؛ 189سوره البقره آیه .  10
ها از ها وارد شوید بلکه نیکی آن است که تقوا پیشه سازید و در خانهآن

 ... .«ها وارد شویددرهای آن
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ایم اسرارِ رازای را دادهنیست حاجتتْان بدِین راهِ دراز *** خاکی
1 

 «ایداید *** نیشکر گردید از او گرچه نیِپیشِ او آیید اگر خائن نهِ
---------- 

ت کم از سُمّ اسبِ جبرئیلسبزه رویاندَ ز خاکت آن دلیل *** نیس
2 

 سبز گردی، تازه گردی از نوُی *** گر تو خاک اسبِ جبریلی شَوی
 سبزۀ جانبخش کآن را سامری *** کرد در گوساله تا شد گوهری

 یْ عَدوچنان بانگی که شد فتنهآن سبزه او *** آنجان گرفت و بانگ زد ز
 لَه مانند بازگر امین آیید سوی اهلِ راز *** وارَهید از سرْ کُ 

بند *** که از او باز است مسکین و نژََندبندِ گوشکلّهِ چشمسر
3 

آن، کُلَه مر چشمِ بازان را سَد است *** که همه میلش سوی جنسِ خود استز
4 

دارگشایدَ چشمِ او را بازچون برُید از جنس و، با شَه گشت یار *** بر
5 

رانْد دیوان را حق از مِرصادِ خویش *** عقلِ جزوی را ز استبدادِ خویش
6 

ای تو مُستبَدِّ *** بلکه شاگردِ دلیّ و مُستعَِدّ سَری کم کن؛ نهِ»که: 
7 

یْ پادشْاهِ عادلیزو برِ دل رو؛ که تو جزوِ دلی *** هین که بنده
8 

یطانی استبندگیّ او بِه از سلطانی است *** که ﴿أنا خَیرٌ﴾ دمَِ ش
9 

«گُزین تو ای خَسیس *** بندگیِّ آدم از کِبرِ بلِیسفرقْ بین و بر
10 

«هر که ذلََّتْ نَفسُهُ  طوبیٰ »که هست خورشیدِ رهْ او *** حرفِ: گفتْ آن
11 

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: حاجت تا.. اصلاح 1
 .96. سوره طه آیه  2
 . باز است مسکین و نَژَند: باز شکاری از آن درمانده و افسرده گردد. 3
آن کُلَه بر چشمِ بازْ اوّل شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: ز. اصلاح 4

 شده است.
بندند کُلَه مر چشمِ بازان را سَد است: بدین جهت چشمِ باز شکاری را می

 که... .
 . باز دار: مربّیِ باز شکاری. 5
 . دیوان: شیاطین. مرصاد: کمینگاه. استبداد: خودکامگی. 6
 ساس ن قو. میرخانی: شاگرد ولیِّ مستعد.شده برا. اصلاح 7

 سَری: ریاست و سروری.
 . نسخۀ قونیه: رو. 8

 (.از استبداد خویش)از او، : زو
سوره ص آیه ... .«. من بهترم:[ فرعون گفت»]؛ 52سوره زخرف آیه .  9

اى و بهترم؛ چراکه مرا از آتش آفريده( آدم)من از او : گفت( ابلیس)؛ ﴿76
 ﴾!او را از گِل

 (.محبوس زندان طبیعت)حَبیس : . نسخۀ قونیه 10
 خَسیس: پست و فرومایه. بِلیس: ابلیس.

؛ رسول خدا 242ص  1. نوادر الأصول )تِرمذی( ج  11
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ببین و خوش بخُسب *** سر بنِهِ، در سایۀ سرکش بخُسب سایۀ طوبیٰ 
1 

ستست *** مُستعَِداّن صفا را مَهجَعیخوش مَضجَعی« ذلََّت نَفسُهُ »ظِلِّ 
2 

گر از این سایه رَوی سویِ مَنیّ *** زود طاغی گردی و ره گُم کنی
3 

بیان آیۀ کریمۀ: ﴿يا أيها الّذينَ آمَنوا لا 
چون نَبی 4تُقَدِّموا بَينَ يدَي اللٰهِ و رَسولِهِ﴾
ه سلطانْ کنیستی، زِ اُمّت باش***چون

رُوِ خامُشانِ خامُش ای، رعیّت باشپسنِه
 5باش***وز خودیِّ رأیْ زحمتی مَتْراش

 یْ شیخ و امرِ اوستادپس برو خاموش باش از انقیاد *** زیرِ سایه
رو و صامِت شو و خاموش باش *** از وجودِ خویش والیْ کمْ تراشپس ��

6 
تو ز لافِ کاملیّ ور نه، گرچه مُستعَِدّ و قابلی *** مسخ گردی 

7 
هم زِ استعداد وا مانی، اگر *** سر کشی زُ استادِ رادِ باخبر

8 

                              
طُوبىه لمَن ذلَّ )ظ: ذلَتّ( نفَسه مِن »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 

نماید ؛ خوشا به حال کسی که نفس خویش را خوار و حقیر غیر مَنقَصة
 .«بدون اینکه ]در ظاهر[ نقصانی داشته باشد... 

 سرکش.. نسخۀ قونیه: در سایه بی 1
 سرکش: سرفَراز، بلندمقام. بخُسب: بخواب.

ست: سایۀ خواری نفس، خوابگاهی خوش مَضجَعی« ذَلَّت نَفسُهُ». ظِلِّ  2
 خوش است. مَهجَع: خوابگاه، محل خواب.

 غی: سرکش، طُغیانگر.. منیّ: منیّت و خودبینی. طا 3
اید بر خدا و رسولش ای کسانی که ایمان آورده»؛ 1. سوره الحجرات آیه  4

تحقیق ]در هیچ امری[ پیشی نگیرید و تقوای الهی را پیشه سازید که به
 «خداوند شنوا و داناست.

روِ عارفان و خامُش باش/ از خودی رأی و . فاتح و نسخ چاپی: پس 5
 قونیه: وَز خودی رأی و زحمتی متْراش. زحمتی متْراش. نسخۀ

 204این دو بیت برگرفته از حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة )سنایی(، ص 
 باشد.می
 رو.رو: دنبالهپس

 . صامت: ساکت. والی: صاحب و متول ی أمور. 6
 . لافِ کاملیّ: ادعای کمال. 7
 . نسخۀ قونیه: استادِ راز باخبر. 8

 راد: نجیب و آزاده.
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دوزصبر، مانی پارهدوزیّ و بسوز *** ور شَوی بیصبر کن در موزه
1 

 شان صبر و حِلم *** جمله نوُْ دوزان شدندی هم به عِلمکهنه دوزان گر بدُی
«الَعَقلُ عِقال»گویی که:  بس بکوشیّ و به آخِر از کَلّل *** خودْ به خود

2 
بال و برگدید بس بیهمچو آن مردِ مُفلَسِفْ روزِ مرگ *** عقل را می

3 
 کز ذکاوت راندیم اسب از گزاف» کرد آن دمَْ اعتراف: *** غرض میبی

«کشیدیم از رِجال *** آشنا کردیم در بحَرِ خیالاز غروری سر
4 

 آنجا چاره جز کشتیِّ نوحآشنا هیچ است، اندر بحَرِ روح *** نیست 
منم کشتی در این دریای کُل»چنین فرمود آن شاهِ رُسُل *** که: این

5 
 «یْ راستین بر جای منهای من *** شد خلیفهیا کسی کُاو در بصیرت

کشتیِ نوحیم در دریا که تا *** رو نگردانی ز کشتی ای فَتیٰ 
6 

صِمَ الْیومَ﴾ شنوهمچو کَنعان سوی هر کوهی مَرو *** از نبُی ﴿لا عا
7 

 نماید کوهِ فکرت بس بلندنماید پستْ این کشتی ز بند *** میمی
 این پست را *** بنْگر آن فضلِ خدا پیوست را -هان و هان!-پست منْگرْ 

در عُلوُِّ کوهِ فکرت کم نگر *** که یکی موجش کُندَ زیر و زبر
8 

 آورم گر تو کنعانی، نداری باورم *** گر دو صد چندین نصیحت

                              
 . موزه: کفش. 1
إنّ »اللهٰ صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م: ؛ قال رسول15. تحف العقول، ص  2

العقلَ عِقالٌ من الجهل، و النَّفْسُ مِثلُ أخبثَِ الدَّوابِّ فإَن لمَ تعُقلَ حارَت 

همانا عقل بند و ریسمانی است که انسان را از ؛ فاَلعَقلُ عِقالٌ مِنَ الجَهل
دارد، و همانا نفس همچون پلیدترین جانوران است، اگر آن را جهل باز می

شود پس عقل همچون مهار و رود و سرگردان میبندی نزنند به بیراهه می
 «بندی است برای نفس از نادانی!

 شدن.کَلال: خسته و ناتوان
 باف.فلسفه. مُفَلسِف: اهل فلسفه،  3
: آشنا(. اهل معرفت و اولیای الهی: )رجال. نافرمانی کردیم: کشیدیمسر.  4

 .شنا
ص  5، و المعجم الأوسط )طبرانی( ج 937ص  2. کتاب سلیم بن قیس ج  5

مَثلَُ أهلِ بیتی *** »؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م فرمود: 355

؛ مثال رَكِبَها نجَا وَ مَن تخََلَّفَ عَنها غَرِقفی امُّتی مَثلَُ سَفینةِ نوحٍ، مَن 
بيت من در ميان امّتم مثال كشتى نوح است که هر كس در آن سوار شود اهل

 «گردد.شدن خودداری کند غرق مىيابد و هر كس از سوارنجات مى
 . فَتیٰ: جوانمرد. 6
ه زودى به كوهى پناپسر حضرت نوح[ گفت: به»]؛ 43. سوره هود آیه  7

برم كه مرا از این آب پناه دهد. ]حضرت نوح[ گفت: امروز در امر مى
كند. و موج ای نيست مگر كسى كه ]خدا بر او[ رحمدهندهخداوند هيچ پناه

 «شدگان گردید.ميان آن دو حايل شد و ]پسر نوح[ از غرق
 نُبی: قرآن.

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در بلندیْ کوه.. اصلاح 8
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است و خِتام گوشِ کنعان کی پذیرد این کلّم؟! *** که بر او مُهر خدای
1 

کِی گذارَد موعظه بر مُهرِ حق؟! *** کِی بگرداند حَدثَْ حُکمِ سَبقَ؟!
2 

 ایای *** بر امیدِ آنکه تو کنعان نهِگویم حدیثِ خوش پیلیک می
 آخِر را ببین آخِرْ این اقرار خواهی کرد، هین! *** هم ز اوّلْ روزِ 

 بینْت را کور و کُهُنتوانی دید آخِر را؛ مکُن *** چشم آخِرمی
تر او مَسعود وار *** نبودشَ هر دمَ به ره رفتنْ عِثاربینهر که آخِر

3 
گر نخواهی هر دمَی این خُفت و خیز *** کُن ز خاکِ پایِ مردیْ چشمْ تیز

4 
کُحلِ دیده سازْ خاکِ پاش را *** تا بیندازی سرِ اوباش را

5 
الْفَقارکه از این شاگردی و زین افِتِقار *** سوزنی باشی، شَوی تو ذو

6 
سرمه کن تو خاکِ این بگُزیده را *** کآن بسوزد هم بسازد دیده را

7 
 چشمْ روشن کن ز خاکِ اولیا *** تا ببینی زِ ابتدا تا انتها ��

من بسیار »ایتِ اَستَر با شتر که: قصّۀ شک
افتم در راه رفتن، و تو کم در رو می

 ، و جوابِ شتر«افتی، چون است؟می
 بار *** که خورَد از بهرِ نورِ چشمْ خارآن بوَد بس نورچشمِ اشُترُ ز

 خارْ خور؛ تا گُل برویاندَ تو را *** چشمِ تو روشن شود، جانْ باصفا ��
 کَنی *** چشمِ جان را حق ببخشد روشنیگر بر خار را از چشمِ دل ��

---------- 
که با او جمع شد در آخوریاشُترُی را دید روزی اسَترَی *** چون

8 
افتم به رو *** در کریوه وْ راه، در بازار و کومن بسیار می»گفت: 

9 
 فِتم بسیارْ من *** در رهِ هموار و ناهموارْ من؟کز چه در رو می ��

لای کُه تا زیرِ کوه *** در سر آیم هر زمانی از شِکوهخاصه از با
10 

ست؟افتی تو در رو، بهرِ چیست؟ *** یا مگر خودْ جانِ پاکت دولتیکم همی
11 

                              
 . خِتام: مُهر. 1
تواند حکم . کی بگرداند حَدَثْ حُکمِ سَبَق: موجود حادث چگونه می 2

 موجود سابق و ازلی را نقض کند و باطل سازد؟!
نه مانند اهل شقاوت که واژگونه )مانند اهل سعادت، : مَسعود وار.  3

 . خوردنلغزش و زمین: عِثار(. روندمی
 ردم.. نسخۀ بدل قسطنطنیه )ب(: پای م 4
 (.نفس امّاره: )اوباش(. یک ولی إلٰهی: )مردی 5

 . کُحل: سرمه. دیده: چشم. بیندازی سرِ اوباش را: سر نفْس را قطع نمایی.
 . افتقار: فقر و خاکساری. 6
 . نسخۀ قونیه: هر بُگزیده را. 7
 . اَستر: قاطر. 8
 . کریوه: گردنه. کو: کوی، محله. 9

 افتم. شِکوه: ترس و هراس.می. در سر آیم: با سر بر زمین  10
 . بریتانیا )الف(: تو در رَه. 11
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 خون کنمآن خطا پردر سر آیم هر دمَ و، زانو زنم *** پوز و زانو ز
«کژ شود پالان و، رَختمَ بر سَرَم *** وز مُکاری هر زمان زخمی خورم

1 

---------- 
 عقلی که از عقلِ تباه *** بشْکند توبه به هر دمَ در گناههمچو کم

 سخرۀ ابلیس گردد در زَمَن *** از ضعیفیْ رأیْ آن توبه شکن
در سر آید هر زمان چون اسبِ لَنگ *** که بوَد بارَش گران و، راهْ سنگ

2 
خوخورَد از غیب بر سرْ زخمْ او *** از شکستِ توبه آن ادِبارمی

3 
ش را سُکُستکند با رأیِ سُست *** دیو در دم باز توبهَبازْ توبه می

4 
چنان *** که به خواری بنْگرد در واصِلّنضَعف اندر ضعف و، کِبرش آن

5 

---------- 
ای شتر که تو مثال مؤمنی *** کم فتُی در رو و، کم بینی زنی»

6 
«و فتُی؟آفَتی *** بی عِثاریّ و، کم اندر رتو چه داری که چنین بی

7 
 هاستگرچه هر سعادت از خداست *** در میان ما و تو بس فرق»گفت: 

 سربلندم من، دو چشمِ من بلند *** بینشِ عالی امان است از گزند
«از سرِ کُه من ببینم پایِ او *** هر گُو و هموار را من تو به تو

8 

---------- 
که دیدْ آن صدرِ أجَلّ *** پیشِ کارِ خویش تا روزِ اجََلهمچنان

9 
 آنچه خواهد بود بعدِ شصت سال *** داند اندر حالْ آن نیکو خِصال

 حالِ خود تنها ندید آن مُتَّقی *** بلکه حالِ مغربیّ و مشرقیّ 
نور در چشمِ دلش سازد سَکَن *** بهرِ چه سازَد؟ پیِ حُبُّ الوَطَن

10 

                              
 دهد.. مُکاری: کسی که چارپایان را به کرایه می 1
 . گران: سنگین. 2
 جو.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آن تدبیر. اصلاح 3

 برگشته.ادبارخو: بخت
 ش را سُکُست.. نسخۀ قونیه: دیو یک تف کرد و توبه 4

 (.شکست)گسست، جدا کرد، : سُکُست
 اند.. واصِلان: اولیای کامل الهی که به سرچشمه حقیقت رسیده 5
 افتی.. فُتی: می 6
 عِثار: بدون لغزش.. بی 7
 . گوْ: گودال. 8
 . صدرِ أجل : آن سرور والا مقام. 9

، سفینة 48صفحه  5. شَكوَى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان رساله  10
؛ رسول اکرم صل ی اللهٰ 329ص  2عربی ج ، تفسیر ابن525ص  8لبحار ج ا

؛ عشق به وطن )و منزل حُبُّ الْوَطَنِ من الإیمان»علیه و آله و سل م فرمود: 
 «حقیقی( از ایمان است.

 سازد سَکَن: منزل گزیند. حُبُّ الوَطن: عشق به وطن حقیقی.
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مچو یوسفْ کُاو بدِید اوّل به خواب *** که سجودش کرد ماه و آفتابه
1 

 کرد سَراز پسِ ده سال بلکه بیشتر *** آنچه یوسف دیده بدُ، برَ
گزاف *** نور رباّنی بوَد گردون شکاف« ینَظُرْ بنِورِ اللَْٰ »نیست آن 

2 

---------- 
 نیست اندر چشمِ تو آن نور، رو *** هستی اندر حسِّ حیوانی گرو»

 تو ز ضعفِ چشم بینی پیشِ پا *** تو ضعیف و، هم ضعیفتَ پیشوا
 پیشوا چشم است دست و پای را *** کُاو ببیند جای را، ناجای را

ترست *** دیگر آنکه خِلقتَِ من أطهَر استدیگر آنکه چشمِ من روشن
3 

زِ اولادِ حلّل *** نی زِ اولادِ زِنا وَ اهلِ ضَلّلآنکه من هستم ز
4 

 «گمان *** تیرْ کژ پرَّد چو کژ باشد کمانتو ز اولادِ زِنایی بی

کردنِ اَستَرْ جوابِ اُشتُر را و تصدیق
اقرار آوردن به فضلِ او بر خود، و 

گرفتن، و نواختنِ استعانت خواستن و پناه
 شترْ او را و راه نمودن

 این بگفت و چشم کرد از اشکْ پر« *** راست گفتی ای شتر»: گفتْ استر
 الْعِباد»ساعتی بگْریست، در پایش فِتاد *** گفت:   ای بگُزیدۀ رَبُّ

 چه زیان دارد گر از فرخندگی *** در پذیری تو مرا در بندگی؟!
 «فضلِ تو بر من فزُون است از شمار *** هم به فضلِ خود مرا معذور دار ��

 اقرار کردی پیشِ من *** رو؛ که رَستی تو زِ آفاتِ زَمَن چون»گفت: 
دادی انصاف و رهیدی از بلّ *** تو عَدو بودی، شدی اهَلِ وَلا

5 
خوی بدَ در ذاتِ تو اصلی نبود *** کز بدَِ اصلی نیاید جز جُحود

6 
جوآن بدَِ عاریتّی باشد که او *** آرَد اقرار و شود او توبه

7 

                              
كه يوسف به پدرش عرض  بیاد آور[ زمانى را»]؛ 4. سوره یوسف آیه  1

كرد: اى پدر، من در خواب ديدم كه يازده ستاره و نيز خورشيد و ماه در 
 «برابرم به سجده افتادند.

اللٰه صل ی اللٰه علیه و آله و سل م: ؛ رسول360، ص4. سنن ترمذیّ، ج  2
« ، فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ  ﴿إِنَِّ -ثمّ قَرَأ:-اِتَّقوا فِراسَةَ المُؤمِنَ فإَنهّ ینَظُرُ بنورِ اللٰه

لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾؛ از فراست و هوشيارى مرد مؤمن غافل نباشيد، چرا که او 
﴿همانا در  - سپس این آیه را تلاوت فرمود: -نگرد پيوسته با نور خدا مى

 «.هایی است برای اهل بصیرت﴾آن، نشانه
 شکاف: شکافندۀ آسمان.گردون

 تر.. أطهَر: پاک 3
 گمراهی.. ضَلال:  4
 . وَلا: دوستی. 5
 . جُحود: انکار. 6
 . عاریّتی: عارضی، غیر ذاتی. 7
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همچو آدم زَلتّش عاریهّ بود *** لاجَرم اندر زمانْ توبه نمود
1 

یْ نفیسکه اصلی بود جُرمِ آن بلِیس *** ره نبودش جانبِ توبهچون
2 

یْ نار و از دندانِ ددَرو؛ که رَستی از خود و از خویِ بدَ *** از زبانه
3 

فکندی خود به بختِ سَرمدیّ رو؛ که اکنون دست در دولت زدی *** در
4 

﴿ادُخُلي﴾ تو ﴿في عِبادي﴾ یافتی *** ﴿ادُخُلي في جَنتّي﴾ دربافتی
5 
در عبادش راه کردی خویش را *** رفتی اندر خُلد از راهِ خَفا

6 
دستِ تو بگْرفت و برُدت تا نعَیم“ *** صِراطِ مُستقیم”﴿اِهدِنا﴾ گفتی 

7 
 نار بودی، نور گشتی ای عزیز *** غوره بودی، گشتی انگور و مَویز

ُ أعلمَْ بِالصَّواب«خترَی بودی، شدی تو آفتاب *** شاد باشاَ  ؛ اَللٰٰ
8 

---------- 
 ای ضیاءُ الحقْ حُسامُ الدیّن، بگیر *** شَهدِ خویش اندر فکَِن در حوضِ شیر

 تا رَهَد آن شیر از تغییرِ طعم *** یابد از بحَرِ مَزه تکثیرِ طَعم
شد دریا، ز هر تغییر رَستکه متصّل گردد بدِان بحَرِ ألسَت *** چون

9 
مَنفذَی یابد در آن بحَرِ عسل *** آفَتی را نبوَد اندر وی عمل

10 
ای کن شیروار ای شیرِ حق *** تا رود آن غُرّه بر هفتم طَبقَغُرّه

11 
یْ شیر را؟!چه خبر جانِ مَلولِ سیر را؟! *** کِی شناسد موشْ غُرّه

12 
 گُهَرهر دریا دلی عالی بر نوِیس احوالِ خود با آبِ زر *** بهرِ 

فزَا *** یا رَبش، در چشمِ قِبطی خونْ نماآبِ نیل است این حدیثِ جانْ 
13 

                              
 زمان: فوری.. زَل ت: لغزش. عاریّه: عارضی، غیر ذاتی و اصلی. اندر 1
 . بِلیس: ابلیس. دَد: درندگان. 2
 (.تمث ل صفات رذیلۀ نفسانی)درندگان : دَد. آتش: نار.  3
 ه.. دولت: اقبال. سرمدیّ: جاودان 4
 تافتی.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در عِبادی... در. اصلاح 5

؛ ﴿پس ]ای نفس مطمئن ه[ در زمرۀ بندگان من وارد 30و  29سوره الفجر آیه 
 شو و در بهشت من داخل شو!﴾

 دربافتی: آمیختی.
 (.از طریق قلب)مخفی، پنهان، : خَفا.  6
 «پروردگارا،[ ما را به راه راست هدایت فرما!»]؛ 6. سوره الفاتحه آیه  7

 نَعیم: بهشت.
ُ أعلَمْ باِلصَّواب.  8  تر است.: خداوند به درستی )وحقیقت امر( آگاهاَللٰٰ
 . بَحرِ ألَست: دریای عالَم توحید. 9

 . مَنفَذ: راه نفوذ و ورود. 10
 . غُرّه: غُرّش. 11
 (.نسبت به عالم حقیقت)میل خسته و بی: مَلول.  12
امت : سِبطی(. قوم فرعون)مردم مصر : قِبطی. ای پروردگارِ او: یا رَبَش.  13

 .السلامحضرت موسیٰ علیه
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یک ظرف »کردن قِبطیْ سِبطی را، که: لابه
به نیّت خویش از نیل پُر کن و بر لب من 
نِه، تا بخورم به حقِّ دوستی و برادری؛ که 

دارید آبِ صاف است و میشما چون بر
 1«داریم خونِ صاف است.یمچون ما بر

ایای *** از عَطَش اندر وُثاقِ سِبطیشنیدم که در آمد قِبطیمی
2 

 ام امروزْ حاجتمندِ توهستم یار و خویشاوندِ تو *** گشته»گفت: 
 آنکه موسیٰ جادویی کرد و فسُون *** تا که آبِ نیلِ ما را کرد خونز

خورند *** پیشِ قبطی خون شد آب از چشم بندآن، آبِ صافی میسِبطیان ز
3 

مُرَند از تشنگی *** از پیِ ادِبارِ خود یا بدَ رَگیقِبطیانْ نکَ می
4 

بهرِ خود یک طاس را پر آب کن *** تا خورَد از آبت این یارِ کُهُن
5 
چون برای خود کُنی این طاسْ پرُ *** خون نباشد، آب باشد پاک و حُرّ 

6 
 «منْ طُفیلِ تو بنوشم آب هم *** که طُفیلی در تبََع بجِْهَد ز غم

 ای جانِ جهان، خدمت کنم *** پاس دارم ای دو چشمِ روشنم»گفت: 
 «بر مُرادِ تو رَوم، شادی کنم *** بندۀ تو باشم، آزادی کنم

 یلْ او پرُ آب کرد *** بر دهان بنْهاد نیمی را بخَوردطاس را از ن
 ، شد آنْ خونِ سیاه«بخور تو هم»خواه *** که: طاس را کژ کرد سویِ آب

 بازْ آن سو کرد کژ، خونْ آب شد *** قِبطی اندر خشم و اندر تاب شد
ای صَمصامِ زَفت»ساعتی بنْشست تا خشمش برَفت *** بعد از آن گفتش که: 

7 
 ستاین را آن خورَد کُاو مُتقّی»گفت: « *** ر، این گِرِه را چاره چیست؟ای براد

 مُتَّقی آن است کُاو بیزار شد *** از رهِ فرعون و، موسیٰ وار شد
«قومِ موسیٰ شو، بخور این آب را *** صلح کن با مَه، ببین مهتاب را

8 

---------- 
 اندر چشمِ توصد هزاران ظلمت است از خشم تو *** بر عِبادِ اٰللٰ 

 خشمْ بنْشان، چشم بگُشا، شاد شو *** عبرت از یاران بگیر، استاد شو
ست همچون کوهِ قافکِی طُفیْل من شوی در اِغترِاف؟! *** چون تو را کفری

9 

                              
 .السلامامت حضرت موسیٰ علیه: سِبطی(. قوم فرعون)مردم مصر : قِبطی.  1
 . عطش: تشنگی. وُثاق: خانه، اتاق. 2
 جادو.بند: . چشم 3
ذاتی و خُبث بد: بدرَگی(. شقاوت)برگشتگی، بخت: ادبار. ؟؟؟:مُرندمی.  4

 .طینت
 . طاس: کاسه، طَشت. 5
 (.زلال و صاف)آزاد، : حُرّ.  6
 . صَمصامِ زَفت: شمشیر برّنده و بزرگ. 7
 . بریتانیا )الف(: بخواه این آب را. 8
 . اغتِراف: با کف دست آب خوردن. 9
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کوه در سوراخِ سوزن کِی رود؟! *** جز مگر آن کوهْ برگِ کَه شود
1 

ان بگیر و خوش بکَشکوه را کَه کُن به استغفارْ خَوش *** جامِ مَغفور
2 

 تو بدِین تزویر چون نوشی از آن؟! *** چون حرامش کرد حق بر کافران
خالقِ تزَویر، تزویرِ تو را *** کی خَرَد ای مُفترَیِّ مُفترَیٰ؟!

3 
 ستات بادِ تهُی پیمودنیآلِ موسیٰ شو که حیلت سود نیست *** حیله

افران آبی کُند؟!زَهره دارد آب کز امرِ صَمَد *** گردد او، با ک
4 

 خوریخوری؟! *** زهرِ مار و کاهشِ جان مییا تو پنداری که تو نان می
کَند؟!دِه برنانْ کجا اصلّحِ آن جانی کند *** کاو دل از فرمانِ جان

5 
 یا تو پنداری که حرفِ مثنویّ *** چون بخوانی، رایگانش بشْنوی؟!

ل در گوشِ کِهان؟!یا کلّمِ حکمت و سِرِّ نهان *** اندر آید سَهْ 
6 

هاها *** پوست بنْماید، نه مغزِ دانهاندر آید، لیک چون افسانه
7 

 در سر و در رو کشیدی چادری *** رو نهان کرده ز چشمت دلبری
شاهنامه یا کلیله پیشِ تو *** همچنان باشد که قرآن از عُتوّ 

8 
 فرق آنگه باشد از حقّ و مَجاز *** که کُندَ کُحلِ عنایتْ چشمْ باز

ور نه پشُک و مُشکْ پیشِ أخشَمی *** هر دو یکسان است چون نبْوَد شَمی
9 

 کردن از مَلّل *** باشدش قصد از کلّمِ ذوالجلّلخویشتنْ مشغول
 آن سخن بنِْشاندَ و سازد دواکآتشَِ وسواس را و غُصّه را *** ز

 این مقدارِ آتش شانْدن *** آبِ پاک و بوْل یکسان شد به فنبهرِ 
10 

                              
 : .../ جز مگر کآن رشتۀ یکتا شود.. نسخۀ قونیه 1

؛ ﴿كسانى كه تكذيب آيات ما را بنمايند و از قبول آن 40سوره الأعراف آیه 
استكبار و بلندمنشى ورزند، درهاى آسمان به روى آنان باز نخواهد شد و 

گردند تا آن وقتى كه شتر در سوراخ سوزن داخل شود، داخل در بهشت نمی
 جزا خواهيم داد!﴾طور ما مجرمان را و اين

 کَه: کاه.
 . نسخۀ قونیه: استغفار و خوش. 2

 مغفوران: بخشودگان.
 (. مصدر)افتراء : مُفتَریٰ. زنندهتهمت: مُفتَریِّ مُفتریٰ.  3
شود آیا جرأت دارد که برای کافران . آب که به امر خدا ]به خون[ تبدیل می 4

 آب باشد؟! 
 : فرمان جانان. قاهره )الف(: جان کجا. . نسخۀ قونیه 5
مانند -آسانی حکمت به. )اندر آید زُغوه در گوش و دهان: . نسخۀ قونیه 6

بریتانیا (. داخل در گوش و دهان شود -شودموش که راحت وارد لانه می
 .اندر آید رُعبه در گوش و دهان(: الف)

 گان. کِهان: کوچک و فرومایه
 ها.نسخۀ قونیه. میرخانی: مغز و دانهشده براساس . اصلاح 7
 . عُتُوّ: استکبار. 8
اش ضعیف است. شَم: . پُشک: پشکل. أخشَم: کسی که حس بویایی 9

 بویایی.
 دهد. . شاندن: نشاندن. بوْل: ادرار. یکسان شد به فن: یک کار را انجام می 10
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 آتشِ وسواس را این بوْل و آب *** هردو بنِْشانند همچون خَمر و خواب
لیک گر واقف شَوی زین آبِ پاک *** که کلّمِ ایزد است و رَوحْناک

1 
سوی گُلسِتاننیست گردد وسوسه کُلیّ ز جان *** دل بیابد ره به

2 
آنکه در باغیّ و در جویی پرََد *** هر که از سِرِّ صُحُف بویی برََدز

3 
بینیم ما؟!که هست میچنانیا تو پنداری که رویِ انبیا *** آن

4 
بینند رویَم مُنکِران؟!چون نمی»در تعجّب مانده پیغمبر از آن: *** 

5 
 دِ شرق؟!ست بر خورشیبینند نورِ رومْ خَلق *** که سَبقَ برُدهَچون نمی

آن رو در خَفاست»تا که وحی آمد که: « *** بینند، این حیرت چراست؟!ور همی
6 

 سوی تو ماه است و، سوی خَلقْ ابر *** تا نبیند رایگانْ رویِ تو گَبر
 «سوی تو دانه است و، سوی خلقْ دام *** تا ننوشد زین شرابِ خاصْ عام

مّامند، ﴿هُم لا یبصِرون﴾گفتْ یزدان که: ﴿ترَاهُم ینْظُرون﴾ *** نقشِ حَ 
7 

*** کآن دو چشمِ مردۀ او ناظر است -ای صورت پرست-نماید صورت می
8 

 داری؟ عجب!چرا پاسَم نمی»آری ادب *** که: پیشِ چشمِ نقش می
گوید سلّمم را عَلیک؟پاسخ است این نقشِ نیک *** که نمیاز چه بس بی

9 
«آنکه کردمش منْ صد سُجود؟ نجَُنباندَ سر و سَبلتَ ز جود *** پاسِ می

10 
 چه سر نجنباندَ برُون *** پاسِ آن، ذوقی دهد در اندرونحق اگر

 که دو صد جُنباندنِ سَر ارَزد آن *** سر چنین جُنباندَ آخر عقل و جان
عقل را خدمت کُنی در اجتهاد *** پاسِ عقلْ آن است کَافزاید رَشاد

11 
 لیک سازد بر سرانْ سَرورْ تو راحق نجُنباندَ به ظاهرْ سَرْ تو را *** 

 مر تو را چیزی دهد یزدانْ نهان *** که سجودِ تو کنند اهل جهان
 که دادْ سنگی را هنر *** تا عزیزِ خَلق شد، یعنی که زرچنانآن

                              
 . بریتانیا )الف(: و روحِ پاک. 1

 بخش.رَوحناک: حیات
 یْ کُل ی.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: وسوسه. اصلاح  2

 طور کل ی.کل ی: به
 های آسمانی.ها، کتاب. صُحُف: صحیفه 3
 . نسخۀ قونیه: رویِ اولیا. 4
شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: رویَم مؤمنان. نیکلسون: . اصلاح 5

 رویَم مؤمنان.
سوی هدایت فرا خوانید ان را بهو اگر آن»؛ 198. سوره الأعراف آیه  6

نگرند ولی ]بصیرت ندارند و سوی تو میبینی که بهشنوند. آنان را مینمی
 «بینند.حقیقت تو را[ نمی

 .198. سوره الأعراف آیه  7
پرست. قاهره )الف(: صورت . بریتانیا )الف(: صورت و صورت 8

 پرست.صورت
 ت. کآن: زیرا.گر اسنماید صورت: صورت فقط برای جلوهمی

 . نسخۀ قونیه: از چه پس. 9
 . سَبلَت: سبیل. 10
 . رَشاد: هدایت، رستگاری. 11
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قطرۀ آبی بیابد لطفِ حق *** گوهری گردد، برََد از زرْ سَبقَ
1 

یری چو مَه شد اوستادجسمْ خاک است و، چو حقْ تابیش داد *** در جهانگ
2 
هین طِلسم است این و، نقشِ مرده است *** احمقان را چشم از رَه برُده است

3 
اند آن را سَندَزند *** ابلهان سازیدهنماید آنکه چشمی میمی

4 

خواستنِ قِبطی دعای خیر و هدایت از در
کردنِ سبطی قبطی را به خیر، سِبطی، و دعا

و مُستجاب شدنِ آن دعا از أکرَمُ الْأکرَمینْ 
 حق تعالیٰ 

 تو دعایی کن که من *** از سیاهی دل ندارم آن دهن»گفت قِبطی: 
تا بوَد که قفُلِ این در وا شود *** زشت را در بزمِ خوبان جا شود

5 
تو مَسخی صاحبِ خوبی شود *** یا بلِیسی بازْ کَرّوبیّ شود از

6 
«یا به فرَِّ دستِ مریم، بویِ مُشک *** یابد و، ترَّی و میوه شاخِ خُشک

7 
کِای خدای عالِمِ جَهر و نهفت»سِبطی آن دم در سجود افتاد و گفت: *** 

8 
 مُستمََندیْ توانَد *** عاجزِ امرِ توانَد و سِبطی و قِبطی همه بنده ��

 آرَد بنده دست؟! *** هم دعا و هم اجابت از تو استجز تو پیش که بر
 ها را جزاهم ز اوّل تو دهَی میلِ دعا *** تو دهَی آخِرْ دعا

 «اوّل و آخِر تویی، ما در میان *** هیچِ هیچی که نیاید در بیان
 گفت تا افتاد طشت *** از سرِ بام و، دلش بیهوش گشتچنین میاین

از آمد او به هوش اندر دعا *** ﴿لَیسَ لِلإنسانِ إلّا ما سَعيٰ﴾ب
9 

                              
 شود.افتد، گرانبهاتر می. بَرَد از زر سبق: از آن جلو می 1
 . بریتانیا )الف(: چشمْ خاک است. 2

 تابیش داد: شعاع و پرتوی از عنایت خویش بر او افکند.
 ده است.. مونیخ )ب(: جسمش از ره بر 3
 زند.زند: پلک می. چشمی می 4
 . نسخۀ قونیه: این دل وا شود. 5
. مَسخی: شخص مَسخ شده، کسی که از خلقت اولیۀ خود به شکل حیوان  6

 درآمده باشد. بِلیس: ابلیس. کَرّوبی: فرشتۀ مقرّب.
سوی خویش و ]ای مریم[ تنۀ درخت خرما را به»؛ 25. سوره مریم آیه  7

 «بجنبان تا خرمای تازه بر تو بیفکند.
 فَرّ: شکوه و طراوت و تازگی.

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: سرّ و نهفت.. اصلاح 8
 جَهر: آشکار.

ی و برای انسان نیست مگر آنچه ]برای آن[ سع»؛ 39. سوره النجم آیه  9
 «نموده است.
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ایای *** از دل قِبطی بجَِست و غُرّهدر دعا بود او که ناگه نعره
1 

م زود زُناّرِ کُهُن»که:  هَلّ، بشتاب و ایمان عرضه کن *** تا بِبرَُّ
2 

 آتشی در جانِ من انداختند *** مر بلِیسی را به جان بنْواختند
دوستیِّ تو زِ حُبِّ ناشِگِفت *** حَمدُ لِِلَّ عاقبتْ دستم گرفت

3 
 های تو *** کم مَباد از خانۀ دلْ پایِ توکیمیایی بود صحبت

تو یکی شاخی بدُی از نخلِ خُلد *** چون گرفتم، او مرا تا خُلدْ برُد
4 

 ام تا لبِ دریای جودکه تنم را در رُبود *** برُد سیْلسیل بود آن
«ه بوی آب رفتم سوی سیل *** بحَر دیدم، درُّ گرفتم کیْل کیْلمن ب

5 
 ها پیشم حقیررو، شد آب»گفت: « *** اکنون آب گیر»طاس آورْدش که: 

َ اشْترََي﴾ *** تا به مَحشَرْ تشنگی نایدَ مرا شربتی خوردم زِ ﴿اَللٰٰ
6 

 ای اندر درون من گشادها را آب داد *** چشمهکه جوی و چشمهآن
 «خوار *** گشت پیشِ همّتِ او آبْ خوارجگر که بود گرم و آب این

---------- 
یْ ﴿كهیعص﴾کافِ کافی آمد او بهر عِباد *** صِدقِ وعده

7 
 یْ یاریّ غیرواسطهسبب، بیام، بدِْهم تو را منْ جمله خیر *** بیکافی

 سپاه و لشکرت میری دهَمنان تو را سیری دهَم *** بیام، بیکافی
دارویتَ درمان کنم *** کوه را و چاه را میدان کنمام، بیکافی

8 
 بهارت نرگس و نسرین دهَمکتاب و اوستا تلقین دهَم *** بیبی

 هاای را دل دهَم با یک عصا *** تا زند بر عالمَی شمشیرموسی
زند بر آفتابدستِ موسیٰ را دهم یک نور و تاب *** که تپَانچه می

9 
 منْ هفت سر *** که نزاید ماده مارْ او را زِ نر چوب را ماری کنم

 خون نیامیزم در آبِ نیلْ من *** خود کُنم خونْ عینِ آبش را به فن
 ها دلیلشادیت را غم کنم چون آبِ نیل *** که نیابی سوی شادی

بازْ چون تجدیدِ ایمانْ بر تنَی *** باز از فرعون بیزاری کنی
10 

                              
 . غُرّه: غرّش، فریاد. 1
از کفر برگشتن و ایمان : )زُن ار بُریدن. صلیب: زُن ار. هوشألا، به: هَلا.  2

 (.آوردن
 . نسخۀ قونیه: دوستیّ تو و از تو ناشِگِفت. 3

 دریغ از سوی تو که از سوی تو هیچ تعجّبی ندارد. حُبِّ ناشگفت: محبّت بی
 . خُلد: بهشت جاودان. 4
 . کَیْل کَیْل: پیمانه پیمانه. 5
که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای درستی؛ ﴿به111. سوره التوبه آیه  6

 بهشت )جاویدان( از ایشان خریده است... .﴾
 . نسخۀ قونیه: صدقْ وعدۀ. 7
 .1سوره مریم آیه  

ت. ﴿كهيعص﴾: کافِ کافی: یک کاف که برای بندگان کافی و بس اس
 حروف مقطعه که کاف آن مظهر اسم کافی حضرت حق است.

 . نسخۀ قونیه: گور را و چاه را. 8
 . تَپانچه: سیلی. 9

 (.استوار و محکم نمایی)ببافی، : بر تَنی.  10
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لِ خونْ بینی از او آبی شدهموسیِ رحمت ببینی آمده *** نی
1 

چون سرِ رشته نگهداری درون *** نیلِ ذوقِ تو نگردد همچو خون
2 

---------- 
 من گمان برُدم که ایمان آورم *** تا از این طوفانِ خون آبی خورم»

 من چه دانستم که تبدیلی کند *** در نهادِ من، مرا نیلی کند
 «رم پیشِ چشمِ دیگرانسوی چشمِ خودْ یکی نیلم روان *** بر قرا

---------- 
که این جهانْ پیش نبَی *** غرقِ تسبیح است و، پیش ما أبیّ همچنان

3 
پیش پیغمبرْ جهانْ پرُ عشق و داد *** پیش چشمِ دیگرانْ مرده وْ جَماد

4 
 پست و بالا پیشِ چشمش تیز رُو *** از کلوخ و سنگْ او نکته شِنو

ایتر من ندیدم پردهی *** زین عجبابا عَوامْ این جمله پست و مرده
5 

ها یکسان به پیشِ چشمِ ما *** روضه و حُفره به چشمِ انبیاگور
6 

 «کُش؟ست و شدهَ ست او ذوقپیغمبرْ ترُُش *** از چه گشتهَ»عامه گفتندی که: 
تانپیش چشمِتان *** می»خاصه گفتندی که:   نماید او ترُُش ای امَُّ

«ها بینید اندر ﴿هَلْ أتيٰ﴾تا *** خندهیک زمان در چشمِ ما آیید 
7 

صورت، به زیر آ ای جواناز سرِ امَرودبنُ بنْماید آن *** منعکِس
8 

 بنُ *** تا در آنجایی، نماید نوُْ کُهُنآن درختِ هستی اسَت امَرود
 های خشم و پرُ ز مارزار *** پرُ ز کژدمتا در آنجایی، ببینی خار

رُخان و دایگِانچون فرود آیی، ببینی رایگان *** یک جهانْ پرُْ گُل
9 

 چون فرود آیی، فرود آید تو را *** در درونْ اسرارِ فیضِ کِبریا ��

: حکایت آن زن پلیدکار که شوهر را گفت
                              

 . بریتانیا )الف(: سویِ رحمت هر که بینی. 1
 . نسخۀ قونیه: نگردد هیچ خون. 2
 . )غَبیّ: کودن(. نسخۀ قونیه: پیش ما غَبیّ 3

 (.از افشای اسرار)إبا کننده : أبیّ
 جان.. جَماد: بی 4
 ای.. نسخۀ قونیه: بسته و مرده 5
 . نسخۀ قونیه: به چشم اولیاء. 6

؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م فرمود: 548ص  1احیاء العلوم ج 
؛ قبر یا گودالی القَبرُ إمّا حُفرةٌ مِن حُفَرِ النارِ أو رَوضة مِن ریاضِ الجنةّ»

 « های بهشت.های دوزخ است یا باغی از باغاز گودال
 (.های بهشتی در سورۀ الإنسانمژده: ). ﴿هَلْ أتيٰ﴾ 7
 . بریتانیا )الف(: ننماید. 8

ای جوان از  شود، پسها برعکس دیده میاز بالای درخت گلابی صورت
 بالای درخت به زیر بیا تا حقیقت امر برای تو منکشف گردد.

مادران )ها، دایه: دایگان(. از مرکَب دنیابینی پایین بیایی: )فرود آیی.  9
 (.مهربان
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نماید، این خیالات از سر اَمرودبُن می»
و اگر کسی «. فرود آ تا آن خیالات برود

، «دید خیال نبودمرد میآنچه : »گوید که
جواب آن است که این مثال است نه مِثل، 

 .و همین کافی است
خواست تا با مولِ خود *** بر زند در پیش شویِ گولِ خودآن زنی می

1 
 «آیم میوه چینم از درختکِای نیکبخت *** من بر»پس به شوهر گفتْ زن: 

 وی شوهر بنْگریستآمد بر درختْ آن زن، گریست *** چون ز بالا سچون بر
فِتدای مَأبونِ رَدّ *** کیست آن لوطی که بر تو می»گفت شوهر را که: 

2 
«ای؟ای *** ای بغَا، تو خودْ مُخَنَّث بودهتو به زیرِ آن چو زن بغِْنوده

3 
 «نی، سَرَت گویی بگشت *** ور نه اینجا نیست غیرِ من به دشت»گفتْ شوهر: 

ر کرد:  «له *** کیست بر پشتت فرو خُفته، هَله؟کِای با برُطُ »زن مکرَّ
4 

«ای زن، هین فرود آ از درخت *** که سرت گشت و خَرِف گشتی تو سخت»گفت: 
5 

 آمد شوهرش *** زن کشید آن مول را اندر برََشچون فرود آمد، بر
«کیست این ای روسپی *** که به بالای تو آمد چون کَپی؟»گفت شوهر: 

6 
«غیر من *** هین سرت برگشته شد، هرزه مَتنَنی، نیست اینجا »گفت زن: 

7 
 این هست از امَرود بنُ»او مکرر کرد بر زنْ آن سُخُن *** گفت زن: 
دیدم که تو، ای قلَتبَاناز سرِ امَرود بنُ من همچنان *** کژ همی

8 
«ستپس فرود آ تا ببینی هیچ نیست *** این همه تخییل از امَرو بنُی

9 

---------- 
م است؛ آن را جِد شِنو *** تو مشو بر ظاهرِ هَزلش گِروهَزلِ تعلی

10 
ها جِدّ است پیشِ عاقلّنهر جِدی هَزل است پیشِ هازِلان *** هَزل

11 
 ست نیککاهِلّن امَرود بنُ جویَند، لیک *** تا بدان امَرود بنُ راهی

                              
 . مول: معشوق زن غیر از شوهر خودش. گول: نادان و احمق. 1
ه الهی. لوطی: نما، مفعول. رَدّ: طردشده از درگا. مأبون: مخن ث، زن 2

 کار.لواط
 نما، مفعول.. غُنودن: خوابیدن. بَغا: بدکردار، فاسد. مَخُن ث: زن 3
 . بُرطُله: کلاهِ قرمز. هَله: هَلا، حرف تنبیه، آهای... . 4
 . خَرِف: پیر و کُندذهن. 5
 . روسپی: زن بدکاره. کَپی: میمون. 6
 ای. هرزه متَن: یاوه مگو.. سرت برگشته شد: سرگیجه گرفته 7
 (.غیرتبی: )قَلتَبان.  8
 . اَمرو بُن: اَمرود بُن، درخت گلابی. 9

 . هَزل: مزاح، شوخی. 10
 (.اهل مزاح و شوخی و هرزگی)کننده، مزاح: هازِل.  11
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 ای تو خیره چشم و خیره رونقل کن زَ امرود بنُ؛ اکنون بر او *** گشته
نیّ و هستیِ اوّل بوَد *** که بر او دیده کژ و احَوَل بوَداین م

1 
 چون فرود آیی از این امرود بنُ *** کژ نماید فکرت و چشم و سُخُن

یک درختِ سخت بینی گشته این *** شاخِ او بر آسْمان هفتمین
2 

چون فرود آیی، از او گردی جدا *** مُبدلَش گرداندَ از رحمتْ خدا
3 

بینی گر بدُی آسانْ چنین *** مصطفیٰ کی خواستی از رَبِّ دینراست
4 

«که پیش تو آن جزو هستچنانبنْما جُزوْ جُزو از فوق و پست *** آن»گفت: 
5 

 بینی بخشد آن چشمِ تو رازین تواضع گر فرود آیی، خدا *** راست
امرِ کُن بنُ *** که مُبدَّل گشت و سبز ازبعد از آن برَ رو بر آن امَرود

6 
چون درختِ موسوی شد آن درخت *** چون سویِ موسیٰ کشانیدی تو رخت

7 
زندکند *** شاخِ او ﴿إنيّ أنَا اَللٰ﴾ میآتشْ او را سبز و خرّم می

8 
کیمیاچنین باشد الٰهیزیر ظِلشّ جمله حاجاتت روا *** این

9 
 لات باشد حلّل *** که در او بینی صفاتِ ذوالجلّآن منیّ و هستی

م، حق نما *** ﴿أصلهُُ ثابتِْ وَ فرَعُهْ في السَّما﴾شد درختِ کژْ مُقَوَّ
10 

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: که از او.. *** اصلاح 1

 بین.أحوَل: دو
 . نسخۀ قونیه: یک درختِ بخت. 2
 . مُبدَل گرداند: تبدیل نماید. 3
بینی گر بُدی آسان و زَب/ مصطفیٰ کِی خواستی آن . نسخۀ قونیه: راست 4

 را ز رَبّ؟ )زَب: مفت و آسان(
؛ رسول خدا 261ص  2. رسائل الشریف المرتضیٰ ج  5

رَبِّ أرِنی الَشیاءَ کَما »مود: فرچنین دعا میصل ی اللهٰ علیه و آله و سل م این

طور كه هست به من بنما و نشان ؛ پروردگارا، اشياء و موجودات را همانهی
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 132ص 4عوالی اللئالی ج «. بده!
همّ أرِنا الحَقائقَ کما هی»فرمود: چنین دعا میاین خداوندا حقایق را ، الله

 «طور كه هست به ما بنما و نشان بده!همان
 شود.. امرِ کُن: امر نافذ حضرت حق که به یک أراده از او واقع می 6
 گاه که.(: آن2(: مانند. چون )1. چون ) 7
چون موسیٰ نزد آن نور آمد از کرانۀ آن وادی »؛ 30. سوره القصص آیه  8

انب درخت به او ندایی آمد که: ای موسیٰ، مبارک از بُقعۀ مبارکه، از ج
 «درستی که منم اللٰه، پروردگار جهانیان!به

 دهد.زند: ندا میمی
 کیمیا: کیمیای الٰهی.. ظِل : سایه. إلٰهی 9

آیا ندیدی که خداوند چگونه مثال زد که کلمۀ »؛ 24. سوره ابراهیم آیه  10
درختی است پاکیزه و  طیّبه )و روح پاک که ظهور پروردگار است( همچون

 «اش در آسمان!اش ثابت و پابرجاست و فرع و شاخهطیّب که اصل و ریشه
 مُقَوَّم: صاف و بدون اعوجاج و کجی.
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 باقی قصّۀ موسیٰ علیه الصّلاةُ و السّلام
«کژی بگُذار اکنون، فَاستقَِم»آمدش پیغام از وَحی مُهِم *** که: 

1 
 «بینَدازش ز دست»این درختِ تن عصای موسِی است *** کَامْرش آمد که: 

 گیر آن را زَ امرِ هوتا ببینی خیرِ آن و شرِّ او *** بعد از آن بر
 گرفتی، گشت خوبپیش از افکندن نبود آن غیر چوب *** چون به امرش بر

افشانْ برّه را *** گشت مُعجِزْ آن گروهِ غَرّه رااوّلْ آن بدُ برگ
2 

گشت حاکم بر سر فرعونیان *** آبشِان خون کرد و کفْ بر سرْ زنان
3 

 خوردند برگهایی که میآمد قحَط و مرگ *** از ملخاز مَزارِعْشان بر
خود از موسیٰ دعا *** چون نظر افتادش اندر مُنتهَیٰ:آمد بیتا بر

4 
 «کاین همه إعجاز و کوشیدن چراست *** چون نخواهند این جماعت گشت راست؟!»

روح کنبینیِ مَشکِاتِّباعِ نوح کُن *** ترکِ پایان»امرش آمد: 
5 
منْگر آخِر؛ که تو داعیِّ رَهی *** امرِ ﴿بلَِّغ﴾ هست، آن نبْوَد تهُی

6 
کمترین حکمت، کز این الِحاحِ تو *** جلوه گردد آن لجَاج و آن عُتوُّ 

7 
یْ اهلِ فرَِقتا که ره بنْمودن و إضلّلِ حق *** فاش گردد بر همه

8 
«و إغوا آزمود که مقصود از وجودْ اظهار بود *** بایدش از پندچون

9 

                              
طور که پس براى اين ]امر[ دعوت كن، و همان»؛ 15. سوره الشوریٰ آیه  1

 .«اى پايدارى نما، و از هویٰ و هوس آنان پيروى مكن... دستور يافته
 قِم: پس استقامت وَرز، پایداری نما.فَاسَ

افشان برّه را: برای افشاندن برگ برای گوسفندان بود. غَرّه: . بُد برگ 2
 فریفته.

 . کَف: دست. 3
 . مُنتَهیٰ: عاقبت کار. 4
 اندیشی. بینیِ مَشروح: پرداختن به جزئیات در عاقبت. پایان 5
 . قسطنطنیه )ب(: امر بل غ نیست. 6

تبليغ كن و برسان به مردم آنچه را كه ! اى رسول ما»؛ 67سوره المائده آیه 
و اگر چنين نكنى، رسالت او را ! از جانب پروردگارت به تو نازل شده است

 «.نمایداى، و خداوند تو را از مردم حفظ میتبليغ نكرده
 کننده.داعی: دعوت

(. نمودن مردمختیسرس)لجاجت، : لَجاج(. در دعوت)اصرار، : الحاح.  7
 .سرکشی و نافرمانی: عُتُوّ

آيا كسى كه اعمال زشت و قبيحش در نظرش زینت »؛ 8سوره فاطر آیه .  8
همانند كسى است كه ايمان آورده و )ها را نیکو پنداشت داده شده و آن

تحقیق خداوند هر كه را خواهد گمراه پس به!(. اعمال صالح انجام داده؟
جان خود [ ای پيامبر]پس تو . كندا بخواهد هدايت مینماید و هر كه رمی

 «.خوبى آگاه استرا در حسرت آنان تباه مساز كه خدا از اعمال آنان به
 کنندگی خداوند.إضلالِ حق: گمراه

 وسیله. إغوا: گمراه نمودن.. از: به 9
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---------- 
کندکند *** شیخْ إلحاحِ هدایت میدیوْ إلحاحِ غِوایت می

1 
گرد و قصّۀ قِبطی بگو *** گردِ کفر از باطنِ خودْ زود شوباز ��

2 

کردنِ سخت شدن کارِ قِبطیان، و شفاعت
 فرعون

آمد سراسرْ جمله خونچون پیاپی گشت آن امرِ شُجون *** نیل می
3 

 کرد و دو تا گشته قدَشَ:تا به نفسِ خویشْ فرعون آمدش *** لابه می
مکُن *** نیست ما را رویِ ایرادِ سُخُن -ای سلطان-کآنچه ما کردیم »

4 
پذیر *** من به عزّت خو گَرَم، سختمَ مگیرپاره پاره گردمت فرمان

5 
«هین بجُنبان لب به رحمت ای امین *** تا ببندد این دهانِ آتشین

6 
یْ تو رافریبد او فریبندهفریبد او مرا *** مییا رَبّ، می»گفت: 

7 
کَش؟ ْاش *** تا بداند اصل را آن فرعبشْنوم؟ یا من دهَم هم خُدعه

8 
 «کَاصل هر مکریّ و حیلت پیشِ ماست *** هرچه بر خاک است، اصلش بر سَماست

 استخوان آن سگ نیَرَزد هم بدِان *** پیش سگ انداز از دورْ »گفتْ حق: 
ها *** وا دهَد هرچه ملخ کردش هَباهین بجُنبان آن عصا تا خاک

9 

                              
 . دیو: شیطان. إلحاح: اصرار بر. غوایت: گمراهی. 1
 (.شستن فعل امر از)بشوی : شو.  2
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: امرِ شُخون.. اصلاح 3

 شُجون: پر اندوه.
و چون بلا بر آنان واقع شد به موسىٰ گفتند: از »؛ 134. سوره الأعراف آیه  4

خدا به آن عهدى كه با تو نهاده بخواه تا اين عذاب و بلا را از ما دور كند؛ 
اسرائيل را به آوريم و بنىتو ايمان مىکه اگر بلا را از ما رفع نمودی به 

 «فرستيم.همراهى و متابعت تو مى
 . قرائت نیکلسون از نسخۀ قونیه: کژدمت. 5
 یْ آتشین.. نسخۀ قونیه: دهانه 6
که آن. )یْ تو رافریبیده: میرخانی. شده براساس نسخۀ قونیه. اصلاح 7

 (.مفتون و مجنون توست
حضرت موسیٰ )کسی که وسیلۀ اجرای مکر و خُدعه توست آن: فریبندۀ تو

و آنان مکر انگیختند و : »54عمران آیه اشاره به سوره آل(. )السلامعلیه
 .«(انگیزان استخداوند نیز با ایشان مکر انگیخت و خداوند بهترین مکر

 فریبیدۀ تو: مفتون و مجنون تو.
 (.ظاهربین)اصل به دنبال فرع برود،  جایکسی که بهآن: کشفرع.  8
 . نسخۀ قونیه: کردش فنا 9

 کردش هَبا: تبدیل به گرد و غبار نمود، از بین برد.
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ها در زمان گردد سیاه *** تا ببیند خَلقْ تبدیلِ إلٰهو آن ملخ
1 

ها نیست حاجت مر مرا *** آن سبب بهر حجاب است و غِطاکه سبب
2 

م رو به اسِتاره کند تا طبیعیْ خویش بر دارو زند *** تا مُنجَِّ
3 

 منافق از حَریصی بامداد *** سوی بازار آید از بیمِ کَسادتا 
 «بندگی ناکَرده و ناشسته رو *** لقمۀ دوزخ بگشته لقمه جو

---------- 
یْ چرنده از حُطامآکِل و مَأکول آمد جانِ عام *** همچو آن برَّه

4 
«برای ما چَرَد برگِ مُراد»چرد آن برّه و، قصّابْ شاد *** که: می

5 
 کنیکُنی در خوردنی *** بهر او خود را تو فربه میکارِ دوزخ می

 کارِ خود کُن، روزیِ حکمت بخَور *** تا شود فربه دلِ با کَرّ و فرَ
 خوردنِ تنْ مانعِ این خوردن است *** جانْ چو بازرگان و، تنْ چون رهزن است

 شمعِ تاجر آنگه است افروخته *** که بوَد رهزنْ چو هیزمْ سوخته
 پوشخویشتن را گُم مکُن، یاوه مکوش *** که تو آن هوشیّ و، باقی هوش

دان که هر شهوت چو خَمر است و چو بنَگ *** پردۀ هوش است و، عاقل زو سْت 

دنَگ
6 

 ست بندد چشم و گوشخَمرْ تنها نیست سرمستیِّ هوش *** هرچه شهوانی
ز بندد چشم و گوشآنکه شهوتْ باترکِ شهوت کن اگر خواهی تو هوش *** ز ��

7 
 خوردنْ دور بود *** مست بود او از تکبرّ وَز جُحودآن بلِیس از خَمر

 ستمستْ آن باشد که آن بیند که نیست *** زر نماید آنچه مِسّ و آهنی

کردن موسیٰ دعا
شدنِ ]علیٰ نبیِّنا و آله و[ علیه السّلام و سبز

 کِشت
 «موسیا *** لب بجُنبان تا برُون آید گیا»این سخن پایان ندارد؛ 

همچنان کرد و، هم اندر دمَْ زمین *** سبز گشت از سُنبل و حَبِّ ثمَین
8 

اندر افتادند در لوتْ آن نفر *** قحط دیده، مرده از جوعُ الْبَقرَ
9 
چند روزی سیر خوردند از عطا *** آن دمَیّ و آدمیّ و چارپا

10 
 کمْ پر گشت و بر نعمت زدند *** و آن ضرورت رفت، طاغی آمدندچون ش

                              
 الحال، فوراً.. در زمان: فی 1
 . غِطا: پوشش، حجاب. 2
 گرا.. طبیعی: مادّی 3
شده. عام: عامۀ مردم. حُطام: ریزۀ گیاه . آکِل و مأکول: خورنده و خورده 4

 شده، علف.کخش
 شود.. برگِ مراد: برگ گیاه که با خوردن آن مراد ما حاصل می 5
 . خَمر: شراب. بَنگ: شاهدانه، مادّۀ مخدِّر. دَنگ: احمق و بیهوش. 6
 بندد.. باز بندد: می 7
 الحال، فوراً. حَبِّ ثَمین: دانۀ باارزش گیاهان.. اندر دَم: فی 8
زده. جوعُ البقر: گرسنگی گاو، طیدیده: قح. لوت: غذا، طعام. قطح 9

 شوند.ای که هرچه غذا بخورند سیر نمیبیماری
 (.جنین در شکم مادران -2دشمن خونی، فرعون؛  -1)خونی، : دَمیّ.  10
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---------- 
 آن کُفرِ کُهُنست، هان سیرش مکُن *** تا نیارد یاد زنفْسْ فرعونی

 تفَِ آتش نگردد نفْسْ خوب *** تا نشد آهن چو اخَگر، هین مکوببی
کوبی، بدِانکُنان *** آهنِ سرد است میمَجاعت نیست تنْ جنبشبی

1 
 ور بنالد، ور بگرید زار زار *** او نخواهد شد مسلمان، هوش دار

 کُنانچنان *** پیشِ موسیٰ سر نهََد لابهاو چو فرعون است؛ در قحطْ آن
که مُستغَنی شد او، طاغی شود *** خر چو بار انداخت، اسکیزه زندچون

2 
 های خویشپس فراموشش شود چون رفت پیش *** کارِ او از آه و زاری

 ها مردی که در شهری بوَد *** یک زمان کِش چشمْ در خوابی روَدسال
 شهرِ دیگر بیند او پرُ نیک و بد *** هیچ در یادش نیاید شهرِ خَود

 «ام، این شهرِ نو *** نیست آنِ من، در اینجایَم گِرومن آنجا بوده»که: 
إبداع و خوست بلَ چنان داند که خودْ پیوسته او *** هم در این شهرش بدُهَ

3 
 اش مَسکن و میلّدْ پیشستهای خویش *** که بدُهَچه عجب گر روحْ موطِن

فرو پوشد، چو اخَترَ را سَحابنیارد یاد؛ کاین دنیا چو خواب *** میمی
4 

چند نوبت آزمودی خواب را *** خوابْ دنیا را همان بین زِ ابتلّ ��
5 

 رکِ او ناروفتهها از دها را کوفته *** گَردخاصه چندین شهر
 اجتهادِ گرمْ ناکرده که تا *** دل شود صافیّ و بیند ماجرا

 سر برون آرَد دلش از بحَرِ راز *** اوّل و آخِر ببیند چشمِ باز

 بیانِ اطوار خلقت آدمی در فطرت
 آمده اوّل به اقلیم جَماد *** وز جَمادی در نباتی اوفتاد

ها اندر نباتی عمر کرد *** وز جمادی یاد ناوَرْد از نبردسال
6 
 وز نباتی چون به حیوان اوفتاد *** نامَدش حالِ نباتی هیچْ یاد

جز همان میْلی که دارد سوی آن *** خاصّه در وقت بهار و ضَیمُران
7 

همچو میلِ کودکان با مادران *** سِرِّ میْل خود نداند در لِبان
8 

بختِ مجیدفرَطِ هر نو مُرید *** سوی آن پیرِ جوانهمچو میل مُ 
9 

 آن شاخِ گُل استجزوِ عقلِ این، از آن عقلِ کُل است *** جنبشِ این سایه، ز
 اش فانی شود آخِر در او *** پس بداند سِرِّ میل و جست و جوسایه

 *** کی بجنبد گر نجنبد این درخت؟! -ای نیکبخت-سایۀ شاخِ دگر 
 اشکِشد آن خالقی که دانیاش *** میباز از حیوان سوی انسانی

همچنین اقلیم تا اقلیم رفت *** تا شد اکنون عاقل و دانا و زَفت
10 

                              
 . مَجاعت: گرسنگی، قحطی. 1
 . اسکیزه: جفتک. 2
 . عادت و خو گرفتن: خو(. تول د)آفرینش، : إبداع.  3
 پوشاند.. چو اَختَر را سَحاب: همچنان که ابر ستارگان را می 4
. خوابْ دنیا را همان بین زِ ابتلا: دنیا را همان خواب بدان که محل  آزمایش  5

 ماست.
تلاش و کوششی که در طیّ این مسیر از جمادی به نباتی سیر : )نبرد.  6

 (.نموده است
 . ضَیمُران: ریحان، سبزی. 7
 . لِبان: شیر. 8
 . مفرَط: بسیار. 9

 . زَفت: بزرگ و ستبر. 10
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 ستکردنیهای اوّلینش یاد نیست *** هم از این عقلش تحوّلعقل
 تا رَهَد زین عقلِ پرُ حرص و طلب *** صد هزاران عقل بیند بوالعجََب

شت و ناسی شد ز پیش *** کی گذارندش در آن نسِیانِ خویش؟!گرچه خفته گ
1 

باز از آن خوابش به بیداری کِشند *** که کُند بر حالت خود ریشخند
2 

خوردم به خواب؟! *** چون فراموشم شد احوال صَوابچه غم بود اینکه می»که: 
3 

«الچون ندانستم که آن غم وَ اعتلّل *** فعلِ خواب است و فریب است و خی
4 

همچنین دنیا که حُلمِ نائِم است *** خفته پندارد که این خودْ قائم است
5 

آید ناگهان صبحِ اجََل *** وا رَهَد از ظلمتِ ظَنّ و دغََلتا بر
6 

های خویش *** چون ببیند مُستقَرَّ و جای خویشاش گیرد از آن غمخنده
7 

 یک پیدا شودهرچه تو در خواب بینی نیک و بد *** روزِ مَحشر یک به 
 آنچه کردی اندر این خوابِ جهان *** گرددت هنگامِ بیداری عیان

ست *** اندر این خواب و، تو را تعبیر نیستتا نپنداری که این بدَ کردنی
8 

بلکه این خنده، بوَد گریه وْ نفَیر *** روزِ تعبیر ای ستمگر بر اسیر
9 

 یداریّ خودگریه و درد و غم و زاریّ خود *** شادمانی دان به ب
 ای دریده پوستینِ یوسُفان *** گرگْ برخیزی از این خوابِ گِران

 دراندَ از غَضَبْ اعضای توگشته گرگان یک به یک خوهای تو *** می
«میرم و یابم خلّص»خون نخُسبد بعدِ مرگت در قِصاص *** تو مگو که: 

10 
این قصاصِ نقدْ حیلت سازی است *** پیشِ زخمِ آن قصاصْ این بازی است

11 

                              
 کار. نِسیان: فراموشی.. ناسی: فراموش 1
 . فاتح: بر رأیِ عالَم ریشخند. 2
 . صَواب: واقعیت امر. 3
 . اعتلال: بیماری و رنج. 4
؛ رسول خدا صل ی اللٰه علیه و آله و سل م 177ص  3. احیاء العلوم ج  5

؛ دنیا ]همچون[ حُلمٌ و أهلهُا علیها مُجازون و مُعاقَبونالدنیا »فرمود: 
 «خواب است، و اهل دنیا نسبت به آن مجازات و عِقاب می شوند.

؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 179ص 4احیاء العلوم ج 
؛ مردم همه در خوابند، چون بمیرند بیدار الناسُ نیامٌ إذا ماتوا انتبهوا»

 «د.شونمی
 دیدنِ شخص خفته. قائم: پابرجا.حُلمِ نائم: خواب

 (.فریب دنیا و اهل دنیا: )دَغَل(. تیرگی پندار)گمان، : ظَنّ.  6
 . مستَقَرّ: محل استقرار ابدی، جایگاه ابدی. 7
 را حذف کرده است.« و». بریتانیا )الف(:  8
 . نَفیر: ناله و فریاد و زاری. 9

 . نسخۀ قونیه: که مُردم. 10
 میرم: خواهم مرد.

برای رهایی از قصاص : )سازیحیلت(. قصاص دنیایی: )قصاصِ نقد.  11
برای تدبیر و نظام امور دنیا است که مردم جرأت بر : آخرت است؛ یا اینکه

 (.قتل نیابند
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ست پیشِ آن جزاست دنیا را خدا *** کاین جزا لعَْبیزین ﴿لعَِب﴾ خواندهَ
1 

این جزا تسَکینِ جنگ و فتنه است *** آن چو إخصاء است و، این چون ختنه است
2 

بیان آنکه خَلقِ دوزخْ گرسنگان و نالانند و 
های ما را فربه روزی» خواهان که: از حقْ

 «کن و به ما برسان!
 ها کن این خران را در گیاموسیا *** هین ر»این سخن پایان ندارد؛ 

مندعلفْ فربه شوند *** هین که گرگانند ما را، خشمآن خوشتا همه ز
3 

نالۀ گرگانِ خود را موقنِیم *** این خران را طعمۀ ایشان کنیم
4 

دمَی *** از لبِ تو خواست کردنْ آدمییمیای خوشاین خَران را ک
5 

 تو بسی کردی به دعوت لطف و جود *** آن خران را طالع و روزی نبود
پس فرو پوشان لحافِ نعمتی *** تا برََدْشان زودْ خوابِ غفلتی

6 
تا چو بجْهند از چنین خوابْ این رَده *** شمعْ مرده باشد و، ساقی شده

7 
 را در حیرتی *** پس بنوشند از جزا هم حَسرتیداشت طُغیانْشان تو 

 خور دهدتا که عدلِ ما قدم بیرون نهد *** وز جزا هر زشت را در
«ش فاش *** بود با ایشان نهان اندر مَعاشندَیدندیکآن شَهی که می

8 

---------- 
 چون خِرَد با تو ست مُشرِف بر تنَتَ *** گرچه زو قاصر بوَد این دیدنت

*** از سکون و جُنبشت در امتحان -ای فلّن-نیست قاصرْ دیدنِ آن 
9 

                              
؛ ﴿بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت نیست مگر بازى 20. سوره الحدید آیه  1

ارزش دنیا( و فخرفروشىِ شما به مَتاع بیدادن )برای و سرگرمى و زینت
 خواهی در اموال و فرزندان... .﴾يكديگر و افزون

 لَعب: بازی.
 کردن.. إخصاء: اخته 2
و )داریم که خشمناکند ( در آخرت)ما گرگانی : مندگرگانند ما را، خشم.  3

 (.در انتظار مُعاندان هستند
 کننده.. موقِن: باورمند، یقین 4
 خواست این خران را آدم کند.. از لب تو کلام کیمیاواری می 5
های دنیوی بر آنان بپوشان تا دچار . لحافِ نعمتی...: لحافی از نعمت 6

 غفلت شوند.
شمع خاموش شده باشد و ساقی رفته ...: شمعْ مرده باشد. گروه: رَده.  7

 (.فرصتشان فوت شده باشد)باشد، 
مراقب باشید تا مبادا در آن روز[ کسی بگوید: اى »]؛ 56. سوره الزمر آیه  8

 «حسرت و ندامت براى من بر آنچه من در پیشگاه خدا كوتاهى كردم.
 مَعاش: زندگانی.

 . دیدن خِرد در سکون و جنبش تو ممکن است و مشکل نیست. 9
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ای تو مُستجَیزچه عجب گر خالقِ آن عقل نیز *** با تو باشد چون نهِ
1 

 کنداز خِرَد غافل شود، بر بد تند *** بعد از آن عقلش ملّمت می
کردنیتو شدی غافل ز عقلت، عقلْ نی *** کز حضور اسَتش ملّمت

2 
 حاضر و، غافل بدُی *** در ملّمت کِی تو را سیلی زدی؟! گر نبودی

وَر از او غافل نبودی نفسِ تو *** کی چنان کردی جُنون و تفَْسِ تو؟!
3 

آن بدانی قرُبِ خورشیدِ وجودپس تو را عقلت چو اسُطُرلاب بود *** ز
4 

چون است عقلت را به تو *** نیست از پیش و پس و سِفْل و عُلوُّ قرُبْ بی
5 

 چونْ چون نباشد شاه را؟! *** که نیابد بحثِ عقل آن راه راقربِ بی
نیست آن جنبش که در إصبَعْ تو را ست *** پیشِ إصبعَ یا پسش یا چپّ و راست

6 
 شودرود *** وقت بیداری قرَینش میوقتِ خواب و مرگ از وی می

آید اندر إصبعَتَ؟ *** که إصبعَتَ بی او ندارد مَنفعتاز چه رو می
7 

ات *** از چه راه آمد به غیرِ شش جهت؟نورِ چشمِ مردمک در دیده
8 

 جهت دانْ عالَمِ امر و صفات *** عالَمِ خلق است با سوی و جَهاتبی
تر باشد آمِرْ لاجَرمجهتجهت دان عالَمِ امر ای صَنَم *** بیبی

9 
تر هم ز جانتر از عقل و، جانجهت دان عقل و، عَلّّمُ الْبَیان *** عقلیب

10 
چون ای عموتعَلَُّق نیست مخلوقی بدِو *** آن تعلُّق هست بیبی

11 
 آنکه فصل و وصل نبْوَد در روان *** غیرِ فصل و وصل ننْدیشد گمانز

یلغیر فصل و وصلْ پیِ برَ از دلیل *** لیک پی بردن نیندیشد عَل
12 

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آن قوم نیز.. اصلاح 1
 داند.که امری را جایز میستَجیز: آنمُ
 کند.شود چراکه تو را ملامت می. عقلْ نی...: اما عقل از تو غافل نمی 2
 . تَفس: گرمی و حرارت. 3
 . بریتانیا )الف(: ندانی. 4

ها، ای برای مشاهدۀ وضع ستارگان و تعیین ارتفاع آنوسیله: اسطُرلاب
 (.دلیل و راهنما)
. پایین: سِفل(. مادّی نیست)چگونگی و کیفیت است، مافوق : چونبی.  5

میزان نزدیکی عقل به : چون است عقلت را به توقُربْ بی. بالا، بلندی: علوّ
 .باشدبردار نیست و مادّی نمیتو، کیفیت

حرکتی که در انگشت است خارج از ...: نیست جنبش. انگشت: إصبَع.  6
و با آن عینیت )آن قرار ندارد آن نیست و در جلو یا عقب یا چپ و راست 

 (.دارد
 رو که.. که: از این 7
 . نسخۀ قونیه: نورِ چشم و مردمک. 8
. صَنَم: عزیز من. عالَم امر: عالم ملکوت که امر عوالم مادون از آن نشأت  9

 گیرد. آمِر: خداوند.می
 . عَل امُ البیان: خداوند که دانای بیان است و بیان یعنی حقایق مکشوفۀ 10

 عوالم وجود.
 چون: کیفیت ندارد، مادّی نیست.ربط. هست بیتعلُّق: بی. بی 11
 . نسخۀ قونیه: نیندیشد غلیل. )غَلیل: آنکه تشنگی شدید دارد( 12
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 ت آرَد سوی وصلبرَ ارَ دوری ز اصل *** تا رگِ مَردیپِی پیاپی می
 این تعلقّ را خِرَد چون پیِ برد؟! *** بستۀ فصل است و وصل است این خرد

«بحث کم جویید در ذات خدا»زین وصیتّ کرد ما را مصطفیٰ: *** 
1 

 ست *** در حقیقت آن نظر در ذات نیستکردنیکه در ذاتش تفکّرآن
 هست آن پندارِ او؛ زیرا به راه *** صد هزاران پرده آمد تا إلٰه

ای موصول جو ست *** وَهمِ او آن است کآن خودْ عَینِ اوستهر یکی در پرده
2 

پس پیمَبر دفع کرد این وَهم از او *** تا نباشد در غلطْ سودا پزَْ او
3 

 دْ رَبّ ادب را سرنگونی داآنکه کرد از وَهمْ او ترکِ ادب *** بیز
رود پندارد او کُاو هست چیرسرنگونی آن بوَد کُاو سویِ زیر *** می

4 
چنین *** که نداند آسْمان را از زمینآنکه حَدِّ مَست باشد اینز

5 
هایش به فکر اندر رَوید *** از عظیمیّ و مَهابتْ گم شَویددر عجب

6 
گه تن زَنیدچون زِ صُنعش ریش و سَبلت گم کنید *** حدِّ خود دانید، آن

7 
نگوید او ز جان *** کز شمار و حَدْ برُون است این بیان« لا احُصی»جز که 

8 
الْهَوَس *** بحث کم کن، پیشِ او کم زنْ نفسَ!چون بیانش بی حد است ای بو ��

9 

رفتن ذوالقَرنَین به کوه قاف، و 

                              
 دلیل: پیر و استاد راه. عَلیل: معلول و ناتوان.

؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 78ص  6. احیاء العلوم ج  1
؛ در خلق خدا تفکر كَّروا فی خلقِ اللٰه ولً تتفكَّروا فی ذات اللٰه تعالىه تفََ »

 «نمایید ولی در ذات خداوند متعال تفک ر نکنید!
 . نسخۀ قونیه: موصول خوست... عینِ هو ست. 2
 پرداز.. سودا پَز: خیال 3
 بگو اى پيغمبر آيا شما را آگاه كنيم به آن»؛ 104و  103. سوره الکهف آیه  4

مقدارتر تر است؟ و نابودتر و بىكسانى كه كردارشان از همه زيان بخش
است؟ ايشان كسانى هستند كه سعى و كوشش آنها در زندگى پست و حيات 

پندارند كه حيوانى دنيوى گم و نابود شده است و خودشان چنين مى
 «كردارشان نيكو و پسنديده بوده است.

 چیر: مسل ط.
 . حَدّ: تعریف و صفت. 5
 . مَهابَت: هیبت و عظمت. 6
 . نسخۀ قونیه: سَبلت گم کند/ حدّ خود داند ز صانِعْ تن زند. 7

 تن زنید: خودداری کنید.
؛ از دعای پیامبر صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م: 147ص  2. مسند احمد ج  8
؛ )خداوندا( من لً أحُصى ثنَاءً عَلیَکَ، أنتَ كَما أثنَیتَ عَلىه نَفْسِک»

گونه هستی که شمارم و مدحی از تو بنمایم، تو همانتوانم ثنایی از تو برنمی
 «ای!ای و ثنای خویش نمودهشمردهخود از مدح خویش بر

 . کم زنْ نفَس: کم اظهار وجود کن. 9
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ای قاف، از عظمتِ »کردن که: درخواست
و جواب او ، «ای با ما بگوحق تعالیٰ شِمّه

صفت عظمت حق تعالیٰ به تقریر در »که: 
از آنچه »کردن ذوالقَرنَین که: ، و لابه«نیاید

ای با من توان گفت و به خاطر داری شِمّه
 «بگو!

 رفت ذوالقرَنَین سوی کوه قاف *** دیدْ کُه را کز زُمُرّد بود صاف
قِ بسیطگِردِ عالَم حلقه کرده او محیط *** مانْد حیران اندر آن خَل

1 
«ها چیستند *** که به پیشِ عُظْم تو باز ایستند؟!تو کوهی، دِگَر»گفت: 

2 
ها *** مثلِ من نبْوَند در فرَّ و بهَااند آن کوههای مَنرگ»گفت: 

3 
من به هر شهری رگی دارم نهان *** بر عُروقم بسته اطراف جهان

4 
 “جُنبانْ عِرْق را”یْ شهری، مرا *** امر فرماید که: حق چو خواهد زلزله

 ست شهرپس بجنبانم من آن رگ را به قهر *** که بدِان رگْ متصّل بودهَ
، شود ساکنْ رگم *** ساکنم، وز روی فعلْ اندر تگم“بس!”چون بگوید: 

5 
 و جُنبانْ سُخُنکُن *** چون خِرَدْ ساکن، وز اهمچو مَرهَمْ ساکن و بس کار

 «نزدِ آن کس که نداند عقلش این *** زلزله هست از بخُاراتِ زمین
 این بخارات زمین نبْوَد، بدِان *** زَ امرِ حق است و از آن کوهِ گران ��

رفت، نوشتن بیان آنکه موری بر کاغذ می
موری دیگر . قلم دید، قلم را ستایش کرد

ستایشِ : »تر بود گفتکه تیز چشم
«. تان کن که این هنر از ایشان بینمانگش

تر بود موری دیگر که از هر دو تیز چشم
ستایشِ بازو کن؛ که انگشتان فرعِ : »گفت

                              
 . نسخۀ قونیه: حلقه گشته. 1

 بسیط: گسترده.
 . عُظم: عظمت. 2
 . فَرّ و بَهاء: شکوه و زیبایی. 3
 ها.. عُروق: رگ و ریشه 4
 (.تکاپو)دویدن، : تگ.  5
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 1.[إلیٰ آخره«. ]اندوی
 مورَکی بر کاغذی دیدْ او قلم *** گفت با مورِ دِگر این رازْ هم

«ردزار و وَ ها آن کِلْک کرد *** همچو ریحان و چو سوسنعجایب نقش»که: 
2 

«ور *** وین قلم در فعلْ فرع است و اثرإصبَع است آن پیشه»گفت آن مور: 
3 

«از بازو است *** کِاصبَعِ لاغرْ ز زورش نقشْ بست»گفت آن مورِ سوُم: 
4 

رفت بالا تا یکی *** مِهترِ مورانْ فطَِن بود اندکیهمچنین می
5 

 خبرگردد بی کز صورت مَبینید این هنر *** کآن به خواب و مرگ»گفت: 
 «هاصورت آمد چون لباس و چون عصا *** جز به عقل و جان نجُنبد نقش

خبر بود او که آن عقل و فؤاد *** بی ز تقَلیبِ خدا باشد جَمادبی
6 

 کندها میکَندَ *** عقلِ زیرک ابلهییک زمان از وی عنایت بر

کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا باز التماس
 ایع حق تعالیٰ کندبیان صُنعی از صن

که کوه قاف درُِّ نطُْقْ سُفت *** چونْشْ ناطِق یافتْ ذوالقرنین، گفت:چون
7 

«دان *** از صفاتِ حق بکُِن با من بیانگوی خَبیرِ رازکِای سخن»
8 

تر است *** که بیان برَ وی تواندَ برُدْ دسترو؛ کآن وصف از آن هایلِ»گفت: 
9 

«آن خبرسَر *** برَ نویسد بر صَحایفِ زیا قلم را زَهره باشد که به 
10 

«هاش، ای حِبْرِ نکوگو *** از صنایعکمتر داستانی باز»گفت: 
11 

 ست شاههای برف پرُ کردهَاینک دشتِ سیصد ساله راه *** کوه»گفت: 
 رسد در هر زمانْ برفش مددعدد *** میشمار و بیکوه بر کُه بی
رساندَ برفِ سردی بر ثرَیزند بر دیگری *** میکوهِ برفی می

12 
 حدّ و شِگَرفزند بر کوهِ برف *** دم به دم زَ انبار بیکوهِ برفی می

                              
 . الحاقی از نسخۀ قونیه. 1
 . کِلک: قلم. وَرد: گُل. 2
 . إصبَع: انگشت. 3
. کِاصبَعِ لاغر...: زیرا انگشت لاغر و ناتوان از زور آن بازو است که  4

 واند نقش بزند.تمی
 . فَطِن: زیرک. 5
 . تَقلیب: تصرّف و تدبیر. 6
 کننده.گو، بیان. دُرّ نُطقْ سُفت: سخنِ نغز و بَدیع گفتن. ناطق: سخن 7
 . خَبیر: آگاه و مط لع. 8
 تر است.شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: از آن عالی. اصلاح 9

 هایل: باعظمت و هولناک، مَهیب.
 اوراق، دفاتر. . صَحایف: 10
 های حق ای حِبرْ گو.. فاتح: از صنایع 11

 صَنایع: عجایب. حِبر: عالم، دانشمند.
 . ثَری: ثَریٰ، خاک، زمین. 12
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«چنین وادی شَها *** تفَِّ دوزخ مَحو کردی مر مراگر نبودی این
1 

---------- 
دانهای برف دان *** تا نسوزد پردۀ هر رازغافلّن را کوه

2 
 گر نبودی عکسِ جهلِ برَف باف *** سوختی از نارِ شوقْ آن کوهِ قاف

ستایست *** بهر تهدیدِ لَئیمانْ دِرّهایآتش از قهر خدا خود ذرّه
3 

با چنین دوزخ که بر وی فائق است *** برَْدِ لطفش بین که بر وی سابق است
4 

دی بی دوُیّ؟!چون و چگونه وْ مَعنوَیّ *** سابقِ و مَسبوقْ دیسَبْقِ بی
5 

گر ندیدی، این بوَد از فهمِ پست *** که عقولِ خَلق از آن کانْ یک جو است
6 

عیب بر خود نِه، نه بر آیاتِ دین *** کِی رسد بر چرخِ دینْ مرغِ گِلین؟!
7 

آنکه نشَوِ او ز شهوت وَز هویٰ ستمرغ را جوْلانگهِ عالی هواست *** ز
8 

پس تو حیران باش بی لا و بلَی *** تا ز رَحمت پیشَت آید مَحمِلی
9 

                              
 . وادی: سرزمین. تَفّ: حرارت. 1
 های عاقلان. نسخۀ قونیه: پرده 2
 فطرت و فرومایه. دِرّه: شَل اق.. لَئیم: پست 3
: با چنین قهری که زَفت و فائق است. قسطنطنیه )ب(: برد . نسخۀ قونیه 4

 لطفش هم بر آتش سابق است.
؛ رسول خدا صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 519ص  14مسند احمد ج 

ُ الخَلقَ کَتب کتاباً عندَه: » رَحمتی  -أو قالَ سَبقَت-غَلَبتَ ”لمَّا قَضَیه اللٰه

چون خداوند متعال خلائق را آفرید  ؛فهَو عندَه فوقَ العرش“ غَضَبی
رحمت من بر غضب من غالب ”ای نوشت که نزد اوست بر فوق عرش: رقعه

 «“بر غضب من پیشی گرفته است.”یا اینکه فرمود: “ است!
: وی. ببین: بین. خُنَکای رحمت و عطوفت: بَردِ لطف. چیره، مسل ط: فائق

 (.غضب)دوزخ، 
. بدون مانند و بدون کیفیت: چگونهچون و بی. گرفتنپیشی: سَبق.  5

یعنی برخلاف تمام )دوئیّت؛ : دُویّ. اندآنچه برآن سبقت گرفته: مسبوق
غضب حضرت حق دارد یعنی ها، رحمت و غضب الهی دوئیّت برنمیسَبْق

 (.ایعین رحمت است، آیا چنین سَبقی را که بدون دوئیّت است ادراک کرده
قصان تو است. بریتانیا )الف(: از وهم . مونیخ )ب(: گر ندیدی آن ز ن 6

 پست.
تواند پرواز کند، واسطۀ گِل سنگین شده و نمیای که بهپرنده: مرغِ گِلین.  7
واسطۀ تعل ق به عالَم مادّه قدرت صعود به عوالم ملکوت روح انسان که به)

 (.را ندارد
ادّی . جوْلانگه عالی هواست: نهایت سیر و عروج او تا آسمان دنیای م 8

 است. نَشو: رشد و نمو. 
: مَحمِل(. در مورد آیات و احکام الهی)بدون چو و چرا : بی لا و بَلی.  9
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 کُنیگویی، تکََلُّف می« بلَی»چون ز فهمِ این عجایبْ کودنی *** گر 
 اتگردنت *** قهر بر بندد بدان نِی روزن« نی»، زندَ «نی»ور بگویی: 

 پسآید نصَرِ حق از پیش و پس همین، حیران و واله باش و بس *** تا در
که حیران گشتی و گیج و فنا *** با زبانِ حال گفتی: ﴿اِهدِنا﴾چون

1 
شود آن زَفتْ نرم و مُستوَیشوی *** میزَفتِ زَفت است و چو لرزان می

2 
که عاجز آمدی، لطف و برِ استآنکه شکلِ زَفت بهرِ مُنکِر است *** چونز

3 

نمودن جبرئیل خود را به مصطفیٰ 
خویش؛ و از علیه السّلام به صورت 

هفتصد پرِ او چون یک پر ظاهر شد و افق 
 را بگرفت، آفتابْ مَحجوب شد

 که صورت تو ست ای جلیلچنان»گفت پیش جبرئیل *** که: مصطفیٰ می
«وارمر مرا بنْمای محسوسْ آشِکار *** تا ببینم من تو را نظَّاره

4 
«سخت آیدت نتوْانیّ و طاقت نبْوَدت *** حِسْ ضعیف است و تنُکُ،»گفت: 

5 
 «مددبنْما، تا ببیند این جسد *** تا چه حَدْ حِسْ نازک است و بی»گفت: 

---------- 

                              
 (.که تو را به آسمان عروج دهد)مرکب و کجاوه 

 «پروردگارا[ ما را به راه راست هدایت فرما!»]؛ 6. سوره الفاتحه آیه  1
المؤمنین ؛ امیر220خطبه  337. نهج البلاغه )صبحی صالح( ص  2

قدَ أحیا عَقلهَُ »فرماید: السلام در وصف سالک طریق إلی اللهٰ چنین میعلیه

وَ لطَُفَ غَلیظُهُ وَ برََقَ لهَُ لًمِعٌ کَثیرُ البَرقِ  جَلیلهُُ  وَ أماتَ نفَسَهُ حَتىّه دَقَّ 
بابِ السَّلامَةِ فأَبانَ لهَُ الطَّریقَ وَ سَلکََ بهِِ السَّبیلَ وَ تدَافَعتَهُ الَبوابُ إلىه 

وَ دارِ الإقامَةِ وَ ثبََتتَ رِجلاهُ بِطُمَأنینةَِ بدََنهِِ فی قرَارِ الَمنِ وَ الرّاحَةِ بمِا 

؛ همانا عقل خویش را زنده ساخته و نفسش را استعَمَلَ قلَبهَُ وَ أرضَى رَبَّه
اش به ميرانده، تا آنجا كه درشتی وجودش به نرمی مبدّل گشته و زمختی

، و نورى در نهايت فروزندگى برای او درخشيد كه راه را براى او لطافت
وسیلۀ آن نور او را در راه به حرکت در آورد؛ و درهای روشن ساخت و به

سعادت یکی یکی ]بر او باز شده و[ او را به سرای امن و سلامت و راحت 
هایش همراه آرامش تن در جایگاه امن و راحت رساند و قدمو قرار می

گیرد، چرا که او قلب خویش را ]نمیراند و آن را[ کم و استوار قرار میمح
 «به کار گرفت و پروردگارش را خشنود ساخت.

در مقابل حضرت حق : )شویلرزان می. درشت و سِتبر و محکم: زَفت
 .بدون اعوجاج و کژی: مُستَوی(. تسلیم گردی و اظهار عجز و لابه نمایی

 . بِر: احسان و نیکی. 3
 وار: تماشاگرانه.. نَظ اره 4
 . تُنُک: نازک و ناتوان. 5



230 

 آدمی را هست حِسِّ تنْ سَقیم *** لیک در باطنْ یکی خُلقِ عظیم
زنهبر مثالِ سنگ و آهنْ این تنَه *** لیک هستْ او در صفتْ آتش

1 
بر دو والدْ قهَْربار سنگ و آهنْ مولِدِ ایجادِ نار *** زادِ آتشْ 

2 
زنبازْ آتشْ دسَتکارِ وصفِ تن *** هست قاهر بر تنْ او و شعله

3 
وار *** که از او مقهور گردد برُجِ نارباز در تنْ شعله ابراهیم

4 
 آری از درونت آتشی *** آتشت گردد مُطیع و دلخوشیگر بر ��

«نحَنُ الْخِرونَ السّابِقون»لاجَرم گفت آن رسول ذو فنُون *** رمزِ 
5 

ها فزُونظاهرِ این دو به سِندانی زَبون *** در صفت از کوهِ آهن
6 

 پس به صورتْ آدمی فرعِ جهان *** در صفتْ اصلِ جهان، این را بدِان
 ای آرَد به چرخ *** باطنش باشد محیطِ هفت چرخظاهرش را پشّه

---------- 
آن مُندکَیکه کرد الحاحْ بنْمود اندکی *** هیبتی که کُه شود زچون

7 
 شَهپرَی بگْرفته شرق و غرب را *** از مَهابت گشت بیهُش مصطفیٰ 
 چون ز بیم و ترس بیهوشش بدِید *** جبرئیل آمد در آغوشش کشید

آن مَهابتَ قسمتِ بیگانگان *** وین تجََمُّش دوستان را رایگان
8 

---------- 
ها به دستنشست *** هوْلِ سَرهَنگان و صارِمهست شاهان را زمانِ برَ

9 
هاها *** که بلرزند از مَهابتَْ شیرباش و نیزه و شمشیردور

10 

                              
 . تَنه: تن، بدن. 1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: زین دو والدْ قَهْربار.. اصلاح 2

 شده.کننده. نار: آتش. زاد: زاییدهمولِد: ایجاد
 . دَستکار: کارِ دست، مصنوع. 3
تن شعلۀ دیگری نیز هست مانند  وار: همچنین در. باز در تنْ شعله ابراهیم 4

 السلام است.ابراهیم علیه
؛ رسول خدا 232ص  85، بحارالأنوار ج 157ص  2. صحیح بخاری ج  5

نحنُ الآخِرون السابقون یَومَ ... »صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م فرمود: 

ایم ولیکن در روز قیامت از های گذشته[ آمده؛ ما در پس ]امّتالقیامة
 «گیریم.یشی میهمگان پ

. به سِندانی زَبون: شبیه سِندانی حقیر است )که آهنگر با پُتک بر روی آن  6
 کوبد.(می

 . مُندَکّ: متلاشی. 7
 ورزی و اظهار لطف و عنایت.. تَجَمُّش: عشق 8
نشست: سوارشدن و نشستن بر روی اسبان. سرهَنگان: فرماندهان . بر 9

لشکر. صارِم: شمشیر بُرّان. هولِ سرهنگان...: ترس فرماندهان لشکر و 
 گردد.شمشیرزنان بر همگان حاکم می

اند تا بردهای که در قدیم پیشاپیش پادشاه می. دورباش: نیزۀ دوشاخه 10
 دور شوند؛ فرمانِ دورشدن. مَهابَت: ترس. مردم آن را ببینند و از سر راه
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هاها *** که شود سُست از نهَیبش جانبانگِ چاووشان و آن چوگان
1 

 از برای خاص و عامِ رهگذر *** که کُندَْشان از شهنشاهی خبر
رای عام باشد این شُکوه *** تا کلّهِ کِبرْ بنْهند آن گروهاز ب

2 
 تا من و ماهای ایشان بشْکند *** نفْسِ خودبینْ فتنه و شرْ کم کند

 شهر از آن ایمن شود کآن شهریار *** دارد اندر قهرْ زخم و گیر و دار
آن نحُوسها در نفُوس *** هیبتِ شَه مانع آید زپس بمیرد آن هوس

3 
 سوی بزمِ خاص *** کِی بوَد آنجا مَهابت یا قصاص؟!باز چون آید به

ها به جوش *** نشْنوی از غیرِ چنگ و نِیْ خُروشحِلم بر حِلم است و رحمت
4 
 طبل و کوس و هوْل باشد وقتِ جنگ *** وقتِ عِشرت با خَواصْ آوازِ چنگ

ام رارویانْ گرفته جهستْ دیوانِ مُحاسِبْ عام را *** و آن پرَی
5 

آن خُود در جنگ و وَغا *** وین شراب و نقُل در بزمِ صفاآن زِره و
6 
جوشن و خود است مر چالیش را *** وین حریر و برُدْ مر تعَریش را

7 
این سخن پایان ندارد ای جواد *** ختم کن، وَ اللهُ أعلمَ باِلرّشاد

8 
اکِ یثَرب استاندر احمد آن حِسی کُاو غارِب است *** خفته این دمَ زیرِ خ

9 
تغیُّرْ مَقعدَِ صِدقْ اندر استو آن عظیمُ الْخُلقِ او کُاو صَفدرَ است *** بی

10 
 قابلِ تغییرْ اوصافِ تن است *** روحِ باقی آفتابِ روشن است

تغییر؛ ﴿لا شَرقیةٍ﴾ *** بی زِ تبدیلی؛ که ﴿لا غَربیةٍ﴾او ست بی
11 

                              
 ها. نَهیب: فریاد بلند برای ترساندن.. چاووش: پیشروِ لشکر و کاروان 1
 (.کلاه تکبّر بر سر نگذارند. )کلاهِ کِبْر نَنهند: . نسخۀ قونیه 2

 (.تکبّر را از سر بیرون کنند: )کلاهِ کِبر بنهند
 (.نابسامانی)شومی، : نُحوس.  3
 نسخۀ قونیه: حلم در حلم..  4
 رویانْ حریفِ جام را.. نسخۀ قونیه: پَری 5

المنظر. عام را: برای رویانِ کریهخانه، دادگاه؛ جمعِ دیو، زشتدیوان: عدالت
 عامه مردم. 

 خود. وَغا: خروش و غوغا و آشوب.. خود: کلاه 6
زره و آن گونه آمده است: آن . این بیت با بیت قبل در نسخۀ قونیه این 7

 خود، مر چالیش را ست/ وین حَریر و رود مر تَعریش را ست.
چالیش: چالش و جنگ. رود: نوعی تار، آلت موسیقی. تَعریش: سایبان از 

 چوب، سایبان و بزم شاهانه. 
 تر است.: و خداوند به راه رشد و سعادت آگاهوَ اٰللُٰ أعلَم باِلرّشاد.  8
 کننده است.غروب. حِسی کُاو غارِب: حسّی که   9

؛ ﴿پرهیزگاران در جايگاه راستی و درستی، و در 55. سوره القمر آیه  10
 جوار فرمانروایی مقتدر قرار دارند.﴾

تغیّر...: بدون هیچ تغییری در جایگاه شکن. بیصَفدر: جنگاور و صف
 صدق نزد حضرت حق باقی است.

مبارک زيتون است درخت [ روغن]آن چراغ از »... ؛ 35سوره النور آیه .  11
 «... .كه نه شرقى است و نه غربى
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آفتاب از ذرّه کِی مدهوش شد؟! *** شمع از پروانه کِی بیهوش شد؟!
1 

 جسمِ احمد را تعلقّْ بدُ بدِان *** آن تغیرّْ آنِ تن باشد، بدِان
 همچو رنجوریّ و همچون خواب و درد *** جان از این اوصاف باشد پاک و فرد

 نخود نتانم، وَر بگویم وصفِ جان *** زلزله افتد در این کوْن و مکا
دمَی آشفته بود *** شیرِ جانْ مانا که آن دمَْ خُفته بودروبهَش گر یک

2 
سارِ خشمناکخفته بود آن شیر کز خواب است پاک *** اینْتْ شیر نرم

3 
 چنان *** که تمامش مرده دانند این سگانخفته سازد شیرْ خود را آن

بدُی؟!ور نه در عالَم که را زهره بدُی *** کُاو ربودی از ضعیفی ترُ
4 

هوش گشت *** بحَرِ او از مِهرِ کَفْ پرُجوش گشتآن نظرْ بینقشِ احمد ز
5 

 پاش *** ماه را گر کف نباشد، گو مباشمَهْ همه کفّ است، مُعطی نور
 احمد ار بگُشاید آن پرَِّ جلیل *** تا ابد مدهوش ماندَ جبرئیل

---------- 
 جبرئیل و از حَدشچون گذشت احمد ز سِدره مَرصَدشَ *** وز مُقامِ 

6 
 «امرو، رو، که حریف تو نی»گفت: « *** امهین بپرَ اندر پی»گفت او را: 

 «رو، زین پس مرا دستور نیست»گفت: « *** ام آی و مَایستکز پی»باز گفتا:  ��
 «سْتمَ هنوزسوز *** من به اوجِ خود نرفتهَبیا، ای پرده»باز گفتْ او را: 

 «فرِّ من *** گر زنم پرَّی بسوزد پرَِّ منخوشبیرون زین حد ای »گفت: 
---------- 

هُشیّ خاصِگان اندر أخَصّ حیرت اندر حیرت آمد این قِصَص *** بی
7 

پردازی استها جمله اینجا بازی است *** چند جان داری؟ که جانهُشیبی
8 

                              
 (.گیردروح باقی رنگی از تعلقات دنیا نمی: )﴿لا شَرقيّةٍ و لا غَربيّة﴾

 . مونیخ )ب(: شمع از پروانه کِی در جوش شد. 1
 . مانا: همانا. 2
 سار: بردبار و حلیم.. نرم 3
 (.ک و ناچیزشیء سب)ریشۀ گیاهی است که توخالی است، : تُربُدی.  4
. نسخۀ قونیه: کفِّ احمد زان نظر مَخدوش گشت/... . نیکلسون: کفّ  5

 جوش گشت.احمد زآن نظر مخدوش گشت/ بحر او از مهرِ کفْ پر
فلَمَّا بلَغََ إلىٰ سِدرَةِ المُنتهَىٰ ؛ 179، ص 1آشوب(، ج شهر. مناقب )ابن 6

فاَنتهَىٰ إلىٰ الْحُجُبِ، فَقالَ جَبرَئِیلُ: تقَدََّمْ یا رَسُولَ اٰللِٰ، لیَسَ لی أن أجوزَ 

؛ چون رسول اکرم هَذا المَكانَ لَو دنَوَتُ أنمُلةًَ لَاحْترََقتُ!
ای )تجلیات هالمنتهیٰ و سپس به حجابصل ی اللهٰ علیه و آله و سل م به سدرة

اطلاقی ذات حق( رسید جبرئیل عرضه داشت: ای رسول خدا جلو برو، من 
اندازۀ سرِ انگشتی اجازه )و توان( عبور از اینجا را ندارم و هرآینه اگر به

 «سوزم!نزدیک شوم می
 .محل  اقامت، رتبه: مُقام(. مرتبه و مقام)کمینگاه، : مَرصَد

مانند حضرت جبرائیل )خاص،  بندگان: خاصگان. حکایات: قِصَص.  7
اولیای )تر و والاتر از بندگان خاص، تر، گزیدهخاص: أخص (. السلامعلیه

 (. الهی مانند پیغمبر اکرم صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م
 (.فَنا از خودیّت)فشانی، جان: پردازیجان.  8
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ای پروانۀ آن شمعْ نیزجبرئیلّ، گر شریفی وَر عزیز *** تو نهِ
1 

 دعوت کند وقتِ فرُوز *** جانِ پروانه نپرهیزد ز سوز شمعْ چون
عکس، صیدِ گور کُناین حدیثِ مُنقلَبَ را گورْ کُن *** شیر را بر

2 
ت رات را *** وا مکُن انبانِ قلُماشیپاشیبند کُن مَشکِ سخن

3 
 ست اینآن که بر نگذشته اجزاش از زمین *** پیش او معکوس و قلُماشی

لا تخُالِفْهُم حَبیبی، دارِهِم! *** یا غَریباً نازِلاً فی دارِهِم
4 

أعطِ ما شاءوا وَ راموا وَ ارْضِهِم *** یا ظَعیناً ساکِناً فی أرضِهِم
5 

سازْ خوشتا رسیدن در شَه و در نازِ خوش *** رازیا، با مَرغَزی می
6 

﴿قَوْلاً لَیناً﴾موسیا، در پیشِ فرعونِ زَمَن *** نرم باید گفت؛ 
7 

آب اگر در روغنِ جوشان کُنی *** دیگْدان و دیگ را ویران کنی
8 
نرم گو، لیکن مگو غیر صَواب *** وسوسه مَفروش در لینُ الخِطاب

9 
کُنوقتِ عصر آمد؛ سخنْ کوتاه کن *** ای که عَصرت عصر را آگاه

10 
طینشَ مَدهنرمیِ فاسد مکُن، « *** قندْ بِه»خواره را که: گویْ مر گِل

11 
 ستیسْتی *** کز حروف و صوتْ مُستغَنینطُقِ جان را روضۀ جانی

ست خاراین سرِ خَر در میان قندزار *** ای بسا کس را که بنِْهادهَ
12 

                              
 بدل میرخانی: شمعِ تیز.. نسخه 1
ه آخِر را رها کن و این اسرار را در گور . سخن از نهایت سیر و منزلگا 2

 خر بنما.مدفون ساز، شیر وجود خویش را معکوس ساز و صید گوره
 (.پرگویی. )ت راشاشیسخن: . نسخۀ قونیه 3

 گویی.قُلماشی: بیهوده
. ای حبیب من )ای دلِ من(، با آنان )با مردم( مخالفت نکن و مدارا کن،  4

ای. )مناسب حال مردم سخن بگو و ود آمدهای غریبی که در خانۀ آنان فر
 اسرار غیبی را که مُنکِرند برایشان مگو!(

خواهند و ای، آنچه میای که به سرزمین آنان فرود آمدهکننده. ای کوچ 5
 مقصود خویش قرار میدهند به آنان بده و ایشان را راضی ساز.

 . رازی: منسوب به شهر ری. مَرغَزی: مَروَزی، منسوب به مرو. 6
 ؛ ﴿و با او )فرعون( به نرمی سخن بگویید... .﴾44. سوره طه آیه  7
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: آب را در.. اصلاح 8
ولیکن با نرمیِ سخن : وسوسه مفروش در لینُ الخِطاب. درستی: صَواب.  9

که تو بر باطلی و برای همین با مدارا با او سخن )از او را به وسوسه نیند
 (.گوییمی

که سخن تو در این زمانه، ]مردم[ کن: ای آن. ای که عَصرَت عصر را آگاه 10
 کننده است.زمانه را آگاه

 . طین: گِل. 11
مانع ورود آنان به مزرعه : )ست خاربِنْهادَه(. به عنوان مترسک: )سرِ خر.  12

 (.شده است
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رفت پسچون قچُِ مَغلوب وا می« *** کآن آن است و بس»ظَنّ ببرُد از دور: 
1 

یّ و فردوسِ برَینصورتِ حرفْ آن سرِ خَر دانْ یقین *** در رَزِ مَعن
2 

آر *** این سرِ خَر را از این بطِّیخ زارای ضیاءُالحَق حُسامُ الدیّن، بر
3 

تا سرِ خر چون بمُرد از مَسلخَه *** نشَوِ دیگر باشدش زین مَبطَخه
4 

 هین ز ما صورتگریّ و، جان ز تو *** نی، غلط، هم این ز تو هم آن ز تو
 * هم جهت هم نور و ارکانش توییمثنویْ صورت بوَد، جانش تویی ** ��

 فاش *** بر زمین هم تا ابدَ محمود باش -ای خورشید-بر فلکْ محمودی 
 خو شوندقبله و یکدل و یکتا زمینی با سَماییِّ بلند *** یک

 تفرقه برخیزد و شرک و دوُی *** وحدت است اندر وجودِ معنویّ 
 ادِ ماجراچون شناسد جانِ من جانِ تو را *** یاد آرَد اتحّ

 موسِی و هارون شوند اندر زمین *** مُختلِط، خوش، همچو شیر و انَگبین
 اش پردۀ ساترِ شودچون شناسد اندکْ او، مُنکِر شود *** منکریّ 

 پس شناسایی بگردانید رو *** خشم کرد آن مَه ز ناشکریِّ او
همه خواندی، زین سببْ جانِ نَبی را جانِ بدَ *** ناشناسا گشت و پشتِ پای زداین 

فرو خوان: ﴿لمَ یكن﴾ *** تا بدانی لَجِّ آن گَبرِ کُهُن
5 

پیش از آنکه نقشِ احمدْ فرَّ نمود *** نعَتِ او هر گَبر را تعَویذ بود
6 

 تپیدتا آید پدید *** از خیالِ روشْ دِلْشان می« چنین کس هستکاین»

در بیان اعتقاد یهود و نصاریٰ پیش از 
غمبر علیه بعثت در شأن جناب پی

]و آله[ الصّلاة و السّلام، و نامِ او را 
حِرزِ جان کردن، و ظهورش را 

                              
کاین آب : »ظَنّ ببُرد از دور: میرخانی. شده براساس نسخۀ قونیهاصلاح.  1

 «.است و بس
گرفت گمان کرده بود که واقعا در آن زمان که آن قوچ از مزرعه فاصله می

شخص جاهل با دیدن ظاهر این حروف و الفاظ )یک خر در مزرعه است، 
 (.شودها بسنده کرده و وارد مزرعه و قندزار حقایق نمیبه آن

 (.باغ معنویّ و بهشت أعلیٰ)درخت انگور، : رَز.  2
 زار خربزه و هندوانه و غیره.. بِط یخ زار: کشت 3
 زار خربزه.خانه، قص ابی. مَبطَخه: کشت. مَسلَخه: سل اخ 4
كافران از اهل كتاب و مشركان ]از آيين خود[ جدا »؛ 1. سوره البیّنه آیه  5

ای شدند تا آنکه دليل روشن براى آنان بيايد. ]آن دلیل روشن[ فرستادهنمى
های پاک و مطهّر را برای ایشان تلاوت از سوی خداوند ]است[ که صحیفه

 «کند.می
 لَجّ: لجاجت.

 . بریتانیا )الف(: نفس احمد. 6
 ای برای حفظ از بلا و آفات.تَعویذ: دعا و وسیله
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 1خواهان بودن
«کِای رَبِّ بشََر! *** در عَیان آریش هرچه زودتر»کردند: سجده می

2 
شدندی سرنگونتا به نامِ احمد از ﴿یستفَتحِون﴾ *** یاغیانْشان می

3 
هر کجا حَربِ مَهولی آمدی *** غَوْثشِان کَرّاریِ احمد بدُی

4 
ای مُزمِن بدُی *** یادِ او شان دارویِ شافی شدیهر کجا بیماری

5 
گشت اندر راهِشان *** در دل و در گوش و در أفواهشاننقشِ او می

6 
 نقش او را کِی بیابد هر شغال؟! *** بلکه فرعِ نقش او، یعنی خیال؟!

 ر روی دیوار اوفتد *** از دلِ دیوارْ خونِ دل چکدنقشِ او ب
 حالْ دیوار از دو روچنان فرّخ بوَد نقشش برَ او *** که رَهَد درآن

 روییِ اهلِ صفا *** آن دو رویی عیبْ مَر دیوار راگشته با یک
این همه انکار و کُفرانْ زادِشان *** چون در آمد سیدِّ آخِرْ زمان ��

7 

                              
و تفسیر برهان  393السلام ص . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه 1

َ تعَالىه أخبرََ رَسولهَُ  السلام فرمود:امیرالمؤمنین علیه»؛ 273ص  1ج  إنّ اللٰه

 علیه و آله دٍ صلیّ اللٰه  و سلمّ قبَلَ ظُهورِهِ، بمِا کانَ مِن إیمانِ الیهَودِ بمُِحَمَّ

؛ بذِِکرِهِ و الصَّلاةِ عَلَیهِ و عَلىه آلِهِ...  أعدائِهِم عَلىَ استِفتاحِهِم و مِنِ 
از سوره البقره[ رسول خویش را از ایمان یهود به  89همانا خداوند ]در آیه 

پیامبر صل ی اللهٰ علیه و آله و سل م خبر داده است که پیش از بعثتش به او 
اند و با توسّل به او و یاد او بر دشمنان خویش پیروزی مان داشتهای

جستند. خداوند در زمان حضرت موسیٰ و پس از او به یهود امر نمود که می
چون مشکل بزرگ و بلای عظیمی بر ایشان فرود آید خداوند عزوجل  را به 

ی حق محمّد و خاندان پاکش بخوانند و با توسل به ایشان ]از خدا[ یار
های مدید که یهود در مدینه سالبجویند، و یهود نیز چنین کردند، تا جایی

های عظیم را از کردند و بلا و مصیبتقبل از ظهور پیامبر این کار را می
 «ساختند.خویش دور می

 اش، آن را بیاوری.. آریش: آری  2
سوى آنان و چون از پيشگاه خداوند كتابى )قرآن( به»؛ 89. سوره البقره آیه  3

وسيلۀ تر بهآنكه پيشکرد، وحالآمد كه آنچه نزد ایشان بود را تصدیق می
سوى آنان آمد كه جستند؛ چون )قرآن( بههمان )قرآن( بر كافران پيروزى مى

هاى تورات( آن را شناخته بودند، به آن كافر شدند. پس )با توجه به نشانی
 «لعنت خدا بر كافران باد.

 جستند.وسیلۀ آن ]بر دشمن خویش[ پیروزی میهیَستَفتِحون: ب
. حَرب: جنگ. مَهول: هولناک، مَخوف. غَوْث: فریادرس. کَرّاری:  4

 کنندگی.یورش، حمله
 دهنده.. شافی: شفا 5
 ها.ها، بر زبان. أفواه: دهان 6
 . زادِشان: توشۀ آنان بود. 7
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آن همه تعظیم و تفَخیم و وَداد *** چون بدِیدندش به صورت، برُدْ باد
1 

---------- 
ست راه؟!قلبْ آتش دید، در دمَ شد سیاه *** قلب را در قلبْ کِی بودهَ

2 
اندازد به شَکزد لافِ أشواقِ مِحَکّ *** تا مُریدان را درقلَب می

3 
 بر زند از هر خَسی:افتد اندر دامِ مَکرش ناکَسی *** این گمان سر 

 کاین اگر نه نَقدِ پاکیزه بدُی *** کِی به سنگِ امتحان راغِب شدی؟!»
 «هیچْ او لافِ مِحَکّ دیدن زدی؟! *** یا به سنگِ امتحان شوقش بدُی؟! ��

 آن عَیانچنان *** که نگردد قلَبیِ او زخواهد امّا آناو مِحَکّ می
 قیامت بگُذرد وین ناتمام گر بگویم تا قیامت زین کلّم *** صد ��

 آن مِحَکّ که او نهان دارد صِفتَ *** نی مِحَکّ باشد، نه نورِ معرفت
آینه کُاو عیبِ رو دارد نهان *** از برای خاطرِ هر قلَتبَان

4 
 چنین آیینه را هرگز مَجوآینه نبْوَد، منافق باشد او *** این

أعلمَْ بِالوِفاقنفاق *** ختم کن، وَ اٰللُٰ آینه جو راستگویی بی
5 

 ت سازد خدا *** که نمایی عرش را همچون سَماتا که عینِ آینهَ ��
عرشْ چه و فرشْ چه ای ذو لبُاب؟! *** فهم کن، وَ اٰللُٰ أعلمَ بِالصَّواب ��

6 

                              
 داشت. وَداد: عشق و علاقه.. تَفخیم: گرامی 1
ست (: دل. در قلب کِی بوده3(: آنچه تقل بی است. قلب )2( و )1ب ). قَل 2

 شود.راه: چگونه محبوب دل واقع می
 . قَلب: تقل بی. أشواق: شوق بسیار. 3
 (.غیرتبی: )قَلتَبان.  4
تر : و خداوند از سازگاری و موافقت ]نفوس[ آگاهوَ اٰللُٰ أعلَم بالوِفاق.  5

 است.
: و خداوند به درستی امر وَ اٰللٰ أعلَم باِلصَّواب. ذو لُباب: صاحب عقل.  6
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	دیباچه دفتر چهارم
	ترجمۀ دیباچۀ دفتر چهارم
	[بیان آنکه همّت و طلب عالی حسام‌الدّین موجب ظهور مثنوی است]
	تمامی حکایتِ آن عاشق که از عَسَس بُگریخت در باغی و معشوق را در آن باغ یافت، و بر عَسَس دعای خیر می‏کرد از شادی که: ﴿عَسيٰ أنْ تَكرَهوا شَيئاً و هُوَ خَيرٌ لَكم﴾
	حکایتِ آن واعظ که در آغازِ تذکیرْ دعای ظالمان کردی
	سؤال‌کردنِ شخصی از عیسیٰ علیه السّلام که: «در وجود از همه أصعَب چیست؟»
	سؤال‌کردنِ شخصی از عیسیٰ علیه السّلام که: «در وجود از همه أصعَب چیست؟»
	سؤال‌کردنِ شخصی از عیسیٰ علیه السّلام که: «در وجود از همه أصعَب چیست؟»
	قصّۀ خیانت‌کردنِ عاشق و بانگ زدنِ معشوق
	قصّۀ خیانت‌کردنِ عاشق و بانگ زدنِ معشوق
	قصّۀ خیانت‌کردنِ عاشق و بانگ زدنِ معشوق
	قصّۀ صوفی که به خانه آمد و زن را با بیگانه دید
	معشوق را زیرِ چادر نهان‌کردن جهتِ تلبیس و بهانه و مکر؛ که ﴿إنَّ كيدَكنَّ عَظيمٌ﴾!
	معشوق را زیرِ چادر نهان‌کردن جهتِ تلبیس و بهانه و مکر؛ که ﴿إنَّ كيدَكنَّ عَظيمٌ﴾!
	معشوق را زیرِ چادر نهان‌کردن جهتِ تلبیس و بهانه و مکر؛ که ﴿إنَّ كيدَكنَّ عَظيمٌ﴾!
	گفتنِ زن که او در بندِ جهاز نیست، مرادِ او سَتر و صلاح است؛ و جواب گفتنِ صوفی او را به نهانی
	در بیانِ آنکه غرض از بصیر و سمیع و علیم گفتنِ حق چیست
	مَثَلِ آنکه دنیا گُلخَن، و تقوا حَمّام،‏ و توانگرانْ سِرگین‌کِشانند
	قصّۀ آن دَبّاغ که در بازارِ عَطّاران از بوی عطر بیهوش شد
	معالجه‌کردنِ برادرِ دَبّاغْ دبّاغ را به خُفیه به بوی سِرگین
	معالجه‌کردنِ برادرِ دَبّاغْ دبّاغ را به خُفیه به بوی سِرگین
	معالجه‌کردنِ برادرِ دَبّاغْ دبّاغ را به خُفیه به بوی سِرگین
	عذر خواستنِ عاشقْ گناهِ خود را به تَلبیس، و فهم‌کردنِ معشوق
	ردّ کردنِ معشوقْ عذرِ عاشق را و تلبیسِ او را
	گفتنِ جُهودی علیّ علیه السّلام را که: «اگر اعتماد در حفظِ اَللٰه تعالیٰ داری، از سرِ این کوشْک خود را بینداز!» و جوابِ آن حضرتْ او را
	قصّۀ مسجدِ أقصیٰ و خَرّوب رُستن و عزم‌کردنِ داوود علیه السّلام پیش از سلیمانْ علیه السّلام بنای آن مسجد را
	شرحِ ﴿إنَّما الْمُؤمِنونَ إخْوَةٌ﴾ و «العُلَماءُ کَنَفسٍ واحِدَة»، خاصّه اتّحادِ داوود و سلیمان و سایرِ انبیا علیهم السّلام که اگر یکی از ایشان را مُنکِر شوی، ایمانِ تو به هیچ نَبی درست نباشد، و این علامتِ اتّحاد است؛ که یکی خانه از آن هزار خانه ویران...
	بقیّۀ قصّۀ بنای مسجد أقصیٰ و بنا‌کردنِ سلیمان علیه السّلام آن را، و امداد رسیدنْ او را از غیب
	بقیّۀ قصّۀ بنای مسجد أقصیٰ و بنا‌کردنِ سلیمان علیه السّلام آن را، و امداد رسیدنْ او را از غیب
	بقیّۀ قصّۀ بنای مسجد أقصیٰ و بنا‌کردنِ سلیمان علیه السّلام آن را، و امداد رسیدنْ او را از غیب
	قصّۀ آغازِ خلافتِ عثمان و خطبۀ وی در بیانِ آنکه ناصحِ فَعّالِ به فعلْ بِه از ناصحِ قَوّالِ به قَول
	در بیانِ آنکه حُکَما گویند: «آدمی عالَمِ صغیر است» و حُکَمای الٰهی گویند: «آدمی عالَمِ کبیر است»؛ زیرا که علمِ آن حُکَما بر صورتِ آدمی مقصور بوَد و علمِ این‌ها بر باطن
	تفسیرِ این حدیث که: «مَثَلُ أهلِ بَیتی‏‏ کَمَثَلِ سَفینةِ نوحٍ، مَن تَمَسَّکَ بِها نَجیٰ، و مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ»
	قصّۀ هدیه فرستادنِ بِلقیْس از شهرِ سَبا به‌سوی سلیمان عَلیٰ نبیِّنا و [آله و] علیه السّلام
	کراماتِ شیخ عبداللٰه المغربی قُدِّسَ سِرُّه
	باز گردانیدنِ سلیمان علیه السّلام رسولانِ بلقیْس را -با آن هدیه‏‌ها که آورده بودند- سوی بلقیس، و دعوتِ سلیمانْ ایشان را به ایمان و ترکِ آفتاب‌پرستی کردن
	قصّۀ عطّاری که سنگِ ترازوی او از گِلِ سَرشوی بود، و دزدیدنِ مشتریِ گِل‏خواره از آن گِل هنگامِ سنجیدنِ شکّر
	دلداری‌کردن و نواختنِ سلیمان علیه السّلام مر رسولان را، و دفعِ وحشت و آزار از دلِ ایشان، و عذرِ قبول نا‌کردنِ هدیه
	دلداری‌کردن و نواختنِ سلیمان علیه السّلام مر رسولان را، و دفعِ وحشت و آزار از دلِ ایشان، و عذرِ قبول نا‌کردنِ هدیه
	دلداری‌کردن و نواختنِ سلیمان علیه السّلام مر رسولان را، و دفعِ وحشت و آزار از دلِ ایشان، و عذرِ قبول نا‌کردنِ هدیه
	دیدنِ درویشی جماعتِ مَشایخ را در خواب، و درخواست‌کردنِ روزی حلال از ایشان که: «به مشغول شدنِ کسب از عبادت می‏مانم»، و ارشادِ ایشان او را به میوه‏های تلخ و ترش؛ و شیرین شدن به دادنِ مشایخْ آن‌ها را
	در دل گذرانیدنِ درویش که: «این زر بِدین هیزم‏کش دَهَم که من روزی حلال یافتم»، و رنجیدنِ هیزم‏کش
	تَحریص‌کردنِ سلیمان علیه السّلام رسولان را به بازگشت، و هجرتِ بلقیْس
	سببِ هجرتِ ابراهیمِ أدهَم و تَرکِ مُلکِ خراسان
	حکایتِ آن مردِ تشنه که از سرِ جوْز‌بُنْ جوْز در آب می‏ریخت که در گُوْ بود و در آب نمی‏رسید، تا به افتادنِ جوْزْ بانگِ آب بشنود، و او را چون سَماعِ خوش، بانگ آب در طَرَب می‏آورد
	حکایتِ آن مردِ تشنه که از سرِ جوْز‌بُنْ جوْز در آب می‏ریخت که در گُوْ بود و در آب نمی‏رسید، تا به افتادنِ جوْزْ بانگِ آب بشنود، و او را چون سَماعِ خوش، بانگ آب در طَرَب می‏آورد
	حکایتِ آن مردِ تشنه که از سرِ جوْز‌بُنْ جوْز در آب می‏ریخت که در گُوْ بود و در آب نمی‏رسید، تا به افتادنِ جوْزْ بانگِ آب بشنود، و او را چون سَماعِ خوش، بانگ آب در طَرَب می‏آورد
	در بیانِ تحمّل‌کردن از هر بی‌ادبی، و طریقِ رِفقْ سپردن
	تهدید فرستادنِ سلیمان علیه السّلام پیش بلقیس که: «اصرار مَیَندیش بر شرک، و تأخیر مکن؛ که فی التّأخیرِ آفاتٌ»
	ظاهر‌گردانیدن سلیمان علیه السّلام [بلقیْس را] که: «مرا خالِصاً لِأمرِ اللٰه جَهد است در ایمانِ تو، یک ذرّه غرضی نیست مرا نه در نفسِ تو و نه در حُسنِ تو و نه در مُلکِ تو؛ چون چشمِ جانت باز شود خود ببینی!»
	ظاهر‌گردانیدن سلیمان علیه السّلام [بلقیْس را] که: «مرا خالِصاً لِأمرِ اللٰه جَهد است در ایمانِ تو، یک ذرّه غرضی نیست مرا نه در نفسِ تو و نه در حُسنِ تو و نه در مُلکِ تو؛ چون چشمِ جانت باز شود خود ببینی!»
	ظاهر‌گردانیدن سلیمان علیه السّلام [بلقیْس را] که: «مرا خالِصاً لِأمرِ اللٰه جَهد است در ایمانِ تو، یک ذرّه غرضی نیست مرا نه در نفسِ تو و نه در حُسنِ تو و نه در مُلکِ تو؛ چون چشمِ جانت باز شود خود ببینی!»
	بقیّۀ قصّۀ ابراهیمِ أدهم رَوَّحَ اللٰهُ رَوحَه
	بقیّۀ قصّۀ اهلِ سبا و ارشادِ سلیمان مر آلِ بلقیس را، که هر یکی اندر خود و مشکلاتِ دین دیده گشایند، و صید‌کردنِ هر مرغ را به صَفیرِ همان جنسِ مرغان
	آزاد شدنِ بلقیس از مُلک، و مست شدنِ او از شوقِ ایمان، و التفاتِ او از همۀ مُلک [و] منقطع شدن إلّا از تخت
	چاره‌کردنِ سلیمان در احضارِ تختِ بلقیس از سبا
	چاره‌کردنِ سلیمان در احضارِ تختِ بلقیس از سبا
	چاره‌کردنِ سلیمان در احضارِ تختِ بلقیس از سبا
	قصّۀ یاری خواستنِ حلیمه از بُتانْ چون عَقیبِ فِطامْ مصطفیٰ را صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم گم کرد، و لرزیدنِ بُتان و به سجده فِتادن
	حکایت آن پیر که دلالت کرد حلیمه را به استعانتِ بُتان
	خبر یافتنِ عبدالمطَّلِب از گم شدنِ مصطفیٰ، و طالب شدنِ او گِردِ شهر، و نالیدن بر در کعبه و از حق طلب‌کردنْ او را
	نشان جُستنِ عبدالمُطَّلِب از موضعِ مصطفیٰ علیه السّلام که: «کجایش جویَم؟»، و جواب آمدنْ او را
	بقیّۀ قصّۀ دعوتِ سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آلِه و علیه السّلام] بلقیس را به ایمان
	مَثَلِ قانع شدن آدمی به دنیا و حرصِ او در طَلَب، و غفلت او از روحانیان که أبنای جنسِ وی‏اند، و نعرۀ ایشان که: ﴿يا لَيتَ قَومي يعلَمون﴾
	بقیّۀ دعوت سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام بِلقیْس را که: «فرصت غنیمت است»
	قصّۀ عمارت‌کردنِ سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام] مسجد أقصیٰ را به تعلیمِ وحی خدا جهت حکمت‌ها، و معاونت ملائکه و دیو و پَری
	قصّۀ عمارت‌کردنِ سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام] مسجد أقصیٰ را به تعلیمِ وحی خدا جهت حکمت‌ها، و معاونت ملائکه و دیو و پَری
	قصّۀ عمارت‌کردنِ سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام] مسجد أقصیٰ را به تعلیمِ وحی خدا جهت حکمت‌ها، و معاونت ملائکه و دیو و پَری
	قصّۀ شاعر و صِله دادنِ شاه، و یکی‌دَه کردن وزیرِ حَسَن نام
	باز آمدن شاعر بعد چندین سال به امیدِ همان صله، و هزار دینار فرمودنِ شاه بر قاعدۀ خویش، و گفتنِ وزیرِ نو -هم حَسَن‌نام- شاه را که: «این سخت بسیار است و ما را خرج‌هاست و خزینه خالی است، و من او را به دَه یکِ این راضی کنم»
	بردنِ شاعرْ شعر را سوی شاه، و خسارتِ وزیر
	مانِستنِ بَد رأییِ این وزیرِ دونْ در إفسادِ مروّتِ شاه به وزیرِ فرعون -یعنی هامان- در إفسادِ قبولِ او پند موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام را
	نشستنِ دیو بر مقام سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام، و تَشبیه‌کردنِ او به کارهای سلیمان، و فرقِ ظاهر میان هر دو سلیمان، و یافتنِ مردمانْ دیو را که [خود را] تشبیه به سلیمان نموده
	در‌آمدنِ هر روزْ سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام] در مسجد أقصیٰ بعد از تمام شدن، جهت عبادت و ارشادِ عابدان و مُعتَکِفان، و رُستن عَقاقیر در مسجد و به آن حضرت به سخن در‌آمدن
	در‌آمدنِ هر روزْ سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام] در مسجد أقصیٰ بعد از تمام شدن، جهت عبادت و ارشادِ عابدان و مُعتَکِفان، و رُستن عَقاقیر در مسجد و به آن حضرت به سخن در‌آمدن
	در‌آمدنِ هر روزْ سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّلام] در مسجد أقصیٰ بعد از تمام شدن، جهت عبادت و ارشادِ عابدان و مُعتَکِفان، و رُستن عَقاقیر در مسجد و به آن حضرت به سخن در‌آمدن
	آموختنِ پیشۀ گور‌کَنیِ قابیل از زاغ، پیش از آنکه آن حرفه باشد
	آموختنِ پیشۀ گور‌کَنیِ قابیل از زاغ، پیش از آنکه آن حرفه باشد
	آموختنِ پیشۀ گور‌کَنیِ قابیل از زاغ، پیش از آنکه آن حرفه باشد
	قصّۀ صوفی که در میان گلستان سر بر زانوی مراقبه نهاده بود، یارانش گفتند: «سر بر آر و تفرُّج کن گلستان و رَیاحین را و مرغان؛ که: ﴿فَانظُروا إليٰ‏ آثارِ رَحمَةِ اللٰ‍ه﴾»
	قصّۀ رُستن خَرّوب در گوشۀ مسجد أقصیٰ و غمگین شدن سلیمان علیٰ نبیّنا و [آله] و علیه السّلام چون به سخن در‌آمد و خاصیّت خود بگفت
	بیان آنکه حصول علم و مال و جاهْ مر بَد‌گُهَر را فضیحتِ اوست و چون شمشیر است در دست راهزنان
	بیان تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿يا أيها المُزَّمِّلُ﴾
	در بیانِ «تَرکُ الْجوابِ جَوابٌ»، با آن سخن که «جوابُ الأحمَقِ سُکوتٌ»، شرحِ این هر دو، در این قصّه گفته شده
	در تفسیر این حدیث نَبویّ [صَلَّی اللٰ‍هُ علیهِ و آلِه و سلّم] که: «إنَّ الله تَعالیٰ خَلَقَ الملائکةَ وَ رَکَّبَ فیهمُ الْعَقلَ، وَ خَلَقَ البَهائِمَ وَ رَکَّبَ فیها الشَّهوةَ، وَ خَلَقَ بنی‌آدَمَ وَ رَکَّبَ فیهِمُ العَقلَ والشَّهوة؛ فَمَن غَلَبَ عَقل...
	در تفسیر آیۀ: ﴿وَ أمّا الَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَتهُم رِجساً إليٰ رِجسِهِم﴾ [و قوله: ﴿يضِلُّ بِهِ كثيراً و يهدي بِهِ كثيرا!﴾]
	چالیشِ عقل با نفس، همچون تَنازُعِ مجنون با ناقه؛ میلِ مجنون سوی حُرّه و میلِ ناقه سوی کُرّه، چنان‌که خود گفته:«هَویٰ ناقَتی خَلْفی وَ قُدّامیَ الْهَویٰ***وَ إنّی وَ إیّا‌ها لَمُختَلِفانِ»
	نوشتنِ آن غلامْ قصّۀ شکایتِ نقصانِ اِجری سوی پادشاه
	حکایت آن فقیه که با دَستارِ بزرگ بود و آن که دستارش ربود، و بانگ‌کردنِ او که: «بازش کن و ببین و آنگاه آن را ببَر»
	نصیحتِ دنیا، اهل دنیا را به زبان حال، و بی‏وفاییِ خود را وا نمودن به وفا جویندگان از او، و نکوهیدنِ خویش
	بیان آنکه عارف را غذایی است از نور حق، که: «أبیتُ عِندَ رَبّی یُطعِمُنی و یَسقینی» و قوله صَلّی اللٰهُ عَلَیهِ وَ آله: «اَلجوعُ طَعامُ اللٰهِ، یُحیی بِهِ أبدانَ الصِّدّیقین»، أیْ طَعامُ اللٰهِ فی الْجوعِ
	خطاب با مغرورانِ دنیا و گرفتارانِ نفْس
	تفسیر آیۀ ﴿فَأوجَسَ في نفسِهِ خيفةً موسيٰ، قُلنا لا تَخَف﴾
	زجر‌کردنْ مُدّعی را از دَعوی، و امر‌کردن به متابعت سنّت
	بقیّۀ نوشتنِ غلامْ رُقعه‌ای را به طلب اِجریِ خود
	بقیّۀ نوشتنِ غلامْ رُقعه‌ای را به طلب اِجریِ خود
	بقیّۀ نوشتنِ غلامْ رُقعه‌ای را به طلب اِجریِ خود
	حکایتِ آن مَدّاح که از جهتِ ناموسْ شُکرِ مَمدوح می‏کرد و بوی اندوهِ اندرون از خَلاقتِ دَلقِ او ظاهر می‏نمود
	دریافتن طَبیبان الٰهی امراض دل و دین را در سیمای مُرید و بیگانه، از لحن و گفتار او و رنگ او و چشم او، بی‏این همه نیز از راه دل؛ که: «إنّهُم جَواسیسُ القُلوبِ، فَجالِسوهُم بِالصِّدق»
	مژده دادنِ بایزید از زادن ابوالحسن خَرَقانی پیش از سال‌ها، و نشانِ صورت و سیرت یک به یک، و نوشتن تاریخ‌نویسان آن را جهت صدق او
	جواب سلطانْ بایزید قُدّسَ سِرُّه در معنیِ قوْلِ رسول صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم که: «إنّی لَأجِدُ نَفَسَ الرّحمٰنِ مِن قِبَلِ الْیَمَن»
	زادنِ ابوالحسن خرقانی بعد از وفاتِ بایَزید رَوَّحَ اللٰهُ روحَه
	نقصان اجرای دل و جانِ صوفی از طَعامُ اللٰه تعالیٰ
	بازگشتن به حکایت غلام که رُقعه نوشت سوی شاهْ جهت کمیِ اِجریِ او، و بی‌التفاتیِ شاه
	کژ وزیدنِ باد بر سلیمان [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام به سبب زَلّتِ او
	شنیدنِ ابوالحسن خَرَقانی، خبر‌دادنِ أبایَزید را قُدِّسَ سِرُّه
	شنیدنِ ابوالحسن خَرَقانی، خبر‌دادنِ أبایَزید را قُدِّسَ سِرُّه
	شنیدنِ ابوالحسن خَرَقانی، خبر‌دادنِ أبایَزید را قُدِّسَ سِرُّه
	رُقعۀ دیگر نوشتنِ آن غلامْ چون جوابِ رقعۀ اوّل نیامد
	ستودنِ پیغمبر علیه السّلام عاقلان را و نکوهیدنِ احمق
	قصّۀ شخصی که با شخصی دیگر مشورت می‌کرد و او گفت: «با دیگری کن؛ که من عَدُوّم تو را»
	امیر‌گردانیدنِ رسول علیه السّلام جوان هُذَیلیّ را بر سَریّه‏ای که در آن پیران و جنگ‌آزمودگان بودند
	امیر‌گردانیدنِ رسول علیه السّلام جوان هُذَیلیّ را بر سَریّه‏ای که در آن پیران و جنگ‌آزمودگان بودند
	امیر‌گردانیدنِ رسول علیه السّلام جوان هُذَیلیّ را بر سَریّه‏ای که در آن پیران و جنگ‌آزمودگان بودند
	اعتراض‌کردن مُعتَرِضی بر رسول علیه السّلام بر امیر‌گردانیدنِ هُذَیلی
	اعتراض‌کردن مُعتَرِضی بر رسول علیه السّلام بر امیر‌گردانیدنِ هُذَیلی
	اعتراض‌کردن مُعتَرِضی بر رسول علیه السّلام بر امیر‌گردانیدنِ هُذَیلی
	جواب گفتن پیغمبر علیه السّلام اعتراض‌کننده را
	قصّۀ «سُبحانی، ما أعظَمَ شَأْنی»‌گفتنِ أبایزید، و اعتراض مُریدان، و جوابِ او مَر ایشان را نه به طریق زبان بلکه به عیان
	سبب فضاحت و بسیارگویی آن فضول نزد رسول علیه السّلام
	بیان‌کردن رسول علیه السّلام سبب تفضیل و اختیار‌کردنِ آن جوان را بر پیرانِ کار‌دیدۀ کار‌آزموده
	بیان‌کردن رسول علیه السّلام سبب تفضیل و اختیار‌کردنِ آن جوان را بر پیرانِ کار‌دیدۀ کار‌آزموده
	بیان‌کردن رسول علیه السّلام سبب تفضیل و اختیار‌کردنِ آن جوان را بر پیرانِ کار‌دیدۀ کار‌آزموده
	علامت عاقلِ تمام و نیم‌عاقل، و مردِ تمام و نیم‌مرد، و علامت شَقیِّ مغرورِ لاشئ
	علامت عاقلِ تمام و نیم‌عاقل، و مردِ تمام و نیم‌مرد، و علامت شَقیِّ مغرورِ لاشئ
	علامت عاقلِ تمام و نیم‌عاقل، و مردِ تمام و نیم‌مرد، و علامت شَقیِّ مغرورِ لاشئ
	قصّۀ آبگیر و صیّادان و آن سه ماهی، یکی عاقل و یکی نیم‌عاقل و یکی مغرورِ ابلهِ بی‌عقل، و عاقبتِ آن سه ماهی
	سِرّ حدیثِ «حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإیمان»
	سرِّ خواندنِ وضوکننده أورادِ وضو را
	حکایت آن شخص که به وقت استنجاء گفت: «اَللهُمَّ أرِحنی رائحة الجَنّة» به جای «اللّهُمّ اجعَلنی مِنَ التّوّابین وَ اجعَلنی مِنَ المُتَطَهِّرین» -که وِرد استنجاست- و این را در وقتِ استنشاق خواند. عزیزی گفت: «سوراخ دعا گم کرده‏ای!»
	قصّۀ آن مرغ که وصیّت کرد که: «بر گذشته پشیمانی مخور، در تدارکِ وقت اندیش، و بر رفته غم مخور!»
	چاره اندیشیدنی آن ماهیِ نیم‌عاقل، و خود را مرده‌کردن
	چاره اندیشیدنی آن ماهیِ نیم‌عاقل، و خود را مرده‌کردن
	چاره اندیشیدنی آن ماهیِ نیم‌عاقل، و خود را مرده‌کردن
	بیان آنکه عهد‌کردنِ احمق در وقت گرفتاری و ندَمْ هیچ وفایی ندارد؛ که: ﴿وَ لَو رُدّوا لَعادوا لِما نُهوا عَنْهُ وَ إنَّهُم لَكاذِبون﴾؛ چون صبحِ کاذِب وفا ندارند
	بیان آنکه عهد‌کردنِ احمق در وقت گرفتاری و ندَمْ هیچ وفایی ندارد؛ که: ﴿وَ لَو رُدّوا لَعادوا لِما نُهوا عَنْهُ وَ إنَّهُم لَكاذِبون﴾؛ چون صبحِ کاذِب وفا ندارند
	بیان آنکه عهد‌کردنِ احمق در وقت گرفتاری و ندَمْ هیچ وفایی ندارد؛ که: ﴿وَ لَو رُدّوا لَعادوا لِما نُهوا عَنْهُ وَ إنَّهُم لَكاذِبون﴾؛ چون صبحِ کاذِب وفا ندارند
	مجاوَباتِ موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام که صاحب‌عقل بود و فرعون که صاحب‌وَهم بود
	بیان آنکه عمارت در ویرانی است و جمعیّت در پریشانی و درستی در شکستگی و مراد در بی‏مرادی و وجود در عدم
	جواب دادن موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام فرعون را در تهدیدِ او
	نفی‌کردن موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام جادویی را از خود
	نفی‌کردن موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام جادویی را از خود
	نفی‌کردن موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام جادویی را از خود
	بیان آنکه هر حسِّ مُدرِک را از آدمی نیز مُدرَکاتی دیگر است، که از مُدرَکاتِ آن حسِّ دیگر بی‏خبر است؛ چنان‌که هر پیشه‏وَرِ استادْ اعجمی از کار استاد دیگر، [و] بی‌خبر است از آنکه وظیفۀ او نیست؛ و بی‌خبریِ این از آنچه وظیفۀ او نیست دلیل نبوَد که [او را] ...
	حمله آوردنِ این جهانیان و تاخت بردن تا دربندان غیب که سَرحدّ غیب است و غفلت ایشان از کمین؛ که چون غازی به غزا نرود، کافرْ تاخت آرَد
	بیان آنکه تن خاکی آدمی همچون آهنِ نیکو جوهر قابل آیینه شدن است؛ تا در او هم در دنیا، بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید، نه بر طریق خیال
	باز گفتنِ موسیٰ علیه‌السلام اسرارِ فرعونیّه را و واقعاتِ او را ظَهْرَ الغَیب تا به خَبیریِّ حقْ ایمان آورَد. وَ اللٰهُ أعلَم
	باز گفتنِ موسیٰ علیه‌السلام اسرارِ فرعونیّه را و واقعاتِ او را ظَهْرَ الغَیب تا به خَبیریِّ حقْ ایمان آورَد. وَ اللٰهُ أعلَم
	باز گفتنِ موسیٰ علیه‌السلام اسرارِ فرعونیّه را و واقعاتِ او را ظَهْرَ الغَیب تا به خَبیریِّ حقْ ایمان آورَد. وَ اللٰهُ أعلَم
	در بیان آنکه درِ توبه باز است
	گفتنِ موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام مر فرعون را که: «از من یک پند قبول کن و چهار فضیلتْ عِوَضْ بِستان»
	شرح‌کردن موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام آن چهار فضیلتِ پای‌مُزد را
	تفسیرِ «کُنتُ کَنزاً مَخفیّاً، فَأحبَبتُ أن اُعرَفَ [فَخَلَقتُ الخَلقَ لِکَی اُعرَف]»
	غَرّه شدنِ آدمی به ذکاوت و تصوّراتِ طبعِ خویش و طلب نا‌کردن علمِ غیب که علم انبیاست
	شرح‌کردنِ موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام وعدۀ سوّم را
	شرح‌کردنِ موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام وعدۀ سوّم را
	شرح‌کردنِ موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام وعدۀ سوّم را
	بیان این خبر که: «کَلِّموا النّاسَ عَلیٰ قَدْرِ عُقولِهِم»
	معنیِ حدیث: «مَن بَشَّرَنی بِخُروجِ صَفَرٍ، بَشَّرتُهُ بِالجَنّة»
	مشورت‌کردن فرعون با آسیه در ایمان آوردن
	مشورت‌کردن فرعون با آسیه در ایمان آوردن
	مشورت‌کردن فرعون با آسیه در ایمان آوردن
	مَثَلْ در بازِ پادشاه و کمپیرْ زَن که [باز] به خانۀ او بود
	قصّۀ آن زن که طفل او بر سر ناودان می‏غَژید، از علیّ علیه السّلام چاره جُست
	در بیان حدیث: «جُز یا مُؤمن؛ فَإنّ نورَکَ أطفَأَ ناری‏» از زبان دوزخ
	مشورت‏کردن فرعون با وزیرش هامان، در ایمان‏آوردن به موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه الصّلوة و السّلام
	تزییفِ سخنِ هامان بی‌ایمان علیه اللَّعنة
	نومید شدن موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام از ایمان فرعون، و جا یافتن سخنِ هامان در دل فرعون
	مُنازعتِ اَمیران عرب با رسول خدا [صَلَّی اللٰهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم] که: «مُلک را مُقاسمه کن تا نزاعی نباشد» و جواب رسولْ علیه السّلام ایشان را
	سیل آمدن و چوب انداختن اُمَرا جهت رفع سیل، و غالب شدنِ مصطفیٰ علیه السّلام بر امیران
	تمامی حدیث موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام در تَقریع و توبیخ فرعون
	در بیان آنکه شناسای قدرت حق تعالیٰ نپرسد که: «بهشت کجاست؟ و دوزخ چه جاست؟»
	بحث‌کردنِ سُنّی و فلسفی، و جواب دادنِ دَهری که مُنکِرِ اُلوهیّت است و عالَم را قدیم داند
	بحث‌کردنِ سُنّی و فلسفی، و جواب دادنِ دَهری که مُنکِرِ اُلوهیّت است و عالَم را قدیم داند
	بحث‌کردنِ سُنّی و فلسفی، و جواب دادنِ دَهری که مُنکِرِ اُلوهیّت است و عالَم را قدیم داند
	در آتش رفتن سُنّی و فلسفیّ، و سوختن فلسفی
	تفسیر آیۀ کریمۀ: ﴿وَ ما خَلَقْنا السَّمٰواتِ وَ الْأرضَ وَ ما بَينَهُما إلّا بِالْحَقِّ﴾؛ نیافریدشان بهر همین که شما می‏بینید، بلکه بهر معنیٰ و حکمتی که شما آن را نمی‏بینید
	وحی‌کردن حق تعالیٰ به موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام که: «من تو را دوست می‏دارم»
	وحی‌کردن حق تعالیٰ به موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام که: «من تو را دوست می‏دارم»
	وحی‌کردن حق تعالیٰ به موسیٰ [علیٰ نبیِّنا و آله و] علیه السّلام که: «من تو را دوست می‏دارم»
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